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 : آشپزخونه و گفتي آورد توموی گوشوای که شخوردمی صبحونه مداشتم
 !زنه؟ی که داره بهت زنگ مي آقادار شدی ک؟ازیعوض

 :دمی گلوم؛سرفه کنان پرسدی پرییچا
 ؟؟یچ

 : و جواب داددی درهم کششتری باخماشو
 !!ه؟هان؟یقوت قلب؟ک!  مرضویچ

 : با پوزخند گفتم  قطع شدن سرفه هامبعداز
 . بدهمویگوش..بتوچه؟

 !مامان؟مــــامــــان؟!! يکور خوند...هههه_
 : وارد آشپزخونه شدی عصبانمامان

  به جون هم؟؟نی شما دوتا مثل سگ و گربه افتادباز
 اخه چقد احترام؟؟! و گربه؟سگ !! ي که انقد دوسمون داریمرس:گفتم
 : زد و گفتي من لبخندي حرفادنی از شنمامان
 !شده؟ی چحالا

 :وایش
 !! دخترت دوست پسر دارهمامان
 . از تعجب چشماش چهارتا شدمامان
 : بود که جواب داددهی بلندگو؛هنوز بوق اول به مقصد نرسي زدم و گذاشتم رو  و به قوت قلب زنگدمی قاپوای از دست شویگوش

 دوساعته وایمن و الناز و صبا و ش! ؟ی عوضيدی جواب نمی هستي بار تاحالا زنگ زدم؛معلومه کدوم گورستی مرده بلیذل
 . کودنمیمنتظرت

 : انداختم که از خنده دلشونو گرفته بودن و بعد گفتموای به مامان و شینگاه
 !ي بردوای مامان و شيآبرومو جلو! یمرس

 : گفتزدیه تعجب توش موج م کییباصدا
 !؟ی چیعنی! هان؟
 : به خودم گرفتمیطونی شلحن

 ! امروز فاتحه خودتو بخونیعنی
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 .گمی من بلند بشه به محمد مي دستت رومایش_
 ؟یترسونیمنو از محمد م_

 : گوشمي تودیچی الناز پيصدا
 دی الان که من باکنم؛خبی نصفش می با اَره برقادیربی دی هرکیگفتی مشبی بعد دنجای ای دوساعته مارو کاشتشعوری باحمق

 .تورو نصف کنم
 :گفتم

 ..!امیبخدا خواب موندم،الان م!! اوه..اوه
 

 بسته بود،خودمو به جمعشون خی که ینی زمي پارك کردم و با قدم برداشتن رونویماش. جمع بودنی شرکت همگيجلو
 .رسوندم

 : گفتظی با اخم و غصبا
 .  به تو نداره که واست صبرکنه هايازی من نعنترخانوم؟پسرخاله

 : جواب دادملکسی بهش نگاه کردم و ریالیخیباب
 !شهی مبشی حسابدار خوب نصهی کرد،حالا ؛صبري زغوره حلوا سازی صبر کنشده؟؟گریحالا مگه چ! دیببخش...خب
 ده؟؟ی به تو کار مینوشابه برات باز کنم؟اخه ک: حالت تمسخر گفتالناز

 : به خودم گرفتم و گفتمی مظلومافهیق
 :ادامه دادم _ شدي عادافمیق_!! که خوبممن
 !شه؟ی حسابدار آدم گنداخلاق می کاخه

 کنهی می شماره دو نقاشیی بشه رنگمونو با دستشوزی حسام خان صبرش لبرنی داخل؛امی دعوا بريبچه ها بجا:تی باجدوایش
 !!ها

 : ازخودش نشون دادی لرز ساختگقیشقا
 .می زدخی سرما نی اي که تومیم؛بریرب...یییییییا

 . پاشنه بلندمون سکوت شرکت رو شکستي خنده و تق تق کفشايصدا. داخلمیرفت
 :دی نازك کرد و پرسی ما پشت چشمدنی بادیمنش

 !امرتون؟
 : باچشم غرهصبا

 . رادفرمي آقادخترخاله
 . به رادفر زنگ زد و ورود مارو اطلاع دادی بود با دستپاچگدهی که تازه نسبت صبا و رادفرو فهمیمنش
 .می و صبا بااجازه رادفر داخل اتاقش شدمن

 : تند رادفر مواجه شدمبابرخورد
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 ! شما کنمراومدنی وقت اضافه ندارم که خرج دن؟منی معلومه تا الان کجا بودچیه!  رستگار؟خانوم
 : تفاوت جواب دادمی تندش بدم اومد اما بازلحن

 !ادی مشیگه،پیدرضمن اتقاقه د...نی ندارم که وقتتونو خرجم کنيه اصرار رادفر،بنديآقا
 : اخم ازم رو برگردوندبا

 ...! بسلامتنیتونیاگه نم! ادی بشی پدی شرکت من اتفاق نباي کارکردن تويبرا
 !کنمی شرکتو تخته منی و درارمیگی من مجوز مای شهی استخدام منجای من اقی رفنی اایپسرخاله : بالحن شوخش گفتصبا

 
 : به سمت ما برگشت و کوبنده جواب دادي ترظی بااخم غلرادفر
 گهی که دنیدیشما تعهد م:ادامه داد_ شدرهی چشمام خيتو_! لب کوزه آبشو بخور  لطفا شما حرف نزن،مجوزتم بذارصبا

 ن؟یرنکنید
 : تمام گفتميبالجباز

 !رکنمیه د که دوبارستی ندی بعچیبالاخره ه...دمی تعهد نممن
 : گفتیصبا بازدن چشمک.دمی به پهلوم؛لبمو از شدت درد گزدی با آرنج کوبصبا
 .دهی پسرخاله تعهد مآره

 المیخی امروزو بهی و شمیصبا به رادفر گفت که از فردا مشغول بکار م. منو رادفر گذشت ی با دهن کجی ساعتمی نحدودا
 .خخخ...وفتهی بهم ن بشه،خب ازخداشم بود که چشمش

 .می خارج شدازشرکت
 !م؟یخب کجا بر: زدم  النازروشونه

 .شاپ ی کافمیبر: بهم انداختیی گذرانگاه
 .ي شرکت بخرنی اي که مانتو برادی خرمیبعدشم بر:ی با ذوق معمولقیشقا

 واسه شرکت مانتو بخره؟؟؟: چشماش گرد شدوایش
 !منظورم واسه فرم...کوفت:قیشقا
 . بامن اومدنقمی و شقاوای شدن؛شنی و صبا سوار ماشالناز
 : گفتتی با عصبانقی ضبط که بلند شد شقايصدا

 ! مثل عنهتی که روحيدی گوش منارویهم!  توسرتخــــــــاکـــــ
 ! بذارم برات؟ ی کلاس خصوصيخوای بخدا؛مسی ن يزی شعور بدچکمی: تاسف نگاهش کردمباحالت

 !هیکاف...نه سرت شلوغه:دی خندتمسخرانه
 و سالن رو زدمی کردن خاطرات خنده دارشون بودن؛منم که قهقهه مفیالناز و صبا مشغول تعر. شاپی داخل کافمیرفت

 .می دادانی الناز به خنده هامون پای زنگ گوشي صدادنیبا شن. سرميگذاشته بودم رو
 جانم؟_
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 کجا؟_
 ؟یواسه چ_
 ام؟ی بدیحالا حتما با_
 .خدافظ. اونجامگهی ساعت دمی خب تانیلیخ_
 ؟یکجا بسلامت:دمی پرسي کنجکاوبا
 . عشقمدیببخش.رونی بمی بردی زنگ زد؛با اوشیس،سی نرمنیبخدا تقص: ناراحت گونه به خودش گرفتافهیق

 .بسلامت: گفتمیلی میباب
 !ن؟یریحالا کدوم گور م... آشغالرونی بيتو با ما اومد:صبا
 ه؟ی من چری خب تقصمایش:ادامه داد_عاجزانه_دونمینم:الناز
 .کنمی عنتر خانومو درستش منیتو برو من ا:قیشقا
 . بچه هايپس با:ی صندلي بلندشدن از رونی درحالناز
 .یشی متیتربی بي داريادیز..شقا حواستو جمع کن: رفت گفتمیوقت
 ! کورایلی خيچشما:قیشقا
 !زی زبون بریباشه،حالا ه_
 .بتمرگ باو_
 . شمان ي دعواي پسرا محو تماشانین؛ایانقد دعوا نکن:وایش

 .پسرا گوه خوردن:صبا
 .دی خرمی برنیبلندبش:گفتم
 !!دیخر..آخجووون:شقا
 

 !يمثل عجوزه ها شد:گفتی مقی شقای ولدادنی و صبا نظرمثبت موای اکثر مانتوها شيتو. تا مانتو پرو کردمی سحدودا
 کلافه وار به کردم،فقطیصبا نگاه نم و وایخواستن به ش  واسه نظرگهید.کردنی نگاه مقوی گرد شده شقاي و صباهم باچشماوایش

 .شدمی مرهی خقیشقا
 .دمشی شدو خردای پقی شقالی مانتو باب مهی درآخر
 بار هزارم به احمد زنگ زدم اما يبرا. از هزارجور آدم برگشتم خونهدنی شنکهی شهر و تي تاب خوردن توی بعد از کلشب

 ! الوهی دنی از شنغیدر
 . واسه کاراموفتمی رسما به غلط کردن میی وقتاهی

 !زننی برق مشهی چشمات همگهیبه چشمام؛صبا م. از رنگ و لعابم نگاه کردمی و به چهره خالشمیزآرای می صندلي رونشستم
 .می مقف ندارم،سقفیکنی می زندگای دريدرضمن ما تو..شمی واقع مادی زفی مورد تعراصولا
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رو درنظر داره که حالا  »ی توکلهی راضدهیس«رستانمیمامان دوست دوران دب.می بودلمی واسه سهي خاستگاري حال و هوايتو
 ! خانوم دکتر متشخصهیشده 
 !اه...دی بگم غلط کردم ببخشدی بابا؛من مدام بايا!  چرا قهرکرد؟ی احمد عوضنیا... به کنارنای همه احالا

 حرف ته يبابا اصولا رو. کردمشی راضرهیحوصلم سرم خونه ي که تولی دلنی کار با بابا حرف زدم؛مخالفت کرد اما باادرمورد
 .زنهی حرف نمشیتغار
 .دمی اتاقم؛باگوش دادن اهنگ خوابي و رفتم تودمشیبوس

 و شال دمی پوشی و شلوار مشکپوری شده باگنی تزئ ی مشک يمانتو. کردم بدون فوت وقت و آراسته برسم شرکتی سعصبح
 .قرمز ست کفشام سرم کردم

 .دمیخداروشکر سروقت رس. رنگم شدم و راه افتادمیمشک206سوار
 : احمد فرستادمي براامی پهی هام به خواسته دلم نه نگفتم و ی حساب رسونیم
 " اومدم سرکار؛مواظب خودت باش،فعلای بدونخوامینخواستم مزاحمت بشم فقط م!.. ؟یخوب..سلام"

 : زدم و جواب دادمي اروزمندانهیلبخند پ. افتادمی گوشي گذشت که شماره احمد روی ساعتمی نحدودا
 
 !الو؟_
 :دی پرسعی سریلیخ

 !؟ییکجا
 : توجه به حرفش جواب دادمبدون
 .،خوبمیمرس
 : دادرونی ب  که باحرصدمی نفسشو شنيصدا

 ؟ییدم؛کجای نپرسحالتو
 : صدامو واضح برسونمي کردم غم تویسع

 .؛شرکتی که انقد نگران حالمیمرس
 :دی پرسسردتر
  شرکت؟کدوم

 : کردملج
 . موقوفیفوضول
 : لج کردمتقابلا

 ! قطع کنم؟ای یگیم
 : بالا انداختم و گفتمشونه

 !لتهی مهرطور
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 :ختی اعصابمو بهم ر زشیدآمی تهدلحن
 .کنمی پشت سرمم نگاه نمرمی اگه قطع کنم،مما،باورکنیش

 : درهم رفتچهرم
 . انقد لوس نشواحمد

 : تکرار کرديشتری باتحکم بسوالشو
 ! شــــرکـــت؟کدوم
 : کرددای پي از غم درونم ولوم کمترصدام

 .زی ونشرکت
 : مستبد بودنشو به رخم بکشهخواستی مدوباره

 ؟ي کارمند اونجا شدی رفتی اجازه کبا
 : جواب دادممحکم
 . خودمبااجازه

 .ری سراغ منو نگگهیخوبه؛پس د_
 :دمی پرسیباناراحت

 !نه؟... برات آسونهرفتن
 : قصد نرم شدن نداشتانگار

 . نکنیی نمامظلوم
 .سی ندنیی به نمايازیمظلوم هستم؛ن_
 .نمی محل کارتو ببامیالان کار دارم اما فردا حتما م_
 :دمی نگاه کردم و همزمان پرسمیبی جنهی آيتو

 ؟يای داره که بی لزومچه
 ؟ي نداريکنم؛کاری منییالزامشو من تع_
 .نه،مواظب خودت باش_
 .ودت باش،فعلاتوام مواظب خ_

 رادفر يآقا: گذاشت و گفتزمی مي پرونده روي سرهی شرکت یمنش. که گفتم داخل شديدییبابفرما. در اتاقم بلند شديصدا
 . بشهی حسابرسدی پرونده ها تا آخرهفته بانیفرمودن ا

 .دمیفهم_
 باشه اما یکی کوچي های دلخوشایلی ازنظر خدیشا. کردن احمدی کارخوب که سرگرمش بودم و آشتهی... داشتمی خوبحس

 .خب رام شدن احمد به ظاهر آسون بود و درباطن،سخت تراز شکار آهو
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 سخت جبهه ینی بود و دربرابر من فروردياسفند. و فوق العاده حساس داشتیرتی شوخ،مهربون،غتی شخصهی احمد
 .گرفتیم
 
 .کردمی بااحمد دعوا مشهی همتمی خصوصنیاطر ا قدم بشم و گرم رفتارکنم؛بخشیعلاقه پ  ابرازي توادی مشی کم پیلیخ

 نی تخصص و درجه و ارهی من از داکرد،متاسفانهی کارمی انتظاميروی دستگاه نيتو.سالش بود27یعنی ازم بزرگتربود؛چهارسال
 .ارمی سردرنمزایچ

 . بدمحی دوستام توض؛دربارهیراست
 و ي دختر دلپاك،قوقیشقا. کمرنگ شدمی زندگي حضورش تویلی بنا به دلای بود ولهی اول راضیعنیقه؛ی شقامیمی صمقیرف

 دارم نی وقت فکرنکنهیوشاد؛البته   باادب یلیه،خی زندگبندی دخترحرف گوش کن و پامیلی نامزدشه،خه؛محمدیفوق العاده ا
 .کنمایمسخره م

 دست از خوادیه که هنوز نم اف داری بهی نامزدشه و اوشیگذره؛سی کلا گردش باهاش خوش م هی دختر خنده رو و شادالنازم
 ! بشه؟ی اخرش قراره چدونمیسرش برداره؛نم

 . شوهرشهنایپمونه؛اقاسی متاهل اکق؛تنهای هم که قربونش برم باادب تر از شقاصبا
 .هی و باحالیبهرحال،دختر احساسات! خواد؟ی موی کمیدی هنوزم که هنوزه ما نفهمیعنیس؛ی دلش معلوم نفی که کلا تکلواهمیش
 .دهی تراز ما تهران به خودش ندوونهی که دمی پنج نفره اپی اکهی ما

 ...خلاصه
 . کنمفی تعرذارنینم! ری در بلند شد؛نخيصدا

 !د؟ییبفرما_
 : داخل شدینیری جعبه شهی با قیشقا

 ! خر منسلام
 !؟یکنی مکاری چنجایا...سلام گورخرمن_
 . امینیری اوردم اسکول؛البته من خودم شینیریبرات ش_
 ! من برات نگرانمیول:ادامه دادم_ به خودم گرفتمیظاهر ناراحت_ینیریاره گوسفند خودت ش_

 :دی پرسمتعجب
  نگران؟چرا
 : تمام گفتمطنتیباش
 .رهیگی منو مادی تو مي بعد محمد بجایشی چاق ميخوری مینیری شانقد

 : زد پس گردنممحکم
 ره؟؟ی تو ِعجوزه رو بگادی آدم قحطه بشالا؛مگهی ايری بملال
 :دمیخند
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 . صاحبوی اون باری مردم؛بیاز گشنگ...خفه
 :ستی طمع نی شروع شد؛اصولا سلام گرگ بقی شقاي که باز دردودلامی خوش و بش کردکمی

 . ناراحتما؟؟منیش
 چرا ناراحت؟_
 
 : ادامه دادی ناراحتبا

 !ی چادر بپوشدی،بای بذارم کار کنيخوای گفته اگه ممحمد
 .دمیاز تصورکردن افکارم بلند بلند خند. ندارهی اصلا بامن همخونينطوریا...خخخ!  چادر بپوشه؟قیشقا... شدم به چهرشرهیخ

 : اخم کردقیشقا
 ؟يخندی می چزهرمار،به
 .یشیبه چهره باحجاب تو؛چقد زشت م: حال خنده گفتمدرهمون

 : بهم انداختهی عاقل اندر سفنگاه
 !! بده ها؟می دلداریاومدم ک!  بگومنو

 .روقتهیالانم بلندشو برسونمت خونه که د! به من چه اخه؟.ایخودت باشوهرت کنارب.الیخیخواهرم؛ب...قیشقا: انداختم بالاشونه
 : گفتیقی نفس عمدنی کشبعداز
 !میدم؛بری نرسجهی از صحبت باتو به نتچوقتی که همن

****************               
 دادم تا برسونه ی رو که کامل کرده بودم به منشییپرونده ها. شرکت شدمی که آدم وارتره زدم و راهروزی دپی تصبح؛همون

 هی قضیعنی! ا؟ی ناهماهنگنیاووووف،چه خبره ا. نگاه انداختمشی سال پي اتاقم و به پرونده هايبرگشتم تو.ریدست مد
 ...!گهیلابد د! اختلاس بوده؟

 بله؟: اتاق زنگ خورد؛جواب دادمتلفن
 : گوشمي تودیچی شرکت پی منشيصدا

 . اتاقشوندیی رادفر کارتون دارن؛بفرماي رستگار،آقاخانوم
 .امیالان م_

 یالحق که فرشته ها به خوب کس! نیفتبارك االله الاحسن الخالق.. به خودم نگاه کردم؛به بهنهی آيتو. رو قطع کردمتماسو
 !!ولی اولیسجده کردن؛ا

 . داخل شدمدمی که شنيدیدر زدم؛با بفرمائ.ری افتادم سمت اتاق مدراه
 :گفت. نکردی بود و به حضورمن توجهزشی مي روي متوجه پرونده هارادفر
 .انی بنی بگ  به خانوم رستگارد،گفتمیاری بفی نگفتم خودتون تشری محسنخانوم

 : کردم و گفتمی اهماهم
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  با بنده بود؟؟يامر
 : بالا داد و گفتیی بالا آورد،ابروسرشو

 .نید کارتونو خوب بلنکهیمثل ا! بله
 : جواب دادممغرورانه

 .نداختمی زحمت نمي کاربلد نبودم،شمارو تواگه
 

 : کردزی سوالش ردنی پرسي براچشماشو
 ن؟ی فقط بامن سرجنگ و جدال دارای نی انقد حاضر جوابشهی همشما

 : اعتماد به نفسمو از چشمام و قدرت کلامم بخونهخواستم
 !ی بدون جواب بمونه؛حالا شما اسمشو بذار حاضرجوابی حرفخوادی باشما ندارم،دلم نمی پدرکشتگاحساس

 : کرداخم
 . لااقل احترام به بزرگتر سرتون بشهکنمیفکرم

 : ادامه دادممی حاضر جواببه
 . نکردمی به جنابعال ی احترامی بچی حرفام هي و توشهی مسرم
 : چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 .دی کنی هم بررسشی پنج سال پي پرونده هادی بانکهی امثل

 ! شما فقط وقت مهمه؟ي اشتباه داشت؛برایلیخ)باغرور ادامه دادم( نگاه بهشون انداختمهی_
 : سمت راستش بالارفتيابرو

 !چطور؟
 : دادمحیتوض  خاطر نانیبااطم
 که معلومه نطوریا. رو دارا بوده باشني حسابداریلی شما مدرك لازم فارغ التحصی حسابدار قبلکنمی فکر نمی ولخوامی معذر
 .سی براتون مهم نزی چچی وقت ه بجز

 . همي رفت تواخماش
 : دادمادامه

 . قصد اختلاس داشته؛که خداروشکر موفق هم بودهای بوده ی ناشای
 : گفتي خفه اي سکوت،باصدای موهاش فرو برد و بعد از مدتي توی دستادی زی کلافگاز
 . سرکارتوندی ندارم؛بفرمائي کارگهید

 . اومدم و داخل اتاق خودم رفتمرونی برام نداشت؛بی چندانتی خب اهمی شدم ولمتعجب
 : زجر اور تلفن بلند شد؛جواب دادمي گذشت که باز صدای ساعتربع

 د؟یبفرمائ
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 . شادماني شمان؛آقاي از آشناهاگنی اومدن میی خانوم رستگار،آقاخوامیعذرم_
 . داخلنشونیبله،بفرست_

 . بازشدن درتی در و درنهارهی دستگدنی در بلند شد و بعد چرخيصدا
 : گوشمي تودیچیصداش پ.اوردمی پرونده ها بالاني کردم و سرمو از روي از جام بلندبشم،سلام خفه انکهی ابدون

 !ي دلتنگم نبودادمی،زيدادی که مییامای پبرعکس
 . صفحه ام نگاه بندازمنی تا به انیبش_

 :دهی بود ازم رنجمعلوم
 !دمی که دنمی کارتو بب محلخواستمیخواد؛مینم
 

 .ومدی مبی عجشی ورزشکارلی رنگش به استی کاربنی و سرمو بلند کردم،کت و شلوار آبزی مي رودمی کوبخودکارمو
 : بلند شدم و روبه روش قرار گرفتمزی مازپشت

 ؟یکنی مي دلت برام تنگ شده بود؛تو چرا لجبازخونمی که از چشمات متو
 : شد؛دستشو اورد بالا و به موهام اشاره کردرهی چشمام خيتو

 رونن؟ی چرا بموهات
 :اعتراض کردم. جلودی کششالمو

 .یختی بهم راااااحــــمـــد،موهامو
 : گفتي عادیلیخ

 !نه؟...یقرار بود چادر بپوش!  سرميفدا
 :به قصد عوض کردن بحث گفتم!  به چادر افتاد؟ادشی هوی اوه؛چرا اوه
 !! امروزهی گرمي چه هواگمیم
 .چونی نپشه؛منویچله زمستون هوا گرم نم_
 : به خودم گرفتم و گفتمي غم زده اافهیق

 !؟ی کنی محلی و بي مدت جوابمو ندنی اي دلت اومد توچطور
 : دماغم زد و بالبخند گفتي انگشت اشارش روبا

 !ی خانوميشدی مهی تنبينجوری افقط
 : حرص بهش نگاه کردم و گفتمبا

 . بکنخوادی من قهرم؛هرکار دلت محالا
 : و گفتدیخند

 ! دستم اومده؛کارت تموم شده؟قلقت
 : در بلندشد؛گفتمي به سوال احمد جواب بدم که صداخواستم
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 !د؟یبفرمائ
 :بدون برداشتن نگاهش از پرونده ها گفت. اصلا به اطرافش نگاه نکردشهیمثل هم. رادفر باهمون پرونده ها داخل شديآقا

 مشکل داره اشکالاتشو رفع  دی همونطور که خودتون گفتد،اگهی پرونده ها بندازنی به اگهی دي نگاه گذراهیتگار،لطفا  رسخانوم
 .  آماده باشهندهی براتون مقدوره تاهفته آد؛اگهیکن
 : احمد سرشو بالاآوردي صدابا

 .دی نباشسلام،خسته
 : جا خوردکمی

 .شدمی نمفی وگرنه مزاحم اوقات شرنی مهمون دار نگفتیخانوم محسن)روبه من ادامه داد!!(سلام
 :گفتم

 .کنمی پرونده ها نگاه مجدد منیفردا به ا... ندارهیبیع
 :دی پرساحمد
  زودتر از شرکت مرخص بشن؟خوردهی اگه خانوم رستگار امروز ادی نمشی پیمشکل
 : فکر کرد و بااکراه گفتکمی رادفر

 .ستی مهم نچندان
 
 . رفترونی بعد از اتاق بو

 :احمد
 .می بزني دورهی می جمع کن برلتویوسا

 :دمی پرسباتعجب
  کنم؟کاری چنمویماش
 .ای بیفردا صبح با تاکس_
 .می خب،بریلیخ_

 : کرد و راه افتادیآهنگ مخصوصمونو پل.احمد شدم x33 نی ماشسوار
 ویهمه کسم،من دوست دارم بخدا قسم،هرکس... افتمی تو مادی باز نمیبی که مویهرکس.. اصلاادیجز تو به چشمم نم...دلواپسم

 .. افتمی تو مادی نمویبیکه م
 : کردی فرمون همراهي ادامشو با ضرب گرفتن رواحمد
 هی واقعنای،ایینجای تو ای مال مادوتاست وقتای باتو جفتم من؛دنی،وقتیینجای تو ای من گفتم نه،وقترهی اومد جاتو بگیهرک

 ي جاچی مثل مادوتا هگهی،دي به من داری از نگات معلومه چه حسيابستم کرد انگاراون خنده نازت و.ستیانیرو
 ستیانی روهی واقعنایست،ایانیدن
 : کردمی همراهد،منمی آهنگ که رسينجای ابه
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 ..زمیری تنه شهرو بهم مهی ی تو ازمن دورشزم؛اگهی هوا از روغریضم،بی بهت مریروانــ
خب تلگرام . تولدمن و خودش بودخی از تاریرمزش مخلوط. برداشتم واسه چک کردنشویگوش. شدادهی پارك کرد و پنویماش

 !چه خبره؟
 !!شدی که زده بودن دهنم باز موند؛باورم نمییاز حرفا!!ایپر

 به عکس دمیرس!شی اون خودمو سرگرم کنم،حالا خودم شدم سرگرمرینبودم موقع قهرامون باغ  که حاضرياحمد
 . داشبوردي پرت کردم توویکنه؛گوشی نمجادی اهی اصل قضي توی تفاوتنی ایبود ول یدختره،انصافا دختر خوشگل

 . شدنی آب آلبالو توش بود،سوارماشوانیل2 کهینی با ساحمد
 :گفت

 ! مورد علاقت؛بفرماوهیآبم  از نمیا
 . کردم و سرمو برگردوندمسکوت

 : با بهتاحمد
 .نمتیما؟ببیش

 . چونم سربرگردوندمي بااجبار دستش روی کنم،ولهی جلوش گرخواستمینم. برنگردوندمسرمو
 ؟ي شدينجوری اهوی شده؟چرایچ_

 : گفتبابغض
 .ياری ب  نبودن منو تابی چرا تونستدمی فهمحالا

 ؟ی چیعنی_
 : ادامه دادمباطعنه

 . منو به عهده گرفتنيتای خانوم بودن،مسئولایپر
 

 : گم کرد  و پاشودست
 .یگی می چفهممی که نممن

 : شدم،سرش داد زدمیعصب
 . شرکت گرم شده؛احمق که نشدمي کن احمد،سرم باکارابس
 :دی کششیشونی به پ یدست

 ؟ي چک کردموی اجازه من دوباره گوشبدون
 : صدامو بالا بردمقبل شترازیب

 .ستمی نی بجز تو باکسگهی دی بکش؛تو به من گفتخواد؟؟خجالتی ام مگه ماجازه
 .سی نیکنیه تو فکر م کی کسای،پریکنی اشتباه ميدار_
 ..فیح.... منفیدروغ بسه،ح_
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 . بودمی ارزشیچه اشتباه عاشق شدم؛چه آدم ب. کردمره؛بغضی نخواست جلومو بگیحت. شدمادهی رو باز کردم و پنیدرماش
 "مرگ": خواستی مزی چهی دلم    لحظه فقطاون
 سارا،نگار،غزل و هی قضکرد،هنوزی مانتیبار اولش نبود که خ.  احمد نبودانی پای بيانتای نبود؛حق من مواجهه با خنی من احق

 ی زندگقتی حقنی تلخ ترنیا... منو دوست نداشتچوقتیاحمد ه. نرفتهادمی تکرار نکنه،گهی که قول داده بود دگهی ديایلیخ
 !!منه
 از چکدومی هده؟چرای خونه؟چرا رنگم پرمدی رسری مواجه شدم که چرا امشب دوای مکرر مامان و شيدم،باسوالای خونه که رسبه

 !بود"نی بشالمیخیخستم،ب": که جوابشون فقطگهی دي سوالایلی بودم؟ و خیدوستام ازم خبر نداشتن؟با ک
 ! به روزم اومده؟یسال،چ3نی اي آوردم توادی و به دمی تخت دراز کشيرو
 گروه تلگرام هی يتو. نداشتي کارچکسیبود و باه »هیراض« به اسم قاشی از رفیکیساله بودم که عاشق 20 دخترهی

 و اونا زدمی مهیمدام دم از عشق راض.می گروه من و احمد بودنی اينگلایتنها س.نای و ساوشی و صبا؛احمد و سیمن و ال:میبود
 گفتم یزمان که از وفتهیالبته از قلم ن!  عشق به همجنس؟ی چیعنی! بود خب واقعا مسخره.دادنیکلافه از حرفام جوابمو م

 ی عشق و زندگقتی کرد چشم منو به حقی سع یلیاحمد خ.دمی ناعادلانه ديه،رفتارایعشق به همجنس مسخرست که از راض
 باز کنه؛اما چطور باز کرد؟

 !!با وابسته کردن من به خودش... کردن منباعاشق
 

 یی من آشناتی خوب باشخصیلی احمد خکردمی مشترك؛خب من حس می گفت دوسم داره؛دم از عشق زد،از زندگبهم
 !!شناسهیمنو م: تر بگمانهیداره،عام

از ته .کردی مجذوب مشتری رو بهی ِ ضربه خورده از راضن،منی داشت و ای شوختیشخص.می باهم آشنا بششتری کردم که بقبول
 یما فرق فاحش کنارش بودن ايادی زيدخترا. بود،گذشتممی زندگزی چنیدل دوسش داشتم و بخاطرش از غرورم،که مهم تر

 .کردی تفاوت اقرار منیبامن داشتن؛خودشم به ا
 يجا": بودنیبهونه حرف زدنش بااون دخترا ا. حرف بزنهی بجز من باکسخواستی نمزدم،دلمی و من مدام غر مگذشت

 "خواهرمه
 !! باطلالی خیزه...کنه؛امای درست موی که گذر زمان همه چدادمی خودم وعده مچکار،بهی بکنم؟هتونستمی مکاریچ
 هی گری چيبرا.شدنی مری وقفه از چشمم سرازیاشکام ب. لطمه خوردممی افراد زندگنی از بهتریکی حالا من،دوباره از و
 !!دونمینم!  اقبال کجم؟کدوم؟ای خودم؟تی خري احمد؟براانتی خيکردم؟برایم

 ي صورت رنگ برگشته و چه چشما افتاد؛چهنهی چطور صبح شد،صورتمو شستم که نگاهم به آدونمی که نمی اون شبيفردا
 دل وامونده نی بابت شکستن اشهیهم. بودننطوری همشهی هماد،چشمامی مادمی ندادم؛تا یتیاهم. داشتمي رمق و قرمزیب

 . شدنیبارون
 و دی گزد،لبشوی و چشمامو به خون نشسته ددهی چهره منو رنگ پریوقت. شدم که مامان وارد اتاقم شددنی لباس پوشمشغول

 :گفت
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  دخترمو آزرده کرده؟ی مامان؟چشدهیچ
 بهم ی که دوسش داشتم،حسی کسگفتمیگفتم؟؟می مدی بایچ!  بود؟ی نگفتم؛واقعا جواب مامان چيزی زدم و چي محولبخند
 نداره؟

 : گوشمي تودیچی پصداش
 !؟ی بهم بگتویناراحت لی دليخوای من مادرتم؛نممایش

 : دادن نداشتم،گفتمحی توضي براي که حال مساعدیی وقتاشهی هممثل
 . شدهرمی قربونت برم،دسی وقت حرف زدن نالان
 خودم يتمام مدت تو. خودمو رسوندم شرکتیبا تاکس.از خونه خارج شدم» خدافظ« گونش نشوندم و باگفتن ي روي ابوسه

 ! بود؟ی اشتباه من چدونمینم. گرفته بودمشی درون آتکردم؛ازیبودم و عکسام بااحمد رو نگاه م
شوکه شدم و ازش گله کردم که چرا به من خبر . زنگ زدم،گفت ازدواج کردههی به راضی هم داغون شدم؛وقتگهی طرف دهی از

 !نداد؟
 . شدمری سی زندگنیچقدر از ا. عادتش بودنی همشهیهم

از .م کنم صفحشو تموهی بازم اصرار داشتم حداقل ی ولاوردمی ازشون سردرنميزی چنکهیباا.  مشغول پرونده ها کردمخودمو
 صفحه از پرونده بودم که هی فهم ریدرگ.رسوندمی و پرونده رو به آخر مموندمی شرکت مي تودی بای گذشته بود ولمیوقت کار

 ...پروند و حواسو از سرم  شه،هوشی خورد شدن شيصدا
 
 : داد رادفر گوشمو کر کرديصدا.ومدی جر و بحث از اتاق رادفر ميصدا. اومدم و به اطرافم نگاه انداختمرونی اتاق باز
 !!رووونیـــس،بیه...رونی ب؟برويخوای ازم می چگهی؛دي استفاده هاتو کردی اندازه کافنمت،بهی ببخوامینم
 رونی چهرش برام سخت بود،از اتاق بدنی دیکی اون تاري که تويدختر. باز شدنشتی در و درنهارهی دستگدنی بعد چرخو

دستش غرق خون . هول شدم و نگرانتشی وضعدنیاز د. شدم سمت اتاق رادفردهیه کشناخودآگا.اومد و از شرکت خارج شد
 بادستمال اطیدستشو بااحت. رادفر زانو زدمي دستمال برداشتم و جلوات4-3زی مي روياز جعبه دستمال کاغذ.بود؛وارد اتاق شدم

 .دمیچیپ
 :دمیپرس

 !شه؟ی نمدای پيزی،چی،چسبي باندنجایا
 .بود "نه" فقط جوابم

 : طعنه گفتمبا
 . پسي داري چه شرکت مجهزخوبه،

 : سرد گفتیلیخ
  شده؟ی چی بپرسيخواینم
 .یگیاگه بهم مربوط بشه،م_
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  شرکت؟ي تاحالا موندشه،چرایمربوط نم_
 .دادمی ملشی شنبه تحودی کاره مونده بود،بامهیپرونده آخر ن_
 . خونهي پرونده رو ببردادمی ماجازه؛ی ساعت شرکت بموننی تااشدمی نمی راض،مطمئنايدادیبهم اطلاع م_

 : گوشمي تودیچی پی باور نکردنيصدا
 ! خراب شده مونده؟نی اي ساعت تونی که چرا تاای داره نگرانش بشیلی دلچه

 .دمی برگشتم سمت صدا،اخمامو درهم کشناباورانه
 : داد زداحمد

 ! دستته؟ي چرا هنوز دستش توی لعنتدِ
 : و گفتمدمیچیدوباره دستمال برداشتم و باهاش دست رادفرو پ.دیچکی دستم نگاه کردم،ازش خون مبه

 .ادی دستت بند نم،خونی بشمارستانی بی و راهي دستتو بشوري بربهتره
 : احمدي صدادوباره

 .ری ازش فاصله بگما،گمشویش
 . رادفر مونده بودمي چشماي تورهی توجه خی من بدونم،اماینم! رت؟ی غای تی دورگه شده بود؛از عصبانصداش

 :دی نالاحمد
 ".بندی و پای که پاکشهیفقط ادعات م...ي داریی هاي هواخورهی یپس توام مثل من هرازگاه"،ی پستیلیخ
 : و گفتمستادمی راه پله جلوش اي دنبال احمد،تودمیدو.دادمی محی براش توضدیبا.مردد موندم. گرفتشی راه رفتن پو

 . یکنی اشتباه مي داربخدا
 : قرمز شده بود،گفتشچشما

 "!!ادیازت بدم م" کنار؛برو
 : گرفتم و گفتمدستشو

 !؟یکنی بدم،چرا زود قضاوت محی توضبذار
 : و گفتدی از دستم کشدستشو

 واسه من وجود ییمای شگهی بکن،دخوادی دلت ممی سر راه من سبز نشو،هرغلطی اشتباهی حتگهی به من نزن؛دفتوی کثيدستا"
 ".شهی هميخدافظ برا...ي همه منو انتخاب کردنی تو بستم،لااقلی تو نبندی اگه پاکردمیمن ِ خرو بگو؛فکر م..نداره

 اشکم ی حتگهید. که رفته بودو تماشا کردمی و راهکردم،برگشتمی احمد نگاه می خاليمبهوت به جا. کنارم گذشتاز
 .عجب؛قربون حکمتت خداجون! انتکارمیحالا من خ! مد عوض شد من و احيجا! ؟ینیبیخدا رو م.ختمیرینم

 : رادفر منو به خودم آورديصدا
 ؟ی رفتنشو تماشا کنيخوای می کتا
 
 . شدمرهی رمق بهش خیب
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 :دیپرس
 ؟ی داشتدوسش

 .سیمهم ن_
 .کنهی حرفتو ثابت منی عکس اافتی قس،چونینگو مهم ن_
 !ستی نگهیست؛دی نیآره مهمه،ول_
  برگرده؟يخواینم_

 : با جرات تمام پاسخ دادم  بارنی اولي کلمه بود،براهی فقط جوابش
 ".هرگز"

 : رادفري شد برای به دستش افتاد و دوباره حس و حالم نگراننگاهم
 . داشته باشههی به بخازی دستت ندیمارستان؛شای بای بامن بلطفا

 . خونهي برگردیتونیس،می نی مهمزیچ_
 رمی راست مهیامشب حوصله ندارمو ): ادامه دادمیبالحن شوخ.(برمتی دوم اصرار،بار سوم خودم مرکنم،بایبار اول خواهش م_

 ا؟یسراغ مرحله سوم؛به زور متوسل بشم آ
 :دیخند

 .ی هستی جالبدختر
 : کردم و گفتمزی رچشمامو
 ؟يخوای ازم می بگو،چراستشو
 : گفتمتعجب

 ؟یزنی حرفو منی اچرا
 .خوانی ميزیچی ازت کنن،حتمای مفی ازت تعری ادارات وقتي روساسیچون رئ_
 .خوامی نميزیچ_
 .می کردم،حالا بریشوخ_

 و می شدنمیدوباره سوارماش. خورد و پانسمان شدهیتا بخ3دستش.می رسوندمارستانی بهی و خودمونو به می شدنمی ماشسوار
 : بشه،گفتادهی پخواستی میوقت.آدرس داد رسوندمش خونش

 !!زی بابت همه چممنونم
***                     

 .نگاهم به بابا افتاد؛اوه،کارم سخت شد. انداختم و وارد خونه شدمدیکل. به خونهدمیرس
 :گفت

 !!شبه11 سلام،ساعتکیعل
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 :گفتم
  شبه؟؟مهیچند ساعت به ن! یسلام،بسلامت

 : به خودش گرفتي تندلحن
 ؟ي بودس،کجای نی وقت شوخالان

 :م دروغ گفتن نداشتم،جواب دادحوصله
 .مارستانیب

 :دیابروهاش بالا رفت و پرس. مبدل شدی نگاهش به نگراننوع
  افتاده؟؟ی شده؟اتفاقتیزیچ

 : زدم و گفتمیحی مللبخند
 .مارستانی شرکت حالش بد شد،رسوندمش بي کارمندا  ازیکی. سالمم باباجوننه،من

 الان حالش خوبه؟_
 : نشوندم و گفتمشیشونی پي رويبوسه ا. شدمکشینزد
 . خستمیلی فداتشم،برم بخوابم؟خآره
 .ری بخ،شبتیآره دخترم،خسته نباش_

 نیا!  بودميچند ساعت قو. دستام گرفتمنیسرمو ب.  نشستمی صندلي تخت پرت کردم و روي روفمویک. اتاق شدمداخل
 . نبودی کمزی داشتم،چیفی ضعتی که شخصیچندساعت واسه من

 
 از دست وی ازدست دادم؟کویمن چ.دادی نمنی دردامو تسکيزی چهیجز گر. بودنقراری اومدن بنیی واسه پااشکام

همه . بودميادی زشی زندگيمن از اولشم تو!  بهم داشت؟نهيدادم؟احمدو؟علاقه و محبتشو؟مگه علاقه ا
 خر کردن من ِ ي برا؟همش بودیپس اون ابراز علاقه ها چ!! رممکنهی کشک بود؟نه،غیمحبتش،علاقش،همه چ

 ". کردي رو بازي فوق العاده المیف" دادن من،بی فريبرا... کنهي نبود انقد نقش بازيازیاحمق؟؟ن
 يزی و چی من ِ واقعنیچقدر تفاوت هست ب!!  شناختهينطوری انقد پستم که ولش کنم و برم سراغ رادفر؟؟حتما منو افکرکرد

 !! بودهنی قبول کرد تا بوده،همدی بایول.شمی فرد زندگنی تصورش من دورو تري شک،تویب. ذهنش ساختهيکه ازم تو
 ،درینیبی توجه رو منی،کمتري بدتی اهمشتری بی،هرچینیبی ميبرابرش بد2،ی کنی خوبینمک رابطه هاست،هرچ"انتیخ"

 !!ي تری،خواستنی سردتر باشی هرچتینها
 . ندارمی مرده تفاوتهی اون با خواستم؛بدونی انصاف نبود،من احمدو باجون و دل منی ااما

 ..!ازخاطرات خوبمون..یازهمه چ... امخسته
 قلب هی بود که حالا مشخص شد که خاطره خوب بودن،بهرحال؛من حالا تک و تنهام،با نی خاطرات خوبمون اي بدتنها

 .شکسته
***                      
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 ذاشتنیرم جلوم م مامان،اگه زهرماي های سوالستی از بی خلاصي نداشتم اما برایلیم.خوردمی صدا داشتم صبحونه میب
با .ی جوابی از بدیمغزم سوت کش! چرا؟:دمیپرسی و مکردمی خودم مرور مي رو براروزیمدام اتفاقات د.خوردمیبدون چون و چرا م

 : به خودم اومدملی سهيصدا
 !ما؟یش

 : دزدا که دستشون رو شده،دستپاچه وار گفتممثل
 !بله؟! هان؟
 : کاراگاه ها موشکافانه نگاهم کرد و گفتمثل
 ؟یکنی فکر مقی انقد عمی چخورد؛بهی زنگ متیگوش

 : تته پته افتادمبه
 ...من...راستش...من
 . بدهرتیهووووف؛خدا خ. بلند شدمی گوشيصدا.دستی خودش گرگ بارون دی دروغ گفت،بقول بچه ها گفتنشهی نملی سهبه
 :ب دادمجوا."یقینیف" نگاه انداختممی گوشبه

 .سلام
  بود؟لنتی ساي صاحبت روی بی گوشنیزهرمارو سلام،باز ا_
 ؟ی داشتياهم اهم،حالا کار_
 . دنبالتمیای گردش اخر هفته،آماده شو ممی برمیخوایبا بچه ها م_
 .سی اصلا خوب نام،حالمینم_
 .امی نمگهی احمق منی انی؟ببیال...يتو غلط کرد_

 :دمی رو شنی اليصدا
 . گوه نخوراگهی می بگو البهش

 :گفتم. عوض کنمیی حال و هواهی برم  سی بدم ننیهمچ. فکر کردمکمی
 .نی مزاحم بشن؛بازمی خب،شماها که همش مزاحمیلیخ

 : و گفتدی خندصبا
 .ای نکنما؟معطلمونی شيهووو...میای ممی جامعه،زود آماده شو دارنکبت،انگل

 و شال همرنگ شلوارم سرکردم و دمی رنگ پوشی داشت رو با شلوار تنگ مشکدی سفي هاهی رنگم که حاشی مشکيمانتو
 که با ي پام کردم و راه افتادم سمت در وروددممی و سفی اسپرت مشکيکفشا... به دست گرفتمکممی شکی کوچی دستفیک

 : متوقف شدموای شيصدا
 ؟يری و منیی پایکجا سرتو مث گاو انداخت...يآهاااا

 
 : دادم و گفتمنروی با صدا بنفسمو
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 . جمعه اسامروز
 : به کمر شد و گفتدست
 ؟ی باشه،که چجمعه
بهتره برام نقش آقا بالا سرو به عهده .کنمی می دارم چه غلطفهممیسالمه،خودم م23 مننیبب: وار نگاهش کردم و گفتمکلافه

 .يرینگ
 : لبش بالا رفت و با حرص گفتگوشه
 !!دركبه ...،بخوري که تاحالا نخوری هر گوهاصلا
 :گفتم. شدمی النی و سوار ماشرونی برفتم

 . به،جمعتون جمع ِ،فقط فرشتتون کم بود که اونم اضافه شدبه
 : انداخت و گفتزی تمسخرآمی نگاهقیشقا

 !مگه به خرجتون رفت؟... شامپانزه هانی دنبال امی گفتم نربهتون
 : و گفتمدمیخند
 .گذشتی شامپانزه نبود که بهتون خوش نمنی ااگه

 : نگاهم کرد و گفتنهی آي تویال
 !! خوبه؛گند دماغ نچسبیلی ماشالا اخلاقت خنکهی انه

 : گفتمبااعتراض
 . بشمادهی پخوامی کنار منی بزنن،اصلای هستی عوضیلیخ

 : و گفتدی کشی پوفصبا
 . آشغال فاز برداشت و لوس شدنی اباز
 : نشون داد و گفتکی انگشت شستشو به نشونه لایال

 ! بزرگ بشه؟خوادی می کموندم
 : خنده و گفتری زد زقیشقا

 .شهی هم بزرگ ممای بشه،شدهی ددی بشه و موقع شب خورشدای آسمون ستاره پي موقع روز توهروقت
داشتم . قبول کنمی شوخهی حرفاشو با توجتونستمینم. به اخلاقمزدنیرسما داشتن گند م. شدم و سرمو گرفتمیشونی به پدست

 خندشونو لی شدم؛دلرهینفرشون خ3بهت زده به. گوشمو کر کردقی قهقهه شقاي که صدادمیرسیبه عمق انفجار م
 : گفتمیدرآخر عصبان.دمیفهمینم

 . مسخره هانی آب بخنديزهرمار،رو
 : خنده هاشونی مقیشقا
 . عشقميخوری خوووب بود،قشنگ حرص میلی؛خيوااااا
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 : گفتیبعد قطع خندمون ال.میدیخندینفرمون م4حالا هر. خنده هاشمخنده؛عاشقیواقعا قشنگ م. خنده هاش،خندم گرفتاز
 د؟ی اهنگ توپ چطورهی خانوما؟با

 : از سر ذوق دستاشو تکون داد و گفتصبا
 .اووووف! شه؟ی می چستمیآره،با س...آره

 )ری و سمیاهنگ بگو از ملان. (صداش گوشمو به مرز انفجار رسوند.. کردی همراه لبخند آهنگو پلیال
 :خوندمش. کرد و گرفت سمتمپی تاشی با گوشيزی چهی  قیشقا

  شده؟يزیما؟چیش
 : کردمپی گرفتم و تاشویگوش

 .زمی عزنه
 : کردپیتا

 .قمی شقا؟منیزنی منو گول مچرا
 :نوشتم
 . هسمیزی چهی که ی نشده،اصرار نکن بهم بقبولونيزی چواقعا
چرا . که کرده بودمی که افتاد،گند بزنم به تلاشی با بازگو کردن اتفاقاتخواستمینم. نازك کردی نگاه کرد و پشت چشمبهم

آره،من از . ببرمشادی تا از کنمی همه تلاشمو مکنه؟منمی اطرافش داره عشق مي اون با دخترایروزگارو به کامم تلخ کنم وقت
  کجاست؟واینم؛شی ببسایوا. عشقهاروی دنپی اکنیالش؛بهتریخیاصلا ب. شته وجود دامی زندگي توي احمدبرمی مادی

 .زدمی داد مدی صدام بادنی شنواسه
 : حنجرمو به فنا دادمبایتقر

 ومده؟؟ی کجاست؟چرا نوایش..يآهـــا
 : هم داد زدیال
 . قرار داشتي مهدبا

 : کردماخم
 .سرمن داد نزنا..یعوض

 . و سرشو تکون داددی که کرده بودم،خندی از شوخیال
 

 . بودمی شنونده خوبنیدن؛بخاطرهمی عاشق فکرکردن بودم،عاشق شنشهیهم. کرده بودم و به افکارم دامن زده بودمسکوت
 : صبا حواسم جمع بحث شدباحرف

 ه؟ی برنامه امروز چی بپرسيخوای نمشهی همما،مثلیش
 : که تازه به خودم اومده بودم،گفتمیمن

 ه؟یآره؛برنامه امروز چ..هوم،آره
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 : با خباثت تمام گفتقیشقا
 .ی بمونشی خماري که تومیگینم
 حرص خوردم و ی نقطه ضعفم،کلي کثافط هم دست گذاشته بود روقی و شقاومدی که از کنجکاو موندن بدم میی اونجااز

 :عاجزانه گفتم
 ؟؟ی کنتمی اذيخوای منایتوام مث ا! ،عشقم؟یال
 : مهربون نگاهم کرد و گفتیال
 میری که الان منهیبرنامه امروز ا... کنمی نمتی اذماروی من شی شقا ولدی کنه؟ببخشتی تورو اذادی دلش میک..زمی جانم،نه عزيا

 ی جنابعالبی بامن؛شامم جنای و پفک و لواشک و اپسی شاپ پاتوقمون،مهمون صبا؛بعد نهار،مهمون شقا؛بعد عصرونه و چیکاف
 .کنهی میرو خال

 : جمع شدافمیق
 !!!م؟ی قراره بخورفقط

 : بهم انداخت و گفتي اتگرانهی نگاه حماباص
 . خوش بگذرهکمین،ی بذاري برنامه اهی گمی منم بهشون مبخدا
 : مغزم خورد،بالبخند گفتمي توي اجرقه

 .ي شهربازمیری کافه مبعد
 : فکرکرد و گفتکمی قیشقا

 .می شام برگذره؛قبلی شب خوش مينه،شهرباز
 . سرشو به نشونه موافقتش تکون دادیال

فکرم هزارجا ...ي کنارزی شدم به گل رز خشک شده مرهیخ.می نشستیشگی همزیپشت م. شاپی به کافمیدیرس
  نگاه کردمینگاهمو از گل گرفتم و به مان.سی که حالم چندان خوش ندونمی منوی ایول!  چمه؟دونمید؛نمیچرخیم

 : باخنده گفتیمان
 نجاست؟؟ی تو؟؟حواست ایکنی نگام مچرا
 .م هسآره،حواس! چطور؟_

 : و گفتدی خنددوباره
 !؟يخوری می مشخص بود حواست هس،چقایدق

 : بهش نگاه کردمو گفتمبااخم
 خورم؟؟ی می من چیدونی نم؟توياری حرصمو دربادی م؟خوشتیمان
 : با همون لبخند گفتیمان
 . شکمشهي بچه توهیساله زنمه؛الانم 4زنه،انگاری حرف مي جورمایش
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 : تفاوت و خشک گفتمی اما من بدنی خندهی و بقیال
 .یی کاکائوکی برش کهی چاکلت،هات

 
 . شدن،همون دلخور شدن بودي شد؛البته منظورم از جديد،جدی حالت چهرم و لحن حرف زدنمو دی وقتیمان

 شدم که رهی گفتم و بااخم بهش خیآخ. شکممي گرفت و بعد با آرنج زد توی نگاهشو از مانقیشقا. گفت و رفتي ابااجازه
 :گفت

 ی با مان؟؟تويریگی روزا چت شده که پاچه همه رو منیتو ا!  گفت؟یمگه پسربدبخت چ! ؟ی برج زهرمار باشدی باشهیهم
 !!يزدی بد حرف نمچوقتیه

 : گفتمیظی غلبااخم
 !؟ی گفتم الي بدزیمن چ):دمی پرسیرو به ال( بهش نگفتمیچی که همن

 :ستفاده کرد و گفت ای از سکوت القی انداخت،شقانیی نگفت و سرشو پايزی چیال
 .ي بارش کردزاروی چنی حالتت،بدترنی حرف زدنت،باانیباا

 . حد ممکن بازشدنی و دهان مبارکش تا آخردی کشي صدا دارازهی خمصبا
 : توجه به بحث ما،به صبا اشاره کرد و گفتی بیال

 . داخل؛دهنتو ببند پشه نره توشمونینکشِ!  صبا؟يهووو
 : گرفت و گفتی حق به جانبافهی قصبا
 .سی آواره ني دهنم،بعدشم؛دهن من مثل دهن تو پناهگاه پشه هاي توي بري نداراقتی تو لآخه

 : که صداش زدمرفتیداشت م.دی نگاه نکرد و سفارشارو چچکدوممونی هد؛بهی با سفارشا رسیمان.دمی کل کل هاشون خنداز
 !؟یمان

 : دادکرد،جوابی نگاه منوی که زمی سمتم و درحالبرگشت
 ! خانوم؟بله
 : کردم صدام مهربون باشهیسع
 . ناراحتت کنمخواستی شدم؛اصلا دلم نمی عصبکمی،ی داداشدی؟ببخشیمان

 : حالت گفتباهمون
 . نداره،ناراحت نشدمیبیع
 : بلند شدم و گفتمی صندلي رواز

 !گه،باشه؟ی ددی ببخشیپ؛مانی خوشتي تورو بزرگت کردم آقامن
 :دمی رو شنی اليصدا
 !! براش،خوش بحالتيزی عزیلی خکشه؛پسی رو نمی منت کسمای شنی،ای ناز نکن مانانقد
 : لبخند زد و گفتیمان
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 !!زهی عزیلی خمی آبجشم،خاطری ناراحت نممی که از دست خواهرمن
 : و گفتدی خندیال

 !! شانس بدهخدا
 : شاپ منو از حالت خندون جدا کرد ی صاحب کافيصدا

 !؟یسیپسر تو چرا سرکارت ن! ؟ی مانیه
 انقد ی چرا با ماننکهیا. نشستم و مشغول شدممی صندليمنم رفتم و رو. گفت و رفتيدی ببخشیمان. شدمرهی بهش خبااخم
 که خوردمی سکوت قهوه ميتو.نجای راست اومدم اهی بااحمد قهر کرده بودم،یش؛وقتیسال پ1 بهگردهی برمشی ام قضیمیصم
 ی قصد خودکشیمان. قول و قرارش زدهری عشقش زدمی تا فهمدم شچشی پاپیلیوجهمو جلب کرد؛خ تبشی و حالت عجیمان

 :ادمهی قای که اون روز بهش زدم دقیحرف.داشت
 که باتمام یمنم باکس! ؟ي بگذرتی دختر انقد ارزش داره که بخاطرش از زندگهیتوام مث داداشم؛به نظرت ...ی آقا ماننیبب«

 بدون تو شاده ؟اونيدی ادامه نمتی بزنم؟چرا مث اون به زندگی مث تو دست به خودکشدیپس با..وجودم دوسش دارم قهرم
 ! رو داره؟هاان؟اقتتی که لی بشی و عاشق کسی کنی زندگسی نشه؛بهتری ناراحت نمي ذره ایو از مرگت حت

 
 موضوعو باتمام وجود،درك نی؛ای وار عاشقشوونهی که دی از کسسخته دل کندن.ختیری صدا اشک می کرده بود و بسکوت

 موفقم اد،خداروشکری برونی اون دختر بالی نکنه و از خیی باهاش باشم که احساس تنهاي کردم جوریاز اون روز،سع.کردمیم
 .بودم

 : از افکارم کنده شدمیی ناآشنايباصدا
 .گشتمی آسمونا دنبالت مي خانوووم؛توسلاام

الناز رنگش . به النازدمیرد نگاهشو دنبال کردم و رس.کردی من نگاه نمدمش؛بهی دیی جاهی کنمیحس م. سمت صدابرگشتم
 !ه؟ی برداشت و کنار ما نشست؛از حال الناز گرفتم طرف کی صندلهیطرف . شده بودرهی بود و بدون پلک زدن به طرف خدهیپر

 : بااخم گفتالناز
 ؟؟ي کردبی منو تعقی ِ عوضتو
 : سرداد و گفتی خنده عصبریام

 !جرمه؟... کنمبتی دارم تعق؛دوستی خودمزن
 : دندوناشو بهم فشرد،گفتادی از حرص زیال

 . آشغالستمی زن تو نمن
 : روبه ما گفتریام

 .می حرف بزنیکلام خصوص2 تا مادی من و همسرم رو تنها بذاردی محترم،لطف کنيخانوما
 . نشسته بودم،انداختنالیخی به من که بی نگاهقی و شقاصبا

 :گفتم
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 .نی ماشي با صبا برن توقی بده به شقانوی ماشدی کلالناز
 : رو به منریام

 .نایستی استثنا نسرکارخانوم،شما
 : رفتن،رو به الناز گفتمقی صبا و شقایوقت

 شته؟ی پانگشترت
 : تکون داد و گفتي سرالناز

 آره،چطور؟؟
 : گفتمتی قاطعبا

 . به منبده
 :دمی گرفتمش و پرسریبازش کردم و به سمت ام. درآورد و داد به منفشیو از ک انگشترجعبه
 ن؟؟یگی می انگشتر چنی محلتون به اي توشما
 : کرد و گفتفکر

 .حلقه ازدواج...حلقه
 :گفتم
 ه؟؟ی چي ازدواج بران،حلقهیدی خداروشکر که فهمخب

 : گفتیباکلافگ
 .نفره2 ازدواجيحلقه برا..ه؟؟ی چي سوالا برانیا

 : به جانب گفتمحق
 !افتاد؟...یسی شما ن  شوهرشیعنیده؛ی حلقه رو باشما نخرنی الناز ایوقت

 : گفتباتعجب
  حلقه مال النازه؟؟نیا

 :الناز
 . خسته شدمگهیرون؛دی بکش بمی حلقه منه،توروخدا پاتو از زندگآره

 : انداخت و گفتنیی پاسرشو
 !شه؟یم... باهاش تنها باشمخوامیم

 :ردم و گفتم نگاه کی البه
 !! طول نکشهادی منتظرتم،زنی ماشي تومن
 
 ی به گوش دادن اهنگ گذشت که الي اقهیچند دق. شقا و صبا رو جواب دادميسوالا. شدمنی شاپ خارج و سوار ماشی کافاز

 .می به طرف رستوران حرکت کردمی اومد؛مستقرونی شاپ بیاز کاف
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***                   
 .می از انتخاب غذا مشغول صحبت شدبعد
 : نگاه کرد و گفتی به القیشقا

 ؟ي کردکاری چزونی آوری جون،با اماحمق
 : انداخت و گفتقی به شقاي نگاه کلافه ایال
 . بشمالتیخی بتونمی من دوست دارم،نمگهی می عوض؛لوستریچیه

 : کرد و گفتصبااخم
 ؟ی که چآخرش

 :ق،گفتی نفس عمدنیکش و بعداز دی کششیشونی به پی دستیال
 .دی نحرفری درباره امگهی کم اوردم؛ددونم،بخداینم

 : گفتقی انداخت و به شقای به الي نگاه تاسف بارصبا
 ن؟یکنی مراسم ازدواجتونو برگزار می محمدت چه خبر؟کاز

 : زدي لبخندقیشقا
 !!گهیماه د2

 : داد و گفتلشی تحوي چشم غره اصبا
 چه دوره نی ا دونمیمن نم...دونهی که خدا مشدنی مدی انقد سرخ و سفاوردن،دخترای دخترا مي تااسم ازدواج جلومایشتو؛قدی نببند

 !!االله اکبر!  ؟ِيو زمونه ا
 : گفتمدمویخند

 !!ادای حرفا بهت نمنی ااصلا
 : زدچشمک

  خبر از احمد؟؛چهی،راسیراس... ذوق شقاي بزنم تودونم،خواستمیم
 : مکث کردم و گفتمکمی خشک شد،خندم
 !! تموم شدی چهمه

 : گفتنکصدای گرد شده،ي با چشماهمشون
 !؟یچـــــــ

 .نفر نگاه انداختمو جملمو تکرار کردم3 هربه
 : با تعجبیال

 ! چرا؟اخه
 : گفتمی شرمندگبا
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 .انتی خدوباره
 :باخنده گفتم. نگاه متنفرمنی بهم انداختن،من از ايزی ترحم انگنگاه
 .نیساط ترحمو،بخند بنی انی کنجمع

 : گفتيزی از غذاش،بالحن غم انگ  قاشقهی بعد از خوردن یال.می غذا رو اورد و مشغول شدگارسون
 . بودنجای ااوشمی سکاش

 ي غذا روياز قضا چون دهنش پر بود،خورده ها. ی شد و بادهن پر شروع کرد به شستن الی که کنارش بود،عصبانقیشقا
 . رو مورد رحمت قرار داد،ساکت شدی کاملا النکهیبعد از ا.ختیری می اليلباسا

 :یال
 . برم حمومسی نيازی نگهید!!با غذاش شستمون.. وووووو

 : گفتقی که شقارخندهی زمینفرمون زد4هر
 . نزناوشی از سرون؛حرفی بي دوستات اومدحقته،با

 .میرآوردی حرف زدن گي برایغذا که تموم شد،دسر سفارش دادن و دوباره فرصت. سکوت گذشتي خوردن غذا توبازم
 :یال
 گذره؟ی خوبه؟خوش مدیشرکت و کار جد! ما؟یش

 : تکون دادمسرمو
 .هیکاری از باوهوم،بهتر

 :صبا
 کنه؟ی نمتتی پسرخاله من که اذنیا

  رادفر دوست دختر داشته؟؟نیصبا ا...س؛فقطیلولو خور خوره که ن! نه_
 

 :،گفت»ي خریلیخ«دمی ازش فهمزیچی بهم انداخت که فقط ی نگاهصبا
 !! نچسبمهیی دوست دخترشم،دختردانی دوست دختر نداشته باشه؟؟اتفاقا اخرشهی اون،متی و شخصافهی به قيپسر

 ! هنوزم باهم دوستن؟یعنی
 . فکرمو به زبون اورده بودمنکهی امث
 ؟؟ينکنه عاشقش شد)چشمک زد و ادامه داد(کنمی حسام دخالت نمی مسائل شخصي توادی زدونم،منینم_

 : کردم و گفتماخم
  صبا،مگه دل من کاروانسراس؟؟ی بشلال
 : گفتقی رو که اوردن،شقادسر
 شه؟؟ی می شبانه سه شنبه ها چی دورهمپس
 :دمیکنجکاو نگاهم کردن،خند3هر
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 . فرار کرددمی زشم،اخهی حذف می از دورهممن
 : اخم کردیال
 !! من،نه تو،نهيای نمایش

 : تکون دادميسر
 ام؟؟ی بی باکدوم الاغومدم،الانی بااحمد ممای بابا،الناز قديا

 : گرفتشگونی پامو نصبا
 .ای بیا،ولی بتنها

 : دستش و گفتمي زدم رومحکم
 ! جمعس،کو تا سه شنبه؟امروز

 مونده بود از رستوران م؛کمیدی و بلند بلند خندمی و خنده هامون کم نکردي شام هم از مسخره باززی بود،سرمی خوبروز
 .نرویبندازنمون ب

 .شب بود که برگشتم خونه11شاعت. دل درد گرفتمدمی فوق العاده گذشت،من که از بس خندي شهربازقسمت
 : رو باز کردم و بلند گفتمدر

 !! خونهی بر اهالســـلام
 : باعث تعجبم شدییصدا

 کردن؟؟ی می چه غلطرونی وقت شب،ملکه عذاب بنیا
 ي شدم که با چشماییرایوارد اتاق پذ.امکان نداره خودش باشه!!  واقعا خودشه؟؟نه اون سفر ِیعنی گوشام اعتماد نداشتم؛به

 : انداختم و رفتم سمتشنی زمفمویک. ملکه عذاب گفتناش تنگ شده بودي خوشحال شدم؛دلم برادنشیاز د.دمشیخودم د
 ؟؟ی؟؟خوبيدی رسی،کیسلام داداش!! بهبه

 :دمی رو شنوای شدادی داد و بيصدا
 ؟؟یدونی که سجادمن رو داداش خودت مي تو داداش ندارهمگ
 . شدمرهی به سجاد خی ناراحتبا

 : زد و گفتد،چشمکیخند
 ؟ی گله؛خوبی آبجالیخیب

 !!شهی بهترم م،حالمي زنتو از خونمون ببرنی ايایاگه ب_
 
 چرا؟مگه زن من چشه؟؟_
 
 .کنهی متی اذکمی ،فقطیچیه_
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 : و گفتدیخند
 . نبرمش بهترهکنه،پسی متی ببرمش منو اذاگه
 
 : کرد و به سجاد گفتزی بهم زد،چشماشو ری پس گردنوایش
 ن؟؟یدی منو دور دن؟؟هااان؟؟چشمیکردی مبتی پشت سرم غیچ

 :گفتم
 . خلاص کننی از شر ار،منوی بگی عقدو عروسهی مادرت سجاد،جون

 
 :می مامان باعث شد خفه بشيصدا
 ن؟؟یکنی کاراتون خسته ترش منیخستس؛چرا باا مادر،سجاد وایش.نی بکشگه،خجالتی دبسه

 
 : مشتاقانه گفتسجاد

  که حال شوهرشو درك کنه؟؟هی فدات بشم مادرزن،کی الهآخ
 
 : به سجاد انداخت و گفتی چپوایش

 . نکنیانقد بلبل زبون!! خوبه،خوبه
معلوم ...ستمی بخاطر رفتن خواهرمم ناراحت نیحت. مراسم نداشتمنی به ای حسچیه. و سجاد بودوای مراسم عقد شآخرهفته

 ! چمه؟سین
خب !!  ِلی که وقت زن گرفتن سهدی رسنجای به ام،بحثیزدی که حرف مينجوریهم.می دورهم جمع شده بودی اخرشبهمه

 :منم که اعصابم داغون،گفتم. منو آوردقی شفقی رفنیمامانم که باز اسم ا.گهیسالشه د30!!  ازش گذشتهیماشالا سن
 .سی مجرد نگهی اسمشو نشنوم،اون دگهید

 : ذوقشي زد که زدم توي اروزمندانهی لبخند پلیسه
 . دارمقی رفیلی ذوق نکن،من خنی داداش حالا همچخان

 قامی مدام حرف از رفنی همره؛بخاطری گجای دلش دونستمیم. هاش درحال غرق شدنهیانگار کشت. همي رفت تواخماش
 : که سجاد نخود آش گفتدادی و مامان مشتاقانه گوش مزدمیم

 !! نظر دارهری رو زی خودش کسدیشا! د؟یپرسی چرا از خودش سوال نممامان
 :رفت،گفتی که بلند شد و به سمت اتاقش می درهمون حاللیسه. شدرهی خلی پرسشگرانه به سهمامان

 .میزنی حرف مخستم،بعدا
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 گفتم و يریبهرحال منم شب بخ! رفته بودم که بسته نشن؟ پلکام رو گي تاالان جلوي چطوردونمینم. واقعا خسته بودممنم
 تخت ي خودمو رويطور.دادی منموی عطر دلنشي اتاقم بوشهیش؛همیآخ...دمی کشیقینفس عم.رفتم به سمت اتاق جان

 مغزش؛بدون شمردن گله گوسفندان ی فرستاد به صاحب بعنت و لدیانداختم که فکرکنم بدبخت به قبر جد و آبادش خند
 .دمی خوابیالیخ
 

 : شدمداری بلی سهي با صداصبح
 ما؟؟ی؟؟شی الان سرکارت باشدی تو نباما؟مگهیش
 

 ... مغز زد پشت منی کودن بهی که شدی چدونمینم.تند تند آماده شدم و راه افتادم.دمی جن زده ها از خواب پرمث
 
 .ن بامیکنی مي برد بازي موقع انگرنی شده،توام ارمیدمت گرم؛من که د.. خداايا
 :رو به پسره گفتم. نگاه انداختمنمی نازننی شدم و به پشت ماشادهیپ
 ه؟؟ی چه وضع رانندگنی داده آقا؟؟انامهی به شما گواه یک
 
 : پررو بود،جواب دادیلیخ

 .نمیبی نممی رانندگي توی داده،من اشکالنامهی که به شما گواهیهمون
 )ي اوردنمی سر ماشیی کن چه بلا،نگایسیکور که ن( لب گفتمریز. کنهی منو عصبخواستیانگار م.دادی جوابمو مبالبخند

 صدام زد و به یمنش.رفتم شرکت. خسارت منو تمام و کمال بدهدی بارگاه،اوشونمی رفت تعمنمی نازننی اومد و ماشسیپل
 :ساعتش اشاره کرد،گفت

 !!!ری مداتاق
 

 : به رادفر،گفتمیبدون اجازه حرف. و با در زدن،رفتم داخلدمی کشیقی عمنفس
 تصادف نشستی پشت فرقون مدی نزاکت که بای و بتی شخصی آدم بهی راه با ي داره،تولی اومدنم دلرید.دیخسته نباش..سلام

 . خدمت شمامنجایکردم و حالا هم ا
 

داشت .دم که باهاش تصادف کري سرمو بالا اوردم نگاهم افتاد به همون پسریوقت. زدمی بود و حرف منیی مدت سرم پاتمام
 .کردیبالبخند نگام م

 
 :گفت
 نم؟؟آره؟؟ی پشت فرقون بشدی نزاکتم؟؟من بای و بتی شخصی بمن
 : چشماش و گفتمي زدم توزل
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 ن؟؟یکنی مکاری چنجایا!!  شمابله،خود
 : به رادفر کرد و گفتي ااشاره

  دارم؟؟وی با کییافتخار آشنا):دیروبه رادفر پرس.(پسرخالمه
 : به من انداخت و گفتی نگاهرادفر

 . رستگار؛حسابدار شرکتمایش
 : اخم کردپسره
 وشا؟؟ی نپس

 : گفتی متقابلا اخم کرد و عصبرادفرم
 !! مــردهبرام

 
 : و گفتستادی توجه به رادفر،اومد مقابلم ایته،بی شخصی بهمون

 اما فعلا می و صحبت داشته باشداریم د دوست دارم بازم باهیلی خوشحال شدم،ختینهای با شما بیی آشنادارم؛ازی پارسا پامن
 .ن؛فعلایمحاکمه حسامو از دست ند

 
 : سکوت گفتیبعد از مدت. شده بودرهی هم بود و به من خي رادفر هنوزم توياخما. رفتو
 

 . اومدنتون بشه؟؟الان حق دارم عذر شمارو بخوامری که موجب دادی بشی پدی من بهتون نگفتم اتفاق نبامگه
 : که گفتشدم»نیشما اخراج« دادم و منتظر جملهرونیب با صدا نفسمو

 ...اما
 
 فرو کرد و بعد از بشی جيدستاشو تو. اتاقشضی پنجره عري بلند شد و رفت جلوشی صندلياز رو. چشماش نگاه کردمبه

 : سکوت،دوباره گفتقهیچن دق
 !دیبفرمائ...نی به کارتون ادامه بدنیتونی بخاطر اتفاق پنجشنبه شب،واسه جبران محبتتون؛ماما
 

   که اسمشهی کوشای ننیرسه؟؟ای به نظر منیچرا انقد غمگ.ارمیسرازکار رادفر درنم.خارج شدم »ممنون،بااجازه« باگفتن
 داشته تا يچرا شالم انقد پسرو..چقد آشفته شدم...اوه اوه. به من چه؟؟داخل اتاقم شدمدونم؛اصلای چمشه؟؟منی میاد،عصبیب

 .فرق سرم؟؟خاااك عالم
 خخخ.. شدم باهاشیچه زودم خودمون...تعارف نکنا؛دخترخاله شو باهاش..اوهوع پارسا..گهی پارساست دي های کورنگریقصت

 رادفر.. رادفرشم؟؟همشی نمی چرا با رادفر خودمونپس
 !! کلمه بگو حسامهی مرض،خب
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 که ییکارام که تموم شد،چا. سرکارمونمیریبهرحال م... صداش کنمکی حرفاست که به اسم کوچنیاون نچسب تراز ا..نچ
 !اسفنده...اوه اوه.مستخدم برام اورده بود،نوش جان کردم

  کنم؟؟کاریحالا چ..گسیروز د6 احمدمتولد
 ! من چه؟ال،بهیخیب.می کنم انگار من و احمد هنوزم باهمکاری چگمی منیهمچ
 چی من هقهی به سلقه؛آخهی شقاقهی هم به عهده سلیلباس مجلس.دیقراره با الناز و صبا برم خر!! چه مسخره...دی علباس
 . نوبره بخداقهی سلیدختر ب..خخخ..سی نياعتبار

 . شدنی باهم قاطبی عجوای احمد،عقد شد،تولدی مزخرف عيحال و هوا  روزانیا
 
 . اصلا خسته نشده بودم،ماشالای برگشتدی خسته و کوفته از خرقی باشقاروزید

 شوهر و آقا ی آدم از هرچنیکنی کارا رو منیهم.. . حالمون،اومد دنبال صبا و بردشي زد تونای که سمی و صبا رفتی با الامروزم
 !!والا.. ادیبالاسره بدش م

 ي رنگ که روي بافت مردونه خاکسترهی شدم سمت دهیم،کشیذاشتی پا مری و پاساژ زمیکردی مدی خرمی که داشتنیهم
 . دوست داشتم بخرمشیلیته دلم خ. رنگ داشتی آبي هاهی حاشناشیآست
 : به من و لباس انداخت و گفتی نگاهالناز
 . هسمیلباس قشنگ... احمدهتولد

 
 : لو رفتم،گفتمنکهی از اشرمنده

 . بافتا دوست دارهنیسجاد از ا..نه
 
 : مشکوك نگام کردیال

  شناسم؟؟یسالمو نم7قی من رفیعنی؟؟یکنی منی به من توهچرا
 
 : گرفتمي شالمو به بازشهیر
 

 .ادی لباس به احمد منیا..خب
 

 احمدم شناسه؛اگهی خوبه که منو مکنه،چقدی درکم می خوبه که الدم؛چقدیبالاخره لباسو خر. مغازهي تودی گرفت و کشدستمو
 . هستنقامی رفس،لااقلیکنارم ن

 



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 34 

 و م؛منی نشسته بودزیپشت م. بود تنها شده بودميمنم که چن روز. بودی مزدوجی ما دورهمیشگی شنبه بود و برنامه همسه
 و الان کهی نزدم،گفتی و سرش غر زدمیبهش زنگ زد. بودومدهی نوایهنوز ش.اوشی و سنای و صبا و الناز،محمد و سقیشقا

 .ادیم
 !!ادیمنم کنجکاو،منتظر بودم هرچه زودتر ب.. کنهرمی غافلگخوادی بهم گفته بود مقبلا

 
 ... داخل شد و به دنبالشوایش. بازشدن در رستوران نگاهم رفت سمت دري صدابا
 

چه قدر .می مونده بودرهی هم خي چشمايتو.دمیدی اون نمری رو غچکسیه. قلبم تند شده بود،انگار کر و کور شده بودمضربان
 که بغض گلومو شدی چدونمینم. شرمنده و خجالت زده هم نبودیکرد؛حتی بهم نگاه می غمچیبدون ه.داشتیمحکم قدم برم

 !چطور ممکنه؟.ومدیگرفت؛نفسم بالا نم
 ...ه،امای وحشتناکخواب

 . مازی به مدنیرس.داشتی نگاه کردم که بازوشو گرفته بود و دوشادوش باهاش قدم برموایبه ش.نمیبی و خواب نمدارمی که بمن
 
 : بعد از سلام،گفتوایش

 !! من،احمدیشگی همکنم؛عشقی میمعرف
 . پشت سرش احمد سلام کرد و به ما نگاه کردو
 

 : با طعنه گفتی سکوت الی از مدتبعد
 دست احمدو مای شیی روزانی همچي رفته؛توادتی شیسال پ3 که فکرکردمي کردی آقارو معرفنی انی همچوایش. سلامکیعل

 . جفتتوني برات؟؟متاسفمی بغل دستای ی گرفتمری؛تو آلزا» مندیعشق جاو« و گفتی دورهميگرفت و آورد تو
 
 . شده بودمرهی به کفشام خننی ببنن،شکستنموی چشمام ببيتو جمع قد اشک رو نکهی ترس ااز
 

 :دی احمد به گوشم رسيصدا
  بمونم؟؟بندی و اون،من پانی سراغ ارهی مقتونی رفی وقتنیانتظار دار!!  ِي هوي هاجواب

 
 :زدی توش موج متی که عصبانیی با صداقیشقا

 !! نهمای اما شی تو باشدیس؛شای نیگی که میی غلطانی اهل امای دهنتو بفهم،شحرف
 

 : زدي پوزخنداحمد
  بود؟؟ی چدمی خودم دي که مشغول بکاره با چشمای شرکتي صحنه تودیی بفرماشهی مپس
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 : کردصبااخم

 ؟؟يدی دی چمثلا
 
 : نشستن،احمد جواب دادی صندليرو
 ... همي چشماي تورهی دست هم،خي و دست تودیچی دستمال دور دستش پماخانومی بود،شی شرکت دستش خونریمد
 

 : تر شدظی صبا غلاخم
 . که تجربه کردهی پسرخاله من،از خانوما متنفره؛بخاطر شکستیعنی نیگی که می شرکتری احمد محض اطلاع؛مدآقا
 
 : گفتیال
 ه؟؟ی چای مسخره بازنی و ای دست خوننی اانی جرمایش
 

 : بلند نکردم که احمد گفتسرمو
 !!ن؟؟یکنی مشه،دركی ناراحت موای حرفاتون شنیم؛باایما از اولم لنگه هم نبود.ندارم دوست قتونوی رفنی اگهی دن،منی کنبس

 
 : سرداد و سرزنشگرانه بهم گفتی خنده عصب قیشقا

 مکرر تو و لال يانتای از خیهرک... آقایارزشش رو داشت؟؟ه.ي آقا پس زدنی رو بخاطر اییچه کسا!! توسرت احمقخــاك
 . نداشتمماروی شاقتی بگو لدی ازت پرسی خبرنداشته باشه،من خبر دارم؛پس هرکمای شيموندنا

 
 :زی مي رودی کوبوایش

 . گردن خودتونهن،خونتونی حرف بزنينجوری بااحمدم اگهی بار دهی صبا ی القیگه؛شقای دنی کنتمومش
 
 : گفتی آرومي باصدااوشیس
 .سی ندی دعوا و تهدي جانجایس،ایه
 

 !!اصلا... رو ندارمی دورهمنیاصلا تحمل ا.زدیقلبم به شدت م. کم اورده بودمنفس
 . پاهامم نداشتمي روستادنی بلند شدم،توان ای صندلي رواز
 

  ي صدادنیباشن
 : به خودم اومدمقیشقا
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  خوبه؟؟؟؟حالتيری مي کجا دارمایش
 
 : و جواب دادنشی لب الي روي بازهم نقش بستن پوزخندو
 !!مایبرو ش... نمونه بهترهنجای حالش خوب باشه؟؟ادی نظرت بابه

 : صداشو بالا بردقیشقا
 .مشی برسونمیپاشو بر... بره؟؟حواست کجاس؟؟محمد پاشونی ماشباکدوم

 
 : رو قورت بدمدادی که گلومو فشار می کردم بغضی بلند کردم و سعدستمو

 . برام خوبهي روادهی برم؛پادهی تاخونه پخوامی خوبه،محالم
 

 :صبا
 .متی دلم بذارم؟؟بذار برسوني کجاتوی روادهی پیکی تارنی شب به ايتو
 

از رستوران خارج . زدم گذاشتخی ي دستاي گرمشو توي سمت من اومد و دستاقیشقا. دست محمدو گرفت و بلندشدنقیشقا
 .میشد
 
 : لب به حرف زدن باز کردقی که شقامی راه بوديتو

 اقتی لی بنیخاك توسرت که عاشق ا!  بکنه؟نکارویچطور تونست باتو ا!!ر نامردچقد.. پستشنا،چقدری مدای پیی آدماچه
 و ی بستانتاشی همه خيخاك توسرت که چشم رو...نی إلا و بلا ای و گفتيستادی همه ما ايخاك توسرت که جلو...يبود
 ؟؟ي لال شد؟؟چرای هسی کارت راضجهی از نت؟؟الانی گرفتتاتوهااان؟؟الان جواب محب...ي زدنهی ما سنگشو به سيجلو
 
 : شدت گرفت و ضجه زدممیگر»؟يچرا لال شد« گفتیاما وقت.ختمیری سکوت اشک ميتو
 شدم که یمن عاشق کس... شدم که به همه دخترا چشم داشتیمن عاشق کس... من اشتباه کردم؟؟آرهيخوای از جونم میچ

 لال انتاشیه کردم،اشتباه کردم که درمقابل خآره من اشتبا... و قلب من بودتی شخصکردی که فکر نميزیبه تنها چ
متنفر از ...نیزنی که میی سرکوفتانیمتنفر از ا...متنفرم...وفادار موندم اشتباه کردم. .ستادمی شما اياشتباه کردم روبه رو...شدم

 مثل ؟؟بذاری لعنتي ازم بشنويخوای میچ...متنفر از خودم که هنوزم دوسش دارم...آره متنفرم...وای شیاحمد،متنفر از سادگ
 تکرار شتریبا ضجه ب(سرم اومده یی چه بلاارمی خودن نيبذار به رو... برفي لال بمونم و مث کبک سرمو بکنم توشهیهم

 ...تورو خدا بذار لال بمونم)کردم
 

 :محمد
 .ستاااای حال بره خونه خوب ننیق،باایشقا



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 37 

 .هخوابی من مشی امشب پگمی خونه ما؛به مامانش ممیدونم،بریم_
 

 ـدمـی قـــول مــبــهـتـــ
 احمد*

 حالش بد ينطوری انقد براش مهم بودم که ایعنی. بودمختهی حال نامساعدش بهم ردنیاز د. فکرمو مشغول کرده بودتموم
 شد؟؟

بهرحال !!  واسه مننطوری بود،همزیچقدر خاطرش واسه دوستاش عز. سکوت و چشم غره رفتن الناز گذشت ي شام توخوردن
 .الیخی صبا درسته؟؟زود قضاوت کردم؟؟بي حرفایعنی.دمی دمای شد،ازی نبا کهيزیچ

 :ناخودآگاه گفتم.می شدنی سوار ماشوای تموم شد و باشیدورهم
 .دادی خبر از حالش بهم مهی کاش

 
 : مواجه شدموای شتیباعصبان

 دعا کنمی مي و کارمونمی لال نممای مث شیکنی فکر می تو چه مربوط؟؟احمد اگه بفهمم بجز من به کس؟؟بهی نگرانشچرا
 .يومدی کاش هرگز سمت من نمیکن
 

 : واسم گرون تموم شد؛داد زدموای شدنی و نشون کشخط
 یتونی نمی غلطچی هشم،توامی دلم بخواد دوست میمن باهرکس): چشماش نگاه کردميتو( من خط و نشون نکشواسه
 !! نه،بسلامت؛اگهیبکن
 :هی گرری زد زوایش
 ...! که عاشق توامی من عوضفیح
 
 مایش*
 !!وایامروز تولد عشق سابقمه؛تولد احمدش.دارشدمی خواب باز
! مگه خرم که باور کنم؟. اگه منم حضور داشته باشمشهی تولد عشقشو و خوشحال مرهی جشن بگخوادی داده که مامی پوایش
 !!نیهم... نشون بده که مالک احمدهخوادی فقط موایش

 : گوشمي تودیچی چن بوق،صداش پدنی از شنوا؛بعدیزنگ زدم به ش. دستم بمونهي رودیگش نبا رني بافت خاکستربهرحال
 !جونم؟

 بهت بدم یشگی پارك هميای بیکنی ناقابل واسه تولد عشقت گرفته بودم،لطف مي کادوهی من واجونیش: گفتميباخونسرد
 ؟؟يکه از طرف خودت به اقااحمد بد

 : مکث کرد و گفتهی ثانچن
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 ؟؟يدی خودت بهش نمچرا
 

 : دادمرونی باصدا بنفسمو
 .ی گذشتي که بخاطرش از مهدي انقد دوسش داردونمی رابطتون باحضورمن خراب بشه،مخوامینم
 . پاركگه،همونیساعت د1باشه،پس_

 : اتاق و گفتي تودی پرقی از قطع شدن تماس،شقابعد
  احمق؟؟ي کردکاریچ
 !!چکاریه_
  تا به نام خودش ثبت کنه؟؟ي بدوای به شيخوای م،حالایت تولد احمد کادو گرفيتو برا_
 !!قیشقـــا_
 !!يخوری گوه مي داریلیمرض،خ_

 : بوق جواب دادکی دنی رو گرفتم،با شنی الشماره
 زم؟ی عزجانم

 . کار دارمیی جاهی دنبال من،ای بیال_
 ؟ییکجا_
 . شقايخونه پدر_
 . آماده باشگهی ربع دهیتا _

 نی ماشي تویال. رو باز کردمي کردم و در ورودیباخاله محبوبه خدافظ.دمی پوشقی شقاي سرزنش هادنی با شنلباسامو
 . شدمنیسوار ماش.دیکشیانتظارمو م

 
 :،گفتی بعد از سلام گرمیال

 ؟ی برم خانومکجا
 .یشگیپارك هم_
 ؟ی چياونجا برا_
 . بردارمخوامی که ميزیقبلش برو خونه ما،من چ..تو دخالت نکن؛اهان_
 

 جواب ی و احوالاتم رو بشبی د  بری مبنوای مامان و شيسوالا. بودم،برداشتمدهی که باعشق خریی خونه و من کادومیرفت
 . اومدوای منتظر موندن،شیبعد از مدت. بنفش پاركمکتی سمت تنها نمی رفتیبا ال. زدمرونیگذاشتم و ازخونه ب

 :گفتم
 . دادم اوردمحی که برات توضيزیچ
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 : شد و گفترهی چشمام خيتو

 احمد بخاطر وجود منه که یکنی و فکر مدهی که عشقتو دزدی پست ساختقی نارفهی ذهنت از من ي تودونمیم...مای شصبرکن
 !باورکن...مای بهت نداره،اون واقعا دوسم داره شی حسگهی که احمد دنهی اتی واقعده؛امایازت بر

 
 ؟؟ي احمد شدير کنم خام حرفا باویعنی...وای شيساده و زودباور چقدر. بستمچشمامو

 
 : افکارم گفتمبرخلاف

 که من برم ری تحفه رو بگنیحالا ا!! ی منقیتو هنوزم رف... نظرم راجعت عوض نشدهس؛اصلای نحی به توضيازیوا،نی شدونمیم
 .بکارم برسم

 عمل  فی بفهمه چقد ضعخواستمیسه،نمی گفته بودم دورتر از ما وای به ال  کهوفتهیاز قلم ن. کادو رو گرفت،راه افتادمیوقت
 رمق از یب.تنم داغ داغ بود،شک نداشتم که تب کردم...سوزمی از درون دارم مکردمیحس م.بهش گفتم ببرتم خونه.کردم
 .دونهیخدا م! خانواده محترم کجان؟. نبوده خونیکس. شدم و رفتم داخل خونهادهی پنیماش
 
 الناز*

 .می بردی نبایعنیم؛یریخوام،نمیقمه؟نمی رفنی حال بد بهترلیل که دیچرا برم تولد کس:گفتم اوشی سروبه
 
 : مهربون نگام کرداوشیس

 !!می و احمد باهم دوستم؛منی بردی ما بای نبردم،ولادی دوستتو از شبی حال دالنازم،منم
 

 : گفتمبااعتراض
 ...اوشی سیول
 
 : وسط حرفمدیپر
 . حرف آقاش حرف بزنهي رودی تموم نبای خانوم همه چهی

 
 : روبه آسمون گفتمم،بلندیدیبه خونش که رس. سمت آپارتمان احمدمی راه افتادیتی نارضابا

 . بندتو گردن من نندازنی اا،خونیخدا
 

 و احمد سلام و وایباش.میداخل خونه شد.به طرفم اومد  شد وادهی پنی از ماشقیشقا.دمی محمدو دنی موقع ماشهمون
 :دی که احمد کنجکاوانه پرسمی کردیاحوالپرس
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 ان؟؟ی باهم مگتونی دقیتا رف2
 

 : گوشه لبم جا گرفتیشگی همپوزخند
 !!ادی حالش خوب نبود،نممایان،شی منای صبا و س فقط

 
 :دی پرسنگران

  افتاده؟؟یاتفاق
 

 :ي سردبا قیشقا
  مهمه؟؟مگه

 
 :تی با عصبانوایش

 !!گهی دبسه
 
 . به قسمت باز کردن کادوهادی رس،تولدی و زورکی الکيبعد از خنده ها. هم اومدننایصبا و س.می مبل نشستيرو

 ی اوليکادو. خرج واسه احمدشياخ اخ،بچه افتاده تو...تا کادو گرفته بود2وایوا؛شی شي به کادودیکادوهارو باز کرد و رس  همه
 ...ی بود و دومی مچکی ساعت شهی

 !!یلعنت... شخصا واسه تولد احمد گرفت کهمای لباسو شنیا...آهان!! برام آشناسنم؛چقدی بببذار
 : زدمداد
 ؟؟ی بافتو خودت گرفتنی ای مطمئنوایش
 

 : چشمامي زل زد توباخشم
 . نداشتااوشی آقا سآره،چطور؟؟اندازه

 
 . لباسنی ادی خري هاش،ذوقش براهیگر!! مایچهره ش: بودزیچی چشمام فقط يجلو

 : گرفتيشتری ولوم بصدام
 
 

 نی گرفتن الی تحوي اول صبحتون براداریپس د! ی لباسو واسه تولد احمد باخودم گرفت؛اونم با چه ذوقنی امای بسه،شتظاهر
 هفته هی نی تا همنی بودی عاشق کادی نمادتونی شما ن؟؟آقااحمدیکنی می چه غلطنی معلومه دارچیه!! آره؟...لباس بود



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 41 

 چشم ی چقدر غم خوارت بود؟؟چتون شده شماها؟؟بادی نمادتی وا؟؟توی بود؟؟شدهسای عاشقونه پاتون وای کادی نمادتونیش؟؟یپ
 !!سیبخدا انصاف ن...سی انصاف ننید؛ای رابطتون کادو براتون خریانقد عاشقتون بود که باوجود شکراب... دارهي هم حدییو رو

 
 خواستی و ازم مزدی که صدام مدمیشنی رو از پشت سر ماوشی سيصدا. زدمرونی اشک از چشمم از خونه بختنی با رو
 طاقت زد؛منی از عشقش به احمد حرف می اوردن چهرش وقتادی بما،ازی شي ضجه هاياما من کر شده بودم از صدا.ستمیبا

 ی که از همه بی کسي کردن براهی و احمد و گروای به شدن جز سرکوفت زومدی از دستم برنميکار.غصه خوردنشو نداشتم
 . ماجرانی اي تورترهیتقص

 
 : چشمام زل زد و گفتي توی بانگراناوشیس.متوقف شدم. و دستمو گرفتدی بهم رساوشی سدرآخر

 .زمی آروم باش عزالناز
 

 :شدنی مری وقفه سرازی باشکام
 پاشو ی وقتکشمی کنار گذاشته شد؟؟زجر منطوری داشت که ای چش بود؟؟مگه چه گناهمایمگه ش. ندارم بخدااوش،تحملیس
 امروز افشوی قشه،اگهی موونهی د؟؟دارهیفهمیم.خندهی مگهی دیکی که کنار وفتهی که چشمش به عشقش نذارهی جمعمون نميتو
 ...يدیدیم
 
 .رنیگی ممی تصمشونینفر خودشون عقل دارن و واسه زندگ2اون.می دخالت کندی من،ما نبایالناز خانوم_
 
 . دوستم دفاع نکنمنی از حق بهترتونمی نماوش،منیبسه س_
 
 وایش*

احمد شوکه شده . داخل خونه نبود جز من و خودشیکس. احمدشنهادی شدم از قبول پمونیپش. الناز از خودم بدم اومديفاباحر
اما .واقعا جذاب بود. علاقه مند شدم بهشمای که منم مث شسی من نریخب تقص.دهی براش کادو خرمای شنکهی ادنیبود از فهم

 .ماینه مال من بود نه مال ش
 

 : مبل نشستم و گفتمي کنار احمد،رورفتم
 ما؟ی ششی پي دوباره برگردسی نگه،بهتری راست مالناز

 
 : اروم گفتاحمد
 !!بفهم... واسه من تموم شدستماینه،ش
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 . نشدهانتی مرتکب خیدونی مد؛خودتمی زجر کشی هرچهی احمد،کافیول_
 
 . حرف نزن که انگار بخاطر زجر دادن اون اومدم سراغتيجور.وای باهاش ادامه بدم،تمومش کن شخوامی نمدونم،امایم_
 
 !)نه؟ی اری غيزیمگه چ:( دلم گفتميتو

 : دستش گذاشتم و ادامه دادمي رودستمو
اگه کنار . بگذرهادتی ی فرسخستی از ب،نهی نگرانش بش،نهيری ازش بگی کنارت نداره،نه سراغیی جاگهی اگه دخوامیم

  احمد؟؟؟آرهیفهمی،می مال من باشدی باشیگذاشت
 

 : جواب دادي با سردبازم
 . استراحت کنمخوامی خونه،موا،بروی شخستم

 
 : گفتممحکم

 . نباشهمی کنارت باشم،حرفخوامی ممن
 
 مایش*

 :ی برداشتم و جواب دادم،اونم باسختی پاتختي از رووی گوشبازحمت
 بله؟

 
 : گوشمو پر کردی بغض دار اليصدا
 ؟؟يای کنار می انصافی بنهمهی با ايدار ؟چراي شدفی انقد ضعما؟چرای شچرا
 
 ؟؟ی دختر نصفه شبیگی میچ_
 
 یانتیاگه خ. رو به نام خودش بهش بده؟؟از حق خودت دفاع کنيدی که واسه احمد خری لباسی خواسوایچرا از ش_

 !! خواهشم از توئهنی اخرنی احمد به اشتباه از دستت بده؛ا،نذارينکرد
 

احمد حق منه،عشق .رمی حقمو پس بگدی باشم،بافی انقد ضعدیگفت،نبایدرست م. قرار گرفته بودمی الي حرفاری تاثتحت
 !!کنه  اونو مال خودش وای شذارمیمنه؛نم

***                      
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من چم .شدی که حضور داشتم می که داشتم مانع فهم درستم از مکانیتب. از رختخواب بلند شدمدی با هزار وعده و وعصبح
 ؟؟شده

اعتماد به .سرفم گرفت. هام رفتهی پر دود،به خورد ري و هوادمی کشیقینفس عم. خودمو رسوندم به آپارتمان احمدی تاکسبا
 شدم و بعد به خودم جرات دادم رهی به در خیاندک.مقابل در خونه قرار گرفتم.نفسمو جمع کردم و دکمه آسانسورو فشار دادم

 ... قاب دري شد و توازر بد.منتظر موندم.که زنگ درو فشار بدم
 
 . زدي لبخند محودنمیاز د. بهش نگاه کردمیبا ناراحت.نفسم باز حبس شد...؟ینیبینم،میی پانیمن ا... خدايا

 :گفت
 ؟؟ي گم کردق،راهی رفسلام

 
 !؟...یعنیلباس خواب تنش بود،. به سرتاپاش انداختمینگاه

 : نگفتم که ادامه داديزیچ. نشدهحی اندازه وقنی تا اما،احمدی شنه
 . توای؟بيسادی واچرا
 
  بمونه؟چرا؟شتی شب پي اجازه بددیآخه چرا با.داشتمی قدم برمی سختبه
 مانع پرو بال وای شيصدا. بوددهی تخت خوابياحمد با بالاتنه برهنه رو. شدنیقی به لیشکم تبد. به اتاق خواب احمددمیرس

 :دادن به افکارم شد
 . اومدهمایاحمدم؟پاشو،ش

 
 !! عجبم؟؟دري انقد راحت خودتو جا کردمه؛چطوری که همه زندگیکنی اضافه می به اسم کستیمالک "م" ي داروایاحمدم؟؟ش

 : خوردن حرفام خسته شدم،گفتماز
 . نداشتمی صداش نکن،کار مهموایش
 : سمت در رفتم و ادامه دادمبه

 !! خوشروز
 

 : احمد زانوهامو سست کرديصدا
 .يادم که بر اجازه ندبهت
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 دستمو گرفت و داخل خونه ی به سمت راهرو برنداشته بودم که کسیهنوز قدم. درو چرخوندمرهیدستگ. سمت صدا برنگشتمبه
احمد باهمون . خوردم،چشمام باز شدواری محکم به دیچشمامو بسته بودم،وقت. بسته شد ی گوش خراشيدر با صدا.دیکش

 .ستاده بودی رنگ جلوم ای شلوار گرم کن طوسهیبالاتنه برهنه و 
 یعصب. برام آشناتر بوديزی ضربان نامنظم قلبش از هرچي بغلش؛صداي تودیدستمو گرفت و منو کش. چشماش حل شدميتو

 : گوشم زمزمه کرديتو. زدهانتی که بهم انگ خی چرا بغلم کرده اونم وقتنکهیبودم از ا
  خوبه؟حالت

 
 :کردی احمد برخورد منهیمشتام مکرر به س. کردم خودمو ازش جدا کنم،موفق شدمیسع
 

 نقشه ی کم و کاستچی هشم،بدونی کارات بهت وابسته تر منی باایدونی می وقت؟چرایکنی عروسک رفتار مهی بامن مث چرا
 انتیخ... بهت نکردم لامصبینتای خ؟؟منیدونی نمانتکاری خهی از شتری منو بی وقتیپرسی حالمو م؟؟چرایکنیهاتو اجرا م

 .دهیچون عشقت بهم اجازه نم)هق هق کردم...(چون...ره،چونیگی بجز تو چشممو نمینکردم چون کس
 

 :دیکرد،پرسینگاه کردن به چشماش حالمو بهتر م.کردی چشمام نگاه مي مهربون تواحمد
 !؟يتب دار...یداغ
 

 : باعث بد شدن حالم شدوای شيصدا
  شرمانست؟؟ی بکمی من ي حرفا جلونی کارا،انی انیکنی نمفکر

 
 : و گفتمدمی کشمیشونی به پی دادم،دسترونی با صدا بنفسمو

 . کن صداتو نشنومي حالا دهنمو باز نکردم؛پس لطفا کاروا،تایش
 

 : گفتباحرص
 . حالانیرون،همی خونم برو باز
 

 : زدمداد
 نکن از ترس تو و لج کردناته؛هردوتون از گم،فکری نميزی چ ویکنی اضافه متیمالک "م"اگه به اسمش !! خونه احمدهنیا

 ... حالان،امای من بوديزایعز
 : اوردم و کلام اخرو به زبون اوردمنیی پاصدامو
 !! خوشد،روزی باشخوش
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به کدومتون بد کردم؟؟به چه ! وا؟یچرا ش! چرا احمد؟.شستیاشک بود که صورتمو م.رفتی مجیسرم گ.رونی خونه زدم باز
 دارم پس ویتاوان چ...خواستمی نميزی شما چی که بجز لبخند و خوشن؟؟منیسوزونی منو منی داریگناه

 از رگش بهم یکنی که ادعا مشهی بلند مییاز گلو  هام دارههی گري؛صدایکی به من نزدیگفتی که میی؟خدايـا دم؟؟آهـــیم
 باشم که ی حق ندارم با کسدن،منیشقشون رس به عق،الناز،صبای شقانی؟؟ببی من چس؟؟پسی واسه بقیخوش!! ي ترکینزد

 امه؟؟یهمه دن
 جهنم؟؟خداجون منو میبریگم؟؟می مه؟؟کفریهان؟؟چ. خستم؛خلاصه کنم از حکمتات خستموای تو خستم،از احمد خستم،از شاز

 وقت چی که هنی بزنم زميحالا اگه برات مقدوره جور.سراغ ندارم "دور بوپن احمد ازم"از جهنمت نترسون،جهنم تر از 
 ....چشمام باز

 کردم و يسرفه ا. دهنم حس کردمي گرم قرمز رنگ توعی تمام تنم و بعد ماي توي آخرم تموم نشده بود که دردجمله
 ...!چشمام بسته شد

 
 رادفر*
 !!نیهم»یاخراج«فقط منتظرم برگرده تا محکم داد بزنم.سی درکار نی بخششگهید.ومدهیروزه که سرکار ن5

 "صبا". زنگ خوردمیگوش
 : دادمجواب

 بله؟
 .ومدهی که سرکارش نمارستانهی بمایحسام،ش_
  چشه؟مارستان؟مگهیب_
 .میمارستانیتصادف کرده؛الان همه ما ب_
 سالمه؟_
 !! مراسم ختمشيای بزدمیاگه سالم نبود زنگ م_
 !!صــبا_
 . برمدی کار دارم،باهوشه،منی هنوز بمایمرض،ش_
 !مارستانه؟ی بسا،کدومیوا_

 ! سرخودش آورده دختره سربه هوا؟یی چه بلانمی شرکت،رفتم ببي از اتمام کارابعد
 

 : گاهش شده بود و بعد به حرف اومدهی رو گرفته بود و تکی که دست خانوم مسندمیصبا رو د. شدممارستانی بوارد
 . هاشهیب نم خومای استراحت نکردنتون شن،بای استراحت کندیشما با.شهی جون نگران نباش،خوذ مخاله

 
 . دمیدی اونجا مناروی که سیرفتم سمت اتاق.ماستی مامان شدمی حرفاش فهماز
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 :دمی از دست دادن و سلام کردن،پرسبعد

  حالش چطوره؟الان
 .بهتره،اما چشم باز نکرده_
 نمش؟ی ببتونمیم_
 �!ش؟؟ینیبب_
 !!گهیاره،کارمند شرکتمه د_
 .سی نششی پیبرو داخل،کس_
 

لوله داخل . کرده بودنیچی بهش انداختم،گوشه لبش زخم بود و سرشو باند پینگاه. شدم و پشت سرم درو بستمداخل
 زبون دراز و گستاخ به نظر تی تر از اون شخصفی چهره ضعنیجالبه که باا. بوددهی به چهرش بخشی خاصتیدهنش،مظلوم

 سِنگدل رحمی ِ بن،منیا. مهربون بودتینهایستاخ بودن،ب گنیدرع.ومدی به مزاج من و خودش،خوش نمتی مظلومنیاما ا.ادیم
 . بودمکرد،متنفری ها و لبخنداش می که همه رو مجذوب مهربونتشیاز خصوص.کردیرو رام م

 و تا صبح فقط نمی بشخوادی دلم میلینشم،خیهنوزم غرق در افکارو چهره دلنش.بردی هم از کل کل کردن باهاش لذت مپارسا
 : کردتمی منو متوجه موقع نالشيصدا.نگاش کنم

 ...)يآ_(
 :دی تصورم پرسشناسه؛برخلافیانگار منو نم.متعجب نگام کرد. من ثابت موندي چشماش روهیقرن... آرومیلی باز کرد،خچشماشو

 !من کجام؟... رادفريآقا
 

 . ها،خودپسندرهیگی ملی تحویلیخودشو خ! پرسه؟ی که ازمن سوال مهی ککنهی بهش انداختم،فکر م يزی تمسخرآمنگاه
 . حساس شدمای شي روز رودمش؟آهان،اونیبرگشتم،برام آشناست،کجا د. بازشدن در اومديصدا

 
 : هم فشار داد و گفتي رودندوناشو

 ؟؟یکنی می چه غلطنجای اتو
 
 : مغزم خورد،گفتمي تویفی خفاد؟؟جرقهی حرصش دربکارکنمیچ. بشهعی بگم بتوچه،ضاگهی مطونهیش

 ؟؟ي داری با بودن من مشکلتونم،ی معشوقمو بباومدم
 .رونیخفه شو،گمشو از اتاق ب_
 : کردملج
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حالا به چه !  سرراهت سبز نشه؟ی اشتباهی حتگهی دیگفتی که مي تو نبودفه؟؟مگهی کثی که بهش گفتي مگه تو نبوداصلا
 ) دلم بود،از گفتنشون خنک شدميحرفا(نجا؟هاان؟ی اي اومدياجازه ا

 
 : گفتي نسبتا بلندتري صدابا
 .گمی نمیگم،چی می که من بهش چشهی تو مربوط نمبه
 
 :دمیشنی مي جمله انی بار اول بود که از زبونش،همچيبرا.می خفه شدمای ناله شي صدابا

 . کن توروخداحسام،بس
 
 ...!زد،حالای منو به اسم صدا نمچوقتیدم؟؟حسام؟؟هی شنیچ

 کردم یوشا،سعی وجود تو خلاصه شده که بعد ني توی رستگار،چمایش. داشتنی کلامش مورفيانگار تو. آرومیلیخ.. شدمآروم
 !ستم؟ی چشمات باي توختی راروی که اون شب،غم دنی کسيجلو
 .رفتم که مسئولارو خبرکنم بهوش اومده.دادی هم فشار مي روادشیچشماشو از درد ز. سراسر آرامشمو بهش دوختمنگاه

 
 مایش*

 :دمی پرسیاز ال.کردی مهی پاهام و گري خم شده بود رومامان
 نجام؟ی چن روزه امن

 : زديلبخند
 سربه هوا بود،داشت با ملکوت دختره«گهی منهی هات کار دستت داد،راننده ماشی و کورنگي کردزم،تصادفی عزیهوشیروزه ب4

 سی خانوم عاشقه،دست خودش ننیبهش گفتم ا)چشمک زد! ( گفتم؟ی به راننده چیدونیم»!  من چه؟زد،بهیحرف م
 .ی پدر عاشق؛بسوزهیهع...که
 

 : کردی مهمون الي سقلمه اقیشقا
 ! تو؟ی خوبمایش!... ت؟ی موقعنی اي تویزنی زر مچرا
 
 : رمق گفتمیب

 .سوزهی ندارم،گلوم مدرد
 

 : گوشمي تودیچی زجر آور احمد پيصدا
 . شستشو دهنده معدستي اون لوله هابخاطر
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 : دلم گفتميتو
بخاطر من اومد . حسام افتادميتای حماادی بهش کردم و يزیرآمی تحق،نگاهیسوزه؟عوضی م چرا گلومدمی از تو پرسمگه

 !!جالبه! مارستان؟یب
 

 : به حالت من انداخت و گفتی نگاهقیشقا
 .می خونه؛من و مادرش هستدییگه،بفرمای بسه دخانوما

 
 : با اعتراضیال

 .مونمی مر،منینخ
 
 : گفتمی سختبه

 . همتونمگه؛ممنونی دنیگه،بری راست مقیشقا
 
 :ی باناراحتیال
 ؟ی چیعنیما،یش
 
 .رفت،خدافظی مدی کار دارم وگرنه اونم باقی شقاده؛بای رسیلی تو به من خزم،ازیالنازجونم،عز_
 

 :دمیپرس.قیمن بودم و شقا.می خونه تا راحت بحرفمیمامانم فرستاد.رونی برفتن
 ق؟یشقا
 جونم؟_
 ده؟؟ی میچه معن...ی خودت حس کني رونشوی نفر ازت دفاع کنه و نگاه سنگهیاگه _
 
 ! ازت دفاع کرده؟ی بده،کتونهی می هرچیمعن_
 
 . احمد ازم دفاع کرديحسام؛جلو_
 
 . باشهتونهی بجز عشق ميزی کرد،هرچفی که صبا تعریتیخب با شخص! حسام؟_
 

 هم وشاروی ننیحالا ا.وشاستین همون اقتشیاصلا ل  !!خب عاشقم نباشه؛به جهنم. حرفش قشنگ شست منونیباا.دمی برچلب
 .شناسماینم
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 : حرفا شدمنی تازه متوجه کارو شرکت و اقی شقاباحرف
 . هفتس حسابدار ندارههی خوب شو خره،شرکت رادفر زود

 !! استخدام کنه،والاگهی حسابدار دهیبره !  بهش فهموندم که به من چه؟باچشم
 

 مختلف وارد ي اومدم شرکت؛پارسا به بهونه هایامروز به سخت.کننیار مفردا مراسمشونو برگز. بخاطر من عقب افتادوای شعقد
 . خارجقهی و بعد از چن دقشهی م اتاقم

 :دمی در،پرسيبازم صدا..أه
 !امرتون؟

  تو؟امیب! خانوم رستگار؟_
 :دمی کشیپوف

 . داخلدییبفرما
 

 :گفت. داخلاومد
 !س؟ی نی سخت  رشتهيحسابدار.دمی آخرمه،قول مسوال

 
 : بهش انداختم و گفتمی نگاهکلافه
 ! سراصل مطلب؟نی و برنی رو کنار بذاری الکي سوالانی اسیبهترن

 
 .ی که لازمه بدونمو بگی هرچخوادی دلم مزفهم،کلایقربون آدم چ: و گفتدیخند

 
 : سرد جواب دادمیلی چشماش نگاه کردم و خيتو
 . رستگار،حسابدار شرکت پسرخالتونمایش
 

 :دی خندزی ربازم
 !!دونهی حسام خره هم منی که انارویا

 
 : لحن خشک جواب دادمباهمون

 . که لازم بوده،گفتمییزایچ
 
 .ي بد،جوابی چه خصوصی به همه سوالام،چه عمومدی دست از سرت بردارم بايخوای مشم؛اگهی نمی راضناینچ،با ا_
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 . امشهیم سرم کلافه تراز ه  بخاطرنکهیخصوصا ا. واسه خلاص شدن از دستش نداشتمیراه
 :گفتم

 . خب،بپرسیلیخ
 
 خواهر؟برادر؟عروس؟داماد؟_
 
 .ساله30خواهرم فردا عقدشه،داداشم مجرد...برادر1خواهر،1_
 
 ؟ي؟نامزدی؟عشقیخودت چ...اوه_
 
 . ندارمگهید)دمی کشیباحسرت آه( عشق داشتمهی مایقد_
 
 ؟ي ندارگهیاسمش؟چرا د_
 
 . به پسرخالتون علاقه دارمکنهیفکر م...احمد_
 
 ؟ي نداریعنی_
 
 :گفتم. حتم ندارمس؛بطوری که جواب ندونمیدونم،نمیدادم؟نمی جواب میچ

 .نه،ندارم
 

 :دی پررو پرسپررو
 !؟ی من چبه
 

 : کردم و گفتماخم
 .ای شدپررو

 
 .ادی  ازمن خوشت بدی باعتای طباد؛توامی ازم خوشش ماد،طرفممی خوشم بیکی از ی وقتپرسم،آخهیواقعا م_
 

 : سردادمی عصبخنده
 . طبق دلخواهت عمل نکردهعتی طبنباریا
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 : گفتي جدیلی چشمام زل زد و خيتو
 . از چشمات معلومهنی،ایگی دروغ ميدار
 
 .یکنی موونمی دي حرفات دارنی خودتو جا نکن،باای پارسا،الکي وايوا_
 
 . که دوسش دارم،مال من نباشه؛غرور من تابحال له نشدهی تحمل کنم کستونمیمن نم_
 
 .رونی بکنم،برویمن لهش م_
 
 !! باش؛مطمئنیشی رام مما،بالاخرهیش_
 
 .اوهوم،منتظر باش_
 

 به من ی توجهچکسی بهم،هختهیهمه جا ر. به خونه حمله کردهمورخانی آشفته خونه؟؟انگار تای   خونسنجایا... اوهاوه
بذار ! رینخ... اومدمامارستانی از بنکهیثل ام. خونه آدممنی اي بگه بابا منم توسی نیکی. خودشونني کارارینداره،همه درگ

 . خودشون باشنيسرگرم کارا
 

 خونه حرف ي تویکلامم باکس1یامروز حت.دمی تخت دراز کشيبود که چراغ اتاقو خاموش کردم و رو11 ساعتی حوالشب
بعد از اون تصادف،بعد احمد،بعد از شکست و باخت .کردی بهم نگاه مدی و ناامدادمی سجادو نمي جواب کل کل کردنایحت.نزدم
 .میبگذر..خب!  به چه علت؟دونمینم.م هنوز موفق به بلند شدن و ادامه دادن نشدوایبه ش

 
 : شدمداری مامان بي با صداصبح
چرا حرف ! ؟ دختر،چتهي کلمه ام حرف نزدهی تا حالا روزیاز د! يبهت گفتم استعفا بده،نداد! یر،نگرفتی بگی گفتم مرخصبهت

 ؟یزنینم
 

 : سبز شد  چشمميپارسا دوباره جلو. شرکتدمیرس.  نزدم و بدون حرف خونه رو ترك کردمی حرفبازم
 !! خانوماسلام،خانوم

 
 خسته يدی همه ناامنیحس مرگ داشتم،از ا. به حرف زدن نداشتمیلیلال شده بودم،م. نبوديزی پارساهم جز سکوت چجواب

 یبیصحنه به نسبت عج.امی برونی باعث شد بی مظلومانه کودکهی گريصدا.داخل اتاق شدم.م متنفری خستگنهمهیاز ا.ام
بعد از .دیرسیرادفر کلافه به نظر م.داشتی برنمهی بچه دست از گرا چن ماهه داشت امي در آروم کردن بچه ایرادفر سع.بود



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 52 

رو  "بده به من" گفتن یی شده بود و توانانیزبونم سنگ. تماشا به سمت رادفر رفتم و دستامو به طرفش دراز کردمیمدت
 ...بهم نگاه کرد و بعد به بچه. چشمامي توزمی کردم حرفمو بریسع.نداشتم
به .چقدر معصوم و مظلوم. شدمرهی دختربچه خهی درحال گرافهیبه ق. سمت من گرفتش،بغلش کردم و داخل اتاقم شدمناچارا

 و مکرر پشت کمرش دمیدست پشت کمرش مال.ردم تا آروم بشه ک زمزمه "ششششش" گوشش ي فشردمش و آروم تونمیس
 يصدا. سر کوچولوش بودي نشستم،دستم روی صندليرو.دیخواب انقد طول اتاقمو رفتم و برگشتم تا. آروم شدزدم؛بالاخرهیم

قابلم قرار رادفر م. تر بودمنی سنگنشستمی مشد؛پسی مداری بچه بشدمیحال بلندشدن نداشتم،اگه بلند م.باز شدن در اومد
 :گفت.گرفت

 . به مننشیبد. که مزاحم کارتون شدمدیارمش،ببخشیامروز مجبور شدم باخودم ب.ه،دخترخواهرمی هستاسمش
 

 : و مکث کردستادی رو از بغلم گرفت و راه افتاد سمت در،ابچه
 . بشهکی بهتون نزدخوامین،نمی رو ندیلی به پارسا خلطفا

!  نه؟ایبرم سالن . به خونه برگشتمادی زیاون روزم با خستگ. رادفر توجه کنمي بودم که بخوام به حرفایکسل تر از اون.ورفت
 . بخوابم بهترهرمی و جشن ندارم،بگيحوصله شاد.. .الیخیب

 دمیخواب
 : شدمداری مسخره سجاد بي و حرفاوای شغی جغی جيشب بود که با صدا1ساعت

 ده؟؟ی خوابنجای که عقد منو ول کرده و اومده اینیخوش کنم؟؟به ا ی خواهره من دارم؟؟دلمو به کنی اآخه
 

 . ازش انتظار ندارمنی از اشتریگه؛بیملکه عذابه د:سجاد
 

 ی رانندگیی شمال،منم که توانامیری مونی سال بود که صبا بهم خبر داد امسال دوستانه با حضور آقالی قبل تحوشب
 »امی منیبریاگه منو باخودتون م«نداشتم،گفتم

 
 که حال رمی مامان،گفتم مهی نداشتم واسه توجیچون حال خوب. نکنمی از بچه ها بشم و رانندگیکی نی شد منم سوار ماشقرار

 . به رفتنم شد یبعد از چن بار اصرار راض.و هوام عوض بشه
 !! ساكهی بستن ي اتاق شدم،براداخل

 
 ! خودمميای بازوونهیعاشق د... که انقد لباس برداشتمرمیه نم مختلف؛خوبه سفر چن ماهي و شال،شلواراي تا مانتو،روسرچن

 
انقد غر نزن؛دکمه مربوط به خفه ... شدم،باشهداریب...گهیخفه شو د... دردي زهرمار،إي شدم،إداری آلارم ساعت بي با صداصبح

 ؟؟يشدی خفه مدی باينجوریا! هوووم؟.شدنشو فشار دادم
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 بلندمو باز گذاشتم يموها.دمی تنگم پوشی داشت و بلند بود همراه شلوار کرمي کرم قهوه اي هاهی که حاشی کاربنی آبيمانتو
 .نا؟أه،أهی خونن ایستن،کِی خونه ننایمامان ا.منتظر صبا بودم. سرم کردمی شال مشکهیو 
 

 : اومدفونی زنگ آيصدا
 ه؟یک

 : به گوشم خوردقی شقايصدا
 .ای خانوم،پاشو بسلااام

 .امیالان م_
 

 : و صبا جلوم به صف شده بودن،همه باهم مث گروه سرودیشقا و ال. رو باز کردميبرداشتم و درب ورود ساکو
 !ســـلااام

 : مانع شدوای شي بالبخند جواب بدم که صدااومدم
 .زمی عزسلاااام

 
 : لبم نقش ببندهي رویشگی کردم لبخند همیسع

 . خانوماسلام
 

 . آشنانیه بود،همچن اضافیکی که از دم چشم گذروندم،نارویماش
 .شدی رانندش مدنی مانع از دشی دودي هاشهی تر شدم،شقیدق!!ی مشکسیجنس

 
 : اشاره کردم و گفتمنی ماشبه

 م؟؟یمهمون دار! صبا؟
 

 : نگاه کردو گفتنی به ماشصبا
 !!حسامه

 
  سفر؟؟ي که من و احمد و حسام رو باهم ببري کردي فکرام،چهیمن نم!؟حســام؟یچـ_
 
 بده،بعدشم غصه احمدو نخور دشوی کلکردی قبول مينجوری مال حسامه،حسام فقط الایو...ری نگلی خودتو تحونیوووو،همچٱ_

 .سی نقیکه اصلا لا
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 . بشهنیقی به لی شکش تبدخوامی نمخورم،فقطی تو؟من غصه احمدو نمیگی میچ_
 
 :ی با کلافگیال

 ! بشه؟نیقی به لی داره که شکش تبدیتی اهمزهرمار،چه
 
 .امیمن نم_
 

 :دی با تهدقیشقا
 !!برمتایبا کتک م)... دوست دارهیلیکلا منو خ( گوه نخورمایش
 

 :دمیپرس. شدم که برمی اصرار راضی با کلخلاصه
 ام؟ی با کدومتون بخب،من

 
 : باهمهرسه

 !!حــســام
 

 : کردماخم
 !!صدسال

 
 : حرکت کردن و گفتنناشونی طرف ماشبه
 .ي ندارومدنی حق نم،توامی رفتما
 سرد جواب یلی شدم،خرهیسلام کردم و به روبه رو خ. حسام شدمنی پا و اون پا کردم و رفتم سوار ماشنی اکمی رفتنشون عدب

 .دادو راه افتاد
 
 قیشقا*

 : ضبط رو کم کردم تا بامحمد حرف بزنم،صداش کردميصدا
 محمد؟

 جونم؟_
 !؟یسیاز حضور حسام که ناراحت ن_
 ! باهاش؟نی فرستادقتونوی شفقی اگه غرور نداشته باشه؛حالا چرا رفهینه بابا،به نظر پسر خوب_
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 »ادی با حسام بدی بامایش« گفتد،بعدشمی حرف زد و خندی با صبا درگوشارمی سردر نمی اليوالا من از کارا_
 
 !زننیمشکوك م_
 !بیاوهوم،عج_
  کنار جاده پارك کرد؟اوشی سق؟چرایشقا_
 .رمندا  که از کاراش خبردونم،منیچم_
 

 !!ی ساسيایساق... هسمیچه آهنگ.می مواجه شداوشی سستمی کر کننده سي و با صدامی کنار زدهمه
 !!سی ندی بعچیه!  مست کرده؟ی الیعنیمن از خنده منفجر شده بودم،!! دنی شروع کرد به رقصالناز

 کرد شهی چه میول!!هی بقيخب زشته جلو.می کنيروی ازش پکرد،هممونی مي نفرمون شروع به انجام کارهی اگه می داشتعادت
 !!ي خنده دارلمیعجب ف...کردی رو نگاه می الي قرهادی بایکی! پهیکه قانون اک

 
 مایش*

 دیچی رادفر پيصدا.سی قشنگ نشمی رادفر؟؟شوخنی اي برم برقصم؟؟اونم جلودی من بایعنی.. خاك برسرم. باز مونده بوددهنم
 : گوشميتو

 ؟؟ی برقصيریچرا تو نم.خوشم اومد! ولینه،ا
 

 : گرد شدچشام
 ! برقصم؟برم
 

 : گفتتیباقاطع
 .کنمی نگاه کنم،تورو نگاه نمینترس؛من به هرک...برو! ؟ی که سفرشونو تلخ کنيخواینم
 

 : زدميپوزخند
 !!کنهی نگاه کنه،نگاه مدی که بایاون!  نه؟ای یکنی که تو منو نگاه مسی مهم ناصلا

 
 نای ای ال جمعي تورفتم

 )ي چه نگاراربی،ياری چه اربی لب نزنم،تو لبات جام شراب است،یمن به م(
 !!هی عجب آهنگلامصب

 !!کنه؛پرروی آن چشمم افتاد به احمد،چه با لبخندم نگام مهی
 !شده؟ی چینی.گرم رقص بودم که بااخم رادفر تپش قلب گرفتم.  دراوردن حرصش به رادفر نگاه کردم و لبخند زدميبرا
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 . علامت داد؛هااان،شالم افتاده از سرمقیشقا. نگاه کردمقی و شقای البه
 .میاهنگ تموم شد و دوباره راه افتاد. مرتب کردم و بازم گرم رقص شدمشالمو

 
 یال*

 برنامه نیهمه ا. اوشی کردم از سيقشنگ دلبر.دمی هدر دادما؛ماشالا ماشالا به خودم که چقد ناز رقصي انرژاوووف،چه
 .دای کنم که اون سرش ناپسی از احمد سروی دهنهی.دهیدرصد جواب م100منه که20ها،نقشه

 .ادی خوابم مدونمی منوی ایدونم؛ولیروزمه؟نمی دی بخاطر خستگای شده بودم خسته
 :گفتم

 . کنداری واسه ناهار با؟منویس
 
 !باشه! چه خوش اشتها_
 

  خواب؛يتو.دمیخواب
 :ریام

 . من دستش بهت بخوره،مطمئن باشری غی کسذارمی مطمئن باش نمالناز
 
 :کردمی مهیگر
 . دوست دارماروی س؟؟بفهم،منيداری برنممی دست از سر من و زندگگه؟چرای دیکنی چرا ولم نمیر؟عوضیام
 
 . حرص نخور النازمادیز. .ی مال خودمجهیندازه؛درنتی صورتت نمي تف توی حتياگه بفهمه بامن بود_
 
 يکجا بودم؟تو. باز شده بودی درحد گلابزدم،چشمامینفس نفس م. عرق بودمسیخ.ردم داغ شدن گونم،چشمامو باز کبا

 .آب دهنمو قورت دادم. و پشت سرش بچه هاایرو به روم چهره نگران س.نیماش
 : گفتایس

 ؟يدیدی خواب می؟داشتیخوب
 

 :صبا منو از شک دراورد.زنمی می خواب هرحرفي باشه،من توومدهی به زبونم نری اسم امخداکنه
  خره؟؟يکردی التماس مویک»توروخدا..نه،نه«یگفتی خواب مي تویه
 
 : دلم گفتميتو

 . نگفتمیچیه!! توروحت... خب؟؟ری حالا بگم امیعوض... سوالتنی باازهرمار
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 :مایش

 ی حالش خوبه،نه حرفگهی بنده خدا انگار لال شده،نه منیا.. که نزنمشکردی صبا؟؟معلومه التماس منو میپرسی مسواله
 .شمی رستوران من دارم تلف مهی می برسمی توروخدا براد،آقای نمادشی خوابشم زنه؛پسیم
 

 :قیشقا
 !! بخوره به شکمت؟؟کاردی شده،تو فکر شکمتسی از عرق خنیا... توامریبم
 : گفتي عادیلی داد و بعد خقی شقالی تحوي چشم غره امایش
 !!میبسه بر.. از منم بهترهگه،حالشی خواب بود دهی

 
 :حسام

 .می شده،حرکت کنرید
 
 صبا*
 : بهم زدي سقلمه انایس. که مثل مرده ها شدهدهی دی چه خوابسی مرض گرفته معلوم نی النیا

 .سی بد نی کن،تعارفي خودت خوردپسوی همه چصبا
 
 . بذارم دهنتدی خب خودت بردار،من که نبانایس_
 
 . دهنمي توي بذاردیچرا اتفاقا با_
 
 . کهیسیچلاق ن! زرررشک؛به من چه؟_
 
 . دهنتي کنم و لواشک بذارم توزونتی آودی شد،بازم باادیباز روت ز_
 

 : و گفتمدمیخند
 . ناهاري براسادنی نگاه کن،بچه ها وااونجارو

 
 :دمی که پرسمی نشستزیماهم پشت م.رنی رفته بودن غذا بگونیآقا

  احمق جون؟؟يدی دوی کخواب
 



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 ؟ی چ؟خوابی خواب کنیپرسی مای سي جلویشمام ه! ا؟یر،عوضیخواب ام_
 
 :مایش

 .يدی رو دي خواب چه خرزدی زار مافتی از قدم،اصنی که فهممن
 

 :گفتم
 ! احمق؟ي تو خواب توادی داره بکاری چری مخت هنگ کرده وگرنه اميدی رقصانقد

 
 !!سیه...گه،اومدنیبسه د_
 
دور تند 6 حواسش نبود،نوشابشونای سیوقت!! ي شووهرسهی دهنت سرونایجووووون؛س...ی بودن همراه پپسدهی خرکیشلیش

 ي غذاي شد توی نمک برداره که دستش خورد به نوشابه کنارش و نوشابه خالخواستیحسام م.تکون دادم و گذاشتم سرجاش
 !!مایش
 
 مایش*

برخلاف تصورم از عمد نبوده .به رادفر نگاه کردم.رد کدای غذام توسط نوشابه رادفر شستشو پدمی غذا خوردن بودم که دمشغول
 . اتفاق افتادهنیو ناخواسته ا

 :گفتم
 ! کوفت کنه؟ی چرخدای تقصی بنده بنیالان ا... و روشن عطا بفرمانای جفت چشم بهی ایبه بعض... خدایهع
 

 :گفت
 . براترمی غذا بگرمی بره،دوباره منییلقمه از گلوم پا2بذار!! حقت بود... نشدماشرمنده

 
 : منو متوجه طرف چپم کرداوشی سيصدا

 !!ي بهم غذا بديخوای مدمیالناز؟شن
 

 : متعجبالناز
 !! گفته غلط کردهی؟من؟هرکیک
 
 : با التماساوشیس
 .؟لطفایال



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 59 

 
 . گفتم و نظاره گر صحنه شدماوشی به سی دلي توییییی أهی،ی عرض پوزش از جانب البا
 
 به اون دنی و فرصت جوکردی تکرار منکارویپشت سرهم ا.ای دهن سي زد و قاشقشو پر از غذا کرد و گذاشت توي لبخندیال

 جون،دهنت ی از نوشابه پرکرد و به خورد شوهر جانش داد؛الیوانی ل  و در آخردیخندی مثانهی خبیال...دادیبدبخت فلک زده نم
 ...!زمی واقع بشه عزیمورد رحمت اله

 در نوشابه رو باز کرد،نوشابه نانی که با اطمنیهم. به نوشابه شدکرد،دستی ملی غذا مالیخی که بنای بودم از خنده؛سدهیپک
 !!نای صورت و لباس سي روختی با فشار خارج شد و ری دفعيتوسط گازها

 نی دراومد از ا؟؟حرصمي داری بدبخت چه پدرکشتگينای سنیآخه تو باا!! وونهی ديصبا. از خندهمی منفجر شدبازهم
 :کارش،بااعتراض گفتم 

 !وونه؟ی دي کردکاری نگاه چصبا
 
 : با تعجبنایس

 ! کار صباست؟مگه
 

 . شدمرهی نگفتم و باخنده به صبا خيزیچ!!  زدمگند
 
به .رفتمی مسهیاز خنده دلمو گرفته بودم و ر. برداشت و به سمت صورت صبا فشارش دادییموی فوق انتشار نور لی با سرعتنایس
 نیامان از ا. کرده بود،خلاص نشده بوددای که صورتش پیاهی هنوز از رنگ ساوشیس. نگاه کردم،از خنده سرخ شده بودنهیبق

 ...الناز
 

 :قی خنده شقابعداز
 ....وی سرمون نیی من و محمد بلاخداروشکر

 
 از قمیشقا.میعا منفجر شده بود واقگهی صورت و لباسش؛دي شد روی توسط محمد خالونزی تموم نشده بود که سس ماجملش

 و ركی با سانی جرنیا... شده بودیکی کرد؛موهاش با برنج ی سر محمد خالي بشقاب غذاشو روی تلافي بود،برادهیخنده پک
 . وارد نشدیبیآس  نداشت؛خداروشکر به سرو صورت منیبرنامه هاش فرق

 
 :گفتم

 !! گشـــنــمههاالناس،منیا
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 :دی خندرادفر
 .رمی مالان

 
 !!ی الي شد روی خالاتشی بهش دادم که افتاد و بشقاب و محتوییجلوپا. غذا و نوشابه رو برداشت و بلند شدبشقاب

 .کردی و به من و رادفر نگاه مدادی هم فشار مي دندوناشو رویال
 

 :صبا
 ومده؟؟ی سرشون نیی بلامای حسام و شنم،چرای ببسایوا
 
 : با خباثتیال

 !!میاری سرشون مبلا
 

 دستمو یک! من کجام؟! ه؟ی چانی شوك بودم؛جريتو. کرددنی دستمو گرفت و وادار به دوی متوجه شدم که کسنوی افقط
 !گرفته؟

 !!!رادفر
 
 احمد*
 کی نزدنای امای شپی به اکادی زدیبخاطر حسادت و کنترل خانوم،نبا. بودموای خوردن،همراه شچی مشغول ساندونی ماشيتو

 !!الیخیب...بشم
 هم هیدن،بقیدوی گرفته بود و باهم مماروی منو به مرز انفجار رسوند؛حسام دست شي صحنه ادنی خوردن ادامه دادم که دبه

 .دنبالشون
 حال بازم نیکردم،باای بود گلوم و سرفه مدهی پرچیساندو. شدم و دنبالشون راه افتادمادهیوا،پی شي توجه به غرغر کردنایب

 .نمی ببي اگهی اونو کنار کس دتونستمینم
 و مایش. کردمی توجهید،بیدوی که احمد احمد کنان پشت سرم موای شيبه صدا.دنی تا به استخر وسط پارك رسدنی دوانقد

 .داشتنی به پشت برمیحسام روبه جمع بودن و آروم آروم قدم
 

 :صبا
 . میدی استخر،وگرنه هولتون مي تونی خودتون بپري نفعتونه خودتون با پابه
 
 !! یپس حدسام درست بوده عوض!! مایلعنت به تو ش. استخري تودنی دست هم پري و حسام دست تومایش
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 کی و به مرور نزدای سيصدا. کردنی داخل و شروع به اب پاشدنی و الناز و محمد پرقی و شقانای سر اونا،صبا و سپشت
 :شدنش

 !؟ییواحل هاوا سنی چه خبره؟مگه اومدنجاین؟ای کردکاری من اونارو حساب کردم چتا
 

 !! بوددهی قهقهه هاشون به آسمون رسيصدا. داخل آبدی گرفت و کشاوشوی دست سالناز
 ...! از دستت دادمنکهی از امونمیم؛پشیری روز مقابل هم قرار بگهی کردمیاصلا فکرشم نم!  خنده هات برام تلخ شدهچقد

 
 مایش*

 بودن و کمر ي بودم و حالا احساس قودهیاز ته دل خند. خنده ها کنار حسام رقم بخورهنی لحظات خوب و انی اکردمی نمباور
من ...آره.ستمیچقد خوبه که ناراحتِ درکنار احمد نبودن ن. احساس بازنده بودن ندارمگهیچقد خوبه که د.راست کردن داشتم

 . بذارهار که منو کنوی هرکسکنمی ممونی و پشمیقو
 

 !!یهع... شدسی خمی دوست داشتنيمانتو.می هتل به سر بردي استراحت و دوش گرفتن توي برای ساعتچن
 دی سه گوش سفي رنگ،همراه روسریخیسانت 90 کوتاه،شلواردی سفکیتون!  بپوشم؟یبعد از حمام چ. باز کردمساکمو
ساعت تمام 3معلومه!! یعخ... رفتم سمت حسامادی زیباخوشحال.رونیزدم ب. و صندل قرمز رنگمم ست کردمفیساده؛ک

 !! فوق العاده جذاب بودی سادگتی بود؛درنهادهیوش پی رنگ همراه شلوار تنگ مشکی مشکشرتی تهی!!چشماشو...دهیخواب
 

 به يحسام پر.  دماغم چشمامو باز کردمي تویباحس قلقلک. خوابم بردیمیباگوش دادن به اهنگ ملا.می شدنی ماشسوار
 !!دمیشنی مرو»دوباره،دوباره«گفتنی همه که ميصدا...اوردی سمت دماغم مینطایدست گرفته بود و بالبخند ش

 : حسامو پس زدم و خندمو مهار کردمدست
 !!این،عوضیگمش

 :یال
 !!!؟يدی و تو هنو کپمیدی خره،رسبلندشو

 
 .ی نمکی بنی شور،نه به اي ها؛نه به اون شورشهی مشیزیچی حسامم نیا. خارج شدمنی و از ماشدمی مالچشمامو

 
 :نایس

 ! من و صبا لطفا؟اتاق
 
 :ایس

 . تنت خشک بشه،عرقی برسبذار
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 :حسام
 جا اتی بازمونی واسه منباری انا؛صبای دخترخاله و سي براه؛بزرگهی اتاق دم دستنیا.... تا اتاقاتونو نشون بدمنیای سرمن بپشت

 و اوشی واسه اقا سییاتاق روبه رو...م و محمد خانوقی شقاينفره داره برا2اتاق سمت راستش که تخت... بازهیبه انداره کاف
 . مخصوص خودمه،والسلام،اتاقي اتاق آخروا؛وی احمد و شي داره براجدا  تختشیاتاق کنار...خانومشون

 
 : کردماخم
 !پس من؟... رفتادتی منو
 

 :دیخند
 !!ي بوديادی از اولشم زمتاسفم،شما

 
 : گفتیهنورم اخم کرده بودم که ال. منفجر شد از خندهجمع
 . اتاق ما که واسه تو جا دارهخب

 
 : باآرنج زد به دستش،گفتمایس
 !!ی آبجالیخیب...ي و ملق بازی قاضشیپ

 
 :حسام

 . به خرج بدم و قبولت کنمي بزرگوارتونمی می ولسی دخترا ني اتاق من جانکهیباا
 

 :احمد
 !!وای ششی بره پمایخوابم؛شی کاناپه مي نکرده،من رولازم

 
 : کردماعتراض

 . ندارم؛همون کاناپه برام مناسب ترهی کسي به فداکاريازی ننه،من
 

 : تمامی باخودخواهحسام
 . اتاقي برو توای بمای نشنوم،شی هم مخالفتگهید!  کجا بخوابه و ساکن بشه؟ی کگمی از منه،من مخونه
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 يساکمو گوشه اتاق گذاشتم و رو. به نشونه تاسف تکون دادمو داخل اتاق حسام شدمي به احمد و حسام انداختم،سرینگاه
 !رم؟ی بگوی طرف کدی بادونمی که نمرهی صورت نگیی فقط دعوادوارمیام. دستام گرفتمنینفره حسام نشستم،سرمو ب2تخت
لبخند زدم؛از همون . بودانیقشنگ نما صورتم،حالت موج دار گرفتن،ي کوتاه جلويدوباره موها.ستادمی انهی شدم و روبه آبلند

 .رفتی واسشون ضعف مقی که دل احمد و شقاییلبخندا
 نظرمو جلب کرد؛رادفر کنار نهیعکس گوشه آ.ی کام خودتو تلخ کنزای چنی نداره که الان با فکر کردن به اما،ارزشی شالیخیب

 نینکنه ا! ه؟ی دختر کنیا... شدمقیعکسو برداشتم و دق. لب هردوشون بودي روی بود و لبخند قشنگستادهی ابای زيدختر
 ... خره،باورکن خودشهگهیچرا د!! کنمیفکر نم! آره؟! نفره؟ که رادفر الان ازش متهیوشائیدخترهمون ن

 
 ... سکته کردمدمی گوشم شني متریسانت1 که ازیی صدابا
 
 !!هی کار زشتیفضول_

من اگه !!  توروح عمه شانسميإ.کردی نگام مي عادیلیرادفر خ. به سمت صدا برگشتمعی قلبم گذاشتم و سري رودستمو
 :اعتماد به نفسمو جمع کردم و گستاخانه جواب دادم. نوکرم بودزابتیشانس داشتم،الان ملکه ال

 ! گرفته؟تیشوخ! ؟من؟یفوضول
 
 .کنمی نمی که شوخزنهی دستت داد ميعکس تو_
 
 : عکس اشاره کردمبه
 !! همسدی معرض د،دري نکردمی قانوی که اارم؛تویمن از حرفات سردرنم. بودزی مي رونی؟ایگی منویا

 
 . اتاق نذاشتهنی اي تابحال پا توی بودم کس؟گفتهي دارمرمیآلزا_
 

 : گذاشتم و گفتمزی مي روعکسو
 !! بخورمشی که نگرانسی نیخوردن!!  عکسههی فقط

 
 : آروم زمزمه کردیلی لبش خریز

 !! عکسههی تو فقط يبرا
 

 . زدمي حرفشو بشنوم،منم که قربونم بره بقال سرکوچمون،خودمو به کرخواستی بود نممعلوم
 ي اروزهی باز فقهی لباس نی و ایاومممم؛ساپورت جوراب!  خواب راحت باشم؟ي بپوشم که برای ساك رفتم؛خب چسمت

 : بود که گفتشیسرگرم گوش. به رادفر دوختمنمویلباسامو برداشتم و نگاه سنگ!!  مناسبههی شال مشکنیرنگه،باهم
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 ؟یکنی نگام مينجوری اه؟چرایچ
 
 !! آقایاز بس خوشگل_
 
 . تازه بگويزای نبود؛چيدی جددونم،مسئلهیم_
 
 . لباس عوض کنمخوامیرون،می برو بره،پاشویگی خدا قهرش نمی از روت کم کنکمی نیبب_
 
 !! بخوام نگات کنم،نترسیسی ني تحفه انیهمچ_
 
 ! همه عوض کنم؟ي جلوییرای پذي برم توای رونی بيری،ميخودتم به درست بودن حرفت شک دار_
 
 !!ی شوخیلیخ!  جمع؟ي جلويری؛میکنی نفرم عوض نمهی من که يهـــه،جلو_
 
 . ندارم،فعلاویکیاصن حوصله بحث باتو _
 

 گوشم يتو. بغلش بودمي تود؛رسمای در نخورده بود که رادفر دستمو گرفت و عقب کشرهی سمت در؛هنوز دستم به دستگرفتم
 : گفتیبا بدجنس

 . خانوم کوچولوي سوال ببرری و عفتتو زای نکرده بخاطر لج بامن،حلازم
 جمع يمن جلو... بهم بزنه؛منيباعث شدم حرف بد... بودمرهی خنی به زمي اقهیچن دق. رفترونی ول کرد و از اتاق بدستمو

 تخت ي و رودمیدرهرحال؛لباس پوش. برهرونی از اتاق ب  که زودترکردمی مدشی داشتم تهدکردم،فقطیمطمئنا لباس عوض نم
 !  خوابم برد؟ی کدمیهمانقد فکر و فکر که نف. و فکر کردمدمیدراز کش

 
 :دمیشد؛نالی مدهی در بود که مکرر شنيصدا

 !؟يخوای میچ! چته؟! ه؟یک
 

 :دی و بعد حرف زدنش به گوشم رسقی قهقهه شقايصدا
 !؟یشی نمداری بگهی که دي خواب ابدای ی رفتی زمستونخواب

 
 : که به زور باز شده بود نگاش کردم و گفتمییبا چشما. باز کردمدرو

 !ه؟یحالا دردت چ!! ي ابدخواب
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 !!ایزود ب...میکن ي بازقتیحق/ جراتمیخواین،میی پاای به سرو صورتت بکش بیدست: تاسف نگام کرد و گفتبا
 

 حسام رو يصدا.نییموهامو شونه زدم و بستم،شالمم مرتب کردم و رفتم پا.ستادمی انهی آي به صورتم زدم و جلویآب.رفت
 :دمیشن
 !! عروس بود تا الان آماده شده بوداگه
 

 : بالا بردمصدامو
 !ه؟ی باقمتونمی و نن،دوقورتی کرددارمی خواب باز
 

 :دیخند
 . باشمی پسرخوبدمی نکن،قول مهمیخانوم معلم تنب!! ی عصباناوهوع،چه

 
 : با طعنهاحمد
 !! جمعمون الحمدااللهي تومی هم داربچه

 
 : پراز خشمحسام

 .رسهی مشتری عقلم بایلی خاز
 
 :اوشیس

 .الیخیب!!  نه دعوامی کني بازمی اومدبابا
 
 . و صبااوشی نفرات افتاد به سنیاول.می رو به حرکت درآوردینی سي روي و بطرمی نشستي ارهیدا

 :صبا
 قت؟ی حقای جرات

 
 :اوشیس

 .قتیحق
 
 !ت؟ی دروغ زندگنیبزرگتر_
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 .مونمیمن بدون الناز زنده م_
 
 .وای و شی به الم،افتادی ادامه داديبه باز.اوشی لوس شده س،چهییییا

 
 :یال

 قت؟یجرات؟حق
 
 :وایش

 .قتی حقمسلما
 
 !؟يچرا احمدو انتخاب کرد...اومممم_
 
 . دوسش دارمخواد،منی نملیدوست داشتن دل_
 
 .داری پاد؛عشقتونیعجب،خوش باش_
 
 !!نای من و سنباری کرد،ادای سکوت تلخم ادامه پي تويباز
 
 :نایس

  خانوم معلم؟قتی حقای جرات
 
 !قتیحق... ندارمی که جراتو انتخاب کردم خاطره خوشي بارنیاز آخر_
 
  برگرده؟؟يخوای و مي دوست دارتویهنوزم عشق قبل_
 
 . صداقت جواب دادمتی بانهای بود ولیمعلومه که نه،سوال مزخرف_
 
 !!الی هنوزم دوست دارم؟خوش خیکنی فکرمه؟نکنهیچ... گوشه صورتش بودی احمد نگاه کردم که لبخند کجبه

 . و افتاد به الناز و محمددی چرخي بطربازم
 :محمد
 قت؟ی حقای جرات
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 .قتی حقنباری افتضاحه،ايارا که جراتاتون کییاز اونجا_
 
 . گفت و فاصله گرفتيزی گوش محمد چي تواوشی سدمید

 :دی پرسمحمد
 !ه؟ی کزنهی که مکرر چن روزه بهت زنگ میاون
 

 : کردم و گفتميآخرش تک سرفه ا.نمونی حاکم شده بود بی مزخرفسکوت
 . مزاحم نشمگهی ددمیقول م!! منم

 . خندهری زدم زو
 
 : سردیلی خاوشیس

 .ذارمی و تورو با رازات تنها مرمی مهی پدرسگ کنی اگه امشب نفهمم اگمی جمع دارم مي بود،الناز جلوی قشنگیلی خجوك
 

 : صداشي توی با غمالناز
 . میزنی حرف مبعدا

 
 :نایس
 . رخ ندادهی رو بچرخون تا جنگ جهاني بطرنی اآقا
 

 . چرخوند و افتاد به صبا و حساممحمد
 

 :صبا
  پسرخاله؟قتی حقای جرات

 
 : زدی چشمکحسام

 !! و تحولم که شده،باافتخار تمام جراتریی تغيبرا
 

 : گفتیطانی کرد و با لبخند شي فکرصبا
 . ارهی گاو دربي حسام خان نوش جان کنه و صدااری بمی که آورديدی بلندشو برو سبزه عمایش

 : حد ممکن باز شدنی تاآخرچشمام
  کنم؟؟کاریچ
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 .اری علف خوردنا،برو بنیتا باشه از ا:حسام

 
 : به جمع انداخت و گفتیحسام قبل از خوردن سبزه،نگاه. که گفتن انجام دادميکار

 !زانی عزکنمی می باشه من اهل انتقامم،تلافادتونی
 

 ...! مضحکوونهید!!  کله خرهیلیخ. گاو دراورد و علف خورديصدا.شدی باورم نميواااا
 . سراغ خوابمی دادنش،رفتحیکه کشتمون با توض)سهیخودش پل( صباشنهادی به پیسی پللمی فهی دنی از دبعد

 : و گفتدی موهاش کشي تویدست. شدمرهیبازم بهش خ.می احمد،همراه رادفر وارد اتاق خواب شدي چشم غره هابا
 . خداسس؛کاری من نری بقران تقصی خوشگلم،ولدرسته

 
 : دادمرونی با صدا بنفسمو

 .ادی ننیی البته اگه سقف پای خوب بخوابدوارمیر،امی بخشب
 
 : که گفترفتمی سمت تخت مبه

 !! تختهنیی پای جنابعالي؟کجا؟جايآها
 
 :دمی تخت دراز کشيرو

 !! تختهي روشهی خانوما هميزم،جای به گفتن نبود عزلازم
 

 : مث صبا زدیطانی شلبخند
 . مردا هم کنارشونهيجا
 

 : کردماخم
 .کنهی مورد درباره ما صدق نمنیا

 
 :دیخند
 !ه؟ینظرت چ! هان؟.. صدق کنهکنمی ميکاری من
 

رادفر . افتادمنییانقد عقب رفتم که از تخت پا.شدمی تخت جا به جا ميمنم رو.شدی مکی من نزدزد،بهی که حرف مهمزمان
 : تخت نشست،گفتيقهقهه زد و رو
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 !!ی داشته باشی خوب؛شبی کندای پگاهتوی بود جانی هدفم افقط
 

 مبل ي پهلو اون پهلو شدن رونی ایبعداز کل!! نکبت... نبردهتی از انسانییافش،بوی و قختیبرخلاف ر.شعوری بیوض عدیخواب
 .خوابم برد

 
 منفجر شد ازبس زنگ خورد،فکرکنم اگه زبون میگوش!!  هست که گند بزنه به خواب ناز منی کسشهی معمول همطبق

 : خواهر گلم بود؛جواب دادموایش. بندي روکردی و پهن مشستی می اسمندهیداشت،منو با مواد شو
 !هوم؟

 
 : گوشمي تودیچی پشیشگی همی عصبيصدا

 ي خانواده دارهی یگینم! ؟ی کپه مرگتو گذاشتی،گرفتی و مارو از حالت باخبرکني خبر بدنکهی هوم،دردو هوم،بدون ازهرمارو
 !هــان؟! شن؟یکه نگرانت م

 
 .دینگرانم نباش..هم شدم،من حالم خوبهچقد م!  همه نگران من شدن؟وووو؛حالاٱ_
 
 .ي ندارانتی و اطرافتی از موقعی و درکی به جونت کنن همون افسرده زبون نفهم؛جونیشیتو آدم نم_
 
 !؟ي نداري کارگهید..نهیاوهوم،هم_
 

 : درجوابش گفتوای که قصد داشت بامن حرف بزنه؛شدمی مامانو شنيصدا
 !!خدافظ خواهرمن!...س؟ی ارزنم برامون ارزش قائل نهی که قد یباکس! ؟ی حرف بزنی باکيخوای مادرمن؛مالیخیب

 
 !! باهات رفتار کننينجوری،اي کردي کارشهیهم!!خاك برسرت... رفتي گند زدگفتی بوق ممتد بود که مي صداو
 

 . و صورتمو شستم و دوباره شال و موهامو سروسامون دادمدست
 .انه و مخلفاتن بچه ها مشغول خوردن صبحدمی دنیی پارفتم

 : زدمداد
 ! بدون من؟گذرهی بد نگذره بهتون؛خوش موختین،ی وارد شدم که خجالت بکشهوی

 
 :یال

 . عشقمگذرهینه اصلا خوش نم...ری بخسلام،صبح
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 : با تعجب قیشقا

 ! نباشه بهتره؟یگفتی نمشی پقهی چن دقنیتو هم... النازانی اهی آدمعجب
 
 !! من بودی اتفاق زندگنی و تظاهر حال بهم زن تریدوست داشتن الک. شدمرهی خی سرد به الیلیخ
 

 : که گفتدمی حسامو شنيصدا
 .امشبم همون برنامه درکاره ها!  بهت خوش گذشت؟شبیما،دی شیراست... خب،نباشه جو آروم ترهگهی مراست

 
 . لامصبهیطانیمنو دست بندازن؛عجب ش کنه بچه ها ي کارهی خوادی میعوض.لجم دراومد. باهمون لبخند نگام کردبازم

متعجب . شکمم گذاشتيصبا دستشو رو. نشستمزی ندادم،رفتم و پشت متیاهم.ندازهی به من و حسام میبی صبا نگاه عجدمید
 : شدم و گفتمرهیبهش خ
 !؟یکنی مکاریچ!  چته؟معلومه

 
 : رادفر نگاه کردبه
 !ده؟ی که نرسی حد حاملگبه
 

 ! زر زد الان؟یچ. اندازه هندونه نگاش کردمي با چشمابازم
 

 : جواب دادحسام
 . بابا،من کارمو خوب بلدمنه
 
 !!کنهی فکرو نمنی که اکن،احمدی می دارن شوخمیحالا من و دخترا بفهم. نفهمن هردوشونیلیخ. خندهری هردو زدن زو
 

 : بودم که احمد گفترهی بهشون خبااخم
 . بود به مادهی که رس،قهراشيرد ازش بي سودهی  ی باز جنابعالخوبه

 
 !!راجع من مسمومه چقد فکرش ...ستمی نکنهی که فکرمي بفهمونه من دخترنی به اادی بیکیحالا !! ایخدا...يواااااا

 : تر از من دهن باز کردی دهن باز کنم که رادفر عصبخواستم
 یچی همای من و شنی هم دوستشو؛بشناسهیچون هم منو م.کردی می بود،صباهم داشت شوخی شوخهی نی اقا احمد،انیبب
 به شما تعلق گهی و دسی نیاف کس.ی شما نشسته جي که روبه روي دخترنی اه،الانیطانیالبته منظورم افکار ش...گذرهینم
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 نیی کردم دوستتون بترسه و از تخت دلخواهم پاي کارشبی من دم بگنمی نداشته باش؛اي باهاش کارگهیلطف کن د...نداره
 !!شهی بطرفش دراز نمی تا قبول نکرده مال من باشه،دستشونیا!! نیهم...ادیب

 
 : رو دادمی بودن،اول جواب الرهیهمه در سکوت بهم خ.رونی بلند شد و رفت بزی از پشت مرادفر

 .نی اومدن من نبود،خودتون دعوتم کردي توي من نباشم بهتره،اجباری و گفتي که منو دوست ندارییزم؟شمای خانوم؟عزیال
 

رفتم و . نشسته بودلای باز وي فضامکتی ني کردم،روداشیپ. کردمی از الناز،بلند شدم و راه رادفرو طی منتظر شدن جواببدون
 : سکوت گفتمیبعد از مدت.کنارش نشستم

 .ي شدی که بخاطر من عصبدیببخش
 
 . شدمی عصبی که دوسش داشتی نشدم،بخاطر نفهم بودن کسیبخاطر تو عصب_
 

 :م و گفتم بستچشمامو
 !! راجع من باور کنهوی منفي دوست داره تموم حرف هاس،فقطی نفهم ناون

 
 : گوشه لبش نشستيپوزخند

 !!! دوست نداشتهچوقتی هپس
 

 : هامو فشار دادم و گفتمقهید؛شقی حرف سوت کشنی ادنی از شنگوشم
 .ياری هرگز به روم ننوی اگهی دشمی مممنون

 
 : پررنگ تر شدپوزخندش

 !!تهی واقعیول... تلخهیستی نی تو دوست داشتننکهیا! هی تلخقتیحق
 

وارد اتاق شدم و ساکمو . پراز اشک داخل خونه شدميبا بغض و چشما. هم فشردم و از جام بلند شدمي رودندونامو
 ي رواز. که زده درست کنهيحسامه،اومده گند! ه؟ی اما به طرف در برنگشتم؛معلومه کدمی باز شدن در اتاقو شنيصدا.بستم

 و شرمنده شونی پریاحمد بود،با حال! کنه؟ی مکاری اتاق چنی اي تونیا!! شوکه شدم. بلند شدم و ساکمو برداشتم،برگشتمنیزم
 :دی کرد و پرسد؛اخمی بگه که منو بااون چهره اشک آلود ديزیسرشو بالا آورد چ.ریو سربه ز

 !؟یکنی مهیچرا گر! چته؟
 

 : تار شده از اشک نگاش کردم،جلوتر اومد و گفتي ندادم و باهمون چشمایجواب
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 ! مزخرف من؟؟آره؟ي حرفا؟؟بخاطری لعنتیکنی مهی گری چستم؟بخاطری باتو نمگه
 
 حسام*

 نفهم رو سر راه ي آدماشهیهم! ا؟ی خدايواااا! ؟ی خودشو زده به نفهمای فهمهیواقعا نم! ه؟ی به چی چهی بفهمه قضخوادی نمچرا
 !!! نفر؟ونیلیم75ي کردایرو با ک مانی؛ببيمن قرار داد

 به اتاق،درو باز دمیاز پله ها بالا رفتم و رس! شده؟ی بدم چحیبلندشدم برم براش توض. بودمدهی ندی خنگنی به ادختر
 ...ارمی ازش جا بیحال! کرد؟ی مکاری دختره چنی اتاق من با اي تونیا.شدی نمختهی ازم ری خونيزدیکارد م...کردم

 : زدمداد
 ...ریاز اون دختر فاصله بگ! ؟یکنی می چه غلطنجای اتو
 
 

 . از بغلش جم بخورهمای شدادی توجه به حرفم،اجازه نمبدون
 : بالاتر بردمصدامو

 ... بار سوم خونت گردن خودتهدم،بشهی دومه بهت اخطار مبار
 

 : سمتمبرگشت
 !؟ی حسنکارهیتو چ! بتوچه؟

 
 : گفتمي آروم تري صدابا

 خوامی باهاش ازدواج کنم،نمخوامی که بهش علاقه دارم و مهی دختر کسنیا...کارشمی بهت گفتم که چمارستانی بي توفکرکنم
 .ي وجود ندارگهی نفهمه دی که کسکنمی محوت منی از زمي وگرنه جوری دوروبرش بپلکگهید
 

 : زدپوزخند
 !؟ی بهش برسذارمی مي کردفکر

 
 . سمت هممی برداشتزیخ
 
 قیشقا*

 :گفتم.ومدی از طبقه بالا ممای شهی گردادوی دادو بيصدا
 !ن؟یشنوی نميزی ها شما چبچه
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 : کردزی گوششو تمحمد
 . انگار دعوا شدهآره
 

 : با تعجبصبا
 ! با حسام دعواش شده؟مای شیعنی

 
 :ی با نگرانوایش

 .سی ها احمدم نبچه
 

 مای شده بودن و شزیحسام و احمد گلاو.میداخل شد. طبقه بالا،سمت اتاق حساممیدی پرری حرکت متکلم مع الغهی ی طهمه
 یدماغ احمد و لب حسام خون. رفتن که جداشون کنناوشی و سنایمحمد،س. که تموم کنن دعواروکردی التماس مهیهم با گر

 مبل يجو که آروم شد،حسام از رو. و بغلش کردممایرفتم سمت ش.ادندی فحش مگهی به همدتی هنوزم باعصبانیشده بود ول
 شدن و نی که سوار ماشدمید. دی گرفت و به دنبال خودش کشمارویدست ش. بلندش مقابل ما قرار گرفتي و باقدم هابلند شد

 . رفتن
 
 مایش*
 !اره؟ی بودنت دووم بي قوخوادی میک!! یأه لعنت... بودنفی ضعه،دوبارهیدوباره لال شدم،دوباره گر.می خارج شدلای واز
 

 :دمی حسام ترسيباصدا
 زی و لبخند اووق برانگی جمع ازم شوخياگه جلو. گوشت فرو کني توگم،خوبی بار منی بار و آخرنی اولي حرفارو برانیا
 به خودش خوامی که نمنهی بخاطر ا،فقطيشنوی و حرف دوست داشتن مینیبی اون پسره آشغال ازمن دفاع مي جلو،اگهینیبیم

 وگرنه من نه به تو،نه به ی اشتباهو دوبار تکرار کنهی مث خودم خوامیره؛نمیگ بتی سمتت،دوباره به بازادیاجازه بده دوباره ب
 .ینیبی خلوت ازم رفتارعکس مي که تونهیبخاطر هم... ندارمي علاقه اچی هگهی دچکسیه
 

 چکسی به هيبه من چه مربوط که علاقه ا! زنه؟ی بامن حرف مينطوری که اهیفکرکرده ک. هم فشار دادمي رودندونامو
 نداره؟؟

 
 : دادمجواب

 . کننتی که دوسش داره اذوی داشته باشه که نذاره کسرتی زحمت ننداز،فکرکنم پارسا انقد غي خودتو توتو
 

 : چشمام نگاه کرد و گفتي تر از قبل تویعصب
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 .شناسمی کن،پارسارو فقط من مي گفتم از پارسا دوربهت
 
 .کنهیم و ترحم نزنهی باشه از تو بهتره؛سرمن داد نمیهرچ_
 

 : زديپوزخند
 !!یلیییییخ!!  توي خریلیخواد؟؟خی پارسا تورو واسه خودت میکنیفکر م!! هــــه

 
 ! دارن؟ی حرفات چه معننیا_
 

 : تر شدظی غلپوزخندش
 !! حرف ساده رو نفهمههی ی معندهی بعزی ونی حسابدار شرکت اسماز
 

چشمامو !! يدی ابرهاتو کنار بزن بلکه منو دنی اشتر؟؟خدای بنی از اریتحق. شدمرهی اطرافم خطی ازش گرفتم و به محنگاهمو
 شرکت رادفر استخدام شدم تا ي که تويبه روز.. مدتنی ايبه حرفاشون تو...وا،حسامیبه همه فکر کردم؛به احمد،ش...بستم
 ...یهع!! ی سخت و خوبي هاظهچه لح... سفر شمالنی از احمد و امییجدا
 : به گوشمدی رادفر رسيصدا

 . کني همکار،بامنی دستمال دست احمد بششتری بنی از ايخوای خودتم نمهاگ
 
 :دمید،پرسی به ذهنم رسيزی چهی

 ؟يخوای ازم می مقابل چدر
 

 :دیخند
 .یفهمی نکن،به موقعش معجله

 
 !!شهی هميبرا..دی خوابشدیکاش م... دادم بخوابمحیترج. شده بودنی سنگچشمام

 
 حسام*

 درمقابل اشکاش به تونمینم!! ادی ازم برنمی باشم ولرحمی بدی که زخم خوردم بای بشم؟منرحمی بوشای مث نتونمی نمچرا
 دهی پارسا هم فهمی حتنوی نداره،ای و سرخوشدنی واسه جنگی توانگهی خورده که دنی زمهیفه؛یاون ضع. ادامه بدمیرحمیب

 !! بشهي قوگرفتی ممی تا تصمشدی مث خودم کامل خورد مدیبا.دیرسی به فکرم نمیعنی نداشتم؛نی جز ايکار.بود
****                    
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مدام واسه . و من بارسا بودمدی طرفدار رئال مادرنایس!!  بودکویال کلاس...می فوتبال بودي مشغول تماشانایمن و س. بودآخرشب
 شد،باهامی مرهی خونیزی هم به تلوی پاهاش؛گهگاهي رووهی مبل نشسته بود و بشقاب مي رومایش.میخوندی ميهم کر
 .کردی مهی گری که هستيمثل روز...کردیم  نگاهرهی خزد،فقطی نمیحرف. شده بودنیسرسنگ

 ي لحظه صداهی.رونی زنگ خورد و رفت بمای شیگوش. زد و خورد و خنده،بالا رفته بودی لفظي از دعوانای من و سيصدا
 مایش.میهمه مقابل اتاق قرار گرفت. اومدنرونی اتاقشون بودن بي که تومیبچه هائ.دی و نکن نکنش به گوش رسيخنده دختر

 : و گفتدمتعجب به ما نگاه کر.هم بدبختانه وارد خونه شد
 ! خبره؟چه
 

 عوض مایرنگ ش.و قهقهه زد»احمد...عهههه... نکنوایمرگ ش« دست به سرش کنم که اون صدا دوباره بلند شدخواستم
 رو متوجه داخل ی باز شدن در همگي ببرتش که ممانعت کرد و بعد صدارونیوباره از خونه ب به سمتش رفت تا دقیشقا.شد

 .اتاق کرد
 . قاب در خشکشون زده بودي و احمد تووایش
 : با پوزخندمایش
 .ذاشتی هرگز تنهات نمگهی دينطوریا!  آقا احمدت کارو تموم کنه؟یچرا نذاشت! شد؟یچ
 

 : خشکی بالحناحمد
 !!ستمیمن که مث تو ن...ذاشتی موهاشو شونه کنم،نمخواستمیم...خفه

 
 : با حرصمایش

 . یاز خداتم باشه مث من باش...ی بدتر از من؛تویسیمعلومه که مث من ن! هـــه
 

 : زدداد
 !!ــه  خفــمایش
 
 : عوض کردن جو گفتمي دختر؟؟برانی داره اشیموندم چرا انقد زبونش ن.دی سرخوش خندمایش

 !!گذرهی مم،خوشینی ببنیایب...وئهکی ها ال کلاسبچه
 

 :صبا
 !چن چندن؟... جوووووناخ
 
 :نایس
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 !صفر-ه؛صفری اول بازي هاقهی دقفعلا
 

 : که صبا گفتمینی بشمیخواستیم.ییرای اتاق پذي تومی زدیهمگ
 . ها دارم براتوننن،برنااامهی بشگهی بارسا طرف دي طرف و طرفداراهی رئال ي طرفدارالطفا

 
 :الناز

 . براموندی خواب دنی بگذرونه،باز اریخدابخ
 

 : با خندهصبا
 .دمی که خواب ندندازه،منی خوابو از سرتون منی آتشلیبیس
 
 مبل ي رواد،کنارشی از پونه بدش مم؛ماری نشتای و سق،احمدیما،شقای مبل من،شيرو.  خودت به دادمون برسایخدا..یاعلی
 نی آتشلیبی وار سوونهیصبا د...شمی مچارهیخدانکنه رئال گل نزنه که ب. نشستنگهی طرف دزمی عزي هایرئال! والا...نهیشیم

داشتم دست به دامن . شد؛نفسمون حبس شده بودکی ها عبور کرد و به دروازه نزدفاع بود که رنالدو از ديوسط باز.کنهیاجرا م
 دویرنالدو رئال مادر... دروازهيل؛توگل،گ« شدی گزارشگر قاطي دوستان با صداغی دست و جي که صداشدمیخدا و ملائکه م

 »ندازهیجلو م
چشمامو که باز کردم،صبا باخنده .ومدمی و از خجالتش درمدادمی شائبم قرار می ذهنم داشتم گزارشگره رو مورد الطاف بيتو

 :گفتم.  شده بودرهی بهم خیسیمشهور خاندان رئ
 . کارتو بکن و بروایب!! جهنم

 
 قربونش بره ی که مسگذشتی از گل زدن رئال نمیقیهنوز دقا.میدوباره مشغول تماشا شد. چقد درد داشتنکهی از امیبگذر

 . صدادار مهمونش کردمی پس گردنهی نی آتشلیبی سمت صبا،بعد از سدمیمنم با حرص دو.مامانش گل خورده رو جبران کرد
 

 نگام انهی با لبخند موذمای شدمید.موم شد وارد اتاقم شدم کارم تنکهیبعد از ا. تموم شد و من رفتم مسواك بزنمي بازخلاصه
 : که روش نشستم گرم صحبت شدمنیرفتم سمت تخت،هم. خنده هاشنی هاش نه به اهینه به اون گر.کنهیم

  سرجاش اومد؟؟عقلت
 
 !!چه جــــورم...بعله_
 

!! سهی که خنیا.دمی تشک کشيودستمو ر.سمی خکمی که احساس کردم کردمی نگاه مموی سلفيعکسا. شدممی گوشسرگرم
 : تخت بلند شدم و گفتمي شد؟؟مثل برق از روسی خيچجور
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  کرده؟؟سی خنوی ایسه؟؟کی چرا خنیا
 
 . منفجر شد از خندههیبعد از چن ثان... تر شدمقی دقکمی. بوددهی نگاه کردم که قرمز شده بود و لبشو گزمای شبه
 

 :گفتم
 .دمیحالا نشونت م!!  توئهيپس دست گلا...زهرمار

 
 . سر سگ توش بجوشهخوامی من نجوشه،مي که برایگین،دیبب...هههه_
 
 .رمتیخدا به دادت برسه؛فقط نگ_
 
 مایش*

 :گفت
 .رمتی به دادت برسه،فقط نگخدا
 
 . زدنغیدن،جیفرار کردن،خند:دادمی انجام نمشتریتا کار ب3. محوطهي از خونه رفتم توغی و با قهقهه و جرونی از اتاق بدمیپر

 : نگاه کردم و گفتمقی به شقادنی دونیدرح. شدن و اومدن تماشاداری من بي کردم کل بچه ها از صدااحساس
 . نجات بدهی روااننی منو از دست اایس،بی که ننمایس
 
 ومد،انگاری پا ميصدا. بودماد،بستهیچشمامو از درد ز. شدمنی کرد که پخش زمریپام کجا گ! شد؟ی چقای دقدونمینم

از صداش . بلند شدمنی از زمیتوسط کس...له ِله...له شده بودم.زانوم به گوه خوردن افتاده بود...ومدنیداشتن،سمت من م
 :هی کدمیفهم

 ! که نشده؟تیزی خوبه؟چحالت
 

 کمی... داره هاییعجب رو... باشهومدهی نشی پي مشکل جدنکهی مطمئن شدن از اي براکردی می بود که انداممو وارسحسام
 !!ي شعور؛آآآکمی..ایح

 :گفت.دیپاچه شلوارمو بالا داد و زخم زانوم رو د. ازش،سرم اومددمیترسی که میی بلابالاخره
 !!زانوت منفجر شده.. دختراوه
 

 :قیشقا
 . ببرمشنیخوابه،بذاری من مشی پامشب
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 : جواب دادحسام

 !! بکنهشوی پرستاری کسذارمی هنوز زندم و نممن
 

 :احمد
  ازش؟؟ی کني پرستار؟؟تویگی می چي داریفهمیم
 
 . ندارهی ربطچی همیآره،به کس_
 

 روم و با فاصله ازم دیپتو رو کش. اتاقي بگم؛سرخوش از دراومدن لج احمد بودم که حسام بغلم کرد و بردم توخلاصه
 !ه؟ی رادفر واسه چينکارای بودم ادهی فهمی نخورده بودم ولریمن که زخم شمش.دیخواب

 !؟یشما چ... بابا،من خودم خسته شدم ازبس گفتم حسام،رادفريا
 !!"حسام"شهی به بعد منیاز ا..گهی شدم دال،خستهیخی باقا
 

 ی سراغچکسی که زده بودم،هيبخاطر گند.میبردی بود که شمال بسر ميروز4. داخل اتاق نبودی شدم،باز کسداری که بصبح
حرف سفر بود؛حسام تا منو .نییسرو وضعمو درست کردم و رفتم پا. نبودندی من چندان خوشاي برانی و اگرفتیازم نم

 :د،گفتید
 .می عصر حرکت کنمیخوایم!! دختريدی خوابچقد

 
 :دمیپرس

 !م؟یری متهران
 
 .میگردی اطرافشم ميش؛شهرای سمت قشم و کمیریم!  آخه؟می دارکارینه،اونجا چ_
 
 !س؟ی خسته کننده نکمیاوووف،_
 
 !؟ی که خسته بشیکنی مینه،مگه تو رانندگ_
 
 . خب،من تابع شمامیلیخ_
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 حوصلم میی الانم که دوتامیزنی و حرف ممیریگی احمد باهم گرم ميمن و حسام که فقط جلو... جادهي بود و ما توشب
 !!می لال نشينجوری ای ولمیلااقل باهم کل کل کن...سررفته

 رو به طرف حسام بی از سی تموم شد،برشیوقت.راوردم و شروع به پوست گرفتن کردم دبی پام،پرتقال و سي جلووهی سبد ماز
 فیانگار واقعا لال تشر!!  رو از دستم گرفت و نوش جان کرد؛اونم بدون تشکربی باتعجب نگام کرد اما بعد سکمی.گرفتم

 :گفتم.داره
 .دمی درد نکنه،زحمت کشدستم

 
 :گفت

 . بودفتیوظ
 

 :دمی که مدت هاست ذهنمو مشغول کرده،پرسیسوال
 اد؟؟ی ازمن بدت محسام؟چرا

 
 اد؟؟ی گفته ازت بدم میک_
 
 .رفتارات،حرفات_
 
 .ادی خوشمم نمی ولادیمن ازت بدم نم_
 
 ! تفاوت چرا؟ی حد بنی واقعا،تا ایمرررس_
 
 !! بودنشيگاریتعجب کردم از س.دی هاش کشهی ري روشن کرد و دودشو تويگاریس
 

 : دادجواب
 تفاوت نسبت به همه ی بيجوری!!  مث منیشیس،می مثلش عاشقت نی کسيکردی که فکرمی از کسي ضربه بخوریوقت
 چطور شده درمقابلت دونمی نمنمی دارم که اتی حس مسئولهی که بهت ي کردستم؛دقتی تفاوت نیالبته راجع تو ب!! یچ

 !کنم؟ی متیاحساس مسئول
 
 ؟؟ي بپرسم چه ضربه اتونمیم_
 

 : تعلل کرد اما بالاخره مقُر اومدکمی.کردی منو آشفته منی و ادی هاش کشهی به داخل رگاروی تر از قبل دود سمحکم
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 راه می خونده بود،ازهمه دوست دخترام گذشتم و اونو به زندگي که مث تو حسابداروشایسالم که بود بخاطر دختر خالم ن26

 روزی از دشتری و من بگذشتیروزها م.ونو اندازه من و منو اندازه اون بخواد وجود داشته باشه که ای کسکردمیفکرنم.دادم
 ي چشمام بود و دلبري از قبل جلوشتری بگهید. شرکت و شد حسابدارمنيتو آوردمش.شدمی ها و اخلاقش مییبای زفتهیش
 داشتم دی بهش زدم امی دستهی یوقت.وفتهی میی اتفاقاهی حسابا مشکل داره و داره دمی بود که فهمشی سال پنیهم.کردیم

 اومده فقط بخاطر شرکت و تم کرد و گفت اگه سمچ،اعترافمی اون انکار که نکرد هی بکنه ولي هرکارشی گناهیواسه اثبات ب
بعد چن روز . خودم حساب باز کردمي رويادی دوسم داشته باشه و زی ندارم کساقتی مزخرفات بوده؛بهم گفت لنیپول و ا

 بهم ي تعلق خاطرچی تلف شد که هی کسيسال از عمرم پا2. همي روختهیا سامان پسرعموش رصبا خبر آورد که ب
 ! شه؟ی حرفا کمرش خم منی بااي مرد چجورهی ی بفهمیتونیتو نم.شت آسون بهم گذیلیفکرنکن خ.نداشت

 
 : زدي بهم نگاه کرد و لبخند محوبعد
 من ي توهیاما اون روح... شرکتيمث کارمندا... پارساشدم؛مثی شک عاشقت مزد،بدونی اون نبود و بهم ضربه نماگه

 !!ای کني دلبري بلد؛خوبیراس...شمی هرگز اون آدم سابق نمگهیمرده،من د
 

 : گفتممتعجب
  بلدم؟؟کنم؟؟مگهی مي دلبرمن
 
 ...! از ته دلتي لبخندانی؛باهمیکنی مي دلبري بخوانکهی ایتو ب_
 

 : کنهدایامه پ ضبط رو روشن کرد و نذاشت حرفامون ادبعدم
 

  از تو نفس منکشمی دود و دم غم منی ايتو... کن،که من از همه خستمبغلم
  که هستم،بغلم کن که شکستمينجوری کن همبغلم
 یسی کن که تو ندم،بغلمی عمرا جاتو میفک نکن به کس..دمیعشق و آرامشو باورکن باتو د...دمی برای کن که من از دنبغلم
 دمیناام
 بغل تو؛عطر تن تو... به من حس قشنگودهی تو مبغل

***                      
 : دستش گذاشتم و گفتمي بدم،دستمو رودی بهش امنکهی اي دنده بود؛براي رودستش

 !!شهی نخور،درست مغصه
 

 : جواب داديباسرد



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 81 

 !! و نشدشهی درست ممی که بهشون گفتیی به کسامیونی آخر عمر مدتا
 

 :گفتم
 ،بای نساختیتو مث من با همه چ!! سال از عمرم هدر رفت4-3 نداشت،مناقتی که لی کسيت پاسال از عمرت رف2تو
 و ادامه یشی بلند می مدتهی از ،بعديتو مرد. تر از توامی خوردن باشه من زخمنی بحث زم؛اگهی محلیبا ب... مکرريانتایخ
 چشممه و با ي هرروز جلونکهیخصوصا ا...سی ممکن نای زودنیمن به ا احساسم به فنا رفته؛بلند شدن!!  زنمهی اما من يدیم
 !! دوست شده که مثلا منو حرص بدهقامی از رفیکی

 
 !!ییجورای..آره_
 

 !!لازم داشت تنها باشه. تنهاش بذارمدنمی دادم با خوابحیترج. برقرار شدنمونی سکوت بدوباره
 
 روز بعد10+
 

 :گفت.در زدم و داخل شدم.سط حسام احضار شدم شرکت گرم بود که توي با حساباشه،سرمی معمول همطبق
 . مرتب کن،چن نوع هم غذا درست کن شب مهمون دارمکمی اونجارو دم،بروی خونمو بهت مدی کل؛دومی خسته نباشنکهی ااول
 

 : بالا رفت و چشمام گرد شدابروهام
  حرفتونو گوش کنم و انجام بدم؟؟دیچرا با!!د؟؟یببخش

 
 : گوشه لبش نشستی مضحکلبخند

 .ی راحت بششهی کردم واسه همي کارشیروز پ14 که نرفته،ادتی
 

 : کردماخم
 !!ستمی من کلفت خونه تو نی ولباشه

 
 !!دی کلنمیا...ي کارتو درست انجام بدخوامی؛میفعلا هست_
 

 ... با اخم نگاش کردمیمدت
 
 !! شده بودم مثلاری نداشتم؛نمک گي اگهی چاره دیول
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 راه به عالم و آدم فحش دادم؛از حسام گرفته تا خودم و يتو. برداشتم،آدرس خونشم گرفتم و رفتم اونجادوی کلناچارا
 !! روزگار،لعنتنیلعنت به ا...احمد
 !!جهنمو ضرر...الیخیب! کردم؟ی منکاروی ادی شدم؛بارهیبه در خ. در آپارتمان قرار گرفتممقابل

همه ظرفا .دونمی داره؟؟نمی چه فرقيبا انبار!  واقعا خونست؟نجایا!! اوه،اوه. داخل خونه شدم. انداختم و درو باز کردمدیکل
 دهی همه جا دتزای و جعبه پی پپسی و قوطپسیپوست چ. مبل و وسط خونهي لباسا رو،همهیی ظرفشونکی سينشسته تو

 ام؟؟ی آشفته بازار بربنی از پس اي چجورنه تهیحالا من . انقد شلخته باشهادیبهش نم.شدیم
 کمد ي حال لباسارو مرتب کردم و سرجاشون تونی ظرفا رو شستم،دست و کمرم افتضاح پدرشون دراومد،باااول

 بار يبرنج و خورشت سبز.يرفتم سراغ آشپز. و آشپزخونه زدمییرای اتاق پذي توییآشغالا رو جمع کردم و جارو.گذاشتم
 درست یسالاد فصل و سالاد ماکاران. فري توم گرفتم و گذاشتخی خواستم درست کنم،مرغو سيمرغ سوخار.گذاشتم

 قهوه ي توختمی دم کردم و قهوه ام رییچا. خونش بودي تویلامصب همه چ. اونم دادمبیپودر ژله به چشمم خورد،ترت. کردم
 .دمی کشی از سر خستگیجوش و پوف

 دنیپشت در قرار گرفتم و با کش.رم سيمانتومو تنم کردم و شالمو انداختم رو.بالاخره اومد خداروشکر. زنگ در اومديصدا
 .... درو باز کردم امایقینفس عم

 
 حسام*

 :جواب دادم. بلند شد؛حاله بودمی زنگ گوشيصدا
 بله؟؟

 
 !گه؟ی ديتو خونه ا... بره،کار دارهخوادیپارسا م...می آپارتمانتي و پارسا جلووشایسلام،منو ن_
 

 : دادمس،جوابی ني چاره ای الان ولشهی ميزیآبرور!!  اونجاست کهمایش...يوااااا
 . داخلنی عشقم خونس،بری ولستمی خونه نمن
 

 :دمی متعجبشو شنيصدا
 ه؟؟ی کعشقت؟؟عشقت

 
 .شینیبیبرو داخل م_
 

 پدال گاز فشار دادم و با سرعت خودمو رسوندم ي روما،پامویواسه گاف ندادن ش. شدمنی اومدم و سوار ماشرونی بازشرکت
 .اخم کرده بود. قاب در قرار گرفت،نگاه کردمي که تویدر زدم و بالبخند به کس.خونه
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 مایش*
اومدن داخل و . گرد شددن،چشماشونی منو دیدختراهم وقت.دمی قبلا دشونویکی کردمیدختر که حس م2. حسام مقابلم نبوداما

 : دست به سمتم دراز کرد و گفتشونیکی.درو بستن
 .خوشبختم عشق داداشم... حسامکی حاله ام؛خواهر کوچسلام،من

 
 ی به گرم دستشو.نکاری واسه اي که منو فرستادیخاك تو سرت حسام؛از اولشم نقشه داشت!  گفت الان؟ی چنیا... بسم االلهای

 :فشردم
 . خوشحالمیلی باتو خیی آشنامام،ازی حاله جون؛من شسلام

 
 : اشاره کردشی دختر بغلهب
 .وشاستی دختر خالم نشونیا

 
 سلام کرد و رفت نشست و لی می بوشاین... کارات به حق آل عبانی حسام با ایتلف بش... اسطوخودوسای... ابرفضای! وشا؟؟ین

 :ادامه داد
 

 اضافه دیالبته با...ی اندام جذاب،نهي داری درست و درمونافهینه ق! ده؟؟ی دی تو چيآخه تو...ی واسه حسام که تو عشقشمتاسفم
 !!زی همه چی آدم بهی ،جفتتونيادیکنم از سرشم ز

 
 : با آرامش گفتمنی همي جواب حرفاشو ندم،براتونستمینم
 .میستی دزد نمی باشی خانوم،من و حسام هرچوشای نکنهی و اختلاس نميس،دزدی نزی همه چی آدم باکمالات که مث ما بهی

 
 : بالا بردصداشو

  دزدم؟؟؟؟مني زدي زرچه
 

 :،گفتمیشگی باهمون آرامش همبازم
 .سی ننی جز ايزی چقتیحق...لنگهی کارش مي جاهی کنهی ثابت مزنهی که داد میکس
 

 : هم فشار داد و گفتي رودندوناشو
 .ی بکنتوی عروسک بازيبهتره بر...یکنی ور ور ميادی زي بچه،دارنیبب
 
 : چشماش زل زدم و گفتميتو
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 !! با دل آدماست اونم بخاطر پولي صد برابر بهتر از بازي بازعروسک
 

 یستی دهنتو ببندم؟؟آدم نينطوری ادیحتما با.کردی با نفرت بهم نگاه مزد،فقطی نمی حرفگهید. با حرفام بسته بودمدهنشو
 !!بدبخت
 و حاله که وشای چشم نيجلواز . زدم و رفتم درو باز کنميبه ظاهر لبخند. ربع گذشت که زنگ خونه به صدا دراومدهی حدودا

اومد داخل !! فقط دعاکن فردا کار دستت ندم!! زنهی ممیچه لبخند. درو چرخوندمرهی و دستگدمی هم کشيدور شدم،ابروهامو تو
 !ه؟ی دست کای دنگفتمیبهت م  وگرنهسی نزیالان دعوا جا.و سلام کرد

 ...ییرای اتاق پذي تومیباهم رفت. دادمی توخالنی بلند و با عناوي سلامشو با صداجواب
 

 : با لبخندحاله
  باخبر بشه؟؟؟تی زندگي دختر توهی از وجود دیخواهرت الان با!  معرفت؟یب... داداشسلام

 
 : به من انداخت و گفتی نگاهحسام
 !! حرص بخورهوشای باخبر دار کردن شما،نخواستینم...ماستی شریتقص

 
 : با پوزخندوشاین

 !!شهی نممی ندار حسودیچی من به شما دوتا هگمیختره گفتم به توام م دنیبه خود ا!! هه!  من؟حرص
 

 : خواست جواب بده که گفتمحسام
 !!ی اعصاب خودتو خورد کنخوادینم... خانومو دادمنی نگو حسام،من قبلا جواب ایچیه
 
 :وشاین

 !؟! خانوم کوچولوی دور برداشتومدهین...اوهوع
 

 :گفتم
 !! تو رفتم مامان بزرگبه
 

 .تمومش کن لطفا...میومدی ننجای دعوا اي ما براوشایگه،نیبسه د:نفرمون انداخت و گفت3 بهی نگاهحاله
 
 :حسام گفت. مبل نشستني به همراه حاله رفتن و رووشاین

 .اری بیی لطف کن چاای آروم شدن بعضواسه
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 : بهم انداخت و گفتزی آمری تحقی نگاهوشاین

 .ی کلفت خونه حسام باشادی مآره،بهت
 

 :تی با عصبانحسام
 از خونم بندازمت رون،الانمی نکن مث پارسال که دمتو گرفتم و از شرکت انداختمت بيحداقل کار... گشادتو ببنددهن

 . چشم و رویاحترام خودتو نگه دار ب...رونیب
 

 :گفت. حسامم وارد شدقهیبعداز چن دق. بحث و دعوا نداشتم،داخل آشپزخونه شدمدنی شنحوصله
 ...!متاسفم واسه حرفاش!! 7ان،نهیب8 ساعتنای قرار بود ای درثانامی نبود که زودتر بادمی اصلا

 
 : گفتمیباخشک
 مسخره از طرف الوگی دهی دمی که شنیی حرفانی اکنمی و احساس مکنمی ميمن الان دارم نقش باز! سی لازم نمعذرت
 !!نیهم...مقابلمه

 
 !!یکنیخوبه که درك م_
 
 عشقت یلمی من باشن و لااقل في دوست دارن جایلی من کن؛اونا خنیگزی از همونارو جایکی،ادهیتو که دختر دورت ز_

 !!باشن
 

 :دیخند
 ؟؟ي تو دوست نداریعنی

 
 : نگاه کردممی چشماش مستقيتو

 !! که نهمعلومه
 
  باور کنم؟؟يانتظار دار_
 
 .کنمی مي بازلمی امشبه که فنیمن فقط هم... باور نکنيخوای باورکن،ميخوایم_
 

 : نگام کردنهی به سدست
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 !! تمومی و کشهی شروع می کي چه کارگمی منم که منی نکن،افی تکلنیی من تعيبرا!  دست توئه؟مگه
 

 یلی برق خنیالبته ا.شدی مدهی چشماشون دي تونی حسام باز مونده بود و برق تحسی و حاله و حتوشای دهن ندمی رو که چشام
 .میاز اون شب و اتفاقات مسخرش بگذر!! سیچندان مهم ن... عوض کردوشای ني چشماي توریزود جاشو با تحق

 
 من و تنها یشه؛عوضی که خونه مجردلمیمامان و بابا امروز رفتن سفر مشهد،سه. خونه نبودچکسیه. خونه برگشتمبه

 جدا کردنش از طرف گهی عقد کنه،دیخدانکنه کس!! ناست؛بعلهی هم بهم گفت امروز کلا خونه سجاد اوایش...گذاشته
 .لاستیواو
 

 یخروس ب. زنگ خوردمی که گوشدمی تخت دراز کشيرو.دمی پوشامویلباسامو از تنم دراوردم و لباس راحت.شب بود12ساعت
مات شدم؛چن .دمی که شماره طرفو ددادمی فحش مينجوریهم!!؟؟مزاحمي مگه خواب و خوراك ندارینصفه شب! ه؟یمحل ک

 "احمد"خواب نبودم،واقعا خودشه!!  نبودالیخ...نه.م بودنم مطمئن بشداریدم تا از ببار چشمامو بازو بسته کر
 : دادمجواب
 !د؟ییبفرما

 
 !ما؟یش_
 
 ! خوبه؟واین؟؟شی داشتيبله؟کار_
 
 !! خوبهوایش_
 
 !خب؟...یبسلامت_
 
  با حسام؟؟چرا؟؟یچرا تو رفت... کردنت بودهی فقط بخاطر تنبوای شدم،اگه رفتم سراغ شالتیخی چن روز بنی اگه من انیبب_
 
 ییایعجب دن!  بشم؟هی تنبدی من با،چراي کردانتی خیدرضمن جنابعال! ؟ی کردنم دلمو شکستهیبس کن،واسه تنب! احمد؟_

 .شده ها
 
 . که عوض داره گله ندارهيزی،چيتوام با حسام بود_
 
 !گه؟یامر د..  بخوابمخوامی لطفا،ماروی مسخره بازنیجمع کن ا_
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 .کنمی برگرد،برم پشت سرمم نگاه نمگمی بار آخره بهت ميبرا_
 
 .خدافظ... حسامو دوست دارم،منیکنی پشت سرتم نگاه نميری برام مهمه؟به درك که مگهی دیکنیفکرم_
 

 .سی نشی بی حسامو دوست دارم دروغ واهنکهی؛ای دروغ بگدی واسه آرامش خودت بایگاه. کردمقطع
 هی کرده؛شده دای نواخت پهی حالت هی من یزندگ. رفتم شرکتی آماده شدم و با تاکسمیشگی شدم و طبق عادت همداری بصبح

 !!دونهیخدا م! ؟ي داد،چجورریی تغتوی وضعنی ادیاما با... مسخرهیروز مرگ
 
 .پارسا بود. بازشدي نشسته بودم که در با تقه اکاری اتاق بيتو
 :گفت بدون سلام دهی درهم کشي اخمابا

 !!ي نداري بودم که به حسام علاقه ادهی ازت شنقبلا
 

 : اخم کردممتقابلا
 !؟ی چکه
 

 : دادجواب
 ؟؟يکردی می خونش چه غلطشبید!! یچی هکه
 
 . علاقه مند شدمی نداره که به کی و به تو ربطی کاره منچیهوا برت نداره،تو ه_
 

   آب خوش از گلوتونهی ذارمینم«باگفتن
 .دیرفت و پشت سرش درو محکم کوب» برهنییپا
 

 ی قـــول مــبــهـتـــ
 !! خدايا

بدبخت شدم « داد امی پی بود که النی اتفاق امروزمم انیمهم تر.بارهی کمن،به لطف تو از آسمون برام میلی دشمنام خنکهی انه
 زنگ زدم تا لیکارم تموم شد،به سه یوقت!!  نمونشنمی ها،ابارهیگفتم از آسمون م. و زنگام رو ندادامایو جواب پ»رفت

 نی سنگنیجو ماش. شدمنی از شرکت خارج شدم و سوار ماشامشی گذشت که با پیت ساعمیحدودا ن.ادیسرراهش دنبال منم ب
 :ومد،گفتمی بدم مادی از سکوت زشهیهم.بود
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 !ه؟ی چيری همش از ازدواج درمنکهی الیل،دلیسه
 

 :دی بهم انداخت و دماغمو کشینگاه
 !! کوچولوومدهی نای فوضولنی تو ابه
 
 !!،مشخصهي نفرو دوست دارهی! ه،نه؟یبخاطر کس...عههه_
 
  انقد تابلوئه؟یعنی_
 
 .دمی اما خب من فهمسی تابلو نادمی زنیهمچ_
 
 !!يدیآره کارآگاه درست فهم! ؟يمارپل شد_
 
 !؟یگیخب چرا به مامان نم_
 
 : به خودش گرفت و گفتي متفکرافهیق
 .کنمی نمی از خودش و حسش مطمئن نشدم،اقدامتا
 
 !! آب برهرشی که زيذاری نمیی پاتو جاشهیمثل هم.ی بشکنخوادیچه مغرور؛پس دلت نم_
 
 !!کاملا درسته_
 
 !اس؟ی حسش به تو چجورفهممیخب بذار به عهده من،من م_
 
 .گمی موی من کیدونیتو که نم_
 
 .ری بگلی بگو عروس تحولیمگه کار داره برادر من؟؟اسم و فام_
 

 .دیخند
 یلی بعد اون تصادف خا؛منیراست. شدی خالای واسه بعضدونیستن،میخوبه والا؛مامان بابا ن. خونه،سجادم خونه بودمیرفت

 ندارم و اعصاب ویحوصله کس!!  اما الان نهشدمیقبلا از حضور سجاد خوشحال م. عوض شدمیاصلا بطور کل...بداخلاق شدما
 !! خاص سرجاشهي آدمايادفقط واسه تعد
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 ... شامزی مسر

 ری تفاوت باشم اما نخیاول خواستم سکوت کنم و ب.  اعصاب بوديرسما رو.کردی مجادی عمدا با قاشق و چنگالش صدا اسجاد
 :گفتم.سجاد دست بردار نبود

 ! بس کن داداشسجاد
 

 : گفتلی سهنباریا. به کار مسخرش ادامه دادی جوابچی هبدون
 !! رفت،بسهسجاد،سرمون

 
 : گفتي با تندوایدرآخر ش.اوردی دلخراش قاشق و چنگالو درمي ما صداي اعتنا به حرفای سجاد ببازم

 !!هی،کافيموفق شد..دلمون ضعف رفت! یسی کر که نسجاد
 

 : و گفتدیخند
 !!ي کرددیی که موفق شدنمو تایمرس

****                     
 : حرص گفتمبا

 !؟یفهمیم! یِ بهت گفتم اسمش سحر صالحصدبار
 

 : قهقهه زدقیشقا
 ! عصر نبوده؟انایاح! سحر؟

 
 !!ی برو گمشو؛نخواستم کمکم کن،اصلاي مزه ای بیلیخ_
 
 . داخلمیبر! لخب،باشهیخ_
 
 : قرار گرفتم و گفتمزشی ميجلو!! خوشگله!! نه،خوشم اومد! ه؟ی سحر کدمی فهمزشونی مي اتکت روي رواز

 ؟ی سحر صالحخانوم
 
 : بلند شدشی صندلي رواز

 !د؟ییبله،بفرما
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 !م؟ی باهم صحبت کنمیتونیم_
 
 !خوام،شما؟یعذرم_
 
 .نی ماشي تونیای بامن بي اقهی چن دقنی خودمو،لطف کنکنمی میمعرف_
 
 .تونمید،نمیببخش_
 
 .نیای بنیلطف کن...ستمی نبهیخانوم من آشنام،غر_
 

 : و من سرصحبتو باز کردمنی داخل ماشمیرفت.ادی اصرار حاضر شد که بامن بی با کلبالاخره
 . رستگارممای شسحرجون،من

 
 : گفتباتعجب
 !ن؟ی داری رستگار نسبتيشما با آقا! رستگار؟

 
 : لبم نشستي رويلبخند

 .کشونمی خواهر کوچبعله،من
 

 :گفت
  با بنده بود؟ي شما؟امرنی نشناختم،خوبشرمنده

 
 تا بصورت دمینفرمون خدمت رس5راستش من از جانب خانواده!! امر که نه،عرضِ! ممنون.. خوبمکنم،منیخواهش م_

 . تموم بشههی قضنی خودمون اشی نه پم،اگهی کنم،اگه جوابتون مثبته که با خانواده خدمت برسي از شما خواستگاریخصوص
 

 ...! کرد و باز سکوتی خودش حلاجشیول حرفامو پا. حرف زدم که دختر بدبخت هنگ کردینی و بدون مقدمه چحی صرانقد
 : دادمادامه

 !!....حی ِ فج،مهربونی گاه خوبه،اگه رامش کنهی تکهی مردو هی. خودشهبی جي توس،دستشی ني پسر بدلی سهنیبب
 
 : وسط حرفمدیپر

 !  دارني بدیژگی نقص و ونکهی اایه،ی آدم بدسی رئي آقاگمی نممن
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 !پس جوابت مثبته؟_
 
 . بدموی فکرکنم،بعدا جواب قطعکمی نیاگه اجازه بد_
 
 . باشمریگیشمارتو بهم بده که جوابتو پ.زمیفکرکن عز_

****                     
 در شدم که با کینزد. از کارمندا،اجازه خروج خواستمیکی وام ي مبلغ اضافه برداشت از حساب شرکت و تقاضاحی از توضبعد

 :سوالش متوقف شدم
 ! بود؟ی،کي شدبهی غرهی نی سوار ماشروزیپر
 

 :جواب دادم.دهی منو دعجب،پس
  جواب پس بدم؟؟دی شمام بابه
 
 !!شهی بگه تموم نقشه هام،نقش براب موشای و به ننهیاگه پارسا بب! ي جواب بددیآره،با_
 
 . ندارهی مشکل خودته و به من ربطگهی دنیا_
 
 .يبری حوصلمو سر مي کم دار؟؟کمي کنار بذارتوی لجبازنی اشهیم_
 
 . کارام دخالت نکنيلطفا تو. بهت بدمداراموی بخوام گزارش کارام و دنمیبی نمیلی فقط دلکنمیمن لج نم_
 

 !!ملتّ چه پرتوقع شدنا. از طرف حسام خارج شدمی منتظر شدن جواببدون
 
 :جواب دادم.زنهی داره بهم زنگ می الدمی خودم اومدم که دبه

 ؟؟ی؟؟خوبیالو؟ال
 
 . کنمفی برات تعردیبا. افتادهی وحشتناکي اتفاقاهی.ستمی اصلا خوب ننه_
 
 . کنفیخب تعر_
 
 .یشگی همي جاایشه،بیپشت تلفن نم_
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 .منتظرباش،خدافظ.امیبعد شرکت،کارم که تموم شد م_
 

 :دی حسام زهرم ترکي که با صداشدمی از در شرکت خارج مداشتم
 !کجا؟

 
 : قلبم گذاشتمي رودستمو
 !بتوچه؟...هرجا

 
 !!رسونمتیم_
 
 . مواقعنجوری گذاشتن واسه اویلازم نکرده،تاکس_
 

 : گفتباحرص
 !  برويخوای می به درك،هر قبرستوناصلا

 
 !!بقول خودش به درك... هارهی درگی با دشمن فرضنمیا. از کنارم رد شدو
 

 شهی کلیبعد از سلام و احوالپرس. بود به نظر مشوش و نگرانیال. بنفشمکتی و همون نمونیشگی رسوندم پارك همخودمو
 : کرد  به حرف زدن باز،لبيا

 نشنوه،خودم مو به مو ری از زبون امقتوی حقای سنکهیمنم واسه ا. دوست شده بودای مدت با سنی اي توریبدبخت شدم،ام...مایش
 شهر هی می و برمیری هفته بگنی اي مراسم ازدواجمونو توخوادیم. ولم کنه اما نظرش عوض شدخواستیاول م. گفتمویهمه ج

  شدم؟؟چارهی بيدی سرم اومد؟دیی چه بلايدید...مایش...! نه کدامونی نتونه پری که امیی جاهی.گهید
 نی که بهتراوشیخب س! دونست؟ی مچارهیچرا خودشو ب!  بلا؟گفتی می به چقایدق... حالشوکردمیدرك نم. هق هق کردو

 :فکرمو به زبون آوردم.  گرفتهمویتصم
 !! گرفتهموی تصمنی که بهتراوشیس
 

 :دیغر
 !مه؟ی تصمنی از شماها و خانوادم بهتريدور! م؟ی تصمنیبهتر

 
 : گوشش گفتمي کردم و توبغلش
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 .می قلبمون داري تورو تو؛مایشی از ما دور نمچوقتی هزمن،تویعز
 
 !چطور؟!  خراب کنه؟موی تونست زندگر،چطوریلعنت به ام_
 
 !!هی کافنی نتونست به هدفش که نابود کردن تو بود برسه،همق،اونی رفالیخیب_
 

 نهی اقتیحق!  دارم که بگم؟ی بگم؟؟چیآخه چ!! نفرو آروم کنمهی دیمن خودمم داغونم،حالا با. بودندی هاش برام ناخوشاضجه
 همه خاطرات و نیکنار گذاشتن ا...تلخه. چهار نفرهپی اکهی به میشی ملی و ما تبدشهی پنج نفرمون جدا مپی نفر  از اکهیکه 
 ...! روزگاري هاينکاریری از شگهی دیکی نمیا!!! بود  سختبی شهر غرهی به ی کردن الیراه
 

 پهلو اون پهلو شدم نی انقدیا.شدی مدنمی مانع خوابدنشی بود که با کوبیفکر احمد،الناز،حسام مثل پتک. سخت بوددنیشب،خواب
 .ابم بردکه بالاخره خو

 
مشغول خوردن . و نگران نباشهرمیگی موی شد که گفتم امروز جواب قطعایجواب سحرو جو. شرکت شدمی راهلی با سهصبح

 ی شده که منشادیانقد رفت و آمد حسام و پارسا به اتاقم ز. در اتاقم بلند شد،کاملا به صداش عادت کردمي بودم که صدايچا
 از اری اختیب. داخل شدي همراه دختربچه ای پوشکیخانوم ش. در دوختمبه  چشميدییبا گفتن بفرما.کنهیهم مشکوك نگام م

 : داد و سلام کرد و بعد ادامه دادستاد،دستیروبه روم ا. بلند شدمی صندليرو
 که از ی خانومنی انمیاومدم بب.. .دمی از حاله شنفتویتعر!! ی دختر کوچولوم هستنمی بزرگ حسام؛ازم،خواهری حنانه ام عزمن

 !ه؟ی کرده،کيداداش و خواهرم دلبر
 
 . رستگار؛حسابدار شرکت برادرتونمایش...مامیخوشبختم حنانه جون،من ش_
 
 . عشق برادرمنیوهمچن_
 
 .  رادفر بودن رو ندارمي عشق آقااقتیمن ل... اغراقهیکمی_
 

 :بعد از سلام به خواهرش گفت.وستی در مانع شد و بعد حسامم به ما پي خواست جواب بده که صداحنانه
 ! من کجا؟رانهیشرکت فق! تو کجا؟!  حنانه؟ي گم کردراه
 
 !!نم،زنداداشموی ببماروی شومدم؛اومدمی تو و شرکتت ندنیواسه د...ی داداشیآخ_
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 !!وی مسخره بازنی جمع کنه اادی بیکی... خود خداای! زنداداشم؟! شد؟ی گرد شد؛چچشمام

 
 . رو از حنانه گرفت و قربون صدقش رفتی عکس العمل،هستي گرفت و بجادهی حرفشو نشنحسام

 
 :دی رو به من پرسحنانه
 !؟ي رامش کرديچجور!  عاشقت شد؟يچجور

 
 : کردم که حسام جواب دادینِ  ممِن

 .نمت،فعلایبی کارت برس؛بعدا مشم،بهی مزاحمت نمگهی دمایخب ش...ادی سوالا خوشش نمنجوری از امای حنانه،شرونی بمی برایب
 
امشب من «نوشته بود.قی داشتم از شقاامی پهی.هوووف،خطر از بغل گوشم رد شد. رفترونی دست حنانه رو گرفت و از اتاق بو
 »نیی پاای خونه؛کارت تموم شد بيری مری دنبالت،به خاله ام گفتم امشب دامیم

 از یول. خوردهوندی پقی با شقایبی بصورت عجسی طمع نیکلا ضرب المثل سلام گرگ ب.االله اعلم! ده؟ی برام دی چه خوابباز
 !!هی دوره و زمونه ستودننی اي مسئله تونی نکرده و اي به ضررم کارچوقتی همیحق نگذر

 ***                     
 :دی پرسقی که شقامی راه بوديتو
 !؟يتو حسامو دوست دار! ما؟یش
 

 : نگاش کردممتعحب
 !نه،چطو؟

 
 !؟ي دوسش نداریمطمئن_
 
 !؟یپرسی مق،چرایآره مطمئنم شقا_
 
 !! احمد شدهنیگزی کردم جا،فکریچیه_
 
 !!سی نینیگزی جاچیچکس،هیفکر نکن لطفا؛واسه ه_
 
 !؟يهنوزم احمدو دوست دار_
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 . همه دختراي رودی که قبلا بخاطر من خط کشياحمد!!  که الان روبه رومه،مقابلمهي احمدنی نه ایدارم؛ول_
 
 !! لطفامایش...دست بکش از علاقه به احمد...یکنی متیاذ خودتو ينطوریا_
 
 . من اثر ندارهي روحتی نصیدونیق،می شقاالیخیب_
 
 .سی نری کرده را تدب،خودياز بس خر_
 
 !خخخ...سی نری را تدبدهیپس خود ر..  .ندشی آي تودهی که منو از دست بده ریهرکس. نگوينجورینه،ا_
 

 !! لطف داره به منیلیکلا خ. رو بهم دادفتهی گلشفتهی و لقب خودشدی خندقمیشقا
 

 : و بزرگ پارك کرد و گفتضی نسبتا عري خونه با درهی مقابل
 !! شوادهینجاست،پیا

 
 ! کجاست؟نجایا_
 
 . خونه باغه،بابابزرگ محمد براش به ارث گذاشتههی_
 
 !خونه باغ چه خبره؟! خونه باغ؟_
 

 : زدقهقهه
 . کنمستتی سر به نآوردم

 
 !!یسی ن  حرفانی ااد؛مالی بزن بهت بی حرفهی آخ،جوجه آخ_
 

فرش .شدی تنومند و پرشاخه داشت که مانع ورود نور مهتاب به فضا ميدرختا. بودکی تاریلی خطشیمح.می خونه شدداخل
 . گاه داشته باشمهی تکدیخب فضا ترس آوره،با... بودمدهی سفت چسبقویدست شقا. هم پهن بوديقرمز

 بود که منو ی زنغی جي در مثل صداي لولايصدا. درو چرخوند و درو باز کردرهی دستگقیم،شقایدی خونه رسي در ورودبه
 پی و بعد چراغا روشن شد و اکدمی رو سمتم شنيزی منفجر شدن چيصدا.با لرز داخل شدم... انداختی به وحشت مشتریب
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 ادمیچرا روز تولدم . شده بودمریغافلگ.خوندنی رو م مباركتولدت  و شعرزدنیدست م.دمی رو دونیپنج نفرمون همراه آقا
 .خخخ...از بس فکرم مشغوله.نبود

 !!بای و زحیلبخند مل.کردیبالبخند نگام م.خوردی اون جمع به چشم ميحسامم تو. و وسط جمعشون قرار گرفتمدمی ته دل خنداز
 ...! بودمدهی نگاش ندي توی آرامشنی چنچوقتیه!  انقد آروم شده بود؟ینگاش آروم بود؛از چ. احمد نگاه کردمبه

 . خودم جمع شدي به دوستاحواسم
 :الناز

 ! خودمینی باشه فروردمبارك
 
 .زمی عزیمرس_
 

 :قیشقا
 !ی مبااارك خانووومتولدت

 
 . فداتشمیمررس_
 
 :نایس

 . بدجور دل صبارو بردهکهی کنی زودتر فوت کن،اگه،شمعوی بسه دکی تبرخب
 
 :ایس

 !؟ی صبارو برده،دل تورو چدل
 
 .نوچ،نبرده! دل من؟_
 
 .میآره،باور کرد_
 

 :خوندنی مشعر
 .ی شمعارو فوت کن،تا صد سال زنده باشایب

 !!والا.. . کلاه بذارن سرم و بغل به بغلم کننهی بچه بودن بهم دست داده بود،کم مونده حس
 

 :قیشقا
 .بعد فوت کن... ببند،آرزو کنچشماتو
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 سال از عمرم گذشت با همه اتفاقات هی!! چه زود... سال از عمرم گذشتهی. نگاه کردمدادنی رو نشون م24 شمعا که عددبه

با همه ...باهمه خرد شدنا و دم نزدنا... و دل شکستادنایبا همه دل بستنا و دل بر... ها و خنده هاهیبا همه گر...خوب و بدش
 ...! نشمينطوری بود امی بچگي کرد که آرزوي به دخترلی و منو تبدشت سال گذهی..تظاهرا و لب باز نکردنا

  بستم و آرزو کردم؛چشمامو
 !! که هست خوشحال باشهی نزنه،خداجونم احمد کنار هرکلی سهنهی جونم سحر دست رد به سخدا

 . باز کردم و شمعارو فوت کردمچشمامو
 

 ها اهنگ گذاشتن و به قصد ک،بچهیبعد از خوردن ک.میشد و مشغول نوش جان کردن دمی رو برکیک.میدی زدن و خنددست
 ي گفت که مسخره بازایس.من که دل درد گرفتم از خنده.  بودمیاهنگ توپ» مني موهی سيواااا« وسطمیختی ريمسخره باز

 زد و یالناز چشمک!  بفهمه من معذبم؟خوادی نمیکی بابا؛چرا يا.کرد  نکرد و اطاعتيالنازم نامرد.می و قشنگ برقصمیاریدرن
 .گفت به افتخار خودت

 »...مایما،شیش.. بختهایعاشق س.. برام سختهتیدور.دلت مث سنگه!  قشنگه،دوست دارم،چه کنم؟ی اطلسي مث گلااسمت«
 .  داشتمامویالبته من هنوز خنده ها و مسخره باز! نی و ببایم،بیدادی مقر
 

 :صبا
 . من که از همه بزرگترهياولم کادو. باشه،نوبت باز کردن کادوهاستمینوبت
 

 جعبه هیاونم باز کردم،باز . توش بودگهی جعبه دهیدرشو باز کردم،. داشتی جعبه بزرگ که قالب قلبهیگفت،ی مراست
 جعبه نی ترکی جعبه و کوچنیبه آخر. اسکول شده بودمدن؛رسمایخندیهمه م!  ترکی تر و کوچکی کوچينطوریهم...گهید

به صبا نگاه ! ؟ی ادامس خرسهی همه جعبه و نیا. بودمده تعجب شکریاست. توش بودی آدامس خرسهیبازش کردم؛.دمیرس
 : دستم داد و گفتگهی دي کادوهی نایس.کردم که از خنده سرخ شده بود

 !!هی اصلي کادونی بود،ای شوخهی اون
 

 .تشکر کردم.ل بود طرحدار خوشگي اروزهی فی آبي روسرهی کردم،بازش
 
 . بلند از طرف شقارهی تیی خرماي عروسک ناز بود با موهاهی رو باز کردم؛گهی دي کادوهی

 :قیشقا
 !!هم حالت چهرش...هم موهاش...هم چشماش... خودتههی شبقای عروسکه دقنیا

 !!واقعا ناز بود... تشکر کردمبازم
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 الناز و   طرفداد،ازی روش که ناز جلوش مي طرح خرس فانتزهی تاپ و شلوارك ست هم،با هی.گهی دي کادوهی سراغ رفتم
 . خوشگلهیلیزم،خی عزیمررس:گفتم. بودرهیالناز با لبخند بهم خ.ایس

 :الناز
 .می جونمای نداره شقابلتو

 
 . مد و احوایاز طرف ش...واقعا محشر بود... بودیرانی ای خطاطشی کارهی حاشیعنی بود؛ی سنتی زرشکي مانتوهی،ي بعديکادو

 
 :ایس

 !! نفرههی قهی خبر دادن سلکلاغا
 

 .  احمد بودقهی شکمش؛پس سلي با آرنج زد تواحمد
 . درکار نبودیی کادوگهید.دمی نشنيزی کردم چوانمود

 :صبا
 ! تو کو؟يکادو! در به در؟حسام

 
 :حسام

 !! من خاصهيکادو!! بمهی جيتو
 
 !!نیگردنبند مرغ آم...گردنبند بود. خارج کرديزیدرشو باز کرد و از جعبه چ. دراوردي جعبه ابشی جاز
 

 : گوشم زمزمه کردي اومد و گردنبندو خودش گردنم انداخت و توسمتم
 » مباركتولدت«
 

 :برگشتم سمت حسامو بغلش کردم.دلم سنگ شده بود. شده بودرهیباحسرت بهمون خ.  سد سمت احمددهی نگاهم کشناخوداگاه
 .!..عاشقتم...  حساممی مرررسيواااا
 

 !! کمرم نشستي و دستاش رودی خندحسامم
 .واقعا خاااك!! دمی که نمیی کردن احمد تن به چه خفتاتیواسه اذ. توسرمخااااك

 رفتارم باعث نی و اشناسنیحقم داشتن،اونا کاملا منو م.همه با دهن باز نظاره گر من و حسام بودن. اومدمرونی بغلش باز
 !!تعجبشون شده

 :گفتم. دادمی محی توضدیبا.می بودنیسوار ماش. منو برسونهخواستیحسام م. تموم شدجشن
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 بهرحال لازم دونستم بهتون ی کردن احمد حاضر شدم اونکارو بکنم ولتی اذ  چرا بخاطردونمی بابت رفتار امشبم،نمدیببخش
 . بخوامریبگم که از عمد نبوده و عذر تقص

 
 :دی کشیقی نفس عمحسام
 .کنمی مدای پازی منم به تو نخره؛بالاي نداره معذرت بخوایلزوم

 
 :دمی پرسباتعجب

 !؟یچـــ
 

 : بهم انداخت و گفتیی گذرانگاه
 . ها باهات کار دارمیی حالا حالار،منینخ!  من کرد؟دنی قصد دوشای فقط همون شب نيفکرکرد

 
 .ی زحمت انداختي بگو؛کارت لنگه که خودتو تونویپس هم_
 
 ! به من داره؟یاصلا تولد تو ِ سرتق چه دخل!  تولدت؟امی عاشق چشم و ابروتم که بيحتما فکرکرد! ؟ي کردالی خیچ_
 
 . خودتشی بذار پنوی اایپس ب):گردنبندو از گردنم باز کردم و گرفتم سمتش!! (عجب_
 
 : نگاه کرد و گفتنی مرغ آمبه

 .اری بچه هارو در ني بچه نشو و ادارم،لطفای که دادمو پس بگیی ندارم کادوعادت
 

 : زدمداد
 .ستمی بچه نمن
 
 .کنهیفقط داد نزن که سرم درد م...باشه؛خانوم بزرگ_
 
چراغا هم .ومدی تلاوت قرآن ميصدا.دمیبه حد مرگ ترس. تولدم توش بود،داخل خونه شدمي که کادوهای بگ شاپ بزرگبا

چقد بانمکن . منفجر کردنيد که چراغا روشن شد و بمب شاشدمی شد،کم کم داشتم قبض روح مخیمو به تنم س.خاموش بود
 !!زهرمار...زدیقهقهه م  وکردیسجاد بود که به حالت چهرم اشاره م...گهی دنایا

 
 :گفتم
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 .کثافط،فکرکردم اومدم مراسم ختم خودم! ؟ي تو نوار قران گذاشته بودپس
 

 :گفت
 !!تولده...سی هست،فقط ختم نمراسم

 
 جعبه خوشگل و هی يعدد لاك،تو30و بابا حدودا...ی و مامان کفش عروسکوایش... بوددهی برام خریونینی می قاب گوشلیسه

 !!قرمز رنگ
***                       

 ی بهش زنگ زدم و جوابو خواستم که گفت موافقه و مخالفتعیسر. افتاد به سحر زنگ نزدمادمی شدم،داری که از خواب بصبح
 ..! محاااااله محااالههههیخوشبخت همه نی منو ایبقول شاعر گفتن...منم خوشحال.نداره

 .گذرهی عالمه خوش مهیخوبه،...وای شمی آبجق،وی،شقایازدواج ال:می مراسم ازدواج داری ماه کلنی ايتو
 
 حسام*

 :جواب دادم.می گوشي افتاد روی ناشناسشماره
 !د؟ییبله؟بفرما

 
 !سلام،آقا حسام؟_
 
 !سلام،بله؛شما؟_
 
 ! داداش؟یاوشم،خوبیمن س_
 
 !ا؟ی آقا سیمن خوبم،تو خوب_
 
 .می واسه عروس زنگ زدم دعوتت کنم!!یی،آقایمرس_
 
 ! هس؟یبه به،مبارکه؛کِ_
 
 ! که؟يایفردا،م_
 
 ام؟ی نشهی مام،مگهیحتما م_
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 .دمت گرم،پس؛فردا منتظرتم_
 

 !! قسمتهدونم؛لابدیچم! ه؟ی دعوت بشم که حضور اون قطعیی هرجادی باچرا
 ! شم؟ی می راضيزی اما مگه به چدمیت و شلوارامو پوش تاحالا همه کروزی داز
 ی مشکقشی و نای بازمو با کت تکم که آستقهی دی سفشرتی و تی گرفتم شلوار مشکمیتصم. جشن نمونده بودمهی به نيزیچ

 نایرفتم داخل،س.دمی که گفته بود رسیبه باغ.به قول حاله،با عطرم دوش گرفتم و راه افتادم. بپوشمی کاربنی آبشیبود و بق
 .ارمی برم حالشو جا بگهی مطونهیش... نگاه کنما؛لباسشویچشمم خورد به ش.زی مهی کرد سمت مییاومد استقبالم و راهنما

 
 مایش*

 نی اي منو تونکهیخصوصا ا!  داره اونم دعوت باشه آخه؟یچه معن. حسامم دعوت کرده،وا رفتماوشی صبا بهم گفت سیوقت
 داشت که نی آستهی کج بود و قهی.دیرسی زانوم ميسانت بالا5 بود و قدش با هزارتا تبصره و ماده تایلباسم مشک.نهیلباس بب

 کمی شرم،کمی بودمش؛دهیبدون ساپورت پوش. تر بودنی اگه نداشت سنگنمی آستهی نیکلا هم... بودي بند بندنمیهمون به آست
 !خخ...هیزی خوب چایح

 . مختلطهی نداشتم؛بالاخره مهمونمیظی غلشیآرا. بودمختهی شونه هام ري آزاد روموهامو
 

 ی سه ربع بود و بادمجوننی بود که آستدهی زانوش بود،پوشيسانت بالا10 گرد و کوتاه کهقهیلباس . به سمتم اومدصبا
 :گفت. حالت لخت داشتهی بود و يرنگ،پشت کمرشم ضربدر

 ! کرده؟ری چرا حسام دیدونی نمتو
 

 :گفتم
 .می ما عاشق و دلباخته هميتوام انگار باور کرد!  به من داره که بدونم؟یربطچه ! صبا؟! وا؟
 

 : چشم گردوند و گفتصبا
 . هاکنهی به تو نگاه ماوناهاش،داره

 
 ! تو؛مگه دختر قحطه که به من نگاه کنه؟یزنیچه حرفا م_
 

 !! زدهی دخترکشپی؛چه ت  شد سمتشدهی کشنگام
 

 : اومد،دستمو گرفت و گفتقیشقا
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 .می برقصمیببا بر! ؟يسادی مث ماست واچرا
 
 . بودکی شی داشت؛ساده ولی بود که دامن کوتاه و پوفدهی رنگ پوشیلی اکلي نقره ای گردنقهی لباس هی

 
 کردمی دعا مخورد،دعایخون خونمو م. شهی مشروبم سرو مدمیاون وسط تازه فهم. نشستمیشونی پي که عرق رودمی رقصانقد

 هی؛یآهان،راس.کنمی دارم اشتباه من؛منیزی چي اوهی آبمنایحتما ا.شهی آشغالا سرو نمنی بهم گفته بود از ایعوض.نمی رو نبیال
 ي براشدی نمیاز طرف.کننی و به سمت اصفهان حرکت مکننی می جشن خدافظر آخاوشیالناز و س... از قلم افتاديزیچ

 بهونه رو نی اخوامیه؛نمی گرری تلنگره تا بزنه زهی کرد،الناز خودش منتظر هی گرشدی نمگهی خوشحال شد و از طرف دشیعروس
 زی شکوفه رنی با تزئيلبر دقهیلباس عروسش .مای داریبه به چه عروس. شدنتیبالاخره عروس و داماد رو.من دستش بدم

 !خخخ...و سانسور کرده بود مهم ري قسمتازی ري و پشت کمرش دوباره شکوفه هانیی و از پای پاهاش پارچه نامرئيرو.بود
بهش !! یلی دلچی هیب... پس گردن منزدی مخوردی می به توقیصبا هم تق!!  برقصیحالا نرقص،ک... دورشونمی زدحلقه
 :گفتم
 !چته؟

 
 :گفت

 .رونی از حلقه بگمشو
 
 !آهان،اونوقت چرا؟_
 
 . خوردهيادی نداره،به گمونم زی که اصلا حال درست و درمونشونیکی! حلقن؟ي توای کنیچشم بگردون بب_
 

 ! محروم کنم؟ي دوتا خودمو از شادنی اي برادیچرا با.  و به رقص ادامه دادمیالیخی خودمو زدم به بی ولگهی موی کدمیفهم
 : از بازوش گرفتم و گفتمیشگونیرفتم سمت الناز و ن. تموم شد و همه پراکنده شدنآهنگ

 !شه؟ی مشروب سرو نمی نگفتی تو ِعوضمگه
 

 : و جواب داددیخند
 .می که باهمهی شبنیآخر... بذار خوش بگذره بهمون)ونینیبرگرفته از م(ونینی شالیخیب

 
 .رسمیبعدا حسابتو م!!بسه،بسه_
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 خوب ي بار سرمو مث دختراهی... توروح شانس...أه.يزی چهی خوردم به هوی چک کنم،موی که گوشزمی سمت مرفتمی مداشتم
 .ناییانداختم پا

 : سکوت،گفتیبعد مدت.دمی کردم که حسامو مقابلم دسربلند
 . با رقص خودتو خسته نکنانقد

 
 :دمی پرسباتعجب
 !چطور؟

 
 .ی کنی کردنت بهونه تراشری فردا واسه دخوامینم_
 
 .آهان،پس آقا نگران شرکت خودشه_
 
 .ی وقت ضعف نکنهی مینگران جنابعال...پ ن پ_
 

 !!مغرور خودپسند...رسمی من حسابشو می ولهیض عویلیخ. از کنارش رد شدمي غره اباچشم
 

!  به مشروب؟ارنی رو مای که بعضهی چوهی آبمای مشکل آب یلیخداوک. نوش جان کردمموی پرتغالوهی نشستم و آبمزی مپشت
بهشم ... بوددهی پوشی کاربنی با کت آبی بگم؛احمد لباس و شلوار مشکنمی ایراست. خدا بهشون عقل بدهدوارمیفقط ام

 .خدا داند! کجا رفته؟! شه؟ی نمادی پوای شنی اگردمی می چرا هرچدونمیفقط نم.ومدیم
 .... سمت من،اماادیانگار داره م!!  چشمامهي احمد اومد حلال زاده الان جلواسم
 یرقصن،کسیهمه وسط دارن م! کنم؟کاریحالا چ.خااااك عالم!!  مشروب خوردهیهااان؛راس!! ندارهیعیحالت طب! ه؟ینجوری اچرا

 هیبازم خوردم به . بلند شدم و قدم قدم به عقب رفتمی صندلياز رو. به دادم برسهیکی.سیحواسش به من ن
!!  بامن ندارهي فاصله اگهیاحمد د.سی نيراه فرار. افتادمریگ... بوداروی باغ نشسته بودمو پشتم دزی منیآخر!! یأه،لعنت...يزیچ

 درستمو دی دي هم بود و موهام جلوياخمام تو.زدی گند مشروب حالمو بهم ميبو...کردیحرارت نفس هاش صورتمو داغ م
 کی بهم نزدرتشوصو.گرفتی ممی داشت گرگهید. چشمامي شد تورهی چشمم کنار زد و خيگرفته بود،احمد موهامو از جلو

 ...!توروخدا نه احمد!! نه..نه! کرد
تو که تجربه ...یشی مفی ضعنکاری چقد بعد ایدونیشو بکنه؛تو که منذار کار...لامصب حرف بزن... دوباره لال شده بودمانگار

 ...!نذار... رامت کنه احمق جونتونهیدوباره م...يدار
 ...! بگميزی چتونستمی نمخواستممی اگه میحت. شده بودری دگهی حرف بزنم که دخواستمیم
 
 حسام*
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!! زی منیآخر... به صحنه ته باغ خوردگشتم،چشممی که باچشم دنبالش منجوریهم! کجا گذاشت رفت باز؟...گشتمی صبا مدنبال
 نی بار به لطف خودش زمهی که ي با اون دخترکردی مکاریکثافط داشت چ!!  سمتشوندمی هم فشار دادم و دويدندونامو رو
 ! چشماش؟ي توختی ماه غم رکی که حدودا وسه رو ببي دختري لباتونهی ميچجور! خورده بود؟

 برداشتم سمت زیخ. دختر،معلومه فشارش افتادهنیرنگ به قورت نداشت ا... هولش دادمي اگهی گرفتم و به سمت دشوبازوها
 ...!ياحمد و دوباره کتک کار

 :دی رو به قصد خارج شدن از مجلس گرفتم که نالمای شدست
 !توروخدا... کنمی خدافظقمیحداقل بذار با رف.میریباشه م..می بري بخواحسـام،اگه

 
از باغ خارج . کردهی النازو بغل کرد و گرمایش. و زنشاوشی سشیبردمش پ!  آخه؟کنهی میچه التماس... نگاه کردمبهش

 : راه لب به سرزنش کردنش باز کردميتو.میشد
 يذاریبرات متاسفم که م! نه؟...از خدات بود! دلت واسه بوسه هاش تنگ شده بود؟! چرا؟! هااان؟!  ببوستت؟ی گذاشتچرا
 .  کنهچتیباز
 

 : بلند دادي هاش جوابمو با صداهی گروسط
 یتو چ! ؟ی چتام؟؟حماقتام؟؟واسهی تنگ شده؟واسه خریدلم واسه چ! یکنی که تو فکرمستمیانقدم هرزه ن!  تو؟یگی میچ

 ي مشروب خورده بود و تويدیند!  به احمد دادم؟وی کارنی همچشنهادی خودم پیکنیفکرم! ؟یکنی که سرزنشم میدونیازمن م
 !حال خودش نبود؟

 !؟یکنی فکر می حسام؟دربارم چیگی میچ...کنهی شدن داره خفم مچهیحس باز...کنهی داره خفم موای به شانتی خحس
 
 ... بعدم ضجه زدو

 : زدمداد
 .گهی نکن دهیگر!باشه؟... نکنهیغلط کردم؛فقط گر...خب،باشه

 
 : آروم شد و گفتکمی

 . نکنهی گرگهی مزنه،همیکه هم م هی مث مادرکارت
 

خودم که گرسنه نبودم . غذاسرا توجهمو جلب کردهی اومدم،رونیاز مغازه که ب.دمی خری مغازه نگه داشتم و آب معدنهی يجلو
 توقف یی زدم،جارونیاز شهر ب. شدمنی و رفتم سوار ماشدمی پرس جوجه کباب براش خرهی. شام نخورده بودمایش... خبیول

 : رو باز کردم و گفتممای سمت شرد. شدمادهی رو برداشتم و پیکردم و آب معدن
 . خونهي برگردیتونی نمافهی قنی صورتتو بشور؛بااایب
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 : شست و گفتصورتشو

 !!میبر
 

 : دادمجواب
 !! که تازه سر شبهی ساعتنی ا؟؟اونميگردی برمی شکم خالبا
 
 : رمق گفتیب

  کنم؟؟کاری چپس
 

 : دراوردم و گرفتم سمتشنیذارو از ماش غکیپلاست
 .می غذارو بخور تا برنیا...ایب

 
 . گرفتهوفت،خوابمیزود راه ب... ندارملی گفته من گشنمه؟؟میک_
 

 : هاهی لجبازعجب
 .ي قدم از قدم بردارذارمی نمي نخورتا
 
 : اعتراض اسممو صدا زد که گفتمبا
 . که گفتمنی نزن،همغی جخودیب

 
 . دهنش گذاشتي از غذا تویبا اخم به من قاشق. نشستی صندلي و رودی از دستم کشکوی پلاستباحرص

***                         
 شیماه پ. مدت واسم اتفاق افتاده بودنی بود که اییاما حواسم به ماجراها...دمیدی ملمی بودم و به ظاهر فدهی مبل دراز کشيرو

 بود اما يدختر زبون دراز. قبول کردمادشی زيت استخدام کنم،با اصراراصبا ازم خواست دوستشو بعنوان حسابدار شرک
 سر یی چه بلادمی نفهمتی کرد و من از سر عصبانمی اومد و عصبانوشای نه کیاون شب. گوشه دلشه ی غمهیمشخص بود 

 ی من،نم پس نداد وليشکست؛اما جلو. زده شدانتی بخاطر من بهش تهمت خیحت.دستم اوردم،کنارم موند و نگرانم شد
ن بار اسممو صدا ی اولي با اون پسره احمد که برامارستان؛دعوامی بي اون روز توای. شبشو چطور صبح کردکردمیدرك م

 دی اونم هست،شرط گذاشتم که خودمم بادمی فهمی بهش بدم؛وقتلاموی ودی که صبا ازم خواست کلي روزای...ای. زد
 دوست ندارمو دوست گفتمی که از سر اجبار بهش مي هربارای. که هست،باشمیی هرجااستخوی دلم میول! چرا؟دونمینم...باشم
 که بغلم یموقع... تولدشای!!  صفت باشهی بوشای مث نخوردیم بده گرچه بهش نمی بازخواستی دلم نم؛خبیسی نیداشتن
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 لی رخ داد،بازم دلیامروزم که اتفاق خاص...! کردی تپش قلبمو تندتر می بود ولی چه حسدونمی داشتم؛نمیبیحس عج...کرد
 .دونمی شدنمو نمیرتیغ

 !نه؟...يعاشقش شد:می باهم صادق باشایب! حسام؟
 !آره؟... دفاع و شکست خوردهی و بفی ضع  دخترهی عاشق

 
 .ستمیمن عاشقش ن!! نه
 

 .ه پسر بر عاشق بودنتلی دلی که گفتییدونمای نمنیهمه ا...میگفتم باهم صادق باش! حسام؟
 
 !!ی لعنتنهی سنی اي توادیب »اااللهی« هی و با نیی بودنش،سرشو بندازه پافی و ضعیی هرکس با مظلوم نماسیقرار ن!!نه
 

 همه عقده ی کنارت بود تا بتونتی ناراحتي دختر وقتانی باشه اما اد،کنارتی نتونست اونجور که باچوقتی هوشای خان،نحسام
 !؟ی چوشای اما نی آروم بشکمی کردنش ری با تحقیتا بتون...ی کنی سرش خاليهاتو رو

 ...!ي اسم عشق بذاروشای ني اگه روي خریلیخ
 

 : بذار اعتراف کنمآره
 

 ! شــدم  شک عـاشقشمن،بدون
 
 مایش*

 رهی مونده باز حسام بهونه دستش بگنمیهم... کنم و سرکارم حاضر بشمیی اعتنای دادم بحیترج. شدمداری بي سردرد بدصبح،با
 !!والا...شهی سرش نميزی و چسی سرم،اون که آدم نيو بکوبه تو

 
 ترس وفتهی مادمی چشمم کنار بره،هنوزم تا ي از جلوخوادی نمشبی چرا اون اتفاق ددونمینم.. وارد اتاقم شدمیشونی به پدست

 :متعجب گفتم. نشسته بود و بهم چشم دوخته بودزمنیکه پشت م دمیحسامو د..  .رمیگی و حالت تهوع مزنهیبه وجودم چنگ م
 !؟یکنی مکاری چنجایا

 
 .رمیشرکت خودمه،هرجا بخوام م_
 
 !نکنه اخراجم؟! ه؟ی چانیجر_
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 : بالا انداخت و گفتییابرو
 . دارماجی احتقتی بخرم،به سليزی چ ی کسي براخوامیم
 

 :دمی کشیپوف
 .امینم
 
 ! نه؟ای يای که مدمی بود،سوال نپرسيجمله من امر_
 
 .می برخبیلیآهان،پس دستوره؛خ_
 

 به دلم یلیخ...دی سفي با طلانی انگشتر تک نگهی.نشیتری ودنی واسه دمی پارك کرد و رفتی مغازه جواهراتيجلو
 :گفتم.نشست

 . نازهیلی ِخنی نظرمن برات مهمه،اون انگشتر که تک نگاگه
 
 ده؟؟ی سفي که طلایاون_
 
 . براش مناسبهنی اهیزی عزیلیره،اگه فرد خآ_
 
 . داخلمی که هس،خب برزیعز_
 

 : بهش انداخت و روبه من گفتیحسام نگاه. داخل مغازه،انگشترو آورد و دست حسام دادمیرفت
 ! اندازه دستت هس؟نیبب!  مث توئهانگشتاش

 
 : از دستم درآوردم و گفتمیبدون مکث. دستم کردم،اندازه بودانگشترو

 .آره،اندازست
 
 : که گفتمی بودنی ماشيتو

 .میمن و توام دعوت... گذاشتننمای برنامه سدی و اموشا،پارسای حاله،نامشب
 

 : وار گفتمکلافه
 !ام؟ی اگه من نو
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 !؟یونی کنم به من مديادآوریلازمه ! بعدشم،مگه دست خودته؟...خونت حلاله_
 
 .امی میهرقبرستون... بودنمو به رخم نکشونیانقد مد!!بسه...بسه! نه_

****                    
 از نمیخب ا. ماه عسلرنی و مرهی مراسم بگستی قرار نوای شنکهیمثل ا.دمی رو شنوای اومدم و بحث مامان و شرونی اتاق باز

 .خدا شانس بده... تک و تنها خوش بگذرونه بااون سجادشخوادی میعوض. دونه خواهرمهی یعروس
 

 : جمعشون و گفتمي تورفتم
 !! حنا بذاره؟ي بره ماه عسل و دست مارو توخوادی ممی دونه آبجهی دمیشن
 

 :گفت
  حنا بذارم؟؟ي که دست تورو توهی دست قحطمگه

 
 !ه؟ی چانیجر...دمی افتخار نمنیحالا منم همچ_
 
 . مسافرتمیم،بریری بگخودی مراسم بهی نکهی اي بجامی با سجاد قرار گذاشتیچیه_
 
 . بالا بزننیمامان واسه پسرت آست... اومدول،خوشمینه ا_
 

 :مامان
 !! بالا بزنم؟نیآست
 
 . هماهنگ کندمی اقدام کردم،شماره مامانشو مزاس؛منی چنجوریمسئول ثبت و ا... شرکتشي دختر هست توهیگه،یآره د_
 
 !دختره خوبه؟_
 
 ! ِیاسمش سحر صالح... و نقصبی عیاوهوم،ب_
 
 ! موافقه؟لیسه_
 
 . من پشت پا زدي دختر به همه دوستانیبله،گل پسرت بخاطر هم_
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 !واقعا؟_
 
 .  قرار دارمنمای مامان،من امشب با بچه ها سیراس...بله مادرمن،واقعا_
 
 :وایش

 .حوصلمم سررفته...امیخب منم م! عه؟
 
 . دوستانست؟جمعی چی بگيای بخود،تویب_
 
 .خب منم باهاتون دوستم_
 
 ... کنمامان دخترتو نگاه_
 
 . مامانادیبذار ب_
 
 . جنازم رد بشهياصلا مگه از رو_
 
داداش راستش من امشب با دوستام « هستما؛به سجاد زنگ زدم و گفتمي گرلهیعجب ح! اوووووف... حسام بودمنی ماشيتو
 »! که؟نیدونیم... هم باشهوای دوتاشون دوست پسر دارن،زشته شیکینما،ی سرمیم

 » راحت ملکه خانومالتیخ...ادی باهاتون بذارمی بهش،نمزنمی مزنگ«گفت
 
 .خخخ... بود،من استادشمی برفدی سفياون جادوگره تو! خخخ... از اومدن بامن ناکام موندوای بود که شنگونهی او

 میاری درمي شب خل و چل بازهی میما که شانس ندار... بندازهتی حسام خان گرنی تا بعدا همماخانومی انقد بخند شحالا
 !! بقرانننی ملت چشم ندارن ببم،همونمیخندیم
 
 !دونستم؟ی کلمه قلمبه سلمبه هاهم بلدم و نمنیاز ا!  به خودم گرفتما؛مذکور؟یچه لحن...میدی مذکور رسينمای سبه
 .گند دماغ نچسب!! افاده ها طبق طبق خانوم فولاد زره...خخخ..است  خوش تروشای چهره عجوزه نمیاز هرچه بگذر...الیخیب

 
 !!مثلا قهره...رهیگی خودشو مدایپارساهم جد. مث اون شب،بهم لبخند زد و گرم برخورد کردالهح

 ...! تار تار موهاميفدا: از دوستامیکی بقول
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 ...دی اقا امنی اما او
 :دی ازم پرسدی کردم که امیبا تک تکشون سلام و احوالپرس.. ندارمفی حال توصیی و خوش چهرس اما خداپیخوشت
 ! رو دارم؟ي با چه فرشته ایی آشناافتخار

 
 : به صحبت باز کردم که با حرف حسام دهنم بسته شدلب
 !! خانوم؛تو فکرکن نامزد منمایش
 

 .کلا باهمه دعوا داره حسام!! یاعلی... ندارهی دل خوشدی داشت،انگار از امي تندلحن
 
 :دیام

 . زد به سرمالشی خدیشا! ؟يدیدخب خدارو چه ...ی ندارم،ولویکی نی قاپ ادنی دزدالیخ...نترس
 

 زد ي زرهیماجونم،یآروم باش ش!!  الدنگکهیمرت...دهیجدش خند7به قبر!  قاپ منو بدزده؟خوادیم!  بلغور کرد؟ی چنیا! جاااانم؟
 .خب باشه،آرومم!؟یشی متیتربیتو چرا ب

 
 و می شدنمای مرده داخل سلی ذلوشای ني و زهرماریخلاصه کنم با تلخ. مقابلشرهی بگده،جبههی حسام حق داشت نرسپس
 .میدی دلمیم،فیدیتمرگ

 .حالمو بهم زد... مني دستاي رودادی دختره مدام دستاشو مانور منی از لج امی حسام عوضنیا
 ...! دارمایعجب زندگ!! کردن خودشو کورهچهی کرده اما بازچتی احمد بازگهیم
 : گوشم گفتيحسام تو. نشستمیشونی پي روی فکر ناخودآگاه اخمنی ااز

 شده؟؟ی؟چي اخم کردچرا
 

 :گفتم
 .دهی آزارم مقتی حقهی،یچیه
 
 ؟؟یقتیآزار؟چه حق_
 
 .ی تا به خواسته هات برسیکنی استفاده م،ازمیکنی مچهی منو بازي توام مث احمد دارنکهیا_
 
 ؟ی حرفام هستنی اچه؟قدیباز_
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 !؟یچ_
 
 . نطق نکنادیرسم،پس ز تو به خواسته هام بلهی که بخوام به وسیستی نیفرد خاص_
 
 .ی بکنی چه غلطيخوای تو منمیرم،ببی منمایعه؟خب من از س_
 

دستمو از .حسام دنبالم اومد و دستمو گرفت. زدمرونی بنمایاز س.دمیشنیرو م» نهماینه،ش«گفتی شدم اما صداش که مبلند
 : و گفتمدمیدستش کش

 .ی از تنمو لمس کني عضوی که بتونیسی نیکس! ؟یفهمیم...ي گرفتن دستمو ندارحق
 

 : دستمو گرفت و گفتدوباره
 ! لو بره؟ی و همه چادی بوشای نهوی یگینم! دختر لجباز؟... دارم،خوبم دارمحق

 
 !به درك،به من چه اصلا؟_
 
 !؟ی چیعنی رفتارات نیما،ایش_
 
 .فا دست از سرم بردار لط؛پسیکنی و ازم استفاده نمستمی شدن نچهیمن که قد باز... رفتارام عکس العمل حرفاتهنیا_
 

 : از پشت سر حسام بلند شددی اميصدا
 کنن؟؟یسرکارخانوم ناز م! شده؟یچ
 
 

 : هم فشار دادي دندوناشو روحسام
 ! تو مربوطه؟به
 
 !!ادی از دستم بربي کاردیگفتم شا_
 
 .دهی رس یلی خیلینه ممنون،از تو به من خ_
 
 
 ؟یکنی م تعارف_
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 : من داد زدمنباریا
 ! گـُمتِ کنم؟گهی جور دای وشای همون نشی پی گم بشيریم
 

 : برق زدچشماش
 !! لال؛زبونتي دارمیچه زبون...اوه
 

 : از قبل صداشو بالابردشتری بحسام
 .کـنَمی خودم م؛گورتوی بشمای من و شچی بازم پاپد،اگهی قسم امبقران

 
 .میبری فرشتس،جفتمون حالشو مهی... نشویداداش حالا انقد عصب_
 

 :گفت.دی گوش امي حسام بود که محکم خورد تودست
 .باره؛گمشویازشون نم  مث خودت،کثافطهمه

 
 :دی کرد که گوشم سوت کشدادی دادو بم،انقدی که دور شدنمایاز س. کردنمی منو گرفت و سوار ماشدست

 که سگ در یی از دهن کسایشی باعث مشهیهم... زر بزنهادی بکردی نمدای فرصت پمی عوض،اونيزدی نمرونی بنمای تو از ساگه
 ...!فیح...فیما،حی شيخستم کرد... بشنومفی مشت اراجهی کنمیخونمم حسابشون نم

 
 :دمیپرس

 !ف؟یح
 
 .سی مهم نفشیح_

                     
 » اونهشینه،با احمد دعواش شده پ«گفت» هست؟وامیش«دمیپرس.می بگردمیصبا هماهنگ کرده بود بر. بودجمعه

 ! چرا؟گهیدعوا د... بگذرونهری بخخدا
 
 : گفتقی که شقامی نشسته بوددی پارك جديتو
 !ن؟ی کنکاری چنیخوای منه؛می عروسگهیهفته د2 ها،وونهید
 

 :گفتم
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 !م؟ی بکندی بای کار خاصمگه
 
 .دی جدشید،آرایلباس جد...گهیآره د_
 
 ! داره باز؟کارمیچ"احمد" مانع شدمی زنگ گوشي جوابشو بدم که صداخواستمیم
 

 : دادمجواب
 !د؟یبفرمائ

 
 !؟یما،خوبیش_
 
 ؟یتوچ... یاوهوم،عال_
 
 !نمت؟ی ببتونمیستم،میبدن_
 
 !ل؟یبه چه دل_
 
 . باهات حرف بزنمدیبا_
 
 !درچه مورد؟_
 
 !؟یی،کجایفهمی منمتیبب  یوقت_
 
 . افتتاح شدهدای که جدیپارک_
 
 . اونجامگهی دقهیتا چن دق_
 

 :دیبلافاصله صبا پرس. کردقطع
  بود؟یک
 
 !احمد_
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 :قیشقا
 ! داشت؟کارتیچ
 
 .نتمی ببخواستیم_
 
 ! بشه؟یکه چ_
 
 .دونمینم_
 
 !؟يتوام قبول کرد_
 
 .رمی رفت ازت اجازه بگادمی باز دیآره،ببخش_
 
  .ی نشمونی پشدوارمیفقط ام... بندازکهیاوهوم،ت_
 

 : شدم،گفتمرهیخسته شدم ازبس به ضبط خاموش و اطرافم خ. حاکم بودنی ماشي توسکوت•••
 .شمی مادهی من پي نداری حرفاگه
 
  شروع کنم؟ياده،چجوریحرف که ز_
 
 .هی مقدمه و حاشیب...راحت_
 
 ...دمیدی که تورو به چشم زنم مشمی نمنمی اشم،منکری من منکر علاقم به تو نمنیبب... خبیلیخ_
 

 : قطع کردمحرفشو
 !!ری دیلیره،خی حرفاتم دنی اسهشه؛وای جز دروغ محسوب نميزی من چي برانایا... بگوآخرشو

 
 : زد و گفتيپوزخند

 . شده واستزی عزگذره،چقدی دوماهم از اومدنش نمهنوز
 

 : بستم و گفتمچشمامو
 . بگواحمد،آخرشو
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 یمونیبامن م..!  بهشتهتی بدون من جهنمه،الان زندگتی زندگيکردی که ادعا مییتو...ي برگردخوامی بار ازت منی آخريبرا_

 !م؟یکه بهم برس
 
 .کنمی نمانتی خوایمن به ش_
 
 .سی درکار نیانتیپس خ... رفترونی بمی از زندگشهی همي براوایامروز ش_
 
 !؟یحسام چ_
 
 .ی دوسش داشته باششتری ازمن بکنمیگمون نم!!!  راحتیلی،خیکنیتمومش م_
 
 !؟یستی و مث قبل نياز کجا معلوم تو منو دوست دار_
 
 . کردم،بفهميازت خواستگار_
 

عشقش دوباره (ساده بگم...خواست ببخشمش...خواست که حرفاشو قبول کنم... درونم خواست احمد کنارم باشهيزیچی دوباره
 :گفتم...رمیگی نممیزود تصم...اما) وجودم قد علم کردهيتو

 .دمی جوابتو مکنمی مفکر
 
 .يری بگموی تصمنی بهتردوارمیام_

                     
 ! نه؟ای ششی که برگردم پکردمی فکر منیمدام به ا.ومدی نمرونی احمد از گوشم بي بود که حرفايروز3

 .ي برگردیکنی خفه،غلط مگفتی برگردم،عقلم مگفتی مدلم
 ! بندازمش؟رونی از قلبم بيچجور! ه؟یاما خب،چاره چ... که هنوزم دوسش دارمدمیکشی خودم خجالت ماز
 
 خودم افکارمو ي حال و هواي و دوخته شد،منم تودهی بریهمه چ. نبودیی حواسم به جای بودم ولي مجلس خواستگاريتو
 . و دوختمدمیبر
 
 !؟یاما ک... مشورت بخوامی حرف بزنم،از کسیکیلازم داشتم با .دمیفهمی شرکتم اصلا حال خودمو نميتو
 

 :گفت. در اتاق بلند شد و بعد حسام داخل شديصدا
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 !!ی خودتيچن روزه تو!  شده؟يزیچ
 

 : گفتمدستپاچه
 .ستمی خودم نيمن تو...نه...؟من؟یک
 
 . بگوشده؟بهمیچ_
 

 : نشست،گفتی صندليرو. تکون دادمسرمو
 ! دعوات کنم؟ای ری تحقیترسیم
 
 . ندارم حسامیمن از تو ترس_
 
 . دهن بازکنخب،پسیلیخ_
 
  بگم؟؟یچ_
 
 ! گفته بهت؟ی،چي عوض شديدی که احمدو دي از روزگفتیصبا م_
 

 :جواب دادم! ؟يدی راپورت منو منمت،حالای فقط نبصبا
 . نگفتی خاصزیچ
 
 !! بهت گفته؟ی حدس بزنم چتونمی میمن حت...هه_
 
  خب؟؟یزنی حدس میچ! عه؟_
 
 . و درخواست برگشتنت نگفتهنشی جز ابراز احساسات دروغيزیچ_
 

 : بازموند،گفتمدهنم
 !؟یدونی از کجا متو
 
 . خانوممای ششناسمی می از جنابعالشتریمن همجنس خودمو ب_
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 !؟یپرسیخب؛پس چرا ازم سوال م_
 
 !آره؟! س؟ی قضنی سر ای حالت دوراهنی الیدل_
 

 : بالا بردکمیصداشو . ندادمیجواب
 .ی باش  انقد احمقیتوتیتو نم... نگو آرهتوروخدا

 
 : گفتمعاجزانه

 .احمد منو دوست داره...احمد
 
 !آره؟! ه؟یبه نظرت دوست داشتن کاف_
 
 .دونمی نمدونم،بخداینم_
 
 . قبول نکنياگه به عقل من اعتماد دار... من اعتماد کنما،بهیش_
 
 !مسائل من چرا برات مهم شده؟_
 
 . بزننشیدست رد به س...فقط جواب احمدو بده!!  الان نهگم،امایبهت م_
 
 ...اما_
 
 !احمق...ی احمقي برگردی بگم که اگه قبول کننویفقط هم_
 
 .هی سختی حرف حسامو گوش بدم؟؟عجب دوراهایحرف احمدو باور کنم؟!  نه؟ایبرگردم !  کنم خدا؟کاریچ. رفترونی اتاقم باز
 
 حسام*

 مدت،دود هیبعد از . بودمستادهی پنجره ايرو به رو. روشن کردميگاریردشو با دستم پاك کردم و س.دی از گونم چکیاشک
 دودل واسه ينطوریگفتم،ایکاش زودتر بهش م... غرورنیلعنت به ا! اگه بره با احمد؟! اگه قبول کنه؟. اتاقو پرکرديفضا

 ...!شدی احمد نمشیبرگشت پ
 

 !شد؟ی به احمد چمای که جواب شدمی شب بود،از صبا پرسيطرفا
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 »ششیقبول کرد برگرده پ« طفره رفت اما اخرش گفتاول
 

 ییخنده ها.رخندهی حفظ غرورم زدم زي چشمم جمع شد اما براياشک تو!  صبا؟گهی داره میچ! ؟ی چیعنی سست شد،زانوام
 . که به شکستم شک نکردمشدی از ته دلم بلند ميکه معلوم نبود سرچشمش کجاس اما جور

 
 نیبازم ا...کردی آرومم مبی عجی کسي های و فوضولدنی کردن بدون دهی و گري روادهینصفه شب پ.رونی خونه صبا زدم باز

 اولشم مال من س،ازی مال من نگهیاون د...فی دوسش دارم اما ح گفتمیکاش حداقل امروز بهش م. دستم  کار دادیغرور لعنت
 .سیدونگ مال من ن6یچی هه کی زندگنیلعنت ب ا...نبود و مال احمد بود

 .ستمی نی کسيایدن  يمن تو...دمی شاایس،ی نای دننی اي توی کس انگار...هی شب آرومعجب
 شد  دی رس  هروقت به من قربون قسمتت برم خدا که.اما قسمت گم و گور بود... بودم،اونم بودره؛منیگیخندم م...هــــه
 .حکمت

 ...فی حی دوست دارم ولیلیخ! ما؟ی شیدونیم
 . جز من کنارت باشهی کسيخوای که مفیح

 جور هی...هیجوری دلم دونمیفقط م.دونمیماونم ن!  دارن؟یاصلا چه فرق.دونمینم! ره؟ی دلم گای! رم؟ی دلگای!  گرفته؟دلم
 . غصه منشهی هم مای همه دنچ،غصهی غصه خودم که ههینطوری دلم ایوقت...رمعمولیغ
 .یکنی که خوشحال با احمدت شبو صبح می حال داغون امشبم و هرشبلی دلي تو نخواسته،ندونسته شدمایش
 
 کوتاه تر يواریبازم د.دمی کشگاری سشهی از همشتریب...امشب رکورد زدم.دادی مزه توتون و دود مدم،دهنمی تخت دراز کشيرو

 که صبح یی اون شبا  تا صبح بشه،ازی جون بکندینه،امشب از اون شباست که با.پهلو به پهلو شدم. نکردمدای هام پهیاز ر
 .ي فرق دارروزی صبح بشه،تو با آدم دیکه وقت ییاز اون شبا...کشهیشدنش چن سال طول م

 . بگمشهی اما نمالیخی بگم بخوامی میه
 خندهی میکنه؛وقتی ماد،لجی حرصش درمیکنه،وقتی تعجب میشه،وقتی می عصبی چشمم؛حالت چهرش وقتي اومد جلوافشیق

رفتنش لبخندو !! نه...به درك که! دم؟یأه،چرا اصلا دارم خودمو عذاب م...کنهی مهی گریوقت...   خندنیو چشماشم همراه لباش م
 .رهیگی من مياز لبا

 نه،اصلا ای... بزنهنشی زم  که بازمهی همون احمداقتشیل. عشق تورو نداشتاقتیاون ل...ي گندش کرديادی حسام،زالیخیب
 .سی نگهیلااقل د...سیباهاش ازدواج کنه،برام مهم ن

****                      
 ... جلوم توقف کرد و بعدیی آشنانی بشم که ماشادهیخواستم پ. پارك کردمنویماش. شرکتدمی معمول سروقت رسطبق

 . رانندش دست تکون دادي شد و براادهی پنی با لبخند از ماشمایش
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 : زنگ خورد،جواب دادملمیموبا. وارد اتاقم شدمی تعللچی رفتن داخل شرکت شدم؛بدون هیوقت
 !شده؟یچ
 
 . خدمتشوننی خانوم برسوشایملک السلطنه خانوم بزرگ دستور دادن امروز حتما همراه ن...آقا_
 
 !نن؟ی ببخوانی هردومونو ملینگفتن به چه دل_
 
 !ن؟ی با بنده نداريامر...کننی صدام م  ملک السلطنه دارندیرآقا،ببخشیخ_
 
 .نه،خدافظ_
 

 .  مخصوص خانوم بزرگمهی خانوم بود،نداحترام
 یمی چندان صمونهیبامن م.ش برم مستبد و زورگوئهقربون.آقاجون عمرشو داده به همسرش..  بزرگ،بزرگ خاندان رادفرهخانوم

 بهم  یلیخ)خخخخ... نداشتن،نسلمون درحال انقراضهيبجز من خاندان رادفر پسر( بعنوان تک پسر خاندان رادفرینداره ول
 خانوم جون صداش وشایبزرگ صداش کنن اما من خانوم بزرگ و ن  ملک السلطنه خانومدیهمه با.ذارهیاحترام م

 . ترهیمی و خانوم بزرگ صموشایرابطه ن...میکنیم
 !! چرا ما دوتا رو باهم خواسته از کشش مغز من خارجهحالا

 
 رفت،خانوم ایسالم بود و پدرم از دن18یوقت. و باهم درارتباطنشناسنی رو مگهی کلا همدنی از اقوام پدرم بوده،بخاطر هممادرم

 قیرف... آشنا شدمیی بود که من با تنهانجای؛ا ستمی خودم باي پاهاي انداخته بشم و رورونی از خونه بدیبزرگ امر کردن من با
 !! تنهات نذارهییتنها... هاهیلیخ! شته حالا تنهام نذاه،تایبامرام

 بهش نداشت ازدواج ي و علاقه اشناختی که نمی با کسیسالگ16ي بس که حنانه تونی خانوم بزرگ همي استبدادااز
 !!گذرونه سرنوشت منو بریخدا بخ.کرد
نگاه ... دراومدمی گوشي نشده بودم که صدانیهنوز سوار ماش.شدمی بودم که از شرکت خارج مي نفرنی عصر بود،آخرکینزد

 :جواب دادم...أه،مزاحم...به شماره انداختم
 !هان؟

 
 !منظورت سلامه؟_
 
 چته؟...نه،منظورم همون هان ِ_
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 . خانوم جونشی پمی دنبالم باهم برایب_
 
 .ای و خودت بری بگی که،تاکسستمی نتیراننده شخص_
 
 !ـام؟ حسـ_
 
 !؟ي نداري ناراحتش کنم؛کارخوامیکنه،نمی بفهمه من با تو تنهام قهر ممایش!! آقــا حسام_
 
 . چشم و رویبه درك که ناراحت بشه،دختر ب_
 
 . بدهادتینحوه احترام گذاشتنو  گمیاحترام خودتو نگه دار وگرنه به احترام خانوم م...ياووووو_
 
 .نمتیبیم...هه_
 
 .بسلامت_
 

 :احترام خانوم به استقبالم اومد و گفت.زنگ زدم و داخل شدم. خانوم بزرگ پارك کردمی خونه اشرافيجلو
 . سارابانو هم حضور دارنمادرتون

 
مادر منم که تنها عروس خاندان،از عزت و شکوه .کردنی بود که پسوند بانو به اسم عروسشون اضافه منی عادات خاندان ااز
 ! زحمت؟ي چرا سارابانو رو انداختن تودونمینم. برخوردار بودیانی پایب

 
 مار مانندش کنار دستش ي کرده بود و عصاهی نماد قدرتش تکی که به چشمم خورد،خانوم بزرگ بود که به صندليزی چنیاول
 .بود

 .قربون حکمتات خدا! کنه؟ی ملک السلطنه رو از سلطنت عزل نمنی چرا خدا اموندم
 
 : و خانوم بزرگ شروع کرد به حرف زدندی از راه رسوشاین

 !!یتو تنها پسر تِنها پسرم!! تو حسامن،خصوصای منيزاینفر از عز2شما
 

 :گفتم
 !ه؟ی مطلب چس،اصلی لازم نینی بزرگ مقدمه چخانوم
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 : تکون داد و گفتسرشو
 .ارمی شماهارو به عقدهم دربگهیسال د2-1س،تایمد نظرت ن ی کساگه
 
 کور خونده؛اگه من پسر یول!!  زنتهوشای نيای بنیی،پاي بالا بریعنی گهی مينجوری ایوقت.بازم دستوراتش شروع شد...یهع

 .  سمی السلطنه واموی چی چنی ايفرهادم جلو
 : دادمجوابشو

شرمنده،از حضورتون مرخص ... که روبه روم نشسته دارم،نه قصد ازدواجی به خانومي خانوم بزرگ اما من نه علاقه ادیببخش
 .شمیم
 

 :ستم،گفتی خانوم بزرگ،باعث شد بادهی کوبنی به زمي عصاي برداشتم که صدای شدم و چن قدمبلند
 .ی بامن مخالفت کنیتونی که نمیدونیم
 
 .خودم عقل دارم،خدافظ...رهی بگمی تصممیسه زندگ وای که بذارم کسستمی من دختر سارابانو نیباعرض پوزش،ول_
 
 انداختم و داخل خونه دی در آپارتمان بودم،کليجلو. رفتن به خونه کردم،قصدیبعد چن ساعت رانندگ. زدمرونی خونه باز

 رو بونایبه خ. تراسي خونه پر دود نشه رفتم تونکهی اي روشن کردم و برايگاری بار چهارم سيبرا... مبل لم دادميرو.شدم
دختر چنان دست پسر رو . داشتی معمولافهی اما پسر قدیرسی به نظر مخوشگل دختر. پسرهی دختر و هیبه روم نگاه کردم،

 با مرام و ی کسی وقترسهی قشنگ به نظر میلیخ... کردمفیکرد؛کی اونو رها نمومدی بود که اگه زلزله هم مدهیسفت چسب
 که از ی واسه کسیوقت هیچه حس و حال خوب. تموم بشهی دختر همه چهی گاه هی بتونه تکیاخلاق مردونه و چهره معمول

 و وسط راه ی داشته باشاقتمی کاش لنکهیو البته ا...همه دار و ندارش... همه کسشیبش...ای همه دنیده،بشی برایهمه دن
 امی رو داره که با دنیس که کیخوش بحال کس. نشدمی کس،همه دارو ندار کسا،همهی همه دنچوقتیمن که ه.يتنهاش نذار
ماه کامل بود . کنج لبم نشستگاری سلتریف. شدمرهیم شد؛نگاهمو ازشون گرفتم و به آسمون خیراستش حسود.کنهیعوضش نم

 از شی کنارش منو بينگاه کردن به ماه و ابرا. رقم زده شده بوديزی غم انگيچه فضا.شدی مدهی ابر ديو اطرافش توده ها
 هیناخوداگاه فکرم رفت سمت .دمی کشدراز  تختي از اونجا به اتاق خوابم رفتم و رونیبخاطر هم.کردی ناراحت مشیپ

!!  پرت بشهنیی کردم بترسه و از تخت به پاي تخت خودم،کاري رودنی که واسه خوابیشب... خاطره نه چندان دورهی!! خاطره
برام   که خاطراتم دوبارهنهی که دارم ای محالي آرزوهی...لاحا!!  چه زود خاطره شد واسمفیح...واقعا ساده دل و زود باور بود

 !!تکرار بشه
 
 مایش*
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 ی و بامن بداخلاقزنهی نمی بجز من حرفياحمد فوق العاده شده؛با دختر. شکل ممکن کنار احمد گذشتنیهفته به بهتر1
 اوقاتشو بامن شتریب!! دور دورمی شرکت و باهم برادیامروزم قراره ب.خواستمی مشهی که همهی همون احمدقایاون دق...کنهینم
 . اتفاقه واسمنی بهترنیا...گذرونهیم

 :گفتم. سرد بهم انداختی شرکت،نگاهدمی با رادفر رسهمزمان
 .  رادفري آقاسلام

 
 : جواب سلاممو داد که باعث شد بپرسمخشک
 ! خوبه؟حالتون

 
 ! حالو دارم،چطور؟نیبهتر_
 
 .ينطوری،همیچیه_
 

 : در بلند شد،گفتميصدا. کارامو انجام دادمي انرژ،باي آورد،بعد از خوردن چایی برام چایآبدارچ. اتاقم شدمداخل
 !د؟ییبفرما

 
جوابمو داد اما بهتر بود جواب .با لبخند از جام بلند شدم و سلام کردم. به چشمم اومدمی باز شد و قامت مرد دوست داشتندر
 ي که اصلا برام قابل درك نبود،تودمیدی مییزای شدم؛چرهی چشماش خيتو! شده؟ی چیعنی.ه جواب بدينجوری انکهی تا ادادینم

 !؟ی چیعنی نی و ادمیدی خودمو مری بجز تصويزیچشماش هرچ
 

 : بالاخره دهن باز کرداحمد
 از ی که هس،با هر عکس العمليهرجور... بهت بگمدی اما باهی عکس العملت چدونمینم!  از کجا شروع کنم؟دی بادونمینم
 ...!تو
 از افراد یلیقبول کن خ...مای اما شی از اشتباهاتم بستیلی خي رو،چشمتويهمه جوره پام بود!! یلی،خي مهربون بودیلی ختو

 مدت باهات خوب بودم و برگشته نیاگه هم ا!!  از افراد،قراره زنم بشهیلی خنی از ایکی!!  بهتر از تو باشنتوننیهستن که م
 هم ساخته ي براما؛مایمتاسفم ش... بوددتونی دم عيو اون پسره حسام بخاطر کارا  انتقام گرفتن از توشت،صرفیبودم پ

 !!ي واسه من تموم شدن؛تویالی خاهاتیهمه رو...مینشد
 

 !!ی حضور داشته باشخوادی مگس،دلمیروز د3خشیتار: گذاشت و گفتزمی مي رویکارت
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احمد ! ه؟ی کارت چنیا! ؟یعروس! شه؟یعروس... حرفاشوی معندمیفهمید؛نمی چکنیی از گونم پااری اختی قطره اشک بنیاول
 ! خداا؟گفتی میداشت چ

 :دمی و دستشو گرفتم؛نالدمیدو...  برداشت سمت درقدم
! ؟ی همه چي هام،روهی گري روي چشم ببندادی دلت ميچجور! ؟ي بري بذارادی دلت ميچجور! ؟یگی میچ! زم؟یعز! احمد؟

 کی شری من کسری بغیگفتی تو که میلعنت! ته؟یعروس! ؟ی بگی چياومد! ؟ي بريخوای کجا مرمیمیمن که بدون تو م
 همه ي معرفت من که بخاطرت جلویب! تو دلت خنک بشه؟  بشکنم تادیچن بار من با... لامصب چن بار!! شهی نمتیزندگ

 منم خانوم خونت،منم دار و یگفتی که مییتو! ته؟ی عروسیگی ميایحالا م... دووم آوردمنجایمن به عشق تو تا ا!! سادمیوا
 داشتن تو ت موها فقط بخاطر دوسنیا): دستم گرفتميموهامو تو!(؟ي منو به کجا رسوندنیندارت؛احمد چشماتو باز کن و بب

 !!بلند موندن
بگو تو فقط منو دوست ...  من باشه احمدي جای کسسی ن دروغه؛بگو قراریبهم بگو همه چ... هنوزم عاشقتماحمد،من

 ...احمد بگو...يدار
 

 دور سرم تاب ایدن... پاهام نمونده بودي تویجون. دادم و هق هق کردمهی تکواریبه د.  و رفتدی کشرونی از دستم بدستشو
 ... افتادمنی زميرو!! خوردیم
 

 یک! ؟ی بشی معنمی لعنتی زندگنی اي تويخوای میک!خداااا؟...شم پاهات له بری زسی حق من نبود،حق من ننیا... زدمضجه
 ...بازم منو شکست...    بازم رفتنیبب! ؟ی معجزه کنيخوایم
 
 حسام*
 . نیکردی ميریگی پدیشما با..  سرور قرار داشتمي امروز با آقا،منی خانوم محسننیبب_
 

 . ستمی نلیخوش باشن،من که بخ...هوووف!! نجاستیاحمد بازم ا... باز شدن در اومد،برگشتميصدا
 !!! در رو هم نبستهیحت!  رفت؟ينجوری چرا انیا...یول

 !کنه؟ی مهی گرمایش...ومدی مهی گري سمت اتاق حسابدار،صدارفتم
 :دمیجلوش زانو زدم،نگران پرس...کردی مهی زانو زده بود و گرمایش... داخلرفتم
 !؟یکنی مهیچرا گر! چته؟

 
 : دادجواب
 وونهیحسام دارم د.رهی از من و تو انتقام بگخواستی مدت بامن بود،منیاگه ا...حساام... ستمیاما من عروسش ن...اما...شهیعروس

 .. .  نباشهاشی دنخوامیبجون خودش م...کشمیمن خودمو م...حسااام!  کردم؟کاریمگه من چ... کم آوردمشم،نفسیم
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 . خوابش برد کرد تاهی چقد گرقای دقدونمی کردم،نمبغلش

بغلش کردم و رفتم سمت . شدممای برداشتم و دوباره داخل اتاق شموی اتاقم،گوشيرفتم تو... بودي وقت ادارآخر
 ..  خوابوندمش و راه افتادمنی عقب ماشیصندل.نگیپارک

به صبا !!  انسانو پست خلق کنههی تونهی چقد خدا منکهیبه ا... کردمی پستش و کاراش فکر متی راه مدام به احمد و شخصيتو
  کردم؛فی تعرویزنگ زدم و همه چ

 :صبا
 ! حالش چطوره؟خب،حالا

 
  خودته،خب؟؟شی به مادرش بزن،بگو پی زنگهی نیبب...دونمینم_
 
 .همش واسم دردسر درست کن...خدا مرگت بده_
 
 .خدافظ_
 
 مایش*

 : مانع شدیی که خواستم از جام بلند بشم،صدانیهم.ومدبه اطرافم که نگاه کردم،مکان ناآشنا به نظرم ا. باز کردمچشم
 .ی اونشی خونه،به صبام گفتم به خونوادت بگه پي برتی بذارم بااون وضعتونستمینم... خونه منهنجایا

 
 . دستشي کارت آشنا توهی چشمم قرار گرفت،با دی دي و جلواومد

 : زدشمی اما حسام با حرفاش آترمی بگشی بازم آتخواستمینم... بستمچشمامو
 
 انی صادقزهی احمد شادمان و دوشيآقا
 ... و عشق آغاز شدمی گفتیاعلی

 
 : زدمداد

 ...توروخدا...توروخدا ادامه نده... ادامه ندهزتی بشنوم؛تورو جون عزخوامیبسه نم...بسه
 

 : متقابلا داد زدحسامم
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حالا به حرفم !  نگفتم؟ایگفتم ! شناسم؟ی از تو مشتریبهت نگفتم من همجنس خودمو ب!  بده؛نگفتم؟ی گفتم جواب منفبهت
 چن ساعت نی اي تونی خودتو نگاه کن،ببنهی آيپاشو تو...انقد عذاب نده خودتو... نکنهیانقد گر...بسه،تمومش کن! ؟يدیرس
 ! به روزت اومده؟یچ

 !آره؟! ؟ی ترحمقیتو فقط لا! ؟ی غم بغل گرفتي زانونجای ازدواج کنه و تو اشی قراره با سوگلاون
 
 : رگم و داد زدمي از تکه هاشو گذاشتم رویکی بود کوبوندم؛ي کارکی آب مقابلمو کف خونه که سراموانیل

 ... ترحمهقی احمق لاهی... ترحممقیلا...آره
 

 :د،گفتیبرق از سرم پر... گوشمي زد تویحی بهم انداخت و به طرز فجی نگاهحسام
 !؟يخوااای؟؟نمی عوض کنتوی زندگيخواینم! ؟يای به خودت بيخواینم
 
 :بغلم کرد و موهامو نوازش کرد؛گفت. رو از دستم گرفت و پرت کرد اونطرفشهیش

 . بسهگهی دهیگر...نمی حالتو ببنی ندارم ادوست
 

 .می به کل زندگيدی کششی انتقام مسخره آتهیلعنت بهت که واسه ... به تو احمدلعنت
 
 انگشت کرد؛دوری مي از موهام بازيحسام رو به روم نشسته بود و با دسته ا. شدمداری چشمام،بي توي خوردن نوربا
 . چوندشونیپیم

 :د،گفتی باز شده منو دي چشمایوقت
 ؟يبالاخره خانوم چشم باز کرد؛بهتر!!  عجبچه
 

 . تکون دادمدیی به نشونه تاسرمو
 

 :گفت
 !؟ی خوب نششهی کردم،مگه متوی پرستارنهمهیا

 
 :ش،گفتمی توجه به شوخیب

 !!قهی شقای عروسامروز
 

 : دادجواب
 . دعوتم کردهآره،محمد
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 . برم خونهدیبا_
 
 !!ي بري حق نداریعنی؛ي بریی جایتونیتو نم! ذارم؟یمگه م_
 
 !چرا؟_
 
 .مون بنجای خانوادت؛پس همي حال جواب دادن به سوالا،نهي رفتن داریتو نه حال عروس_
 
 . مزاحمت بشمنی از اشتری بخوامینم_
 
 . از خودت دور کنوی افکار منفنی؛ایستیمزاحم ن_
 
 ...یول_
 
 .شی عروسمی برمیتونی نمگمیخودمم به محمد م!! گمی که من منی نداره؛همیول_
 
 !!شهی ناراحت مقیشقا_
 
 !!اول خودت! ي فکرنکن،خودت مهم ترگرانیانقد به د_
 
 !حسام؟_
 
 !هوم؟_
 
 !؟یگی سوال بپرسم بهم راستشو مهی_
 
 !؟يدیتابحال ازم دروغ شن_
 
 !!نه_
 
 !خب بگو؟_
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 !! نبودمیحتما واسه احمدم دوست داشتن! ه؟ینطوریواقعا ا! ستم؟ی نی دوست داشتنی بهم گفتادتهی_
 
 : فکر کرد و گفتکمی

 که ی هستي فردنی تریوست داشتن دتو«گمیالان در کمال صداقت م...شناختمتی زدم که اصلا نمی حرفو وقتنی امن
 .»دمیتابحال د

 
 !واقعا؟_
 

 : موهام نشوند و گفتي روي ابوسه
 !!کنهی که نهار داره صدامون ممی برایحالا ب... واقعاآره
 
 .سی سازگار ن  به مزاجمرونی بيغذا_
 
 !!دست پخت خودمه... بچه جونایب...اوهوع_
 
 

 :دمیازش پرس. کرد سمت آشپزخونهتمی گرفت و هدادستمو
 !؟ي چن تا خونه دارتو
 
 تا راحت نجای ااده؛آوردمتی سرزدن به من توش زي همه بلدن و رفت و آمد مامان براوی که تو مرتبش کردیاون...تا2بااجازت_

 .یباش
 
 !چه خبره؟!تا؟2_
 
 !!يدی تو نماتشویخوبه مال_
 
 : که پخته بود بخوره،گفتی از ماکارانی قاشقنکهیقبل ا.رخندهی زد زو

 من خودم ی نداره ولبی عيریحالا تو بم!!  وقت قاتل هردومون نشمهی... رحم کنی گلمای شنی به من و اا،خودتیخدا
 !!مهمم،آرزو دارم

 
 !!کوفت_
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 :دمیپرس.کنهی مي که آشپزسیمعلوم بود،بار اولش ن. بودي خوشمزه ایماکاران

 ؟يریگی غذا مرونی همش از ب،چرای کني آشپزي که بلدتو
 
 . آوردمادیامروز بخاطر تو عادت گذشته هامو ب... بپزميزی بخوام چشهیوقت پخت و پز ندارم،حوصلمم نم_
 
 . من بودي احمد و روز عزایصبح روز عروس.روز مث برق و باد گذشت و من از روز قبل کم حرف تر شده بودم3
از ... می عشق حرف زدم،ازی که باهم آشنا شدياز روز...کردمیمد فکر م بودم و به خاطراتم با احومدهی ننیی تخت پاي رواز

 که ستهی ای میاون دختر،کنار کس. ستمی که من نستهی ای میکنار کس...شهیامروز عروس.می مشترك حرف زدیعلاقه و زندگ
 !! شکوندهلمو که دشهی می کسیهمه زندگ!!  منهیهمه زندگ

!! من همه تلاشمو کردم اما انگار نشد که بشه!! م؟یومدی باهم کنار نچوقتی که من و احمد ههیچ! ه؟ی قسمت خدا چدونمینم
 .»یستی نی که عاشقشی اونقسمت«ياری به زبون بنکهیسخته،ا

 ... به من و خاطراتم اما منيدی مانی و پایکنی تو ازدواج محالا
 ! اخه چطور؟!! شهی باورم نمهنوزم
 !!ي بودامیدن...ي بودمیچون زندگ!  نتونستم ازت بگذرم؛چرا؟چوقتیمن ه...صب اما لامي بگذری تونستآره،تو

 !! بهتر از شماها رو دارمیکی گفتمیمن به همه م! ؟ی اما من چی بهتر از من علاقه مند بشیکی به ی تونستتو
باورکن ترسم از غصه خوردن مامان و باباس،وگرنه ...یمی زندگلی،دلیدنمی نفس کشلیبهت گفته بودم دل! م؟ی کجا رسوندبه

 !کار؟ی چخوامی تورو می بیمن زندگ
  بهت بگم؟؟یچ...ي با دوتا دستات کاخ آرزوهامو خراب کردیلعنت

 !! کردنکارویقلبم ا... که تورو انتخاب نکردمس،منی ازمن ناشتباه
 !!زنهی مبره،دلی دل نمادی زیخوب.. یهع

 .ی خوشبخت بشدوارمی،امیچیه.. . اماکنمی نمنینفر...يری تقصیراستش تو ب!! ونمدیم... دلتو زدمبدجود
 : در اتاقم بلند شد،گفتميصدا
 .نی به کارتون برسنیتونیم... حالم خوبه مامانمن
 

 : گفتمي در اومد،با لحن تندرهی دستگدنی چرخيصدا
 .  داخل شدن ندادم بهتوناجازه

 
 :دیچی گوشم پي توقی شقاي مامان،صداي صدايبجا

 ؟؟ي داده؟؟تو شعور ندارادتی که خودش حرف زدن یزنی داد ميسر مادر...خجالت بکش!!  دختر لوسبلندشو
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 : گفتمی حوصلگی ببا

 ؟؟ي مزاحمم شدیواسه چ... به تودمی بخشنه،شعورمو
 
 !! بهم نگو مزاحم،لااقلی بگکی واسه ازدواجم تبری نگرفتادیاگه _
 

 :گفتم... زدماووووف،گند
 .زمی تازه عروس؟؟مبارکه عزيذاری سر به سرم مس،چرای حالم خوب نیدونی که مد،خودتیببخش

 
 .ی خونه المی اصفهان،لنگر بندازمی برمیخوایپاشو ساکتو جمع کن م...،پاشویمرس_
 
 .می زندگی برم عروسخوامیام،می نمییمن جا! امروز؟! الان؟_
 
 .ی نعشم رد بشي احمد؟؟مگه از روی عروسي بريخوای،ميومدی من نیتو عروس! يغلط کرد_
 
 !!قیشقا_
 
 . رفاقتموني روبندمی م،چشمی نباشنیی دستت پاي با ساك توگهی ساعت دمیبقران اگه ن... بشنوميزی چخوامینم_
 
 .آهان_
 
 سراسر ینگاه.نیی مرده رفتم پالاشونی از فامیکی که دورازجون یی مث کسای سرتاپا مشکپیمن با ت... ساعت گذشتمین

 لبش يلبخند رو.حسامم حضور داشت.رونی کردم و از درخونه زدم بیمنم خدافظ. کردیتاسف بهم انداخت و با مامانم خدافظ
 .میافتاد  و راهمی شدنیسوار ماش. من محو شدپی تیبا بررس

 
 : شدی پلی روشن شد و آهنگضبط

 نای؛ایینجای تو ای مال مادوتاست وقتایدن...  باتو جفتم منی وقتیینجای تو ایوقت!  من گفتم نهرهی اومد جاتو بگیهرک..... .
 .سی نای روهیواقع

 
 شهیسرمو به ش...حسام متعجب نگام کرد.. شدی پلي دکمه فشار دادم و آهنگ بعدي خاطره ها،به سرعت دستمو روباهجوم

 :ختمی دادم و اشک رهیتک
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  کن که تنها بشمیخداحافظ
  بسه تو قلب تو جابشمبرام

 وی تکرار  بغضنی بسه اگهید
  توي قبل رفتن دوسم داربگو

  راحت بکنگهی راه برو دخودت
  بکنانتی بفهمه خسی نیکس
 يری آخر میستی که مال من نتو
 !؟يریگی پس بهونه چرا مگهید

  واسه ما بهترهیخداحافظ
 برهی موی بازنی اخر ادلت
  فکر نکن حال من بد بشهبرو

  عادت بشههی وقتشه گرگهید
  کن دستم رو بشهیافظخداح
  ترسو بشهیی تنهاي تودلم

  مث منوی بازنی کن اتمومش
  نزنی خداحافظ حرفکی بجز

 ی بشیراه2ری اسی خواستتو
 ی بشی وقتشه تنها راهگهید

  من و تو جدا ازهمهریمس
  حقمهی ولشمی تنها مبرو

  کن بدون هراسیخداحافظ
  عشق ما اشتباسیدونی مخودت

 شهی کن داره شب میخداحافظ
  عادت بشهي واسه ما دوردیبا

  واسه ما بهترهیخداحافظ
 برهی موی بازنی آخر ادلت
  فکرنکن حال من بدبشهبرو

  عادت بشههی وقتشه گرگهید
  کن دستم روبشهیخداحافظ
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  ترسو بشهیی تنهاي تودلم
  مث منوی بازنی کن اتمومش

  نزنی خداحافظ حرفکی بجز
****                      

 دم؛یشنی پشت سرم به وضوح م  و شقا روی پچ پچ اليصدا
 :یال

 ! انقد بده؟حالش
 

 :شقا
 !! پوش شدنش معلومه کهاهی حالش از سوخامت

 
 :یال

 .تن5 به عزا بشه بحقلی مرده تبدلی اون ذلیعروس!! رمی بمیاله
 

 :شقا
 !!شورتتی همه ميا،جلوی نگينجوری امای شي وقت جلوهی!  آخه؟ي دارکاری اون چبه
 
 :یال

 !زنه؟ی هس،حالا چرا حرف نمحواسم
 

 :شقا
 .شیشگی لال شده،طبق عادت همدوباره

 
 : حسام بلند شديصدا

 !!یبخدا مردم از خستگ!  اتاق خواب مارو نشون بده؟خوادی خونه نمنی اعروس
 
 : هم صداشو بالا بردیال

 . تا نشونتون بدمدییبفرما
 

 :حسام
 !! سرش نباشهي روسریکس...اااللهی
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 : اشاره کرد و گفتی جلوتر از ما راه افتاد،به اتاقیال.دنی من خندي به استثناهمه

 !!مای اتاق،مخصوص تازه عروس و اتاق دست راستشم واسه آقا حسام و شنیا
 

 : تمام گفتميباسرد!!  دارم منییقایعجب رف!! هــه
 !!ِ نه کاروانسرا  قلب ی لعنتنهی سنی ايد،توی واسه من نقشه نکشخودی؛دوم،بی خر خودتنکهیاول ا! ؟یال
 

درعرض چن ساعت . قرار گرفتمنهی آي و رفتم جلودمی کشقینفس عم... دادمهیبه در تک. داخل اتاق و درشو قفل کردمرفتم
 .به فنا رفتم...چیمن پژمرده که ه!  چقد پژمرده شد؟شهیم
 
 ... ساعت بعدمیحدودا ن+
 

 : در بلند شد و بعد حسام حرف زديصدا
 . بخوابمخوامی درو بازکن،خستم منی امایش! ما؟یش
 
 : گفتمي لجبازبا
 . بخوابگهی دي جاهیبرو !  من چه؟به
 
 . اتاق هردومونهنجایس،ای نتیاتاق شخص_
 
 .نجاسیاتاق من ا...خودتو بامن جمع نبند_
 
 : و گفتدی در کوببه
 ! نه؟ای وی در ِ لعنتنی ایکنی مباز
 

 : زدمداد
 .تنهام بذار!! نــه

 
 !!به درك_
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 که شدیچشمام داشت گرم م. داشتم،خوردمفمی کي که توی آب معدنيچن تا قرص خواب آور با بطر.دمی تخت دراز کشيرو
 : مزاحم شدی اليصدا
 . کوفت کنيزیچی ایبلندشو ب! ؟يری بمی از گشنگيخوایم! ؟ياووو

 
 : زدمداد
 . هتلرمی و مکنمی جمع ملموی جفتمون قسم وسان،بجونی مزاحمم بشنی بازم بخوااگه
 

 : مهربونیلی اومد؛خقی شقايصدا
 !ما؟یم،شی درو بازکن و بذار باهم حرف بزنقیجون شقا...مایش
 
 قیشقا. قفل چرخوندمي رو تودیکل. تخت بلند شدمي و از رودمیچشمامو مال... که گوش کنمدهیجون خودشو قسم م...یهع

 : که گفتمی تخت نشستيرو.د و دوباره درو قفل کردداخل ش
 .کنمی نمينجوریچرا ا!  عشق من؟چته

 
 : تکون دادم و گفتميسر
 !؟یپرسی چرا میدونی میوقت
 
 و   چشمش دنبال تو نبودهچوقتیاون ه.ی داشتوی بازهی واسش حکم ی باورکندی اما باي دوسش داریلی خزم،درستهیآخه عز_
 .یکنی متی رو اذانتی فقط خودت و اطرافنکاراتیتو با ا...سین

 
 .خوامی ترحمو نمنیمن ا! ن؟ی بشتی گفته بخاطر من اذیک_
 

 : گرفته گفتیی کرد و با صدابغلم
 خواهر يتو بجا!! رهیگی و دلم مشمی دلت گرفته منم ناراحت می،وقتی ناراحتیوقت...میما باهم بزرگ شد! ؟یفهمی نمچرا

 .مای شی برام مهمیلیبخدا خ...ینداشتم
 

 :هیرگری پشت کمرش قرار گرفت،زدم زدستام
 برگرده خوادی دلم منکهیا!  احمقانست؟شهی هنوزم باورنکردم عروسنکهیا!  هنوزم دوسش دارم احمقانست؟نکهیا...قیشقا

 !احمقانست؟
 
 ...!شی دنبال زندگرهیم داره تی همه زندگی باورکنخوادیمعلومه که دلت نم...زمی عزیتو عاشقش...سینه احمقانه ن_
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 ! فراموشش کنم؟تونمیم_
 
 .ی به نبودنش عادت کنیتونیفقط م_
 

 !کجاست؟... بود،کنارم نبوددهی که کنارم خوابیقی شقایومد،حتی نمیی صداچیه•••
 : بلند شد؛جواب دادممی گوشي گذاشتم،صدارونی اتاقو باز کردم،پامو که از در بدر

 !صبا؟! الو؟
 

 :دمی گوشم،پرسي تودیچی پي صبا همراه اهنگ شاديصدا
 ه؟؟ی عروساونجا

 
 !!مای شيکاش بود... خوشگلهی نگیدختره هم بگ... احمدهیگه؛عروسیآره د_
 

 ی نه هق هقگهید... شدت گرفتمیگر...دستم رفت سمت قلبم.نی زمي پرت شد رویزانو زدم،گوش... شروع به تپش کردقلبم
 !! بودادی و فرغی جهی شبشتریب...يبود،نه ضجه ا

 
 حسام*
ازم خواستن همراهشون برم اما قبول نکردم که .دی خوابی به بدبختقیبقول شقا. بوددهی خوابماهمید،شی برن خرخواستنیم
! آخه الان وقت دل درد گرفتنه؟.دی ماهواره بودم که دل درد امونم رو بري از برنامه هایکی دنیمشغول د. رو تنها بذارممایش
 !!ییییآ

 
 !»مایش«:دادی جواب مهیذهنم فقط .دمی شنونی و شغی جي گذاشتم که صدارونیبwcپامو از!  شدماهوووف،راحت

 
 :کردمی گوشش زمزمه مي فشردم و مدام تونمیبغلش کردم و سرشو به س!! زدی مغیزانو زده بود و ج... سمت صدادمیدو

 !ما؟یش! هو؟یچت شد ... باش دخترآروم
 
 گوشش ي تویچشماش بسته بود و هرچ. و بهش نگاه کردمدمشی کشرونیاز بغلم ب!! دمیترس. ازش بلند نشدیی صداگهید

 . نبودیآدم قبل...کردیبهوش اومد اما مات نگاه م.  صورتشي تودمی آب آوردم و پاشوانی لهیرفتم ... نشدداریزدم ب
 مای بود و شیحمله عصب...سرم بهش وصل کردن.مارستانیراه افتادم سمت ب. سرشي تنش کردم و شالشو انداختم رومانتوشو

 !!دهی دو روز قدرت تکلمشو از دست میکی يبرا
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 چارهی بود دختر بکی نامرد،نزدیعوض!!  خوش باشهشیبذار شب عروس... شهی برداشتم؛فردا لازمم مشی احمدو از گوششماره
 .رو به کشتن بده

 : بهم زنگ زد؛جواب دادممحمد
 !الو؟
 
 ! توئه؟شی پمایم،شسلام حسا_
 
 !! منهشیسلام،آره پ_
 
 !کجاس؟! حالش خوبه؟_
 
 .ارمشی مگهیساعت د2تا!!مارستانهیس،بیحالش اصلا خوب ن_
 
 ؟؟ی واسه چمارستانیب_
 
 !!یحمله عصب_
 
 !م؟یرسونی ماهم خودمونو ممارستانیخب بگو کدوم ب_
 
 ! بشه؟ی که چنیایساعت ب2واسه!!  مرخصهگهیساعت د2محمد_
 
 پس تو حواست بهش هس؟؟_
 
 .آره هس_
 

 !! مردههیمث جسم ... دستام گرفتم؛سرد بوديدستاشو تو!!  شده بود به سقفرهیخ.  اتاقش شدموارد
 :گفتم. شدرهی از سقف گرفت و به من خنگاهشو

 بفهم،رابطه شما با ازدواج احمد تموم مایش! ؟یکنی ظلم مانتیچرا هم به خودت،هم به اطراف! ؟يدی به حرفم گوش نمچرا
 .نمتی نباشم و نبدمی محی،ترجی هستينجوری ایوقت..ایبه خودت ب!! خلاص...شد
 
 :بعد از چک کردن سرمش گفت. داخل شدن پرستار حرفمو قطع کردمبا
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 . يددایسال قدرت تکلمتو از دست م2روز،2ي آوردنت نکرده وگرنه بجاي توی خداروشکرکن شوهرت تعللیخانوم
 
 !!هنوزم مات... نشدجادی حالت صورتش اي تويرییتغ
 

 .اوشی شد و بردمش خونه سمرخص
 : حالش کردن،گفتمدنی خانوم و الناز خانوم شروع به پرسقیم،شقای داخل خونه شدیوقت
 تونهیروز قدرت تکلمشو از دست داده،الان نم2ی حمله عصبن،بخاطری خودتونو خسته نکنخودیب... خانوم،الناز خانومقیشقا

 !!حرف بزنه
 

 مای رفتن از اتاق رو داشتم که شرونیقصد ب... تخت دراز بکشهيکمکش کردم تا رو. کردمتشی گرفتم و تا اتاق هدادستشو
 : نشستم و گفتمنی زميرو!!  کنارش بمونمخوادیازم م!! کاملا متوجه شدم...دستمو گرفت؛آهان

 !! بخوابمونم،راحتیا کنارت م جنیباشه،هم
 

 ... صورتش چشم دوختميبه اجزا. آسوده بستچشماشو
 !! بستس جذابهمی وقتیچشماش،حت!! زنهی صورتش موج مي آرامش توهنوزم

چشمم به موهاش افتاد،ناخوداگاه . تکون خوردنا باعث شد شالش کامل از سرش باز بشهنیا.خوردی تکون مادی خواب،زيتو
 زمزمه رلبی رو زی از آهنگکهی تهیموهاش و چشماش باعث شد ...وهاش و مشغول نوازش کردنشون شدمدستم رفت سمت م

 :کنم
  وقتا توچشمامهی یشی مرهی که ختو

 خوامی نميزی عطر موهات که چبجز
 رهی گگهی دس،دلمی دست من نآخه

 رهی وجودم به سمت تو متموم
  خورده باتو همه تارو پودمگره
  تو بودمری انگار از اول اسکه
 قهی با نگاهت،با چشمات رفدلم

 قهی حس عمهی به موهات علاقم
 

 که رسمی مجهی نتنیچون به ا!  چرا؟یدونیشم،می لذت مکنم؛غرقی رو مرور منمونی اتفاقات بیکنم،وقتی به عقب نگاه میوقت
 !! داشتنشو داشتميو آرزشهی که همی هستیتو همون. دوست داشته که تورو سرراهم قرار دادهیلیخدا قطعا منو خ

 !!ی باشای واسه من همه دنیتونی که می هسی همونتو



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 137 

 !! از خدا ممنونم واسه بودن تومن
 

تا بوق 3-2.شمارشو گرفتم و زنگ زدم.واسه زنگ زدن به احمد،از جمع فاصله گرفتم.ستون40حی تفري برامی بودرفته•••
 : گوشمي تودیچی پخودشی بيخورد و صدا

 !د؟ییبفرما
 
 . بشهداری بدتی وجدان خوابنکهی اای ي باخبرت کنم؛بلکه خوشحال شدي که به آب دادیزنگ زدم که از دسته گل!!حسامم_
 
 ! تو؟یگی میچ_
 
 يروز2 دختر،مسئولنی درمقابل ایتو مسئول.ي نفرو به کام مرگ فرستادهی و باازدواجت يتو ازدواج کرد...گمیالان بهت م_

 ..!مسئول احساساتش که له شد!!  کمبودهینش؛ی سي توی خالي جاهیمسئول ...کنهیم ندای حرف زدن پییکه توانا
 
 ؟؟ی بگناروی که ايزنگ زد!!هــه_
 
 !!بسلامت...ي شکل ممکن جواب کاراتو بدنی به بدتردوارمیام!!ي نامردهی...یستیمتاسفم برات،تو مرد ن_
 
 . داده بود تنها و چند قدم جلوتو از ما باشهحی ترجمایش. جمع قرار گرفتميتو

 :قیشقا
 و پرحرف طونی براش؛از اون دختر شسوزهی واقعا مرسه،دلمی چقد مظلوم به نظر مزنهی نمی و حرفشهی ساکت مينجوری ایوقت
 . ساکت بودنشو دوست ندارمنیا!  موند؟یچ
 
 :اوشیس

 .نینگرانش نباش! ادی فردا به حرف مفردا،پس
 
 حس دیبا... زدمایدلمو به در.می شهر بزني توی گشتهی ییتا2 شدم که نی سوار ماشمای کردم و همراه شیخدافظ بچه ها از

 .گفتمی بهش ممویواقع
 : ضبط رو کم کردم و شروع کردميصدا

 ! که؟یکنی گوش م  رو بهت بگم،به حرفمیقتی حقهی خوامی ممایش
 

 . شدرهی تکون داد و بهم خدیی به علامت تاسرشو
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 :گفتم
 منو مجذوب خودت ي درازم بودچ،زبونی هي کردنت،شرمنده که نبودری شرکت و بابت دي توی که پا گذاشتی اولروز
 شهی همخوادیاما دلم م!  چرا؟دونمینم...! ي و جوابمو داديومدی کارمندام مقابل هر حرفم کوتاه نهی مث بقنکهی اای...يکرد

 !!ي کنارت باشم،اونم چون تو بوددی خواستم که عمدمن از ع...! ی باشمی چن قدمشهیهم...یکنارم باش
 ! که به تو دل بستم؟شدیچ! شد؟ی چدونمی نمی شدم ولزاری بای دني تموم مونثاوشا،ازی که بعد نکنمی نمانکار
 یلیخ. کنارم داشته باشمدی که بای هستیتو همون!!ی آل مندهی که تو ارسمی مجهی نتنی بازم به اکنمی فکر می منطقیوقت

 !! نبودنینی بشی تو قابل پيمایخب تصم... بهت بگم اما فکر برگشت احمدخواستمیوقت بود م
!! کنهی درکت می از هرکسشتری که بی منکنار»ی کنارم باشخوامی دارم و مدوست«کنمی دوست ندارم،اعتراف منکهی بااحالا

!! دهی بعشدی زبونش نمفی حری که کسي از اون دخترهی روحنی،ای زندگنیا... حالا جواب بده،خوب فکرکننی همگمینم
 ... نباشفیضع
 .. . که همه حسرتشو بخورنمی رو بسازی باهم زندگمیتونی مما
 

فرو . شدرهی شد و پوزخند زد و بعد سرشو برگردوند و به روبه رو خرهی چشمام خيتو. که تموم شد،بهش نگاه کردمحرفام
 :صدامو صاف کردم... که به زحمت جمع کرده بودمو شکستي نکرد،غرورییعتنابه حرفام ا...ختمیر

 . پوزخندت باشهقی نزدم که لایحرف
 

 : کردپی دراورد و تافشی از کشویگوش
 !کنم؟ی که از جنس ترحم باشه رو باور می عشقیکنی مالیخ
 

 :گفتم
 ! عاشقت شدم؟ی صبا بپرس من از ک،ازیکنی اشتباه ميدار
 

 :نوشت
 . گستی ديکاروانسرا جا! نه،قلبهی سنی اي تويدیقبلا ازم شن...متاسفم

 
 : و گفتمداد،خوردمی که گلومو فشار می سختبغض
 !!! زدن چن بارتهنی حماسش زمنی که پرافتخارتریعاشق همون!!  که زن دارهی باشی هنوزم عاشق کسیتونیم...باشه

 
 :نوشت

 !!بسه...  بشنومخوامی نممیزیچ... بخورمدیقرصامو با... برگردون خونهمنو
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 : زدمداد
 .فقط غر نزن...اشــهـــ ب...باااشه

 
حالا که اعتراف .به بهونه شرکت ساکمو برداشتم و به سمت تهران راه افتادم. شدادهی پمایاوش؛شی به خونه سمیدی رسیوقت

 .   چشمام ظاهر نشهي جلوگهی کنم دي بود،بهتره کاریکردم و جوابش منف
 
 احمد*

 نیمن هم! مگه به من مربوطه؟! خب به من چه؟! اصلا چرا؟!  صحبت کنه؟تونهیروز نم2تونهی نممای شی چیعنی. کردقطع
 ! و اونم بخورم؟نی ای غصه زندگامی خودمو به سرو سامون برسونم هنر کردم،حالا بیزندگ

 :گفتم. درو باز کردایپر. زدمدر
 !ه؟ی امروز،خبريچقد خوشگل شد! ؟ی خانوم؛خوبطونی به،شبه
 

 :گفت.کردی مي که دلبریی زد،از هموناقهقهه
 !!گهیشوهرم اومده خونه د... خبآره
 
 . مرگت بشهشیشوهرت پ... جانيا_
 
 .خدانکنه احمدم_
 

 باز شد يپوشه ا. حسابام گشتملیمنم لپ تاب رو روشن کردم و دنبال فا.دی خسته بود و رفت خوابای از خوردن نهار،پربعد
 مای شيخداکنه برا... حساميدوباره فکرم رفت سمت حرفا!! من هنوز فراموشش نکردم.... ازماروی شيمن هنوز عکسا...و

انتقام !  گرفتم؟مای از شوی من انتقام چیراست. که باهاش کردمهی کارائرهی پام گجور باشه،بدنطوری باشه که اگه اوفتادهی نیاتفاق
 غی برام دریچی داشتم ،از هازی که هروقت بهش نیاون... و دم نزددی منو ديانتای که خیاون! قا؟ی دقویانتقام چ! اشو؟یهمه خوب

 عکس همون لبخند نی ايتو... کردمکی کلسا از عکیکی يرو... خراب کردمشویلعنت به من که احساش و زندگ...نکرد
 ... زده بود و چشماششویشگیهم

 !؟ی بخوابيخوایاحمد،نم: اومدای پريصدا
 
 : لپ تاب رمز گذاشتم و خاموشش کردم،گفتميبرا

 !!زمی عزچرا
 
 حسام*
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 : دارهی با روزگارم همخونبی کردم،عجادی ضبط رو تا آخر زيد،صدای آهنگ که رسنی ابه
  من پاك کردمکرد،اشکاشوی مهی گربهی غرواسه

  من باز کردمشد،اخماشوی مری از اون دلگیوقت
  عشقش،هردفعه دود شدمرخاکستریز

 ... اون خورد شدميزدش،پای هق هق میوقت
 

 !!آره
 !! اشکات واسه احمد بودم،همراه شکستنت شکستمشاهد
 !!يری نگمی و اشتباه تصمی کردم چشماتو بازکنيهرکار
 ... حواستو پرت کنم اماای باحرفام بخندونمت ی ناراحتی تلاشمو کردم که وقتتموم
 !!نهیبی رو نمي اگهی چشمات،بجز احمد کس دنکهی امث
 ... مای شدونمینم
 ! نه؟ای ي احمد و خاطره هاش چشم ببندي منتظر بمونم که رودیبا

 . هردومونو له نکن،غرور منو له نکننکاراتیبا ا... دخترایزودتر به خودت ب!!  نهیلی خی ولکنمی مصبر
 !!کوستیبهرحال هرچه از عشق رسد ن...سی ن؛مهميدادی جوابمو مينطوری ادینبا... دستت دلخورماز
 ...ی به حرفام شک کندی،نبايدی نشنی که ازمن دروغتو
 ...!مای خستم نکن شگهی دتو
 
 مایش*

 .» راحت بخوابنجام،تویمن هم« و بگهرهی حسام دوباره دستمو بگخواستی بود و دلم مشب
 جز حسام کنارم ی که کسمهیاحتمالا بخاطر اون شب حِمله عصب!  به حسام پناه آورده بودم؟ينطوری که ادمیترسی میازچ
 .نبود

 !!مهی و نگرانشمی و نبودنش تشومی که بودنش آرام زندگی شده به کشلیتبد!!  نقطه ضعف من شدهحالا،حسام
 ... دوسش دارمگمینم

 !!نیهم... بخش دردامهامی قرص مسکن التهیفقط مثل !! اصلا
 

بازم بد ... و شوهرشمقی حسام،همسفر شقاي بجا اومد که حالاادمی!!  کرد و گفت که وقت رفتنهدارمی بقی شقاصبح
 !!هی کافنمی کنارمه؛همقمی رفنیس،بهترین
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به . حسام رفتروزی ديناخودآگاه فکرم سمت حرفا.کردی می رانندگی حرفچی خوابش برد،محمد هم بدون هقی شقای مدتبعداز
 که اجازه دادم نیهم!! نه!  خودشو ثابت کنه؟دادمی اجازه مدیبا.مرور کردن حرفاش و مطابقت دادن با کاراش مشغول شدم

 ...!شمی بهروز ممارستانی روانه تگهی ضربه بخورم دسامماگه بخوام از ح!! هیاحمد خودشو ثابت کنه کاف
 

 :مامان
 !!یی از خانواده مايانگار نه انگار جزو...ي از ما دورشهیهم
 

 : و گفتمدمشیبوس
 !!دیببخش

 
 .برو استراحت کن...ي نداره دخترگلم،خسته ایبیع_
 

 :لیسه
 . رفته اصفهان؛حالام ك برگشته باز بره استراحت کنهحی استراحت و تفريآره،برا

 
 :وایش
 !! بازم بخوابهنی که همش خوابه و مشغول استراحت،بذارنیا

 
 :بابا

 .برو استراحت کن...برو بابا! نه؟یبی چشمتون رنگ و رخسارشو نممگه
 

 ي رفتم تویبدون حرف. بندي روکردمی و پهنشون ممونیشستی زدن برام سخت بود وگرنه خواهر و برادر گرامو محرف
 کنه که دارمی اومد بهش گفته بودم واسه فردا بادمی. شدمداری مامان بي صبح با صدای ولدمی خوابی تا کدمی نفهمقایدق.اتاقم

 .برم شرکت
 
 ! الان؟ی حضور داره ولدمیفهمی عطرش مقبلا از. از حسام نبودي شرکت اثريتو
 :دمی پرسی منشاز

 ! اومدن؟سی رئيآقا
 

 : از پشت سرمییصدا
 ! اومده،صدات چرا گرفتس؟آره
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 :پارسا بود؛اخم کردم و گفتم...برگشتم

 .سرماخوردم
 
 :م قرار گرفت چشمي باز و بسته شدن در اومد و بعد بازم قامت پارسا جلويصدا. کنارش رد شدم و وارد اتاقم شدماز
 !؟ي حسام دعوا کردبا
 

 : دستام گذاشتم و گفتمي روسرمو
 !!نه
 
 !نه؟ی تورو ببخوادیچرا دلش نم! ه؟یپس چرا انقد عصب_
 
 . راه ننداز،برو از خودش بپرسیسوال20...پارسا_
 
 !! صدا بد شده هایول...خبیلیخ_
 
 .رونیبرو ب_
 
 !ما؟یش_
 
 . گفتمرونیبرو ب_
 
 .باشه،داد نزن_
 

 : بستمو باز نکردم،گفتميچشما. و بازهم در اتاقم باز و بسته شدرفت
 ! بزنم؟غی جدیحتما با! رون؟ی نگفتم برو بمگه

 
 !حالت خوبه؟_
 

 !ستاده؟ی احمده که روبه روم انیا! نم؟یبیدارم درست م. چشمامو باز کردمعی و سرناباورانه
 : دادادامه
 !!يشکسته شدپژمرده و ! ؟یرسی خسته به نظر منطوری اچرا
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 : صاف کردمو گفتمصدامو

 نیبب! ؟ی هستیراض...نگام کن! ؟یخوشحال)...ستادمی بلند شدم و روبه روش ازیاز پشت م(ي که خودت سرم آوردهیبلائ
 !!کمرمو خم کرد... انتقامت جونمو ازم گرفتیلعنت!  نه؟ای بوده يضربت کار

 
 : چشماش جمع شدي تواشک

 !! بشهينجوری اخواستمینم...ما،ببخشمیش...ستمی حالت ننی به ای راضمن
 
 !کدوم؟!  زنت؟ای وایش! را؟یسم! مونا؟! نگار؟!ت؟یعلاقه الک!  ببخشم؟ویچ! ببخشم؟_
 
 !ما؟یش_
 
از خدات خجالت بکش،از ...!  لامصب نگه داشتمنهی سنی اي که هنوز عشقتو توکشمیاز زنت خجالت م...بسه...بسه احمد_

 !!بخشمتیبقران قسم نم... احمدبخشمتینم...ی ازم انتقام گرفتی گناهچیمن خجالت بکش که بدون ه
 

 قرار دمی دي شلوارش فرو کرده بود،جلوبی جيحسام با دستاش که تو. بهم خوردن دوباره در نگاهمو سمت در کشونديصدا
 : به احمد گفترهیخ...گرفت

 !؟یکنی می چه غلطنجایا
 

 :احمد
 !کنم؟ی مکاری چنجایبتوچه من ا! ؟یکارشی چتو
 
 !؟یکنی می شرکت چه غلطنی ايگفتم تو! ؟ي دارکاری من نگفتم باهاش چنیبب_
 
 . حرف بزنممایاومدم با ش_
 
 ! نداشته باشه؟یو اگه باهات حرف_
 
 !شه؟یمگه م_
 

 :دی روبه من پرسحسام
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 !شه؟یم
 

 . تکون دادمدیی به نشونه تايسر
 :احمد
 !!نیهم... خوشبخت ترمایداشتم،داشتم اما با پر اومدم بگم که دروغ گفتم بهت علاقه نفقط

 
 : زودتر ازمن لب به حرف زدن باز کردحسام

 !! بسلامت،حالایخوشبخت بمون...یباشه،گفت
 
 !!باتو نبودم_
 
 ...!گهیحالا برو د!!  بامن خوشبخت ترهمامی،شیپس جوابتو کامل نگرفت_
 
 .خدافظ!! هـــه_
 

 :یحسام با کلافگ.رفت
 ! داره؟اقتی قلبته،لي که هنوزم توی اون آدمنمیا

 
 .سی قلبم ني توگهید_
 

 : گفتباتعجب
 !واقعا؟

 
 . ندارهیی قلبم جاي آدم متفاوت بامن توهی که نه،اقتی لی آدم بهی!! آره واقعا_
 
 !!یخسته نباش...يخوشحالم که سرعقل اومد_
 

 . از اتاق خارج شد  بزنمی اجازه بده حرفنکهی ابدون
 !! از شانس مننمی بهم نداشته،ايانگار از اولم علاقه ا.نمیبی وجود حسام نميو تي علاقه اگهید
 
 روز بعد4+
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 . رفتن ماه عسلوای سجاد و شامروز
 . هاش شستی بازم نمکدون شد و تا راه افتادنشون منو با شوخسجاد

تو ...ستی به حالش گردیبا20 بهدی که رسدختر«گفتیمدام م! دمیکه خودمم باورم شد ترش»!يدی،ترشيدیترش« بهم گفتانقد
 »ی لااقل بدون دبه نمونخرمی برات می دبه ترشهی میحالا غصه نخور،از ماه عسل که برگرد!! ي رد کردستمیکه از ب

 !!هی آدم مزخرفکلا
***                     

 . کامل داشتحی توضهی به ازی نهیدیی گرفتن تانیا.گرفتمی از حسام مهیدیی تاهی دیبا. شرکت بودميتو
 :گفتم. برداشت و خودشو سرگرم کردشوی گوشدیتا منو د. از در زدن وارد اتاقش شدمبعد
 . ازتونرمی بگهیدیی تاهی خوامی رادفر ميآقا
 
 .شنومیم...خب_
 
 .نی نگام کندیس،بای لازم ندنیفقط شن_
 
 . بگوی بگيزی چيخوای نگات کنم،اگه مخوامینم_
 
 : اعتراض اسمشو صدا زدمبا

 !حـــســام؟
 

 : بهم کرد و گفتي سردنگاه
 !!ی کنری نگاهامو ترحم تعبخوامینم
 

 :ادامه داد. شدمرهی حرف بهش خبدون
 .ارمی رو به زبون بي بشنوي که دوست نداریی دوباره حرفاخوامینم
 
 . همه حرفاتو بشنومخوامیم...بگو_
 
 . بروی کندادی دادو بيخوایاگه م_
 
 .بگو...کنمی نمدادینه،دادو ب_
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!!  از ترحمه،نهی مال من باشخوامیپس اگه م... رفتار ناشناختس برامهی کلمه،هی من انقد رکم و انقد خودخواه که ترحم نیبب_
 !؟ی درك کنیتونیم... کردنتو دارمچهینه قصد باز

 
 !؟یاز کجا معلوم تو بهم ضربه نزن!!  عاشقش بودم،ضربه خوردمتینهای که بیمن از اون_
 
 .ستمیمن مث اون آقا نامرد ن_
 
 .فقط منو نخواس...سیاون نامرد ن_
 
 سرخ کی کوچزش،جعبهی مياز کشو...( به احمد و غلطاش ندارمي خانوم،من کارمای مدت باهات بود؛شنیپس غلط کرد ا_

 . جلوای بیکنیحالا اگه قبول م... بودمدهی خودت خرقهی تو با سلي انگشترو برانیا) درآوردیرنگ
 
حس . دستش گرفت و انگشترو دستم کرديدست راستمو تو... جلوا،رفتمی پا و اون پا کردم اما بالاخره دلو زدم به درنی اکمی

 ...!کردم گونه هام از خجالت سرخ شد
 

 صرف گهی که مي حسام اونجوردوارمیام...ادیچقد به دستم م. به دستم نگاه کردمگهی خونه بذارم،بار دي پا تونکهی از اقبل
اگه ...ری حس خوبو ازم نگنی لطف کن اسی نیاگه زحمت...ایخدا!!  نذاشته باشه و واقعا با علاقه جلو اومده باشهشیترحم پا پ

 !! شهی می منم بندتم عالیباور کن
 

 یی تنهانیا!!  موندم و مامان و باباخوره،منی تکون نمشی از خونه مجردگهی که کلا دلمیسه!! سوت و کورهوای بدون شخونه
 .سی نلمیباب م

 : اتاقم گذاشتم که صبا زنگ زدي توپا
 !الو؟
 
 ! با حسام آرره؟ی به من بگدی به گور شده تو نباما؟گوریش_
 
 .گذرهی از چن ساعت از جواب مثبتم نمشتریدوما،والا ب...اووووف،اولا سلام_
 
 !!يدی که نم پس نميریبهرحال،لال بم_
 
 .خب حالا،قهر نکن_
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 . خونه شقانیای بنیاز شرکت،گمشفردا بعد _
 
 !چه خبره؟_
 
 .نی نشي ام،عقدهیری براتون بگی جشن کوفتهی نیایب_
 
 !! پسر خالتهيزهرمار،عقده ا_
 
 !! نکبتهی عقده ایلیآره خ! ؟حسام؟یک_
 
 .منظورم پسرخاله نچسبت پارسا بود!!! هی اصن عقده انایگمشو،س_
 
 !!دهی نشون مرتی نشده سرش غیچیهنو ه!! نی ببویعوض_
 
 ؟ي نداريکار!!  با حرفاتي صبا،مخمو خورديوااا_
 
 .ياز اولشم نداشتم،با_
 
 .بسلامت،خدافظ_

                    
 : گفتریبعد از سلام و صبح بخ.دمی دهلوی اومدم،سرونیاز اتاق که ب. تنم کردملباسامو

 !؟يایم... رونی با سحر برم بخوامی مامروز
 

 : دادمجواب
 .یگفتی زودتر مدیبا!!  بچه ها قرار دارمنه،با

 
 . بهت بد نگذرهدمیقول م...حالا قرارتو بخاطر داداشت کنسل کن_
 
 . اصرار نکنخودیام،بیبهت گفتم نم!! لیعههه،سه_
 

 : و گفتدی کشدماغمو
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 . لجباز،خوش بگذرهباشه
 

 : برنداشته بودم که مامان صدام کرد؛جواب دادمیهنوز قدم. پام کردمکفشامو
 ! مامان؟بله
 
 !ی ضعف نکنری لقمه رو بگنی اای ب،لااقليصبحونه که نخورد_
 

 :دمشی رو از دستش گرفتم و بوسلقمه
 . مامان گلمفداتشم

 
 . زبونمنیریبرو ش_
 

رفتم . داخلش نبودیچیه...ی صندل،نهيزینه م!! هی خالدمیداخل اتاقم که شدم،د. شدم و خودمو به شرکت رسوندمی تاکسسوار
 : گفتمیو روبه منش

 !ه؟یاتاق من چرا خال! ؟ی محسنخانوم
 

 : دادجواب
 !!هیکی رادفر ي بعد اتاق شما و آقاس؛مِنی رئي منتقل شد به اتاق آقااتاقتون

 
 !پس اتاق خودم؟_
 
 . داده شدهلی تحوداری پارسا پاياتاق شما به آقا_
 
 ...پس الان_
 

 : ادامه بدمنذاشت
 !! مشتركر؛اتاقی مدي اتاق آقانی بردی بابله،الان

 
 !! حرفشنی منظورداره از ایعوض!!  مشتركگهی منیش،همچییییا

 
 :دیجواب سلامشو دادم که پرس. لبخند زد و سلام کرددیحسام تا منو د...رفتم داخل. گفتمیرلبی کردم و باشه زاخم
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 !؟یخوب
 
 !؟!!می کنکاری چنجای اتاق مشترکتون انگار ما قراره اگهی چنان می محسننیا! اشم؟ خوب بدی بانکاراتیبا ا_
 
 : گفتثانهیخب
 !م؟ی نکني کجا معلوم کاراز
 
 .بدجنس نشو حسام_
 

 :ستادی مقابلم ااومد
 ! امتحان کنم،بدجنسم؟ویزی نفر مزه چهی اگه بخوام مث یعنی!  نشم؟بدجنس

 
 : شدم و گفتمرهی پلک زدن به چشماش خبدون
 !؟ی چمزه
 

 : چشمام گفتي شدن تورهی خی از مدتبعد
 ...! حرفانیمنو چه به ا... کردمیشوخ

 
 ! مصرف نکرده؟يزیازکاراش متعجب شدم،امروز چ. زدي لبخند محوو
 
 حسام*
 ي ذره ای حت کهيزیچ... فکر کنه حس من از هوس منشا گرفتهخوادی دلمم نمیاز طرف. واسه اون چرت و پرتام زود بودیلیخ

 !! قلبش جا بدهيخوشحالم که تونست منو قبول کنه و تو... خوشحالمروزیفقط از د. نداشتقتی و حقتیاهم
 شده بود و بیعطر تندش با عطر تلخ من،ترک. کارشزی سمت خودش و مشدی مدهی نگام کششد،مدامی جمع کارام نمحواسم

 تمرکز داشته باشه و خونسرد تونهی که انقد مبهیبرام عج.شدیده نم دورش کنينگاش از پرونده ها. اتاقو پر کرده بوديفضا
 :اوردم،گفتمیبالاخره تاب ن.باشه

 !ما؟یش
 

 :نوشتی ميزی که داشت چیدرحال
 !بله؟
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 !!بله نه،جانم_
 
 !جانم؟...دیببخش_
 
 . نکن،عجلهيواسه اون پرونده ها وقت دار_
 
 ! کنم حضرت والا؟کاریپس چ_
 
 .منو نگاه کن...بامن حرف بزن...دونمیچم...خب_
 
 !ه؟یواسه اون کارم وقت دارم،چه عجله ا_
 
 .نیکنی شکنجه کردنش استفاده مي برای مرد به شما زنا ابراز علاقه کنه؛از هر روشهیخدانکنه !! ی لوسیلیخ_
 
 کنم؟؟ی من با نگاه نکردن به تو شکنجت میعنی_
 
 !!آره،معلومه_
 

 :دی چشمام،پرسي شد و زل زد تونهیدست به س. هاشو جمع کردپرونده
 ! خوب شد؟حالا

 
 : تکون دادميسر

 . بهتر شدحالا
 
 ! قراره سر و سامون بده؟ی شرکت و حسابا رو کيآهان؛پس کارا_
 
 !؟یتونی غر نزن،مقهیدق5_
 
 !!نوچ_
 
 .امروز واسمون جشن گرفتن...کردمی تعجب میتونستیاگه م_
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 .دونمیم_
 
 ! از اصفهان بخاطرمون اومدن؟اوشی الناز خانوم و سیدونی منمیا_
 
 .کننی مي هرکارمی خوشحاليبالاخره منو دوست دارن و برا... و جالبم نبودبی برام عجینه،ول_
 
 !؟یکنی مي و واسشون هرکاريتوام دوسشون دار! ؟یتوچ_
 
 اما کنمی می بداخلاقکمیقعا دوسشون دارم،درسته من وا!!  ما متقابلهپی اکنیمعلومه حس ب... بوديخودی سوال بنکهیا_
 . خودمو بدون اونا تصور نکردمچوقتیه
 
 ! هستم؟ي که دوسشون داريمنم جزو افراد_
 

 : کردو گفتفکر
 !اد؟ی مث تو خوشش می از آدم گنداخلاقیآخه ک!!  نهراستش

 
 :گفت.زشیبلند شدم و رفتم سمت م. قهقهه زدو

 .زنمی مغی جي جلوتر بذارگهی قدم دهی اگه
 
 !!یحالا خود دان...مایکنی میی کارامی ما دارکننی کارمندا فکر می بزنغیج_
 
 !!جنبهی کردم خب بیشوخ...ای نکینزد... يدی پلیلیخ_
 
 . کنمی شوخخوامیمنم م_
 
 : بزنه،گفتمی حرفنکهیقبل از ا. کردم و بالبخند نگاش کردمی سرش خالي برداشتم و روزشوی مي آب رووانیل

 ...!ي واي و خانوم رستگار واسی رئيآقا! گن؟ی می چ؛کارمندای نکندادی باشه دادو بحواست
 
 : به بازوم و گفتدیبا مشت کوب.دمی خندزیر

 ...نیبب!! ي کردسمیخـ
 
 .شهی مدی نخور موهات سف،حرصیشیتا شروع شدن جشن خشک م...یعخ_
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 به موی شدنمیسوار ماش...خلاصه کنم! رفتم؟یمگه از رو م!! منم پررو... خشک شدن لباساش،سرمو به فنا داد ازبس غر زدتا

 .می خانوم راه افتادقیطرف خونه شقا
 

 نی خودم چقد خوشحالم بابت ادوننینم.کردنی ازم تشکر ممای شی بودن و بابت خوشحالدهی دي تدارك فوق العاده اماشالا
 !!موضوع

 
 :صبا. بلند شدفونی آي که صدامی بودوهی خوردن ممشغول

 !؟ي بودی منتظر کسشقا
 
 . و دخترخالشون بودنکشونی آقاحسام منتظر خواهر کوچیمن نه،ول_
 
 :دی باتعجب روبه من پرسمایش
 !؟ي مادر فولاد زره رو دعوت کردتو
 
 !نه؟... نباشه و جزقاله نشهامونی شادي توفهیاوهوم،ح_
 
 ی من تورو دوست داشتم بی زمانهیآخ،چرا ..آخ!! شدی نمختهی روشای ن،خونيزدیکارد م. داخل شدنوشای باز شد و حاله و ندر
 .دمیفهمیآره،بچه بودم و نم...چون بچه بودم! اقت؟یل

 
 :صبا. سکوت برقرار کردنمونی بفونی زنگ آي که صدامیشدی گرم ممی داشتدوباره

 !ه؟ی کگهی دنیا
 

 :الناز
 !س؟ی نی که جاشون خالنی بگنیخواینم... احمد و خانومشونآقا
 

 ...! گرم دختردمت
 .دادی به من مي فوق العاده ادیما،امی شی تفاوتی بنیا. احمد شدميری و درگمای شی تفاوتی طول جشن متوجه بيتو
 

 :صبا
 .وثی کاکائو خالصه دکهیک...رهی کردم بخدا،دلمم داره ضعف مکیآقااا من هوس ک...کهی باشه نوبت کمی نوبتگهید
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 :قیشقا

 . نمردهادی تا صبا از ضعف زاری بکوی برو کمحمد
 

 »داریعشقتون پا...مایحسام و ش« با خامه نوشته بودنکی کيرو. آوردکوی کخچالی ي رفت و از تومحمد
 

 : شروع به شعر خوندن کردصبا
بادا بادا ... بلهي واااهی غربتنیکوچه تنگه بله عروس مشنگه بلهه،دست به موهاش نزن... مبارك باداشالای بادا مبارك بادا ابادا

 ... باداسهیمبارك بادا داماد خس
 

 : به صبا زد و خوندی خانوم پس گردنقیشقا.رفتمی مسهی که دلمو گرفته بودمو رمن
 ... مبارکش بادشالای چقد قشنگه اعروس

 
 : خانومو گرفت و بجاش خوندقی دهن شقاي جلوصبا

 ... مبارکش بادشالای مبارکش باد،دوماد از اون بدتره اشالای چقد انتره اعروس
 
 : به حرف اومدوشایبلافاصله ن.  نثار صبا کرد و صبا خفه شدي سقلمه انایس
 !! دخترخالمگفتی مقتویداشت حق! ؟ی داشتکارشی چنایس
 

 : جواب بدم که صبا گفتخواستم
 !! بهترهیلی خای از بعضمای دارم دخترخاله وگرنه شی شوخقمی با رفمن
 
 :نایس
 .رونی بندازمشی دعوا کنه می حالا بگم هرکنی هماز
 

 :محمد
 .رونی بندازم بدیپس من با...وی کي خونه منه آنجایا

 
 . داداشمیمن و تو ندار_
 
 مایش*
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 ...گرانی به دی نفر،متوسل بشهی سخته بخاطر فراموش کردن چقد
 دل دی که شکست،بایحالا هم به تاوان دل. اما متاسفانه من جزو نامردا شدمهی نامردتی نهانیا... من شدهچهی حسام بازحالا

 ...بشکونم
 گلم چقد احمق يقایرف!! هـــه!! و بسنیهم. زجر احمدي برالی دلهی... رو دارهی سرگرمهی من فقط حکم ي براحسام

 ينگاها! آقا احمد؟...يآها! خبرم؟ی شدم و بي ماهرگری اندازه بازنی تا ایعنی! ن؟یکنی من شک نميچرا به حالتا!! نیشد
 مهربون لزوما هی... بد باشمتونمی که مکنمیبهت ثابت م! اس؟ی چطوربیرق مزه! نه؟.. یکنی نگام ميدار!! کنمی حس منتویسنگ

 !!مشی منیاگه بخوام،بدتر!!  من نه احمقم،نه کودنشهیبهت ثابت م...سیاحمق ن
 

 . بودندهی بچه ها کادو خردوباره
 . شده بود؛تشکر کردمي قرمز و بلند که سنگ کاری لباس مجلسهی...ازش گرفتم. دستم دادیی کادوقیشقا

 .دمیگونشو بوس!  بودری نظیب...انی دستبند پراز الماس برلهی! فوق العاده بود... النازو باز کردميکادو
 حاله ي از کادوهاشون بودم که صدافیسرگرم تعر. بود که به دستم خوش نشستدهی برام خردی انگشتر طلاسفهی صباهم

 :مانع ادامه حرفام شد
 .میدیبخدا ماهم کادو خر! زنداداش؟

 !"یسبزآب"،رنگ دلخواهم   بودیمتی سنگ قهی گردنبند بلند بود که پلاکش هی،يوااا... که دستم دادو باز کردمیی کادوجعبه
 : زن احمد اومديداص. و تشکر کردمدمشیبوس

 !! سادسی دورهمهی میکردیفکرم...می نبودی مهموننی مناسبت اانی و همسرم اصلا درجرزم،منی عزدیببخش
 

 : شدم و گفتمرهی چشماش خي توانمو جمع کردم،توتمام
 !!هی کافنی که حضور دارنیهم...زدلمی ندارم عزي انتظارچی نداره،از شما و همسرتون هیبیع
 

 :قیشقا
 . اری مخصوصو از اتاق بردار بي برو اون کادوصبا

 
 :گفتم
 ! مخصوص؟يکادو

 
 .میدینفرمون مشترك خر3 کادو رو هرنیآره،ا_
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حسام که تعلل منو !! خااااك توسرتون اجماعا. بازش کردم از خجالت آب شدمیوقت. دستم دادي رفت و اومد و جعبه اصبا
 !!ایزهرمار،عوض...دنیخندی همه داشتن میعنی... از خندهدیکپ. خارج کرداتشوی رو ازم گرفت و محتود،جعبهید
 :گفتم. جعبه بودي قرمز رنگ و چن تا لباس خواب تور مانند توری لباس خواب حرهی
 !نه؟.. کار صباسیطانی فکر شنیا

 
 :صبا

 !کنه؟ی خطور مي اگهی افکار بجز مغز من به مغز آدم دنی ایعنی
 
 .کشمتیم_
 

آخرش گرفتمش و پس ! ؟یکنی منو مسخره م،حالایعوض.میدیدوی مهابا می بی خونه شقا به اون بزرگيتو... دنبالشافتادم
 . بهش زدمیگردن

 
 مخش ي مث صبا تويحالا جه تقشه ا... کنهیی همه از حسام بازجوي جلوخواستی بقول خودش منایس.می نشستدورهم
 !!دونمیمن نم! داشت؟

 
 :نایس

 !؟ي خانوم دادمای آقا حسام؛چطور شد دم به تله شخب
 

 :حسام
 ! آخه فوضول؟بتوچه

 
 : لبشو گاز گرفت و گفتنایس

 .بجاش جواب بده...ای کنی احترامی به بازرس کل بنشد
 
 !واقعا؟!  بلده تله بذاره؟مایش_
 

 :شقا
 . دلت بخواداوووووف،تا

 
 : رو کرد به من و گفتحسام
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  !دن؟ی تله هات ته کشای! ؟ي خسته شديدی من رسبه
 

 :گفتم
 !؟یکنی چرا باور مگن،توی ميزیچی نایا

 
 : ادامه دادحسام

 !!نیهم... کنههی فقط بلد بود گرشونی انی درکار نبود؛والا خودتون شاهدي انوچ،تله
 
 :ایس

 . خخخ...گهی راست منوی اییخدا
 
 :نایس

 !؟ي شدشیپس عاشق چ...عجب
 

 : چشمام و گفتي شد تورهی خحسام
 ...ی که کنارمیمرس!! قلب مهربونش...  کردناشهیگر... همه مهم تر چشماشاز
 
 .دیهمه دست زدن و صبا کل کش... جمله آخرو با مکث گفتنیا

 از ظالم دمینالی که میمن!  گذاشتهشی که با قلبش پاپرمیگی مي رو به بازي خودم متنفر شدم که دارم احساسات پاك پسراز
 که قبلا خورد شده رو دوباره ي دل پسرخوادی مسخره مهی که با توجیکس!! ظالم ستمگرهیبودن احمد،خودم شدم 

!  شهره شهر بود؟شی که مهربونییمایکجاست ش.وجودم نمونده ي توتی ذره انسانهی که یمن مستحق مردنم؛من...بشکنه
 !؟.... کهیونکجاست ا!  زبونزد همه بود؟شی که دلنازکیکجاشت اون

 که هنوز يوید. که زاده شکستن قلبم بوديوی شده،دوی دهی ریاس...رهی ناخودآگاه من زندست اما اسری ضمي هنوزم تومای شاون
 . وجودم کشتهي توتوی انسانتشی نهایچن روز از تولدش نگذشته اما قدرت ب

 
 :گفتم.می بودنی ماشيتو

 !؟ی گفتوشای بخاطر حضور احمد و نای دلت بودن ياون حرفا،حرفا! حسام؟
 

 : بهم انداخت و گفتهی عاقل اندر سفنگاه
 !!تا مگس آشغال بوده2 بخاطر اونی اگه فکر کنی انصافی بیلیخ
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 : انداختمنیی پاسرمو
 ... واقعایعنی

 
 ....ی ولاوردی عذابو برام بوجود منیشتری سوال فقط بنیا! الیخی ادامه حرفم منصرف شدم،باز
 

 :حسام
 !!واقعا عاشق اون قلب تپنده مهربونتم... عاشق چشماتمآره،واقعا

 
 . حسامی رفتار نکردم که عاشقم بشي حرف نزدم،جوري جورچوقتیمن ه_
 
 باهات حرف ی ترسچی بدون هشدی و مي بودنکهیا. به حرف و رقتار ندارميازی عاشق شدن نيمن برا...ی ولی باور نکندیشا_

 کننده و چرت رو از مغزم دور وسیحضور تو تمام افکار ما. بودی درست مث خودم کافي بودیکی که نیهم.... بودیزد کاف
 ی زندگهی من مستحق نکهی فکر ایشیتو باعث م...يعذاب آور و تلخم بود ي سالهانیزتری غم انگيتو لبخند خدا،تو.کردیم

 !!دی و امي شادنگ،ري رنگ دادمی و به زندگيتو اومد. بندازمرونی ازسرم بمویبدون رنگ و شاد
 
چطور ! دم؟یخندی بود و محدود مهی گرمی که همه زندگیمن!  خوردن چن باره؟نی غم بود و زممی که تمام زندگیمن! من؟_

 !!یگی دروغ ميبسه حسام،واضحه دار!  شدم؟دتی و اميباعث شاد
 
 فقط واسه میدونی هردومون منویم،ایریمی و احمد نموشایمن و تو بدون ن... برامي صبر تمام قدي الگوهیتو ...گمیمن دروغ نم_
 .می مدت کتمانش کردهی

 
 !دیاوهوم،شا_
 

 : گفتمیبعد از سلام با لحن شوخ. بستی مکی چمدون کوچهی برگشتم خونه،مامان داشت یوقت
 !هااان؟! گن؟ی می ها چهیهمسا! ؟ي بري بذاريخواینکنه م!  مامان؟هی چمدون چهیقض
 
 :گفت. بهم انداخت و سرشو به نشونه تاسف تکون دادینگاه. خندهری زدم زو

 . بذارم براتاری هم بهی طوسراهنیرضا اون پ... عقلت بدهخدا
 

 : گرد شدچشمام
 .از خدا بترس! چه خبره مادرمن؟! سفر؟نیری مبازم
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 .ی ترسناکشتریتو ب...ترسمیوالا از تو م_
 

 : اومد و گفترونی از اتاق ببابا
 .گردمی هم برمگهیروز د2 برم،ي سفر کارهی دیمن با!  دختر؟یزنی انقد حرف مچرا
 
 !ن؟یبریمامانو نم_
 
 ه؟یحیمگه سفر تفر! کجا ببرم آخه؟_
 
 .دمی پرسی سوال چرتدمیآهان،فهم_
 
 .دمی بهت نمتوی بکنه سوغاتتتویاگه شکا...ای نکنتی مامانتو اذستمی من نیوقت_
 
 . نباشسی خی به آب بگمونهی منیمث ا!  نکنم؟تیاذ! ؟ پدرمنیزنیبچه گول م...خخخ_
 
 ؟!!مایــ ش_
 
 .کنمی نمتی ملکه رو اذنی شما ايبخاطر گل رو...چشم،چشم_
 

 : گوشم گفتي و تودی بوسگونمو
 . مني ته تغاری بچه مننیزتری عزتو
 

 !! تلخهي روزانی اي خاطره من تونیباتری زنیا... بودیچه جمله قشنگ.  لبم نشستي رويلبخند
 
 شدم بابا رفته داریصبح که از خواب ب.دمی تخت دراز کشي چک کردم و رومویبعداز عوض کردن لباسام،گوش. اتاقم رفتمبه

 گهی که به سرم ضربه خورد،دیبعد اون تصادف. شدمنمی بار اول بعد مدتها سوار ماشيبرا.رونی و زدم بدمیمنم لباس پوش.بود
به چراغ قرمز . پدال گاز فشار دادم و راه افتادميپامو رو...و استارت زدم  نشستمنیشپشت ما. نداشتمی به رانندگیلیم

 :دمی شنیی صداقهی دقهیبرخوردم؛بعد گذشت 
 !؟يخوای نمیراننده شخص! س؟ی برات سخت نیرانندگ! ؟یخانووم

 
 ... شد سمت صدادهی کشنگام
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 . و ابرو برداشته بودن؛بهتره بگم دختر بودن دورازجون شمایپسر سوسول و دماغ عمل2
 :گفتم

 . ری بندانداختن صورتت وقت بگيتو برو برا...فدات...ي خواهرنه
 

منم تا اونجا که جا داشت . چراغ سبز شدهوی بشه که ادهی پخواستیم. دادتی پسره جمع شد و جاشو به اخم و عصبانخنده
 .ترسمی احمق مي دسته پسرانیا همه هارت و پورتم از اب!  خب؟هیچ... کردمادیسرعتمو ز

 !! هنوزم دنبالم بودنای نگاه کردم؛عوضنهیبه آ. به شرکتدمیرس
خااااك توسرت !! شتنی بکن تورو به انی لطفهی... که خونم حلالهنای دست اوفتمی اگه من با،فداتشمیخدا... اطرافم نگاه کردمبه
 �دهن آسفالت مِن!! یکنی می با خدام شوختی موقعنی ايما،تویش
 

 سمت دمی پارك کردم و دونوی ماشعیمنم سر. شدادهی پنشی که از ماشدمی دکردم،حساموی که داشتم خدا خدا مينجوریهم
 ...حسام

 :دی شدم،باتعجب پرسمی قاپشتش
 !شده؟یچ! چته؟

 
 :شون کرد و گفت به سرتاپایحسام نگاه.پسر دخترنما جلومون قد علم کردن2د،اونی سوالو که پرسنیا

 ! اومده؟شی پیمشکل
 
 : گفتي از اونا با پوزخند مسخره ایکی

 .کنهی زبون دراز پشتت مشکلمونو حل مياون موش کوچولو.می نداری مشکلباتو
 

 : اخم کردحسام
 .چه غلطا!  مشکل شما بچه سوسولارو حل کنه؟؛همسرمنیزنی ميادی زر زيدار
 
 .زمی عزرونی از سوراخت بایب! موش کوچولو؟... بگو که باورکنهیکی به نارویبرو ا! همسرت؟_
 

 : بالا زد و گفتناشوی کتشو دراورد و پرت کرد طرفم،آستحسام
 !! سوراخشو خراب کن بچهي مرداگه
 
 !خاره؟یبرو بابا،تنت م_
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 . بخارونای قربونت،بیاگه خوشدست_
 

 کلمه از هی بذارم نکهیرکت بالا رفتم و در اتاق پارسارو باز کردم،بدون ا شياز پله ها.نفر هینفر بودن و حسام 2اونا. بودمدهیترس
 :اد،گفتمیدهنش درب

 . دعوا شدهنیی کمک حسام؛پاای بتوروخدا
 

 ....نی و ببای بود که بیی دعواهی.نیی پامی بلند شد و باهم رفتعی حرفم،سردنیباشن
 ... وفتادی نمی اتفاقنی همچشد،الانی صاحبم لال می زبون بنی ااگه

 »توروخدا ولش کن...بسه« زدم و گفتمغی به فنا دادم ازبس جگلومو
 :حسام داد زد. ازهم جدا کردنناروی فراوون،مردم اومدن و اي بعد از کشمکش هاخلاصه

 .فی کثيحرومزاده ها...ی عوضزمیری خونتو منمت،خودمی دور و بر ببنی اگهی بار دهی
 

 و پاره شده بود،صورتش کهیلباسش ت...نیی حسام انداختم؛کلا دکورش اومده پايتاپا به سرینگاه. اتاق حساممی رفتهرسه
به پارسا نگاه کردم،اونم سپر انداخته بود و .ومدی دماغ و گوشه لبشم خون مده،ازی و ژولختهیبرافروخته و قرمز،موهاش بهم ر

 :دیپرس.دادیدستشو ماساژ م
 ! بود؟شدهی،چي اهل دعوا نبود  کهحسام،تو

 
 : خشک جواب دادحسام

  نشد؟تیزیتو چ...زدی ميادی زر زیچیه
 
 .ادای تو بد دماغت خون میول...مث سگ هار بود... دستمو گاز گرفتی پسره عوضنینه بابا،ا_
 

 :گفتم
 !ن؟ی مارو تنها بذارنیکنی لطف مداری پايآقا
 

 : زديپوزخند
 !!حتما

 
 دماغش بود،کنار زدم و يدستشو که رو.ستادمی حسام اي برداشتم و جلويچن تا دستمال کاغذ. و پشت سرش دروبسترفت

 :گفتم. برگردوندي اگهیصورتشو به طرف د. کردمیبا دست چپمم زخم لبشو بررس. زخمش گذاشتميدستمالو رو
 .کردمیخب داشتم نگاه م!  چته؟معلومه
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 . نکنيانقدم لب منو دستکار... نگاه کردن ندارهیلب خون_
 
 ! سر دماغت اومده؟یی چه بلانمی ببمارستانی بمی بروفتی ب،راهوفتیراه ب_
 
 . بزرگش نکنخودی خون دماغ سادس،بهی! ؟ي دارمارستانی به بيدیتو علاقه شد_
 
 !؟ی شده باشه چيزیاگه چ_
 
 .نترس،بادمجون بم آفت نداره_
 
 . حرفو نزننیدرمورد خودت ا_
 
 ! که به خونت تشنه بودن؟ي بهشون گفته بودیم،چیحالا بگذر_
 

 :دمیخند
 ...! دخترا بودهیخب چهرشون شب...يگفتم نه خواهر! س؟ی برات سخت نی رانندگ،گفتنیچیه
 

 : زدي محولبخند
 .یگیراست م...هوم

 
 . شدنی مالیخی بيکردی می معذرت خواههی! ؟ي شدیشیچرا تو انقد ات_
 
 : بد نگام کردیلی خجوری
 !!ی نه معذرت خواهخواستنیاونا تنت رو م...ی نفهمیلیخ
 

 : گفتمی شدم،بعد از مِن مِن کردنسرخ
 .خواستنی می معذرت خواههی فقط ،اوناینی بدبیلیتو خ...رینخ
 

 : زدداد
 !؟ی چیعنی کنهی زبون دراز حل مي مشکل مارو اون موش کوچولوگهی میوقت
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 : داد زدممنم
 .کن که ارزشم به تنمه نياداوریانقد به من !!  حسام،بسهبسه

 
 : گوشم نرم زمزمه کردریز.. موهاش فرو کرد و بغلم کردي تویدست

 ي خار توخوامیمن نم...نطورهی واسه گرگا ای اما با عرض شرمنگسی ننطوریواسه مردا ا...سیارزش تو به تنت ن..یروان..وونهید
 !!درك کن..ی مال خودم بشخوامیم...پات بره

 . سرم نشوندي روي جملش بوسه اانی پابا
 

 :گفتم
 !؟یاگه من مال تو نشدم چ! حسام؟

 
 : کرد و گفتی تلخمکث

 .کنمی سرم مردمش خراب مي روارویدن...یول...ارهی اون روزو نخدا
 

 : گوشم زمزمه کرديتو...دی تر آورد و گونمو بوسنیی پاصورتشو
 شهی تا عشق اون از دلت رکنمی ميلحظه شمار چقد دارم یدونینم...ستادمی وسوسه لمس کردنت اي عاشقتم که جلوانقد

لحظه لحظه نفس ...ی من بش،ملکهی بشگهی خونه دهیببرم که خانوم ... و تو رو از خونتون ببرمامیتا راحت ب...کـَن بشه
 ...!ی بشدنمیکش
 
 !!رسما شده بودم قبله گاهش.شدی دلم آب مي قند تولوی کلویشد،کی می خالدمیشنی که می دلم با تک تک جملاتته
 

 :گفت
 .کنمی من برات صبر م،اماي نکرددای هنوزم بهم علاقه پدونمیم
 

 کنمیحالا که دارم فکر م.کردی باورشون به عقلم التماس ميحرفاشو دوست داشتم و قلبم برا. دورکمرش محکم شددستام
 ...! حضور داشته باشهمی زندگي حسام توخوادی دلم منمیبیم

 .دادی ضربان قلبش بهم آرامش مي نفساش،صداحرارت
 ...!دمی آغوش سراسر آرامشو از دست نمنی امن

***                      
 ! به ما نگفت؟يزی بودم؛چرا خودش چششی با حسام پروزی دنیمن هم! ق؟ی شقایگی میچ_
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 !! گرفتهششوی جواب آزماما،امروزی شيواا_
 
 ! روشن،حالا چن ماهشه؟نایچشم س_
 
 .میماه و ن2بااجازت_
 

 :حسام
 .دیخودش کم بود،بچه هم سررس... ارهی بچش دمار ما رو درمحالا

 
 :قیشقا
 . آراسته شدزیگل بود،به چمن ن!! قایدق
 

 :گفتم
 !!سبزه.. کنزم،تکراری سبزس عزاون

 
 )رفش حنی از اخوردمیانقد حرص م... رنگ پوستت سبزسگفتیبهم م.( به سبزه بودن تو بر بخورهترسمیم_
 
 !!ـقیشقــا_
 
 .خب،باشهیلیخ_
 
 !بازم جشن؟!کنه؟ی مکاریحالا چ_
 
 . شاپی کافکنهی روز دعوتمون مهی... جشن شما بودروزی پرنیهم! نه بابا،چه خبره؟_
 
 !!باوشه_
 
 ! مثل؟دی واسه تولنیشما هنوز دست بکار نشد! ما؟ی شگمیم_
 

 : و گفتمدمیبه بازوش کوب... خندهریحسام زد ز... گاز گرفتملبمو
 ! آقامحمد؟،نهی دست بکار بشدیتو با...ي شما مقدم ترزمیعز) ادامه دادمقیروبه شقا!(؟يخندی تو چرا مگهی مزخرف منیا
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 :محمد
 .شهی داده مي پسر کاکل زرهی بی ترتن،امشبی غصه نخورنیحالا همچ...قایدق
 

 : محمد دادو گفتلی تحوي مخلوط با لبخندی اخم تصنعقیشقا
 .گذرهیماهم از ازدواجمون نم1...ره بخدا داخجالت

 
 : جواب دادمحمد
 !س؟ی واسشون زشت نسی ني خبرچی دوتا که فعلا هنی زشته اما واسه امی واسه ما که زن و شوهرچطور

 
 !!گهیخب د_
 

 :گفتم
 . واسه ماهم بپسنديپسندی که واسه خودت ميزیزم،چیعز
 
 .گهیخب،بسه د_
 

 :محمد
 !ن؟یایشما نم... دربند واسه نهاربرمی مقوی داداش،من دارم شقاحسام

 
 :حسام
 .میایآزاد م... نه دربندی ولمیایماهم م...دربند

 
 :گفتم
 .ی بانمکیلیخ...هههه

                    
خب ...دنیخندی محمدم هار هار به ما مقویشقا. کرد و به خوردم داديکتاتوری حسام دنی دوست نداشتم اما ايزی دگرچه

 : حسام بلند شد،جواب دادی گوشي که صداخوردمیداشتم آب م!  خنده داره؟فمایق! چتونه؟
 ! احترام خانوم؟بله
 
 ! دارن؟کارمیباز چ_
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 ! هس؟میاون عوض_
 
 !آره همون،هس؟_
 
 .ام،خدافظیالان م... خبیلیخ_
 

 : از قطع کردن تِماس گفتبعد
 .خدافظ...دی رو هم برسونمایش... برمدی کار دارم،بایی ها من جابچه

 
 :برگشت سمتم. دنبالش،دستشو گرفتمدمیدو

 !شده؟یچ! ؟يری مکجا
 
 .سی نی خاصزی اومده،چشی برام پي کارهی_
 
 !شده؟یحسام،جدا بگو چ_
 
 .خدافظ... نه حالاکنم،امای مفیبرات تعر_
 
 . و محمدقی شقاشیرفتنشو تماشا کردم و بعد برگشتم پ. رفتو

 :قیشقا
 !ره؟ی کجا منگفت

 
 .نه نگفت! هااان؟_
 
 : زنگ خوردقمی شقای که گوشمی راه برگشت بوديتو

 !ن؟ی خاله،خوبسلام
 
 ! شده؟يزیچ_
 
 !آخه چرا؟_
 
 .چشم،خدافظ...باشه چشم_
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 :محمد

 ! بود؟یک
 

 :قیشقا
 .سامی پرخاله

 
 ! داشت؟کارتیچ_
 
 . خونمونادیگفت امشب نم_
 
 !اد؟یمگه قراربود ب_
 
 .یخوابی امشب خونه ما ممای شیراست...آره محمد،انقدم سوال نپرس_
 
 ! اونوقت؟یواسه چ_
 
 .ی باششمی شب پهی خوامیم...دلم واست تنگ شده_
 

 :محمد
 �.  رو کنسل کنهي کاکل زرهی قضخوادی ملابد

 
 : و گفتمدمیخند
 . درست بشهي تا کاکل زرامی کرده،نمغلط

 
 . خونه مايای مز،امشبیخفه پل_
 
 . خونه باشمخوامیاد،میامشب بابام از سفر م...گمشو بابا_
 
 .نی فردا ببگم،باباتوی من م  کهنیهم_
 
 . لطفانیآقا محمد نگه دار...رهی جلومو بگتونهی نممی خونه،کسگردمی حالا برمنیمن هم...رهیحرف زور تو کلم نم_
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 :محمد

 .ماخانومی شرسونمتونیم
 

 :قیشقا
 . نکرده،برو خونه خودمونلازم

 
 : گفتمیعصب
 .  خونهنی صدامو ببرم بالا،منو ببرنذار

 
 . خونشونايریمحمد نم_
 

 : زدمداد
 . بشمادهی پخوامیم... کنارنیبزن
 

 :محمد
 . خونهرسونمتونیم.. شمارو به بنده سپرد و رفتماخانوم،حسامیش... بس کنقیشقا
 

 :قیشقا
 !؟يدی زنتم،چرا حرف اونو گوش ممن
 
 !؟یکنی اصرار مخودیچرا ب... خونمونادی بخوادی که نمینیبیم_
 
 .اصلا به جهنم،برو خونشون_
 

 ... به خونه امامیدی و رسمی کوچمون شدوارد
 :گفتم

 !م؟یدرست اومد!  محمد؟آقا
 
 . شماستگه،خونهیبله د_
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 ! خونه؟واری که زدن به درو دهی چای پارچه مشکنیپس ا_
 

! ه؟ی ای چه شوخگهی دنیا... در چسبونده بودن خشک شدي که رویمی ترحیچشمام به آگه. شدم و جلو رفتمادهی پنیازماش
 لیچرا سه...سهی واخواستیقلبم کم کم م...از در که باز بود داخل رفتم! اد؟ی تلاوت قران ميچرا صدا! ه؟ی چگهی حجله دنیا

 ...کردمی اطرافم نگاه مبا بهت به! ن؟کردی مهیعموهام چرا گر!  بود؟دهی پوشیمشک
 : بود،گفتستادهی که پشت سرم اقیبه شقا.  شدکی بلند بهمون نزدي من اخم کرد و با قدمادنی با دلیسه

 ! شما باشه؟شی قرار نبود امشب پمگه
 

 :قیشقا
 .مشی کرد تا آورددادیانقد داد و ب! ن؟یشناسی نمخواهرتونو

 
 :دمیپرس
 !ومده؟یهنوز ن! بابا کجاست؟! ل؟یسه
 

 :دمی مامانو شنونی و شغی جي خواست زبون باز کنه که از خونه صدالیسه
 !مگه قرارمون باهم رفتن نبود؟! ؟یچرا بدون من رفت...رضـــا

 
 جیسرم گ.. خودی دور سرم تاب مایدن!! هی شوخهی انی جرنی نه خوابم،نه ادمی مامان فهمغیبا ج... خشک شدزانوهام

مامان چشمش افتاد به ...رفتم داخل خونه. گاه شد برامهی دستمو گرفت و تکقی بخورم که شقانی بود زمکینزد...رفتیم
 .واری مامان سرخ بود و رنگش مث گچ ديچشما...من
 

 :گفت
 !؟ي ته تغارياومد!  مادر؟ياومد

 
 :قیشقا
 .ارمشی بخواستمی بخدا نمخاله

 
 : گفتقی توجه به شقای بمامان

 !! مادرایب... گوششو بغل کنمگری جخوامیم...يدی رضامو ميبو...يدی باباتو ميتو بو. .. بغلت کنمایب... مادرایب
 

 : و بغلم کردرفتم
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 ! قربونت برم؟ي پدر شدی کرد که بنتی نفریک
 
 .فقط مات...ینه اشک..ینه حرف... شوك بودميتو
 
 حسام*

 :گفتم
 .سی نی درکرقابلی موضوع غنیا. خانومو ندارمنی بزرگ،من به شما گفتم قصد ازدواج بااخانوم

 
 : کرد و گفتاخم
 . زن تو بشه،والسلامدی باوشاین... که گفتمنیهم
 

 : زدم و گفتميپوزخند
 . مث آقابزرگ بشمنی نکنيکار
 

 : کردو گفتي ترظی غلاخم
 !؟ی چیعنی

 
 ازدواج گهی زن دهیماه با 3 به حرف پدرشون واسه ازدواج گوش کرد،بعدنکهی انیآقاجونم درع!! زنه2 مردهی بشم یعنی_

 !ادتونه؟یفخرالسادات بانو رو که هنوز ...کرد
 
 .گمشوووو...رونیبرو گمشو از عمارتم ب...اری من نياسم اون نکبت رو جلو_
 
 !خدافظ...لیباکمال م_
 

 :محمد بود،جواب دادم. بلند شدمی دوباره گوشيصدا. خارج شدموشای به نيباپوزخند
 ! داداش؟جونم

 
 !ن؟یای جنازه معیی و خانومش واسه تشنایتو همراه س...سیحالشم اصلا خوب ن... فوت کردهمایحسام،پدر ش_
 

 :دمی گرد شد،باتعجب پرسچشمام
 !؟یواسه چ!  فوت کرده؟مایپدر ش! ؟یچ
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 . بشهی دوباره دچار حمله عصبمای شترسمیمن م...تصادف_
 
 . اونجاامی منای و با صباو سکنمیمن لباسمو عوض م... کنهمای محمد،به خانومت بگو حواسشو جمع شنیبب_
 
 .باشه داداش،منتظرتم_
 
 راهنیرفتم خونه و کت و شلوار و پ...می بپوشه که باهم بری کردم و گفتم لباس مشکفی براش تعرانوی صبا زنگ زدم و جربه

 تی گرم گرفت و تسلي پسرهی با نای داخل،سمیرفت.میدی رسمای شيبه خونه پدر.نای س و رفتم دنبال صبا ودمی پوشیمشک
 : گفتلی پسره سهروبه،دیبعدم که تعجب منو د.»لیسه«زدیصداش م. گفت

 . رستگارنلی برادر خانوم رستگار،سهشونمیا!! حسام رادفر... داخلش مشغول بکارهماخانومی هستن که شی شرکتری مدشونیا
 

 :گفتم!! پس داداششه! عه؟
 . غم آخرتون باشهشالایگم،ای متیتسل
 
 .نی که اومدنیممنون،لطف کرد_
 
 :نایس
 ! بهشت زهرا؟نیری میک
 

 : دادجواب
 . کارامون عقب افتادیکمی حال خواهرم م،بخاطریری مالان

 
 .  دل آشوبهیلیحتما خ...گهیدخترا وابسته پدرشونن د...یآخ_
 

 که کنده شده بود يمات و مبهوت به قبر.دمی دمارویواسه دفن جسد پدرش،ش. سمت بهشت زهرامی راه افتادمای شدنی دبدون
بعداز . بود،اومد سمتمدهیمحمد که تازه منو د. روحهی د؛مثیدسِفیرنگشم سف...زدیحرف نم...کردی نمهیکرد؛گرینگاه م

 :دمیسلام،پرس
 !!کنهی که دق مينجوریا! کنه؟ی نمهی گرچرا
 
 . قطره اشکهی از غی بندازه اما درشی گرکنهی می و سعزنهی داره باهاش حرف مقیاون موقع تا حالا شقااز _
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 :گفتی و مزدیخانومه صورتش رو چنگ م. آقاهی خانوم و هی.نفر به جمع اضافه شدن2

 يپاشو بابا...دمیدی روزو نمنی و امردمی که میاله... بابادمیخوابی که من بجات گوشه قبرستون میاله... عسلم،ماه عزام شدماه
 ..يدخترت که تازه عروسش کرد...پاشو نگاه کن دخترت برگشته...دمیپاشو ام...خوشگلم

 ..  .تورو خدا پاشو بابا...ي و تو زنده اگنی دروغ منایپاشو بگو همه ا... پاشو باباوای مرگ شتورو
 

 : بعد اون شروع به حرف کردزد،کهیزار م ی خانومهیبا تک تک جمله هاش ...ماسی خواهر شدمی فهمازحرفاش
پاشو دخترت و دامادمون ...اشی بازوونهی و دایواسه حاضر جواب!...  دلت واسه دخترت تنگ شده؟یمگه نگفت...رضـــا

 !!پاشـــو... اومدریپاشو،پاشو دعواش کن که د... نجانیا
 
 ...!دیلرزیشونه هاش م...ردکی مهی چشماش گذاشته بود و گري دستشو رولمیسه... بعدم که هق هقو

 هی ساکته و گرمای که شنجاسی و عذابش ایاما سخت... دلم موندي شده بودم و داغ پدر رومیتی خودمم کردم،چونی مدرکش
 ...! بشهوونهی که دنهی اکنه؛ترسمینم
 
 ...روزبعد3+
 ...شدی و نه سرکارش حاضر مدادی منو ميامای نه جواب زنگها و پمایش

دوباره ...رفتمی مدی بادنشیواسه د.امروز سوم پدرش بود و مراسم داشتن. ندارهی که گفتن حال درستدمی از دوستاش پرسحالشو
 .دست به دامن صبا شدم که منو باخودش ببره

 ...میرفت
 موهاش ي تودی سفيچن تار مو...دیخندی و مگفتی بامن مشی هفته پهی که هیمائی همون شکردمی نمدم،باوری رو دمای شیوقت

 .... چشماش بهم خورد امایاتفاق... قلبم به درد اومددنشیبا د...به چشمم خورد
 باهام حرف گهی که دي سر چشمات آوردییچه بلا...دمیدی چشماش نمي تعجبم تویحت!! یچیه... نگاهش نبودي تویچیه
 ...ازم نگاهشو گرفت و با کمک خواهرش رفت داخل! زنن؟ینم
 :دمی صبا پرساز

 ! نکرده؟هیر گهنوز
 

 : تکون داد و گفتي سرصبا
 !!خورهی غذاهم نمیحت...دسی فای ماهم بيکنه،حرفای نمهیگر
 

 .کمکش کن...ایخدا!  کنم؟کاریتازه از غم احمد جداش کرده بودم،حالا غم پدرشو چ...شمی موونهی ددارم
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 قیشقا*
 :گفتم

 . زبونم لال گوشه قبرستونای مارستانهی جاش گوشه تایم،ی جلو برگهی دکمی اگه
 

 : لبشو گاز گرفت و گفتخاله
 .دمی بخاطرش مممیزندگ... از باباشهيادگاری نیزتری عزمایش...خدانکنه

 
 .ارهی تا چهلم عمو دووم نمتی وضعنیباا... حالشو خاله جوننیآخه نگاه کن_
 
 
 !! بخورهيزی چ که مبادا من قسمش بدمکنهیبعدِ رفتن شِما در اتاقشو قفل م! ه؟یچاره چ_
 
 . برهي سفرهی که نهی من اکنه،نظری میخب کار اشتباه_
 
 .سیدرست ن...نه خاله!  زمان فوت باباش؟ياونم تو! سفر؟_
 
 !ه؟ی دخترتون چه حالسی واسه شما مهم نیعنی! خاله؟_
 
 ...یمهمه خاله،ول_
 
 .سی پدرشه براش بهتر ني که پر از خاطره هاي خونه انی از اي جز سفر و دوریچیه_
 
 !تنها بفرستمش؟! دونمینم_
 
 ...هی گرری باز کنه و بزنه زاد،زبونی حال و هوا دربنی از اکنمی ميکاری...نه،من خودم نوکرشم_
 
 !! همش گردنت بودهمای شي زحمتادیدستت دردنکنه خاله،ببخش_
 
 .شهیه ذره آب مداره ذر...نگرانشم بخدا!! منم مث خواهرش... حرفارونینگو خاله ا_

***                     
 :گفتم... شدمای که بحث حال شمی جمع دوستانه نشسته بودهی يتو

 . سفر که حالش بهتر بشههی با مادرش حرف زدم؛قرار شد ببرمش من



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 173 

 
 :محمد

 !مش؟ی ببرکجا
 
 .دونمینم_
 

 :حسام
 ! من ببرمش؟شهینم
 
 !شهینم...  با منهتشیمسئول_
 
 . کنم وضعش بهتربشهيکاری و ارمی اشکشو دربتونمیدم،میمن ببرمش؛منم داغ پدر د نیتوروخدا بذار_
 
 !؟یاگه بفهمن چ...آخه_
 

 :محمد
 .تو ببرش داداش...گهی درست محسام

 
 :گفتم

 .سی بد نیبامنم مشورت کن... ستمای بوق ننجای من امحمد
 

 :محمد
 .کنمیمن بعدا شمارو قانع م... با حسام بره بهترهمایش...زمیعز
 

 :صبا
 !ش؟ی ببريخوای کجا محسام،حالا

 
 . خلوت و آرومي جاهی_
 
 !مثلا کجا خب؟_
 
 .ر؛بم،زاهدان،کرمانیکو_
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 :گفتم
 .نی تا چهلم باباش برگردنی لطف کنفقط

 
 !نش؟ی ببریاجازه دادن کِ...ید؛راستیشما نگران نباش...میگردیزودتر برم_
 
 .فردا،بعدازظهر_
 
 .مونمی منتظرتون می اصلابونی خين توم! پس زحمت آوردنش باشما_
 

 :لباسامو عوض کردم و گفتم. خونهمیرفت
 !!شمایاگه مامانش بفهمه من مقصر م! ؟ي نکرد  دخالتمحمد،چرا

 
 . هم آشنا بشناتی حالا با روحنی ازدواج کنه؛بهتره هممای با شخوادی مزم،حسامی جان،همسر عزقیشقا_
 
 . رو ببرم سفرمایبهرحال،من دوست داشتم خودم ش_
 
 حال دوستت خوب خوامیمن فقط م!  حالش خوب بشهمای کنه شيبلده کار...دهیهمونجور که حسام گفت،خودش داغ پدر د_

 .می امر جنابعالعیبشه وگرنه مط
 
 !!يدی درسته انجام میکنی فکرمیتو که هرچ! ؟يدی حرف منو گوش میآخه تو کِ!!  عسلنیریخب،شیلیخ_
 
 !! بشملیده زن ذل موننمیهم! ؟یپس چ_
 
 : حالت قهر گفتمبه

 . آقامحمددمی امشب نشونت مآهان،پس
 

 :دم،گفتمی درو شنرهی دستگي بعد صداقهیچن دق.  از محمد رفتم داخل اتاق خواب و درو قفل کردمزودتر
 .لی زن ناذلي تلاش نکن،قفلِ آقاخودیب

 
 :دیخند
 .قیدرو بازکن شقا! ه؟ی چلی ناذلزن
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 .یشی مهی تنبخوام،امشبینم_
 
 .برهی من بدون تو خوابم نمیدونیتو که م_
 
 !بدون من؟_
 
 �!! باتویطونیراستش بدون ش_
 

 : بااعتراض صدا زدماسمشو
 !!!مـــحــمــد؟

 
 !جونم همسرم؟_
 
 !!یتیتربی بیلیخ_
 
 !! بشمتیتربی بتونمیدرو بازکن تا نشونت بدم چقد م_
 
 .خوامینم_
 
 !! درو بشکنمتونمی که میدونیم_
 
 .کنمیستمگر صبرکن الان درو باز م...سر ِخونم بلا نازل نکن_
 

 : شدمداری محمد بدادی با دادو بصبح
 !!من گشــنمه!! ؟یخوابیچقد م...پاشــو

 
 : خواب آلود جواب دادمي صدابا

 !!یهنوز درد دارم عوض!!  نشهداتی سمت من پبرو
 

 : زد و گفتقهقهه
 !!ی تکرار نکنگهی ديریادبگی که کردمی ميکاری دیبا!! يکردی درو قفل مدیزم،نبای خودت بود عزریتقص... جووونميا
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 .شمی بلند مگهی ساعت دمیزهرمار،گمشو ن_
 
 �!! مردمی من از گشنگگهی ساعت دمیتا ن_
 
 . چشمام گمشويشقَتَ نکردم از جلو2محمد،برو؛تا نزدم_
 

 حس آرامش و عشق ییجورای...دی شد و بعد لبامو بوسرهی چشمام خيتو. صورتمي تخت نشست و خم شد روي رواومد
 .کردمی میهمراه...منم خب.دیبوسی می گرفته بود و طولانيمحمد لبامو به باز.داشتم

 : ازم جدا شد و گفتمی خسته شدیوقت
 .شبتی تحملِ دزت،بابتی جانمیا

***                          
منم با زور و کتک لباساشو .خوردی لج کرده بود و از جاش تکون نممایش.می راه افتادمای عوض کردم و به سمت خونه شلباسامو

 رو مایگونه ش.میدیبه محل قرارمون با حسام رس.می زدرونی قرآن بریاز خونه با رد شدن از ز.تنش کردم و چمدونشو بستم
 : و گفتمدمیبوس

مواظب خودت باش ...ي بریی جای تو بجز من با کسذارمی وگرنه من نمهکنی درك مشتری اون تورو بگنیم
 .خدافظت..خواهربزرگه

 
 حسام*

 : خانوم رو به من گفتقیشقا
 !!نهی مو از سرش کم بشه کارتون با کرام الکاتبهی...سپردم دست شما  رومایش
 

 و راه می شدنی کردم،سوار ماشیبا محمد خدافظ. بشهنیکمکش کردم سوار ماش... رو گرفتممای تکون دادم و دست شيسر
چشماشو بسته ... بهش انداختمینگاه!  کنه؟هی بگم که بتونه گری چمی پدریاز ب!  از کجا شروع کنم؟دی بادونستمینم.میافتاد
 . ندارميخبر! کرد؟ی فکر مایخواب بود ...بود

 ...می داشته باشیمتفاوت احساسات شدی باعث متمونی اما جنسمی داشتیکسانی درد درسته
 .. باباشي دختر و ته تغاراون
 !! پسر و بعد بابا مرد خونهمن

 !!یی و دخترا بابای مامانپسرا
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 از ی و گله کنی کنهی بغلم گري کنم تويکاش بتونم کار... بزنم که اون نور خاموش شده چشمات برگردهی بتونم حرفکاش
 ... روزگاريکارا

 رآبیاونقد که از صدات س...یحرف بزن... و سرنوشتری تقدي لگداریاز له شدنت ز...يدیسال کش2نی اي که تویی زجرااز
 ..!مایسخته ش...بشم

 !! حرف دلتيای باشه،نه زبونت گودهی گنج  توشی نه نگات حرف خاصی وقتسخته
 ...اما!  نه؟ای دارنیرم بتی قصه دست از سر مزرعه زندگي به کجا برسه و کلاغاتی قراره آخر قصه تو و زندگدونمینم
 یبیکه بهت آس... روزگاري جلوکنمی سپر منهیمن س... زخما و درداتات،مرهمی گاه خستگهی تکشمیمن م...ي منو دارتو

 !! مهربونتو خورد نکنهيکه قلب کوچولو...نزنه
 !!دنمیبهونه نفس کش... ملکه منسمی عاشقونه پات واممن
 !!نیهم...تهی و خوشبختی آرزوم خوشحالتنها

 
 :سکوتو شکستم... شدرهی ساعت چشماشو باز کرد و به اطراف خمی از گذشت نبعد

 و حنانه رو م؛حالهی همه دور هم جمع بودی شب قبل فوتش،وقتادمهی. کرد و مرديسالم بود که بابا سکته مغز19-18حدودا
از » بعد از من مرد خونسن،اونیوش بد و به حرفاش گنیاحترام برادر بزرگتونو نگه دار« من بهشون گفتيبغل گرفت و جلو

 ازم يزی منو مرد خونه بدونه،حتما چمیوقت...کردی نمفی تعریاز کس خودی جمله ها مغرور شدم،آخه بابا بنی ادنیشن
 پشت خوامیم!! تک پسر فرهاد!! یتو پسر من« خواب،دستمو گرفت و گفتي حاله و حنانه رفتن برانکهیخلاصه بعد از ا. دهید

 روش حساب م داشته باشم مثل خودم که بتوني آرزو داشتم پسرشهی همی نگفتم ولچوقتی؛هیاهرت باشمادر و خو
 جامعه لی مرد تحوهی که کنمیبه خودم افتخار م.. که آرزوشو داشتمی هستيخداروشکر حسام که تو همون پسر...کنم
رفتم !! ومدی،ني روادهی پمی کنه که باهم بردارمی و بادی منتظر بودم بیفردا صبح،وقت» ندارمیی آرزوچی هگهیحالا د...دادم

سرد ... سمت تختش،تکونش دادمدمیدو. بودحی شوك فجهیما،یمث تو بودم ش.کردنیم هی و حنانه و حاله گرن،مامانییپا
اشو پ...پاشو فرهاد خان«داد زدم. بوددهیفای صداش زدم و تکونش دادم بی نشد،هرچداریب... گرمش سرد بودشهی هميدستا...بود

 گهیپاشو فرهاد خان،من د...یرسیبه کارات نم...ها  شدهرید...پاشو...پاشو آقا فرهاد! ؟یچقد قراره بخواب...ي روادهی پمیباهم بر
 »!! می کني که بازستمیبچه ن

 ای فرهادخان دیخب بعد از آقاجون بابا مرد خاندان رادفر بود و با... بود که پدرشونو بابا صدا بزننبی خاندان رادفر عيبرا
 : بار داد زدمنی اولي بابام منو از بابا جدا کردن و من برايدوستا.شدیآقافرهاد صدا زده م

 ...بابام زندست...نی کندارشیبابام خوابه،ب...ن،باشمامیولم کن...منو تنها نذار...پاشو...بــابــا...نیولم کن...بــابــا
 
 يروز رفتن بابا و مرد خونه شدن من تو.. بودیروز نحس...شدی مری چشمام سراز اشک ازاری اختی خاطرات مردن بابا،بی تداعاز

 !!ینوجوون
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 ... شده بودسی نگاه کردم،صورتش خمای شبه
 : دادمادامه
هنوزم ... هنوزم باشهخوادیدلم م!!  بخوابهذاشتمی اصلا نمای کردمی آخرش بودن؛صداشو ضبط مي اون حرفا،حرفادونستمی ماگه

 خاکش کردن،روح منم باهاش یوقت...! سی نی وقتدونهیازش بشنوم که منو مرد خونه م... بشمداری از خواب ب گرمشيبا صدا
 به خودم ری که چرا دکنمی خودمو سرزنش مشهیهم...!  خواهرامو بهم سپرده بودو بابا،مامان.اما کمر خم نکردم...خاك شد

 هی سرپرست یسالگ19من از!!  بهش ندارهی حسچی ازدواج کنه که هی حنانه با کسذاشتمیاگه به خودم اومده بودم نم! اومدم؟
 بده،به دوستات و ری گدنتی کشگاری سهب!!  بدهری سخته که پدرت نباشه؛نباشه که به رفت و آمدت گیلیخ...! خانواده شدم

 !! بدهریبه رفتارات گ... بدهری گیزنی که مییمدل مو
 

 .نفره داشت2 اتاق با تختهی ما یشانساز بد. هتلهی به می بوددهیرس. شده بودشب
 

 :گفتم!! مای شنطوریمن خسته بودم،هم...می قبول کردناچارا
 .نی زمي تخت بخواب،من روي روتو
 

 ی کنی جوونياومد... آقا حساميچقد زود مرد شد...کردمی بعد فوت بابا فکر ممیبه زندگ.دمی برداشتم و دراز کشی و بالشتپتو
 !!يمرد شد...که روزگار نخواست

 ... مانع ادامه دادن به افکارم شدنمی سي روینیسنگ
 

 رو نمونی سکوت بکردم،صداشیموهاشو نوازش م... گذاشته بودنمی سي بود و سرشو رودهی کنارم دراز کشمایش. باز کردمچشم
 :شکست

 چوقتی هگهید...چی که برنگشت هگرده،زودیم و زود برهی سفر کارهی بره مسافرت؛خوادیگفت م... چمدونشو بستمامان
 !!گردهیبرنم
 هی..یلیی دوست داشتم حسام،خیلیمن بابامو خ...دیگونمو بوس» مني ته تغاری بچه مننیزتریتو عز« رفتنش بهم گفتقبل

 .دیخری برام مخواستمی ميزیدختر لوس بودم که هرچ
 »!مهی تغاردخترمه،ته«دادیجواب م» بچه رو لوس نکننی اانقد«گفتنی بهش مهمه
!!  دارمازی دادناش نری گحتاش،بهی نصتاش،بهیبه حما... دارمازی بهش نگهی از هروقت دشتری شدم،حالا که بمیتی حالا من

 بخوابم اما اون کی اون قبر تنگ و تاريحاضرم بجاش تو!!  بدم تا دوباره بلند بشه و بخنده،حرف بزنهمویحاضرم همه زندگ
 ...زنده بشه

 
 ... زدضجه
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حالا . رفته بودادمی که حرف نزده بود،تُن صداش از ی مدتنیا...ماسی شيشنوم،صدای که دارم میی صدانی سخته که اباورش
 ...! بود براميدواری اميجا!! زدی حرف مکرد،همی مهی هم گرمایش

 می قدر ندونستی ولمی که باهاشون داشتییواسه تک تک لحظه ها. که از دستمون رفته بودنیی واسه پدرامیکردی مهی گرباهم
 نزده م،آفتابی که راهمون داده بود دردسر درست نکنی واسه اوننکهی ايصبح برا.می خودمون بوديو همش سرگرم مشغله ها

 ...رونی بمیاز هتل زد
 .موندی نمیی به جارهی خگهید...ادی قبل مي به نظر بهتر از روزامای شحال
 :دمیپرس.دمیم گرفتس که بهش حق کمی فقط

 ! تازه ازدواج کرده؟خواهرت
 

 !! اندازه قدتي حرف بزن،تو که ماشالا زبون دارزمیخب عز...تکون داد” آره” به نشونه يسر
 

 :دمی پرسبازم
 !!لیآهان،سه!  بود؟یاسمش چ! ؟ی چبرادرت

 
 !!نامزده_
 

 :ارمتیهرجور شده به حرف م.  بازم قصد حرف زدن ندارهانگار
 !!بم آروم تره!  بم؟ایکرمان ! م؟ی برکجا

 
 . ندارهیفرق...هرجا_
 

 رو دعوت کرد به م،مایدیپرسی بنده خدا مهی از می که داشتیبرحسب اتفاق؛آدرس.میدی نصفه شب بود که رسيطرفا
  اومدی با چهره مهربونرزنی پهی...میداخل خونه رفت.می زن و شوهرمیوانمود کرد!! ماهم که از خدا خواسته...خونشون

 »نی آوردن،صفای اومدخوش«گفتیمدام م.د که باعث حسادتم شدی رو بوسمایانقد ش.ی بی ماه بزدنیصداش م...استقبالمون
 به من انداخت و سر ی نگاهمایش.نفره داخلش پهن بود2 رخت خوابهی اتاق دادن که هی م،بهمونی خوردیی چاهی نکهی از ابعد

 .شدی من و رختخواب رد و بدل منی مدام نگاهش بمایش... داخل اتاقمیرفت.تکون داد
 :گفتم

 !خوبه؟...ي تو قهر کردگمی و مرونی برمی نگاه نکن،من مينطوریا
 
 !!آره،برو_
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 .خورمتی می که فکرکنستمیمن لولو خورخوره ن!! خب حالا،نترس_
 
 !!بـــرو_
 
 .ری بخخب،شبیلیخ_
 

 :گفت دی تا منو دی بیماه ب. گذاشتمرونی از اتاق بپامو
 !زنت ناخوشه؟!  ننه؟شدهیچ
 
 . شد قهر کرده،دعوامونی بینه ب_
 
 . شب جدا ازهم بخوابندیقهرم که باشه،زن و شوهر نبا!  داره ننه؟یچه معن! وا؟_
 
 .کنهی می آشتس،فرداین بار اولش...ی بی نداره ببیع_
 
 ! عروس گلم چش شده؟نمی ببمی برایب...نه ننه_
 
 ...آخه_
 
 : از پسراش گفتیکی

 . حرف ننه حرف نزن پسريرو
 

 . در زد و رفت داخل،منم دنبالش رفتمی بیب. قبول کردمناچارا
 
 :ی بیب

 !؟ي کردرونی گلم،چرا پسرمو بعروس
 
 : گفتی بی بهم انداخت و رو به بيزی نگاه سرزنش آممایش
 !! حرفم حرف نزنهي روگهی شد که دهیتنب
 

 .کنمیمن که تو رو آدم م... شدممایه لطف حرف ش نبودم که بلیزن ذل! جاااان؟
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 :ی بیب
 . عید،سری کنیزود آشت!!  خونه من دعوا ممنوعه،چه برسه به قهريتو
 

 :گفتم
 !! کنهی قهرِ آشتیستم،هرکسی که قهر نمن
 
 :مایش

 .می،آشتیب ی ماه بچشم
 
 .حرف باد هواست ننه،پاشو ببوسش_
 

 .ای  ما رو فرستادیینوکرتم خدا،عجب جا.خوشم اومد..دمت گرم!! یب ی ماه بنی اهیعجب آدم...واااو
 
 :مایش
 .شهی مگه،پرروی دنه
 
 . نکنيبلند شو دختر،لجباز_
 
 . بهم انداخت و مستاصل بلند شد و اومد رو به روم قرار گرفتي نگاه عاجزانه و خصمانه امایش
 
 مایش*

 !!عمرا!! من! ؟یاونم ک. بوستم بکنمدی،بايذاری کنارم م مرگتو کپه نکهیحالا علاوه بر ا!  کنه حسام؟کارتی بگم چخدا
 .مای افتاديریعجب گ.می خواهر برادرمی که نگفت  سر ماياصلا خاك تو! ه؟ی چاره چاما

 .بلند شدم و رفتم سمت حسام. نقشه هاتنیگندت بزنن باا!! زنهی ممی کن،چه لبخندنگاش
 !!کوفت...زدی هنوزم لبخند محسام

 
 رختخواب يرو.رونی هم دست از سرمون برداشت و رفت بیب یماه ب.دمی پنجه پام بلند شدم و گونشو بوسيرو... بگمخلاصه
 : و گفتمدمیدراز کش

 !! و تودونمی من می از پا خطا کندست
 
 !؟یستیخب مگه الان تو زنم ن..ههه_
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 . منياونم وقت فوت بابا میکنی مي بازمی دارخودی بلمی فهیالانم .ستمیاسما زنتم،قانونا زنت ن_
 
 .خودای بلمی من نگو فیبه زندگ! ؟يهوو_
 
 .ریشب بخ_
 
 .شبت خوش خانومم_
 
البته اعتماد کامل بهش دارم،چون از .خوابهی امشب بغل من منی بگذرونه اریخدا بخ. جور خاص گفتهی رو»خانومم«کهی تنیا

 !!بعله!!  باشهشونی که شهوت و هوس همه زندگسیاون دسته آدما ن
 

 !؟یکنی دخترتو نگاه مي قربونت برم بابا،الان داریاله. کردممی ذهنم ترسي بابا رو توافهی بستم و قچشمامو
 تنگه تیدلم واسه همه چ..کردیواسه محبتات،واسه عطرت که کل خونه رو پر م...چقد دلم برات تنگ شده!  بابایهع
 !!یواسه همه چ...بابا

 !!بودم برات دورت بگردم نی که دختر خوبببخش
 

 ... شکمم چشم باز کردمي رويزی شب بود که با حس چنصف
 
 :دمیپرس. شدهزی خمی حسامم ندمید
 !شده؟یچ
 

 : دادجواب
 .  سوسک مهمونمون شدههی فکرکنم

 
 :گفتم. از خندهدیحسام پک.دمیاز جام پر  ِبلند،مثل فنر غی جهی با دمی که شننویا

 .شمی نمکتی من نزدیتا سوسکه رو نکش...ي آب بخنديرو
 

 : از مهار خندش گفتبعد
 !؟يدیخواب د!  سوسک بابا؟کدوم
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 .بجمب.. بگرد دنبالشکمی شکمم حسش کردم،يمن خودم رو_
 
 . کنمتتی اذخواستمیاون که دست من بود،م_
 

 : اومدیی بهش حمله کنم که صداخواستم
 !ره؟ی مشی خوب پی حسام،همه چآقا
 

 :حسام
 .شرمنده...می کرددارتونی بخوامیبله،عذرم

 
 .ری بخکنم،شبیخواهش م_
 

 : کردم و گفتمزی رچشمامو
 ! بود؟یچ»ره؟ی مشی خوب پیهمه چ« منظورش از گفتننیا

 
 : با لبخند شونه بالا انداخت و گفتحسام

 .دونمی چممن
 

 : تکون دادم و گفتمدی به نشونه تهددستمو
 .کنمی کـشُتِ م،انگليزی بازم کرِم بري باور کن اگه بخوایمونه،ولی نمی کارت که بدون تلافنیا

 
 !؟ی وجبمیتوئه ن! تو؟_
 
 .دمی رو نشونت می وجبمین_
 

 :گفتی حسام که ميصبح با صدا. و چشمامو بستمدمی دراز کشدوباره
 !زم؟یعز! ؟ی خانوممایش! ما؟یش
 
 :ادامه داد. شدم اما چشم باز نکردمداریب

 !زم؟یما،عزیش...گهیپاشو د! ما؟یش
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 : چشم باز نکردم،گفتبازم
 .گهیپاشو د! ؟ي خودتو به خواب زدای یخواب

 
 : گفتمیچشمامو باز کردم و با اخم. گوشمي با دستش زد توو
 !؟ي من بلند کردي دست روي چه اجازه ابه
 
 .پاشو... کنمدارتی بامی بدن،گفتنیاجازه لازم نبود،واسمون صبحونه تدارك د_
 
 ! صبحونه خوردم که الان دفعه دومم باشه؟یمن ک_
 
 !؟يخوری نمیعنی_
 
 !!نه_
 
 .  شرکت بکنمي بحال برنامه صبحونت توي فکرهی بار صبحونه بخور تا من نی اوليفعلا پاشو برا_
 
 !محاله...ههه_
 

 ندارم یه تعادل جسممنم ک...!  بلند بود خبیلیپله هاشون خ... اومدمنییباکمک حسام از پله ها پا. و صورتمو شستمدست
 !!ماشالا

 
 : خانوادشون اومد سمت ما و گفتعروس

 ! حمام؟نی برنیخواینم
 

 .. هایراست
 !!والا...  همه ذهنا منحرفهدونمی که گفتم جداگانه،چون مینیا. حماممی بطور جداگانه رفتشبیمن و حسام،د!  رفت بگمادمی

 
 :گفتم
 !م؟ی حمام،چن بار چن بار برمی رفتشبی و حسام که دمن
 

 :دی برچلب
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 !!گهی لازمه دی غسلهی شبی دیکیبخاطر نزد!  چرا؟گهیشما د!  خانوم؟مایش! وا؟
 

 !!خـــاك عالم....یعنی! شب؟ی دیکینزد.. کردمی می که زده بود،واسه خودم حلاجی حرفداشتم
 : خندشو کنترل کنه،گفتکردی می که سعحسام

 . راحتالتونیخ... نداره آخهیی معنایکی زمان نزدنی ايپدر همسرم فوت کردن،تو!  خانومنه
 
 ! بود؟ی خانومتون واسه چشبی دغیپس ج_
 

 :بازم حسام جواب داد. بودمدهی به مرز انفجار رسگهی دمن
 . زدغی سوسک جهی دنی دترسه؛بخاطری از سوسک مخانومم

 
 : کردتعجب

 .دهیساله رنگ سوسک به خودش ند4- 3می که بهش زدی خونه بخاطر سمومنی اوالا
 

 : گفتمي تندبالحن
 هی تنمه لابد ی مشکینیبی میوقت. کنمی مثلا کار خلاف شرعم که نکردم بخوام مخفای ترسمی که از شما نمزم،منی عزنیبب

 .دارمی که تنمه رو نگه می رو از دست دادم؛خوشبختانه حرمت مشکيزیعز
 

 :ت بالا انداخت و گفشونه
 !دی دانخود

 
 : شکمش و گفتميبا آرنج زدم تو. دور شد،حسام منفجر شد از خندهیوقت... رفتو

 !؟ی بگم که آدم بشی من به تو چآخه
 

 :حسام
 !به من و تو چه؟!  بابا،بذار توهم بزنهالیخیب

 
 .ی خونه واسم آبرو نذاشتنی ايتو کلا تو_
 
 . فرشته زن من نشدهنی هنوز ادوننی که نمنای نداره،ابیع_
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 !!هی کافی زبوننیریش_
 

 .می و نخلستان اطراف شدری کوی از به زور خوردن صبحونه،لباسامو عوض کردم و با حسام راهبعد
 نی آخرياداوریبا . خرمارو دوست داشتي و نخلاری کویلیبابا خ... راه رفتم و نشستمی شدم،چن قدمادهی که پنی ماشاز

 نکارویبطور مکرر ا...  سرمي روختمیمشتمو از خاك پر کردم و ر. چشمام جمع شدي توم،اشکی اومدری که به کویمسافرت
 !!کردمیتکرار م

 : زدمادیشد،فری که از ته دلم بلند میی صدابا
قرار نبود ...ياری برام نیبابا قرار بود سوغات! ؟یچرا دخترتو تنها گذاشت... تنهام بابانجایمن ا!!  نگاه کنتویته تغار...باااابااا...باباااا

 ... سرمهی تو من رفته بودم سايکاش جا!!  محروم بشم نه از داشتنت بابایقرار بود از سوغات...يایخودتم ن
 

 : آروم شدم،گفتمیوقت...کردمی مهی بغلش گريتو... فشردنشی بلندم کرد و سرمو به سنی زمي از روحسام
 !؟ي با مرگ پدرت کنار اومدي چجورتو
 

 :اد دجواب
 . نبودنش مرد خونه باشمي خواسته بود توازم
 
 . مرد خونه بشمتونمیمن که نم! ام؟یحالا من چطور کنار ب_
 
 رو داشته ی زندگنی که تو بهترخوادی م،اوني که بخاطر مرگش انقد خودتو عذاب بدسی نیمطمئن باش پدرت راض_

 !نه؟ی از اری؛غی و شاد باشی لبخند بزنخوادی دلش مشهیهم. .یباش
 
 . از دست دادممویاما من با ازدست دادن بابام،زندگ_
 
 !!به خاطر من! بخاطر خواهر و برادرت!ي برگردتی عادی به زندگدیبخاطر اون با...يتو مادرتو دار_
 يخوای و نمي دوست دار،مادرتميمسلما همونجور که پدرتو دوست دار!  غم تو،به غم پدرت اضافه بشه؟يخوای که نمتو
بذار مادرت بعد .. . که حال تورو روبه راه کنهمی کنجی بسموی تهی ما نکهی نه ای اونو آروم کندیتازه تو با...  زجر بکشهنیز ا اشتریب

 . داشته باشهیبذار دلخوش!  کنههی بچه هاش تکهیپدرت به تو و بق
***                       

 !! گاه بودنش بهترههیتک حسام و يحال من،با حرفا. برگزار شدی بابا هم بخوبچهلم
 !! که خدا خلق کردههی بنده هائنی از بهتریکیحسام ... شاکر خدام که حسامو سرراه من قرار دادحالا
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 از غصه هاش کم ی مامان باشم تا سر سوزني دختر برانی بهترکنمی می و حسام،با مرگ بابا کنار اومدم و سعقی لطف شقابه
 .کنم
 !یراست
 که حواسم به همه نهیکار من ا!! میری شرکت،هردو مدي تونشی استخدام کرده و من شدم جانشدی حسابدار جدهی حسام حالا

 !! حسامی حتی باشه؛به همه چیچ
 .انگار کنار اومده با من و حسام... بهتر از قبلهیکمی با پارسا ونمیم
 !ور خونده اما کارهی حسامو به دست بخوادیم...کشهی حسام نقشه مي هنوزم براوشاین

 .سی واسه حسام نینی قلب من جانشي که توس؛همونطوری واسم نینی قلب حسام منم و جانشيتو
 !میآره بلد...می رو بلدگهیبهتره بگم همد!!  درمقابلمونزهی اسم ناچهیعشق !!  من و حسامنیحس ب... حس دوطرفسنی احالا
 رو بغل گهیکجا لازمه همد!...م؟یکجا سرهم داد بزن!...م؟یای کجا کوتاه بمیدونیم...میکنی رو درك مگهی همدنکهی ایعنی يبلد
 !!میآره،بلد...میاری و از دل هم دربمی کنی منت کشم؛کجایکن
 
 .دی که حسام از درد سرش نالمی اتاق بوديتو

 . دکتر اما بازم منو مسخره کرد و به حرفم توجه نکردشی کردم بره پاصرار
 !ا؟ی تنهاش بذارم عاتونمیم! ه؟یخب چ... کنه،منم همراهش رفتم بره خونه استراحتخواست

 
 : خورد و گفتیقرص مسکن.می خونه رفتداخل

 . بروگهیتو د... بخوابمدمی محی خوبم،الانم ترجمن
 

 :گفتم
 . بخوابرم،توینم
 
 .گهی برو دمایش_
 
 !ــرمَــی حسام،نــمِــرمینم...عههه_
 
 !چرا؟_
 
 . حالت خوب باشهستمیچون مطمئن ن_
 

 : گرفت و گفتدستمو
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 . کن خوبمباور
 
 :گفتم. تب دارهدمی حرارت دستاش فهماز
 !شت،بروی پامی و مکنمی مسی دستمال خهیمنم ... تختت بخوابي روس،برویاصلا حالت خوب ن... حسامي تب دارتو
 
 . خوبمما،منیش_
 

 : زدمداد
 . تختت بخوابي روبرو
 
 .اما حرفمو گوش کرد و رفت... پا و اون پا کردنی اکمی

 کردم و سشی گذشتم،خرشی خوشگل داشتم اما از خیلی دستمال سر خهی کنم؛دای دستمال پکنمی آشپزخونه؛فکرنمنی ايتو
 .رفتم سراغش

 !ارهی بنیی تبشو پاتونستی دستمال نمهیتبش بالا بود،.. گذاشتمشیشونی پي رودستمالو
 ! کنهنهی حسامو معاادی بود که زنگ بزنم و ندا بنید،ای که به ذهنم رسي کارنیاول
 دادم تا ندا خودشو حیترج.زنگ زدمو آدرس خونه رو بهش دادم. داشتی بود که تخصص داخلممی قدي از دوستایکی ندا
  . کنمهی پاشورسونه،حسامویم
 ی ساعتمیحدودا ن. کردن حسام کردمهیروع به پاشو نمکم بهش اضافه کردم و شکمی برداشتم و پرآبش کردم،ی حمام تشتاز

 خارج ی سرمشی دستفیاز ک. حسامو چک کردتیدرو باز کردم،ندا اومد داخل و وضع.گذشت که زنگ خونه به صدا دراومد
 .حسام وصل کرد  کردن؛سرمو به رگدایکرد و بعد از هوا گرفتن و رگ پ

 :گفتم
 !حالش خوبه؟! ندا؟

 
 .مارستانی باش،اگه تبش قطع نشد ببرش بششی تا صبح پیتونیاگه م.آره،حاش خوبه_
 
 ! که تبش قطع نشه؟ادهیاحتمالش ز_
 
 !!نه،فقط گفتم اگه_
 
 . ي که اومدي کرد،لطفیمرس_
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 . بودفمیکنم،وظیخواهش م_
 

 سوپ رو يهمه کارا. خوب بشهشهیالبته اگه مث هم. براش سوپ درست کنمخواستمیم. آشپزخونهي از رفتن ندا،رفتم توبعد
 درد شیی جاای از کابوس اخم کرده سیاخم کرده بود،معلوم ن. اتاق حساميرفتم تو.وفتهیانجام دادم و گذاشتم قشنگ جا ب

 !!کنهیم
 گذاشته و در دای که جدیشیته ر... بلندشي کنندس،چشماش و مژه هاوونهی مردونش دي چهرش،ابرو هاي شدم توغرق
 ...آخر

 . نازك و سرخ رنگشيلبا..لباش
 

 ! من؟یزندگ
 !!ی گاه دردامهی تنها تک،توی هامی کسیتو تنها پناهگاه ب! دمی از تصور دردت جون م،منی درد بکشيزی از چتو
 

 !مامان! اوه... به صفحه روشن شدش انداختمینگاه. بلند شدلمی موبايصدا
 : دادمجواب

 ! مامان؟سلام،جانم
 
 ! خونه؟يای سلام،نصفه شبه مامان؛نمکیعل_
 
 . دلش واسم تنگ شدهگهیام؛می بذارهی نمقیمامان شقا_
 
 . راحت باشهخوادیدلش م! س،خونشهی شما نچهیزشته مامان،آقامحمد که باز_
 
 . که مامانیشناسی مقویشقا_
 
 . نکنتشونی اذادیخب،زیلیخ_
 
 .چشم ملکه خانوم_
 
 .مواظب خودت باش دخترم،خدافظ_
 
 .چشم،خدافظ_
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 !! حسامهریهمشم تقص... چقد به مامان دروغ گفتم روزانی اي تودونهی مخدا
 

 !!اوه.. اوه
 !! سوختسوپم

 ...! گاز برداشتمي سمت آشپزخونه و قابلمه رو از رودمیدو
 !! حسامي،کدبانوییمایعاشقتم ش! یچه سوپ... جااااانيا

 : صورتش گذاشتميدستمو رو. پر از سوپ رو بردم اتاق حسامکاسه
 !آقا حسام؟!! ي تب ندارنیبب...گهیپاشو د! حساام؟! م؟یزندگ! حسامم؟

 
 :دنم؛گفتمی نفس کشلی لبخندات دليفدا... لبش نقش بستي روی و قشنگحی ملد،لبخندیتا منو د.  باز کردچشماشو

 !زم؟ی بهتره عزحالت
 

 ...! تکون داد،باهمون لبخندسرشو
 : دادمادامه
 . برات سوپ درست کردمپاشو

 
 . ازش برداشتم و گرفتم سمت دهنشیکاسه سوپ رو دستم گرفتم و قاشق. که کمکش کردمنهی بشخواست
 !!بعله..حالهیحسام ب!! رینخ... دست پخت من بدهنیفکرنکن!  خب؟هیچ... خوردیلی می با بحسامم

 
 :گفتم

 ! کنم؟فی برات داستان تعريخوایم! حسام؟
 
 . کنمفی تعرخوامینه،من م_
 
 . کن حساممفی تعر،توی عالمیلیخ_
 
 . کنارمنی بشایاول ب_
 
 .شما جون بخواه...چشممم_
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 :لب به صحبت باز کرد. شونش گذاشتميسرمو رو...با دست به شونش اشاره کرد. و کنارش نشستمرفتم
 ... امشبنی هم،مثی شب بارونهی

 . نشنسی که خدهی به خونش راه مووناروی همه حرزنی پخاله
 :گهیمثلا خروس م...دنی می جوابهی هرکدوم وونایو ح» خونه هاتوننین بند اومد،بر باروخب«گهی مرزنی خاله پصبحش

 !بذارم برم؟...کنمی مداریصبحا تورو ب...کنمی می که قوقولمن
 

 . قشنگ درآورد،قشنگ و بامزهیلی خی خروس رو با اون سرماخوردگيآخه ادا...دمی شونش برداشتم و خندي از روسرمو
 :گفتم

 !شد؟ی چآخرش
 
 .رزنیآخرش مث تو کنگر خوردن و لنگر انداختن خونه خاله پ! آخرش؟_
 
 ! من مزاحمم؟یعنی! جاااان؟_
 

 : و گفتدی بوسگونمو
 .می زندگينه شاد... منيمای شنه
 
 .هوم،من که خر نشدم_
 
 !! سره کنمهی کارو ي کنارت ندارمی نکن الان که کسي کارگهید...طونیش_
 
 !؟ی کنکاریچ! هاان؟_
 

 : و گفتدی کشدماغمو
 . رو مال خودم کنمتو
 
 . باطلالی خیزه...هههه_
 
 !ما؟یش_
 
 !جونم؟_
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 .خودتو آماده کن_
 
 !؟ی چيبرا_
 
 .تی خواستگارامی بگهی ماه دهی نکهی ايبرا_
 
 !؟يای میعنی_
 
 . تولهیتو مال خودم!! امی درصد فکر کن نهی_
 

 : و گفتنشی سي گذاشت روسرمو
 !! نباشهای دنخوامی میزنه،نباشی فقط واسه تو می لعنتنیا

 
 !حسامم؟_
 
 !جونم؟_
 
 . بگودی جديزایدونم،چی که منارویا_
 
 !؟يتا کجا دوسم دار... تو بگوطون،خبی شيا_
 
 !!شهیتا هم...تا_
 
 !خانوم خونم؟... دختردمی برات ممویزندگ_
 
 !جونم؟_
 
 .خوامی ازت ميزی چهی_
 
 !؟یچ_
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 ... و افتاد بهنیی اومد پانگاش
 !! لبامبه
 

 :گفتم
 !!ي تو که سرماخورداما
 
 . نبودد،حواسمیآره ببخش..آهاان_
 
 من پاسخ يبه بوسه ها...اونم که از خدا خواسته. لباش گذاشتمي و لبامو رودمی که به خودم جنبرهی ازم فاصله بگخواستیم

 ! خواسته دلش پا گذاشتهي وقته رویلیمعلوم بود خ...!  نداشتيری جوره قصد کناره گچی گرفته بود و هيلبامو به باز...داد
 !!زی خاطره انگییجورای خوب بود،میلیاتفاقا خ... من بد نبودي بود،برایهرچ

***                        
 :حسام جواب داد. تلفن اتاق بلند شديصدا
 !بله؟
 : داد زدبایتقر

 !کنه؟ی مکاری چنجایا
 .دست به سرش کن.. .نمدوینه،بگو جلسه داره،چم_
 

 و ستادی بود ادای که سرتاسر صورتش پي با لبخندوشای قاب در،نيتو. بود که در اتاق باز شددهی نرسانی مکالمش به پاهنوز
 :بلند گفت

 !سلاااام
 

 .منم متقابلا اخم کردم و سرگرم کارم شدم!! دی که به من خورد،لبخندش خشکچشمش
 . خورده بودشوی نکرده بود که،آراشیبچم آرا...یآخ.  داخل و درو بستاومد

 !! کنه؛کور خوندهي دلبرخوادیمثلا م! ؟يری با عطر دوش بگيمجبور...! اعصابم بودي عطرش رويبو
 
 : طعنه گفتبا

 .مزاحمت نباشم...ي دارجلسه
 

 : دوباره داد زدحسام
 . باعث عذابمهدنتینمت،دی ببخوادی نمدلم
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 !!حسااام؟_
 
 !! نباشحیوق...روبه روت نشسته!! یستی رو که کور نمایش!! آقاحسام! خفه_
 

 : به من انداختینگاه
 !؟ي انتخاب کردنوی نشد که ادای دست به سر کردنم پي برایمورد جالب...هه!  دختره؟نیا

 
 : من لب به صحبت باز کردمنباریا

 . کنهدای که مث تو اختلاس بلد باشه،پی متاسفم که حسام نتونست کسیلیخ
 

 !خخخ...ی زندگي جواب دادن محشريتو...قربون زبونت برم دختر. بوددای چهرش هوي توتی عصبانآثار
 

 :گفت
 !!می ناخواسته مال همایما خواسته !! ی عقد رو مشخص کنخی جون خواسته تارخانوم

 
داشتم سکته ! ؟ی چیعنیعقد ! ه؟ی چخیتار! گه؟ی می داره چوشای ندمیفهمیاصلا به کل نم... لحظه به گوشام شک کردمهی
 ...کردمیم
 

 :حسام
 .میزنی برو بعدا حرف مس،پاشوی صحبتا ننی وقت االان

 
 : و گفتمستادمی در اي به سمت در برنداشته بود که زودتر رفتم جلویقدم
 !ه؟ی چانیجر
 

 :حسام
 .کنمی مفی بره،من خودم برات تعروشای نبذار

 
 :وشاین

 .میکنی زودم ازدواج مای رید...می هم انتخاب شدي و حسام از طرف خانواده برازدلم،منیعز
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 ... شدمرهی به حسام خناباورانه
 : ازم گرفت و گفتنگاهشو

 .وشای نرونی ببرو
 
 :وشاین

 ...حسام
 
 !رونی ب؛گمشوي خودتو کردگه،کاریخفه شو د_
 
 : گفتمرلبیز

 .دیشماها خوش باش... بره منمدی که بایاون
 

 . برداشتم و به سمت در حرکت کردمفمویک.زی مي رودمی که بهم داده بود،از دستم درآوردم و کوبيانگشتر
 : زدصدام

 ما؟ی بدم،شحی بذار توضیلعنت...صبرکن...باتوام!... ما؟یش
 

 : بغض گفتمد،بای لرزچونم
 ! مونده؟حی توضي برامیزی چمگه

 
 :حسام

 .رونیبهت گفتم ب! ؟ي مگه کروشاین
 
سرم ... بغلشي تودمیدستمو گرفت و کش. مبلي گرفت و پرت کرد روفمویحسام اومد سمتم،ک. به ما،رفتی بعد از نگاهوشاین

 . بودنشی سيرو
 .. گرفتمیگر
  ضربان قلبشو نشنومي صداگهی روز،دهینکه،ی ترس ا،ازیی ترس جدااز
 !! عطرش به مشامم نرسهي بوگهی دنکهی ترس ااز

  رهینگ  شونش قرار ي روسرم
 !! کردمهی بدون حسام گردنی ترس نفس کشاز
 

 : آروم شدم،گفتیوقت
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 .گنی ميزی چهی و خانوم بزرگ وشایمام،نیزم،شیعز
 .يدی که به من جرات ادامه دادن میی،توی هستی زندگی که واسه من معنیی،تویی من توی زندگکیشر
 

 : هق کردمهق
 !؟ی چمیاگه نذارن بهم برس! ؟ی چرنتی ازم بگاگه
 

 : موهام به حرکت در آوردي مهربونشو روي دستادوباره
 . بخواد مانع بشه خودشو خسته کردهیهرکس...یتو مال من! ذارم؟ی ممگه

 
 ...اما_
 
 ...!می از هم جدا بشسی که قرار ندمیمن بهت قول م. ندهگه،ادامهیبسه د_
 
 حسام*
 !! نکرده بودمنی نفروشای عمرم به اندازه ني توویتا حالا کس... و حساس شدهری بهونه گدای جدمایوشا،شی لطف نبه
 

 گفت؛مثی ممای که شنجوریا...رهی بگی کردن که عروسی شرکت و گفت که بالاخره داداششو راضي با ذوق اومد توامروز
 شتری بسی که سنش بالاس صلاح نییاما از اونجا تا سال پدرش دست نگه داره،خواستهی و مکردهی مي داداشش لجبازنکهیا

 !! صبرکنهنیاز ا
 !!شده!)  که؟يایم...یتوام دعوت( شده و منتظر جواب سوالرهی چشمام خي توحالا

 
 ... کردم و فکر کردمفکر

 : دادمجواب
 .امی بتونم بشمی ماد،خوشحالی نشی برام پي کاراگه
 

 :دمی پرسیبعد از مدت... کردمسکوت
  هس؟ی مراسم برادر زن ما کحالا

 
 : فکرکرد و گفتکمی

 !فعلا... زهراشی پرمیمن م!! گهیروز د5- 4تای بره،نهاشی پمی کارا همونجور که انتظار داراگه
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 مصاحبه شونده ها انتخاب کرد،درعرض چن نی خودش ازبمای بود که شدمونیحسابدار جد"يزهرا مهر". در اتاق خارج شداز
 . کنهپشونی که قصد داشت زهرا رو وارد اکي زهرا شده بود،به حدفتهیروز ش

 
 .ی دوستي براهی خوبنهی ازدواج کرده و کمتر در دسترسشه،زهرا گزشیمی که دوست صمالان

 . نوع خلقتشونيموندم تو!! ی آبجگنی بهش مشنی آشنا می باهرکنایا!  خلق کرده؟ي مونثا رو چجورنی خدا ادونمینم
 
 

!! يری بگدی رو باوشای إلا و بلا نگنیم. برهنیی آب خوش از گلوم پاهی ذارنی و نمستنی بانو و خانوم بزرگ دست بردار نسارا
 ...!سی نی کسوشای از نریعروس خاندان،غ

 !هاالناس؟یبابا،ا
 یمگه من ب! گه؟ید یکی کرده و بعدم رفته با ي که قبلا از شرکتتون دزدنی ازدواج کنی با کسنیشدی حاضر منی بودخودتون

 ! بشه زن من؟ي دزد و عقده اهی! رتم؟یغ
 شماها که ای کنم ی با طرف زندگخوامیمن م!! خوامی نمخوام،آقای نمگمیالان م...خوامشی کردم و گفتم می بچگی موقعهی

 !ن؟یریگی ممیواسم تصم
 

  "حنانه"! ه؟ی کگهی دنیا..أه... زنگ خوردمیگوش
 : دادمجواب

 !بله؟
 
 !؟یخوب...سلام_
 
 !مهران چطوره؟!  خوبه؟یهست! ؟یتوخوب... خوبمیسلام،مرس_
 
 .میحسام ما امشب خونه مامان دعوت...میهمه خوب_
 
 !خب؟_
 
 !يای بدیخب توام با_
 
 !؟یواسه چ_
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 ! با توشتری باهامون حرف بزنه،بخوادیمامان م_
 
 !درباره؟_
 
 .وشای و نمایش_
 
 . بهش نگفتميزی چمایمن که درباره ش! ؟یچ_
 
 !!رهی گیی بدونه دل پسرش جادیبالاخره با!! من گفتم_
 
 !!حنااانه_
 
 .ا،خدافظیرنکنید...مرض_
 
 .خدافظ_
 
 : گفتداشتیهمونجور که قدم برم. همراه زهرا داخل اتاق شدمایش

 هم حرف رهیهم حوصلت سر نم...می گپ بزنکمی اتاق من ای بشهیبهت گفتم کارت که تموم م  اتاق بهتره،صدبارنی ايهوا
 !پوسهی دلت نميتو
 

 :زهرا
 .ماجونی رادفر،باشه شي آقانی نباشخسته

 
 : بهم انداخت و روبه زهرا گفتی نگاهمی نمایش

 !؟یکشینکنه از حسام خجالت م!  چشم اما کو عمل؟یگی مشهیهم
 

 : رنگ به رنگ شد اما گفتکمی زهرا
 !!ی تو بگی به بعد هرچنیاز ا! نه،چشم

 
 ... رفتن بودوقت

 : گفتممای به شرو
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 . برسونمتسوارشو
 

 : تکون داد و گفتيسر
 !!می کار دارییجا...رمی با زهرا مامروز

 
 !کجا؟_
 
 : و گفتدی خندیطانیش
 . مث جهنمیی جاهی

 
 !هههه؛کجا گفتم؟_
 
 !!يم،مجردیگردی ممیری مکمیبابا _
 
 !لطفا... نرویی بدون من جامایش_
 
 .یخدافظ...ی خوش گذرونمیری مکنم،مای میباشه سع_
 
 .خدافظ...ای نخندادیز_
 
 :نی ماشي فضاي تودیچی پمایتک آهنگ من و ش... شدمنمی و سوار ماشدمی کشیقینفس عم... دست تواز
 
  ماهههی ماهه،که دائم،نگاه دل من به سمت هی

  باهامه که ماههی عشقهی،توراهه،ی ماهه،قشنگچه
 !شه؟یمگه م! شه؟ی مگه مامی دني توینباش

 !شه؟یاگه م! شه؟یاگه م! ؟ی اگه بمونشهی میچ
 ! رمی که نمرمی نمنجام،کهی که من ای هستتو
 .رمی نمرم،تای تا نمی که بمونشهی میچ
  توئهي دلمه که جاي تویی جاهی
  توئهي تنمه براي که تویتب

  امي اوونهی من اون عاشق دهنوزم
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  توئهي فدای اگه اشاره کنکه
 

 !!کیماشالا تراف... ضبطو کم کردميصدا
 ...!سی ننی ماشي تومای که شیی خسته کنندس،اونم وقتاچقد

 و من لذت ببرم از باهم می کنری که سر به سرش بذارم و بخندم،بخندم و حرف بزنم و دعا دعا کنم پشت چراغ قرمز گسین
 جمله هی مکث کوتاه واسه گفتن هیباشن، ی مکث زندگنی بهترتوننی و چراغ قرمزم مکی ترافیی وقتاهی!! بودنمون

 .»! که دوست دارم؟یدونیم«هِیشب
 ناسزا ابونهای چراغ سبز و خلوت بودن خ،بهیگی شهر ناسزا منی سنگکی که به چراغ قرمز و ترافیی برعکس روزامیی وقتاهی
 .یگیم

 !! سازهی عطر دونفره رو منی شدن عطرامون بهتربی ترکیدونستی اگه مآخ
 

 حال قایدق... چشمامي و لامپ روشن شدش خورد تودیصداش به گوشم رس... زدمفونویزنگ آ. درخونه پارك کردميجلو
 .يری تصوي هافونی آنیامان از ا... بهم دست دادرنیگی قرار مسی محاصره پلي که توییکسا
 : گوشمي تودیچی سرهنگ کهنه کار پهی بلند حاله مث يصدا

 !؟يکجا بود!  ساعت چنده؟یوندیم!! يای حالا هم نیخواستیم
 
 . برگردم خونه خودمای!  تو؟امی بيذاریم_
 
 .ی زنگ خونه عمه رو بزني برترسمی ميومدیانقد ن! می دوم،طبقهی بالا ناز نکن؛راستایب_
 
 . نکن دختریبلبل زبون_
 
 . بهش بدمدی که بایی که قراره مامان بزنه فکر کردم و به جواباییبه حرفا. پله ها بالا رفتماز

 . بشهمی زندگکی شرخوامی که مهیاون کس!! آره»کنمیدوسش دارم و راحت ولش نم«که  نهی جواب دارم اونم اهی فقط
 .بعد از باز شدن در کفشامو درآوردم و رفتم داخل. زدمدر

 : زبون باز کردکرد،آخری بود و منو نگاه مستادهی دست به کمر احاله
 ي شدپیچقد خوشت!!  خان داداشيچقد عوض شد! داداش من؟! آقا حسام؟! ؟یواقعا خودت! ! به،پارسال دوست،امسال آشنابه
 !!آقا
 
 : چشماش زل زدم و گفتميتو
 !!ماه عوض نشدم که3ي،تويدی منو دشیماه پ3...ای خانواده ادا ني جلوخودیب



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 201 

 
 : گفتبااعتراض

 !!ی که نذاشتیلی بخرما،انقدی حق به جانب بگافهی بار اومدم قهی! عهههه
 

 خانومو یبعدم هست... کردمیرفتم جلوتر و به مهران دست دادم و باهاش روبوس. برگردوندم و به سارابانو سلام کردمسرمو
 . به حنانه سلام کردمدمش؛درآخرمیبغل کردم و بوس

 
 : که مامان به حرف اومدمیخوردی شام ممی سکوت داشتيتو
 !!ي عاشق شددمیشن
 

 :گفت.به غذا خوردنم ادامه دادم. که بخوام جواب بدم نکردی ندادم،چون سوالیجواب
 !دم؟ی شندرست

 
 : مکث گفتمیب

 . بانونیدی شندرست
 

 : کرداخم
 .ی حرف بزرگترت حرف بزني روخوامی رو تموم کن،نمنیری خسرو و شانی جرنی ازودتر

 
 : اخم کردم و صدام ولووم گرفتناخودآگاه

 ... که تمومش کنمسی نانی جرمونی و زندگمی آدمم،مایستیما قصه ن! نه بانو! ن؟یری خسرو و شانیجر
 ...می مال همنی و چه نخوانی چه بخوامای من و شیعنیما،
 ! استبدادش؟ي روای حرف بزرگترم حرف نزنم يرو

 !خوامی عشق نمی بی زندگهی من
 
 : و گفتزی مي رودی دست کوببا

 که يدی نکشیگشنگ! کنه؟ی داده بلند مادشی که خودش حرف زدنو ي مادري پسرش صداشو رونهی کجاست که ببفرهاد
 !! برهادتی یعاشق

 
 : زدمپوزخند

 !! برهادتی ی که گشنگيدی نکشیعاشق!!  برعکس بانواتفاقا
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اگه شما ! آره؟! ن؟یشدی علاقه و عشقتون مالیخی بنی ولش کنگفتنیاگه م! ن؟یچقد عاشق فرهادخان بود! ؟ی چخودتون
 !من عاشق اون دخترم سارابانو. بشممای شالیخی بتونمی من نمنیتونیم
 !!مارستانهی وسط تی من،زندگي برامای بدون شی که زندگدی مغز خانوم بزرگم فرو کني تونویا

 
 : سارابانو دوباره سکوتو شکستي بلند شدم،صدای صندلي قصد ترك خونه،از روبه

 ! داره؟ارزش
 !؟يپسر فرهاد! ؟یتو پسر من!  داره؟یسی من و بزرگترت واي توو رونکهی اارزش

 
 : گفتمي و با سردبرگشتم

 ... بجنگمخوامی که ميزی داده با حرف زور بجنگم،واسه چادی بهم فرهادخان
 ...جنگمی و واسش مخوامی رو ممای شمن
 ! بانو؟سارا
 ! واسه بچت؟ي مادرای عروس بودنت مهم تره فهیوظ

 ... بگوبهم
 !کدوم؟!  عروس واسه مادرشوهرت؟ای ی مادر واسه پسرت باشيخوایم
 بابا صداش ي داد به جاادمونی دلش گذاشت و ي سارابانو،پا رومی مادر بهت بگي به جاي دادادمونی و ی دلت گذاشتي روپا
 !! فرهادخانمیکن
 ... من بگو مامانبه

 ! داشت؟ارزششو
 

 ... بسته بودچشماشو
 !!دونمینم...دونمینم!کرد؟ی داشت بهشون فکرمای حرفام دنی بود به شنلی میب
 : زمزمه کردمرلبیز

 ... نداشت مامان ساراارزش
 

 : صاف کردم و ادامه دادمصدامو
 !!سال ازت گله دارم مادرخوب10اندازه

 !! واسه خانوم بزرگی عروس باشنی بهتري دادحی ترجمی زندگي روزانی تری بحرانيتو
 .چون امر خانوم بزرگ بود! ؛چرا؟ی انداخترونی و تنها پسرتو از خونه بي گوش کردحرفشو
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 توی خانوم بزرگ نگرانندی خوشاياما برا!!  وقت معتاد نشههی!  بکنه؟خوادی مکاریچ! خوابه؟ی که شب کجا مي بچت شدنگران
 !!ي و دم نزدياوردیبه روت ن

 ! دست خانوم بزرگ؟يچرا بچه هاتو سپرد!  منم همراه بابا دفن بشم؟یچرا گذاشت!  مامان؟چرا
 ...پسرم من

 !؟ی اما دخترات چکردمی مدای خودم راهمو پدی کور و دندم نرم باچشمم
اخم »!!ي ارزی و مفت نمي درست،قلب حنانه رو نداريپول دار« شونت و گفتميزدم رو! ادته؟ی تویروز عروس! ادته؟ی مهران

 !!آره»کنمی عاشقش ممن«ی و گفتيدی اما بعدش خنديکرد
 !!!ي و عاشقش کردبندی مادر و پایسالگ25يتو
 ي کنه داره مادری جوونیسالگ25 سني تودی که باي کم نداره،اما دخترشی زندگي تویچی بدبخته؛خداروشکر هگمینم
 !! فکر و ذکرش درسش باشه،فکر و ذکرش ازدواجش بوددی بایسالگ16ي که تويدختر...کنهیم
 ازدواج کنم؛فردا ی علاقگیت منه،فرضا منم بگم چشم و با بامروزم نوب!!  از دختر بزرگت ماماننیا)رو به مامان ادامه دادم(

 روز واسه ما هیاگه !!  بود؟زی حاله چقد واسه بابا عزنیدونی ندونه شما که میهرک!!  فرهادخانيته تغار!! س مامان نوبت حاله
 !!دیکشی و نازشو مرفتی مکردی مربرج زهرمار بود،اگه حاله قه

 !آره؟!  مامان؟ي حاله هم چشم ببندي روقراره
 !!ي کردي بابا بود واسمون مادری برم که تا وقتقربونت

 !! واسمی کسنیزتری عزی زندگنی اي که توبوسمی پاتو مبازم
 ...حالا
 ... و گلهی همه گستاخنی ابعد
 ... پات و گفتن غلط کردمدنی بوسبعد
 ... بگو مامانتو
 ... ای دختر دننی بهتري رومبندی و بخاطرت چشم مگردمی برمنجایاز هم!  نــهی بگتو

 ... مامانبگو
 ! رو فراموش کنم؟مایش     

 
 ... کرده بود و قصد باز کردن پلکاشو نداشتسکوت

 »تهیسکوت علامت رضا« گفتنمیاز قد! هه
 ... سکوت همه آرزوهامو دست باد سپردمنی ابا

 ...حالا
 !! منهدنی بگم نوبت پا پس کشمای به شدیبا

 !اس؟ی راحتنی کردن به همیمگه بدون اون زندگ!  بگم؟يچجور
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 :گفتم
 !نه؟ی از اریمگه غ!! يخوای و صلاح بچتو میدونی ميزیچی فراموشش کن؛لابد یگی مادرم،اگه تو مباشه
 سرم يتو)ا.م.ي. ش(حرف4 رو کهي زبون مغزکنمیلال م!!  رو که پا بکوبه و ازم عشق طلب کنهی دلي پاشکونمی ممنم
 !! بندازهنیطن
 . استراحت کنمرمی خسته شدم،میلیامروز خ)چشمامو مث خودش بستم(
 

 : حاله بلند شدي برداشتم که صداقدم
 !؟ی داداشي نرشهیم
 
 : و به چهرش نگاه کردم،ادامه دادستادمی حرکت ااز

 ... انگار بابا اومده بوديتو که اومد!!  خونه پخش نشدهي بابا تويساله بو10
 !؟ی اتاق خودت بخوابي امشب تونی فقط همشهیم

 !!باورکن... روز اولشهکنم،مثی خودم اتاقتو مرتب مشهی هممن
 
 : سمتش قدم برداشتم و بغلش کردمبه

 . داداشزدلی گل دختر،آره عزآره
 
 ... اتاقمو باز کردمدر
 ...!سال11-10 اتاق نذاشته بودم،حدودانی اي وقت بود که پا تویلیخ
 

 . انداختنرونمی که بهیمث همون روز گفت،اتاقی راست محاله
 ... و چشمامو بستمدمی تخت دراز کشيرو

 ! بگم؟ی چمای به شالان
 !نه؟یحالا تهش ا»تا تهش باهاتم«بهش گفتم!  بگم؟ی چشی شادي بحبوحه ازدواج داداشش،تويتو

 . بزنمی حرفسی نزی اصلا جاالان
 هی زندگنیا!  پا پس بکشم؟گهی دخوامیچرا م! من حسامم؟!  کنم که عاشقشم؟ی باشم و زندگی با کسدیچرا من نبا!  چرا؟آخه

 !که من دارم؟
 
 مایش*

 :گفتم



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 205 

 !! هسکمی کوچ يمتر150 خونههی... شوهرت نباشبیفکر ج!!  خانوم،عروسي وايوا
 

 : دهنمو گرفتي نگران جلوسحر
 ...!ادهیمترم ز100! م؟یمن و تو مگه چن نفر... اسرافهل،بخدای سهنه
 

 :دمیغر
 !!ر؟ــ ســح

 
 : کلافه گفتلیسه

 .میری خونه بگشونی اقهیبذار طبق سل!! کهمیای خانوم برنملینگی فنی من و تو از پس اسحر
 

 : زدم و گفتمي اروزمندانهی پلبخند
 !!کلایبار
 .نی و نشونمون بددی رو زحمت بکشيمتر150پس لطفا همون مورد) ادامه دادمهیروبه مشاور املاک(
 
 .دییبله چشم،امر بفرما_
 

داخل . قشنگ بودیلیخ. عاشق در دژ مانند قرمز رنگش شدم.می و راه افتادمی شدلی سهی آسمونی آبي کمروتای توسوار
 . کوبواری با دواراشی خونه با پارکت کار شده بود و دم،کفیشد

 :گفتم. شده بودزونی ازش آوی داشت که لوستر قشنگییبای زي گچ برسقفم
 ...!بازم خداتو شکرکن که من باهاتون اومدم!! يدیدی نمي خونه انی خوابتم همچي توزنداداش

 
 : و گفتدیخند

 !!خداروشکر
 

 :لیسه
 !؟يپسندیم! خوبه؟!  سحر؟هی چنظرت

 
 :سحر
 ...لی اما سههی عالی چهمه
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 : تمام گفتمطنتی گوشش با شریز
 !!اری نه بي دارجرات

 
 : گفتی بهم انداخت و به شوخدهی به ظاهر ترسینگاه.دمی خندو

 !!دمی آقا؛پسندارم،حلهی غلط بکنم نه بمن
 

 !! ازم نگرفتهيروزه حسام خبر2بهیعج. نبودي چک کردم،خبرمویگوش
 . بچم تک فرزندهنکهینه ا!  سحرمي کاراریدرگ
 ...اما!  کجام؟نهی ببزدی الان زنگ مدی قاعدتا باخب

 !هاان؟!  اومده به جام؟یک
 خخ!  عشقم زندست؟نمی بذار خودم زنگ بزنم بباصلا

 . راه افتادمادهی کردم و پی و سحر خدافظلی سهاز
 
 :دیرسی که جواب داد،صداش خسته به نظر مشدمی مدی داشتم از جواب دادنش ناامگهید

 !بله؟
 
 !؟ي جواب بدی تا جنابعالدادمی مدی بایرلفظیز_
 
 !؟ي داريکار_
 
 : خوردمجا
 !باشم تا بهت زنگ بزنم؟ داشته ي کاردیبا
 
 !؟ي و زنگ زدي نداري کاریعنی_
 
 ! شده؟يزیچ! معلومه چته؟...حسااام_
 
 .رهی نمشیکارا درست پ... اعصابم خوردهکمینه،_
 
 !؟ی کنی سر من خالدیره،بای نمشیاگه کارا درست پ_
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 .ي خود داري که جاکنم،توی کسمم دعوا منیزتری روزا با عزنیباورکن ا_
 
 .يزدی سرد باهام حرف نمنجوری،ايشدی قبلا اگه گرفتارم مادمهی_
 
 !م؟ی باهم حرف بزنگهی وقت دهی شهیم!  شلوغهما،سرمیش_
 
 : گفتمی معطلیب

 !خدافظ
 

 ... گرفتمشی شرکتو پراه
 هویآره،وگرنه حسام !  اتفاق بد افتاده واسه شرکت،هووم؟هیحتما !  باهام؟کنهی مينجوری چه خبر شده که حسام انمی بببرم

 !کنهی نمرییانقد تغ
 . باشم،تنهاش بذارمششی داره پازی الان که نهی انصافیب... بوده و حالمو خوب کردهشمی هام پی موقع دلگرفتگشهی هماون

 
 .دمی نمتی عابرها اهمي و به طعنه ها و متلک هادومی مونده رو می راه باقنمش،تمومیروز بب2 قراره بعدنکهی ذوق ااز
 دنی داره رستی که اهميزی چده،تنهای جلوه متی اهمی رو برات بی خارج از عرفزی به معشوقت هر چدنی شوق رسیی وقتاهی

 !! که مالک روحتههیبه اون
 !!ی هاتو تموم کنی و دلتنگشینی که هس ببي که هس،هرطوري هرجورخوادی مدلت

 که دمیدویدم،میدوی مهابا می مشکل بود اما من بکمی دنی رنگ،دودی باز سفي و مانتوی ورني و اون کفشای اون شلوار لبا
 ... هاشو با حضورم برطرف کنمیتموم خستگ

 ... سرعت بدمدنمی به دوشدی که راننده هاشون امثال همون دخترنماها بودن،باعث میینای ماشبوق
 يکه به جا...ختنشیکه منم نشم باعث بهم ر... خارج نشه که باز دعوا به جون حسام بخرم از دهنمی بدم و جوابسرعت

 !! دغدغه،آرامش باشم و آرومش کنمنهمهیا
 
 ... شرکت نگاه کردمي توي قدنهی داخل اتاق بشم،به آنکهی قبل ادمی شرکت رسبه

 .ود گذاشته بشی رنگم از وسط سرم سردرآورده بود و موهامو به نمای طوسشال
 .... مرتب کردم و رفتم داخل اماس،شالموی حسام نرتی به سرم زد اما الان وقت به جوش آوردن غيفکر

 
 
 

 . کردنی منو نگاه مریخندشون قطع شده بود و متح. شدمرهیبا اخم بهشون خ. اتاق بود و باحسام مشغول خندهي توزهرا
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 نی دادم صورتمو بحی اما ترجکردمی نگاهشونو حس مینیسنگ. نشستمزمی پشت متی اهمی بیقی نفس عمدنی از کشبعد
 .دستام پنهون کنم

 !شد؟ی و چکردمی فکر میچ
 !! من اعصابش خورده اما واسه زهرا خنده روواسه

 !!سی نيدی جدزیال،چیخیب
 !!دهی رسانی مصرفم به پاخی تارلابد

 
 : حسام سکوت حاکمو شکستيصدا

 .نی به کارتون برسنیالانم بر.نی قانعشون کن،خودتوني مهرخانوم
 
 ! خوبه؟ماجون،حالتیچشم،سلام ش_
 

 !! انگار نه انگاری بده ولحی و توضادیانتظار داشتم حسام به حرف ب. رفترونی تعلل کرد اما بکمی ندادم،یجواب
 
 !!فهممی الان مشویمعن!!! دست از پا دراز تر.. . بلند شدم که راه اومده رو برگردمی صندلي رواز
 

 : در شدم که گفتکینزد
 .رونی بنداز بخورنی کلت تاب مي که دارن توی افکار مزخرفرون،اونی بي در بذارنی پاتو از انکهی اقبل

 
 ! دارم؟يمگه مهمه چه افکار_
 
 ...مایش_
 

 : ادامه بدهنذاشتم
! نه؟...را با من فرق دارهزه!! يخندی اما با زهرا مي من حوصله و اعصاب ندار،واسهی کلمه ام حرف بزنهی خوامینم!! ــسیهــ

 !نه؟...وشای شدم،مث نيمن تکرار...آره خب
 

 : زدداد
 !! شوخفه

 !!يادیخود توام ازسرم ز! ؟یکنی بلغور می چي داریفهمیم
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 !؟یچـــ_
 :پوزخند زدم! نیهم... اخم بودهی فقط جوابم
 .،خدافظی باشخوش

 
 .گشتمی بودم،قدم به قدم برمدهی که دویحالا راه.رونی شرکت زدم باز

 ...ي خودخور،بازمی دلشکستگبازم
 .»يادیخود توام ازسرم ز« جملهکردی صدا مدام تکرار مهی گوشم يتو
 !؟ی چیعنی ادمی سرش زاز
 ! بودنم آزار دهندس؟یعنی

 !آره؟
 انداز نی گوشم اسمم طنيتو... نکردم و به راه رفتن ادامه دادم،اما اون صدا عوض شدیتوجه. بوق ممتد بلند شديصدا
 »ما؟یش«شد

 . سمت صدابرگشتم
 !!!نی سوار ماشحسام

 !!یلی کرده،خری دیلیاگه واسه معذرت خواستن اومده که خ!  معذرت خواستن؟ای دادن حی توضيبرا!  اومده بود؟ی چيبرا
 . شدمنی و سوار ماشرفتم
 !! زجرآور ترهيزی تک آهنگ،الان برام از هرچاون

 . رو خاموش کردمضبط
 : به حرف اومدی مکث کوتاهبعد
 .نیهم... گفت که باعث شد بخندميزیچی نکردم،درباره تو ی شوخي با مهرمن

باعث شد حال خودمو نفهمم و اون حرفارو ... و اعصابم خورده،حرفات البته مزخرف بودن،نه حرفختنی کارا بهم رگفتم
 !گم؟ی می چیفهمیبزنم؛م

 
 ...کامم زهر بود،بدتر از زهرمار.بودم سکوت تلخم غرق يتو

 .»يادیخود توام ازسرم ز« صورتمي جمله و کوبوند توهی شد دنشی همه شوق و ذوق واسه داون
 ! بفهمم آقاحسام؟وی چحالا

 !!دمی فهمدمویفهمی مدی که بايزیچ
 . چونم گذاشتمری بستم و دست راستمو زچشمامو

 !! مرور کردم که با اومدنم به شرکت چطور خرابش کردمروزمو
 :گفت. دست چپم حس کردمي گرم حسامو رويدستا
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 ! من؟يمایباشه ش! ؟یباشه خانوم!! ری نگشیجد... کنما،باوری حرف بود شهی!  خودتو؟یکنی موونهی ديبازم دار!! ي کردخی
 

 هی و بعد با میای که به چشم بمیکنیانقد تلاش م! وفتن؟ی م حرف از چشمهیچرا آدما با .دمی کشرونی دستش بری از زدستمو
 !!می که کرده بودی به تلاشمیزنیحرف گند م

 انیپا»تی عصبانيتو2،ی شوخيتو1:زننیجا م2 دلشونوي حرفاآدما«گنی خودمو گول بزنم و به هجوم افکارم که مخوامیم
 .»؟یناراحت« به سوال  حسام که گفتیدروغ!) نه(هی بدم با انیپا...بدم
 ...ستمیناراحت ن! نه

 !!سی نی مهمزی دلم شکست که اونم چکمی فقط
 .الیخیب...سی نآره،مهم

 با دامنم ست موی عروسکي کفشادموی رنگ پوشی کوتاه مشکیلی دامن خهی رنگ تور مانندمو با دی سفیقی قاقهی تاپ
 . بودمختهی شونم ري ساده بود و موهامم آزاد روشی آراهی شمیآرا.کردم
 . با اون شکم گرد و برجستش داخل شدنق،الناز،صبایشقا
 وقت نیگفت جلسه داره،اما ا.ادی بتونهی اما ناراحت بودم که حسام نمدمیخندیبه ظاهر م. قهقهمون سالنو قورت داده بوديصدا

 . بذار فکرکنه خر شدم! شب؟
 :قیشقا
 نم؟یبی حسامو نمچرا
 

 : جز دروغ گفتن نداشتمي اچاره
 . نکردمدعوتش

 
 :صبا

 . افتاده های چه آدمری حسام،گچارهیب! ؟ی داشتمرض
 

 :گفتم
 . نداره که بخوام دعوتش کنمی باهام نسبتهنوز

 
 : با چشم غرهقیشقا
 ! چته؟تو
 
 ! پسر؟ای صبا،دختره یراست!!  شروع نکنق،بازی شقايوااا_
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 !هم دختر،هم پسر_
 
 !وئه؟دوقل_
 

 : زدمید،چشمکیخند
 !! پدر،خسته نباشني آقاماشالا

 
 : و گفتمدموی مهمونم کرد که خندي اسقلمه
 !اسم؟

 
 .وستا و آرشام_
 

 :الناز
 .ومدی منکهی بحال اي،واي زدپی تينجوری و تو اادی قرار نبوده حسام بگمیم
 

 :دمیخند
 . باوخفه

 
 .ومدی و سحر فوق العاده به چشم ملی سهبیاصلا ترک.  ماه شده بودیلی خسحر

 گهیلامصبا د.دمیخندی و شقا می صبا و اليمن فقط به اداها... اسمها خونده شدي تورییاهنگ طناز با تغ...می حلقه زددورشون
 �!!نی اوونهی دنی داداشم نشون ندی عروسيتو
 

 زن عمو که م،بهیدیبه هم رس.رفتیرفتم استقبال زن عموم که دوشادوش پسرش سپهر راه م.می تموم شد و متفرق شدآهنگ
 :با اکراه بهش دست دادم،گفت.دست دادم،دست سپهرم به سمتم دراز شد

 ! دارم با دخترعموم برقصم؟افتخار
 

 میل کردم و باهم رفت قبویستی عالم رو دربايتو!  مگه پسرم چشه؟گهیبگم نه،م!  زن عمو؟ياونم جلو!  بگم؟ی چخب
 نی و اومدی مومد،اگهی دلم خداروشکر کردم که حسام نيتو.می کرددنی کمرم نشست و شروع به رقصي سپهر رويدستا.وسط

 ..!  بخداکردی بلوا به پا مدیدیصحنه رو م
 

 . بود،اما بالاخره تموم شد و من از سپهر فاصله گرفتم و رفتم سمت دوستامی به نسبت طولانآهنگ



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 212 

 : با طعنهازالن
 .ومدی کلاهتو بنداز بالاتر که حسام نبازم

 
 :شقا

 . بود بخدا،کميکردی مي دلبرشتری بکمی
 
 . که بهش درخواست رقص ندادمن،منیبس کن_
 

 : جواب دادشقا
 . نکشا،خجالتيدادیتو بهش درخواست م... توروخدانه
 
 .گهی عموم بود،بس کن دق،پسریشقا_
 
 .سی ني امان االله ول نکنه،به تو اعتمادی باشه به حسام بگم تورو فادمی_
 
 از چشم خودتون نیدی دی کرده،هرچی دوباره دهن لقیکی که اگه بفهمم نیگی نمیچی و بهش هنیبندیدهنتونو م!! خـفـه_
 .باتوام هستم صبا...نیدید
 

 :صبا
 !؟ بهمزمی براتی اعصابشو با کثافط کارادی بابا،مگه خوشم مبرو
 
 :ش نهی وسط سدمی با دست کوبتی سر عصباناز

 . دهنتو بفهمحرف
 

 :شقا
 .گهی و صبا،بسه دمایش
 

 :گفتم
 .نی گوشتون فرو کني تونویستم،ای ننیکنی که شما فکرميه ا.ز.ر. اون همن

***                      
 حسام*
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 چشمش ي چشمم توگهی که دکردمیاصلا خداخدا م. برام نمونده بودي حوصله اگهی که افتاد،دی و اتفاقاتشبی دبخاطر
 که با یداشت،باهرتماسی که از قدم برمیبا هر قدم.دیرقصی به اصطلاح محترمش مي من با اون پسرعموي جلودینبا.وفتهین

 ...دیدیامو نم شعله هی و کسگرفتمی مشیآت...اوردمی خودم نميو و به رگرفتمی مشیآت...گرفتمی مشیدست اون داشت،آت
 !! خودش و ظرافتاش ثابت بمونهي مردمک چشمم روخواستی بهش نگاه کنم اما خواه ناخواه دلم مخواستمینم
 ...!دمیدی اون نمری غچکسوی هگهید

 . ازتمیعصب...مای شي کردبد
 

 : با لبخند داخل شد و درو بستمایش. به در خورد و بعد باز شدي اتقه
 !ق؟ی لاسی رئیخوب... به،آقا حسامبه
 

 سخت تر از یلی کردن بامن خي بفهمه بازخواستمی باهام بکنه،منکاراروی اتونهی بهش بفهمونم نمخواستمیم... ندادمیجواب
 .ادی که از پسش بربهیاون

 »!؟یخوب«! د؟ی پرسی چیراست
 و خوب کنهی مي و دلبررقصهی و مزنهی قهقهه مگهی دیکی بغل ي عشقم تونمی ببشهیمگه م! خوب بود؟شهی کارات مگه مبا

 ...تحمل ندارم! بمونم؟
 ...گهی سکوتو بشکن دنیا

 ...گهیبگو د! ؟ي کردي عشوه گریی عباچی هی نامحرم بای چرا وسط اون همه مهمون محرم بگو
 : متعجبش بالاخره سکوتو شکستيصدا

 !؟یزنیچرا حرف نم! باتواما؟! حسام؟
 

 : به خودم گرفتمي تندلحن
 ! مونده؟میمگه حرف!  که بگم؟ی گذاشتیچ
 
 : تعجب کردشتریب
 !دونم؟ی ازم سر زده و نمییخطا! ؟ی چیعنی

 
 : زدمي صدا دارپوزخند

 !!ی ندوندمیبا! ؟یدونینم
 

 : بالا بردصداشو
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 ! کردم؟ی حرفتو بزن،رك و پوست کنده بگو چه غلطدرست
 
 :زی مي رودمی دست کوببا
 لعنت بفرستم به خودمو شدی که باعث میی از قهقهه هاای بغل پسرعموت ي توی جنابعالي هاياز عشوه گر!  بگم؟ی چاز

 ! بگم خانوم رستگار؟یاز چ!  از خوردن شدن مقابل خودم؟ای دوبارم تیاز خر! علاقم؟
 

 ...! از تعجب باز مونده بود،حقم داشتدهنش
 

 :گفت
 !؟ی عروسي تو اومدمگه

 
 ...کنمی دادن فکر ميز که منو باي خودم به دونفرشیپ... زدميزهرخند

 .ی فرقچیه...چیه!  هس؟نتونی بی فرقچه
 ... دستام گذاشتمي بستم و سرمو روچشمامو
 : دوباره سکوت اتاقو شکستصداش

 !!!يای و نمي کار داری که به من گفتتو
 
 : گرفته جواب دادمي صدابا

 ي و تصور کنم تونمیبب!  داداشش؟ی شده واسه عروسی چه شکلنمینم؛ببی که دوسش دارمو ببوی زود انجام دادم تا کسکارامو
 ؟...شهی میلباس عروس کنار من چه شکل

 !دم؟ی دی چاما
 ... عشقم با پسرعموشقهقهه

 ! بهت بگم؟یچ
 ! بهت بگم که از نگفتنش بهتره؟یچ

 ...مای شپرم
 ... خانوم رستگارپرم

 ... تا حالا لب به غذا نزدم،با خواب قهر کردمشبی داز
 
 :وسط حرفم دیپر
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 باعث شده یچ...دمی خدام پستِ نمفروشم،بهی نمامیمن تورو به دن.کترهیسال ازم کوچ4- 3اون!  پسرعموم چن سالشه؟یدونیم
 !انته؟ی اهل خماتی شیفکر کن

 . بندازمنی مادرش نتونستم روشو زمي اما جلودمیرقصی باهاش مدی دارم،نباقبول
 ...! ییای کن تو واسه من همه دنباور

 
 :داد زدم... افتادموشای ننی دروغي ها و حرفایی مظلوم نماادی... شدمی عصبشتریب

 .رونیبرو ب... بسهدروغ
 
 : چشمام و گفتيزل زد تو... بلند شد و سمتم اومدشی صندلي رواز

 ! بذارم برم؟یلعنت... که انقد دوست دارم،انقد عاشقتممن
 

 چطور تی موقعنی ايتو... رو که تب داشتم و واسش قصه گفتمیشب اومد اون ادمی... گوشه لبم جا خوش کردي محولبخند
 !د؟ی داستان بفکرت رسنیا

 
 :گفت
 !! در دسترسهشهی برو از سپهر بپرس،همیکنیاگه باور نم!! قتهی حقنیهمش ع... نگفتمی بهت دروغمن
 

 : چشمامي شد تورهیخ. پاهام نشستي اومد و روجلوتر
 ). شدهي مرگ مغزمایش!! متاسفم(گهی که دکتر مهی بدم روزی که قلبمو بجز تو به کسيرو
 

 ...ناخودآگاه دستم رفت سمت موهاش. گذاشتنمی سي روسرشو
 ... و حرفاشو باورکنمی منوازشش

 
 !! ولت کنمتونمی با مامان حرف بزنم،نمدیبا

*****                      
 .شهی احساس ممای شي توی بخصوصریی تغهی روزچن

 !!ی شده،نسبت به همه چتی اهمیب.ار من براش وجود ندارم انگاصلا
 .» ندهری گخودی همون آدم قبلم،بمن«دهی و جواب مشهی می وقتم سوال کنم،عصبهر

 و اتاقو شهی بهش می مشکوکيتلفنا.دمی فهمدهی مدام تکون مهی از پاهاش که چن روزنویا!!  و مضطربرسهی به نظر مخسته
 !!رممکنهی غیکمیروز 4-3ي اونم تورییآخه تغ!  چشه؟سیمعلوم ن.کنهیبخاطر جواب دادن ترك م

 . نامفهوميزنه؛حرفایباخودش حرف م!!  از همون روزاس که مضطربهیکی امروزم
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 !!ده؛مکرری تکون می عصبپاهاشو
 !! ها    وونهی دده؛مثی هاشو ماساژ مقهیکنه،شقی می با دستاش مخفسرشو

 ...دمی و بروز نمبرمی حالش رنج منی ااز
 

 نی و از اشهی عوض مشی جشن،روحنی باادونمیم.مونمیینفره به مناسبت سالگرد آشنا2 جشنهی ماهِ و من در تدارك اسفند
 .ادیحال و هوا درم

 :دهی مکنه؛جوابی رشته افکارمو پاره ملشی موبايصدا
 !...بله؟

 !....ن؟یسلام،شما خوب_
 . ....بله،بله_
 !....؟یامروز،چه ساعت_
 . خدمتشونرسمیم_
 

 :دمی از قطع شدن تماس پرسبعد
 !؟ینی ببوی کسقراره

 
 : حال دوباره تکرار کردمنیبا ا! شنوه؟ی نمای کنهی نمی سوالم توجهبه
 !؟ینی امروز ببوی خانوم،قراره کسمایش
 
 : خودش اومد،دستپاچه وار گفتبه

 . اومده تهرانمیمی قدي از دوستایکینه،!...هــان؟
 
 ! پس؟ي حرف زدیچرا باهاش رسم_
 

 !!دونهی خودش بهتر مشویواسه چ. کردمکث
 : دادجواب
 . شوهرش بهم زنگ زدخب

 
 !؟ياوردی بارم اسمشو نهی هس که تو ی دوستت کنی ا؟اصلايتو با شوهرش حرف زد! ؟ی چیعنی_
 
 !؟یکنی ممیی بازجوي که داریمگه خلافکار گرفت.أه،ولم کن حسام_
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 ...مایش_
 
 !! بشنومخوامی نمیچی بشنوم،هخوامینم...بسه خواهشا_
 
 !حواست هس؟! ؟یستی ننجای اگهیحواست هس د!  روزا چته؟نیاصلا معلوم هس ا_
 
 !! اتاقنی اينجام،تویمن که همش ا!  حسام؟یگی میچ_
 
 !! واسه ناکجا آبادکشهی و روحت پر منجاسی اگس،جسمتی دي و فکرت جایینجایا!! ی لعنتیستیدِ ن_

 ... جهنمي شرکت،انگار اومديای میوقت! ؟ي شدیچرا انقد مضطرب و عصب!  کجاس؟شی آروم چن روز پيمای شاون
 ... باهات حرف بزنمتونمی و نه منمتی ببتونمی دستات؛نه مي رويذاری مسرتو
 !!؟ی حرف بزنيخوایچرا نم! شده؟یچ!! یزنی و داد میشی می که بزنم عصبحرفم

 
 : کرد و جواب داداخم
 .  خدا شفات بدهدوارمی امی چرا ولدونمی نملشمیدل!! ي شد،متوهمگهی دهیکاف
 
 روزا نی که ادونمی منقدی موندم اما همرهی شده خدهی بود که به در کوبقهی چن دقدونمینم. رفترونی برداشت و از اتاق بفشویک

 .شهی مغزم ثبت مي عمرم توي روزانیبه عنوان بدتر
 

 :جواب دادم» سارابانو«! شده؟ی بلند شد،باز چلمی موبايصدا
 !سلام

 
 !؟یخوب... سلام مادرکیعل_
 
 !ن؟یممنون،شما خوب_
 
 .س  حالهي جشن نامزدگهیروز د5خوبم مادر،_
 
 !ه؟یآهان،طرف ک_
 
 .  هاشی از هم دانشگاهیکی_
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 ! بفهمم؟دیمن الان با_
 
 !؟يایبس کن مادر،م_
 
 .آره،خدافظ_
 

 : در اتاق بلند شدي صدابلافاصله
 .دییبفرما

 
 :دی انداخت و متعجب رو به من پرسمای شی خالي به جای داخل شد و نگاهپارسا
 !ن؟یتا کات کرد2شما

 
 : کردماخم

 !نه،چطور؟
 
 !ن؟یکنیچرا مراعات آبروتونو نم...ادی از اتاقتون میلی خدادی داد و بي روزا صدانی،اينطوریهم_
 
 .رونیپارسا،ب_
 
 . حاله مباركياصلا به من چه،نامزد_
 
 .رونیممنون،ب_
 
 .خدافظ..ي سازم شدهیقاف_
 
 
 : زنگ زدم که بپرسم کجاس،جواب دادمای شبه

 !هان؟
 

 !! بودمایواقعا ش. از گوشم جدا کردم و به صفحه نگاه کردمویگوش
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 :گفتم
 ! سلامته؟يجا
 
 !؟ي دارکارمیسلام،چ_
 
 !؟ي دارکارمی چی چیعنی! ؟یکنی می تلافيدار_
 
 .می بهم بزندیگه،بای نمونده دیچی هنمونیب...گهی حسام،ازت خسته شدم ديوااا_
 
 !حالت خوبه؟! ؟یچــــــ_
 
 !! با توام نهیتا وقت_
 
 .نمتی ببخوامیم_
 
 .خوامی من نمیول_
 
 : حنجرم سوختدمی که کشيادی فراز

 .نمتی ببخوامی مگمی مبهت
 
 .شی تجردونیگه،می ساعت دمین_
 

 . برداشتمزی مي از روچوی دست انداختم و سوئي روکتمو
 . بگم و خاموشش کنمي بلندِ تک آهنگ،باعث شد خفه شو ِ بلنديصدا

 
 ! و چقد سرعت داشتم؟کردمی می چطور رانندگدمیفهمینم

 ... ضرب گرفتمنی فرمون ماشيبا انگشت رو!! خوردی مث خوره روح و فکرمو ممای شيحرفا
 ... ندمي خودمو دلدارشدینم
 : مزخرفات مثي سرهی
 !؟يریگی مي گفت،تو چرا جديزیچی بود،یعصب...حسام،آروم باش پسر(

 ... باشگه،آرومی نشو دیتو عصب!! ارهی به زبون میی چه حرفافهمهی نمتی عصبانينه؛توی هممای شاصلا
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 . به خودمگفتمیم)آروم باش!! یکنی که ناراحتش مششی پي برتی وضعنی با االان
 !» گفتمی چدمینفهم« بگهکنهی چشمام نگاه مي توی بود که وقتنی داشتم،اونم ادی امهی فقط

 
 معلوم دیتابی منی زمي رودی که از خورشي نوري کور سوي تونیچشماش قرمز بود و ا. شدم و رفتم سمتشادهی پنی ماشاز

 .بود
 :دمی پرسهی مقدمه و حاشیب

 !هان؟! ؟ي دادلمی بود پشت تلفن تحوی مزخرفات چاون
 

 :کردی نگاه نمبهم
 !کدوم مزخرف؟! مزخرف؟

 
 : گفتمی آهدنی آسمون نگاه کردم و با کشبه
 !!می بهم بزندیگه،بای نمونده دیچی هنمونیب

 
 : گفتآروم

 !!قتهیحق...سی نمزخرف
 

 : کردم صدامو براش بالا نبرمیسع
 !!یتوروخدا بگو مزخرف گفت! چت شده؟! ؟یگی میچ
 

 : تکون داديسر
 !!نه
 

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم. چونمي و آوردم رودمی چشمم کشيدستمو رو.کردی چشمام نگاه نمي توهنوزم
 . برسونمت خونهایب...یگی می چي داریفهمینم!! سی خوب نحالت

 
 : دستمو پس زد و گفتی معطلیب. گرفتمدستشو

 . من دست نزنبه
 

 : وار گفتمکلافه
 .می و قراره باهم ادامه بدمی رو دوست دارهگیما همد.فهممی حرفا و کاراتو نمنی الیدل
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 . بهت ندارمی حسگهیمن د)مات نگاهش کردم...جا خوردم.(نه حسام_
 
 !؟یگی میچ...چ_
 
 .خوامی رو مگهی دیکیمن ...من...من دوست ندارم_
 
 ...یگی دروغ ميدهنتو ببند،دار_
 
 : وسط حرفمدیپر

 . دارهتینه،واقع
 
 !؟ی لعنتیدِ چرا معطل... چشمام و بگوي داره زل بزن توتیاگه واقع_
 

 ... من و قلبمي از روگذشتن،اونمی شکل ممکن منی ها به بدترهیدادم،ثانی جون مداشتم
 

 :گفت...دیلرزی چشمام نگاه کرد،مردمکش مي بالا آورد و توسرشو
 !!عاشق پارسا شدم...من عاشق ِ... ندارمدوست

 
 : به عقب برداشتم و گفتمیقدم
 .کنمی نم،باورینزی زر ميدار
 

 : بالا بردصداشو
 ! راحت شد؟التیخ! خوبه؟!! دهی بهم نمی حسچی هگهی داد،بغلتمی ندارم،ازت بدم مدوست

 
 صورتش گذاشت و مات نگام يدستشو رو. گوششي زدم توی محکمیلی که قدم عقب رفتمو جلو رفتم و سشدی چدونمینم

 .کرد
 : که پر از سرزنش بود،گفتمیی صدابا

 .میبه پارسا فروخت!!  نهای دن،بهیگفتی مفروشمت؛راستی نمامی به دنیگفت
 !!يپسم زد...يپسم نداد!! دم،آرهی به خدام پست نمیگفت
 !حالا پارسا برات کل جهانه؟! شد؟یچ...امی واست همه دنیگفت
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 ! و نبودم؟بودمی مدیکجا با!  برات کم گذاشتم؟یچ!  کردم؟کاریچ
 ي مغز،مرگيتو که ازمن سالم تر!! ي شدي که دکتر گفته مرگ مغزهی روزي بدی کس که قلبتو جز من بهي روزیگفت
 !!ينشد

 !!یداشتیسال خاطراتمونو نگه م1 حرمتحداقل
 !!خوامی و پارسارو مخوامتی نمی گفتحانهی و وقي چشمام نگاه کردي باور کنم که توخوامی حرفاتو باور کنم،نمخوامی نمهنوزم

 که به شدیبهم بگو چ! ؟يمگه کر! ؟ي خلوتت خودتو کنار پارسا تصور کردي که توي  تنها موندی کردم تنهات نذارم؛کِیسع
 !م؟یدی رسنجایا

 
 : که گذشت زدم و گفتمیقی دقای به تلخيلبخند. بدهی جوابخواستی کرده بود و نمسکوت

 .خدافظ... داشته باشهاقتتوی لدوارمیام...یشناسی نمی حسامشناسم،توامی نمییمای به بعد من شنی ااز
 

 ...تا توان داشتم گاز دادم.خودمو انداختم داخل و استارت زدم. درشو بازکردمری و با دزدگنی سمت ماشرفتم
 ... فرار کنمخواستمیم
 ...مای شاز
 ... پارسااز
 ... که افتادی اتفاقاتاز
 ...دمی که شنیی حرفااز
 ...!ی همه چاز
 . که بهش زدم چشمه خشک شده اشکم روون شدیلی تلخ امروزش و سيبامرور حرفا قشنگش،ي مرور خاطراتمون و حرفابا

 ... آرزوهام سراب شدهمه
 ... بجنگم واسه به دست آوردنشخواستمیم

 حالا
 ! بجنگم؟ی واسه چخوادی منو نمیوقت

 ! بجنگم؟ی کواسه
 

 !!تون دار رو گوشه لبم گذاشتم رنگ تودی سفي از اون مسکنایکی. درآوردمگارموی رو باز کردم و پاکت سداشبورد
 ...کنهی که آرومم مگارِی س،فقطیستی نیوقت
 !! واسه نبودنات،کم بودنات،سردبودناتهی خوبنیگزیجا
 

 ... کردمادی ضبط رو زيصدا



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 223 

 : بلند آهنگ غرق کنمي و صداگاری سظی دود غلي خودمو توخوامیم
 سوزهی اما دلت می ش،خاطرهي بريخوای مخودت
  هر روزهي بازنی،ای عاشقمیکنی متظاهر
 رهیگی آدم دم رفتن،همش دلشوره منترس

 رهی دلشوره ها از خاطرت منی روز بگذره ادو
 ... توي براس،لااقلیسخت ن "دمیبهت قول م"

 ... تويای باش،دورم از تو و دنراحت
 ... توي جاادی نمچکسی باش،هراحت

 ... توي دارم من،واسه فردادلشوره
  توی از من گرفتشناسموی که ميزی هرچازعشق

  وی مونده احساسمو از من گرفتی باقتو
  وجود دارهیی بره ماادتی و ی من باشيخوایم

 ذارهی و ترست نمی آماده رفتنخودت
  منی نترس راحت برو باصلا

 سی نادشی بجز تو منو یشکیه
 ! از من خبر داره؟ی کي کردفکر

 سی حواسش نیشکیه... بروراحت
 ... توي براس،لااقلینسخت "دمیبهت قول م"

 ... تويای باش،دورم از تو و دنراحت
 ... توي جاادی نمچکسی باش،هراحت

 ... توي دارم من،واسه فردادلشوره
 ... مقصد جدای بود،ولیکی باهم رمونیمس
 ...! ِدرد،پربغضم خدارم،پریدلگ

             
 و فضا رو شدی بود که روشن مگاری پشت سگاریس. مبلي پرت کردم خودم افتادم روزی مي رو رودایکل. خونه شدموارد

 .کردی رنگ ميخاکستر
 !!سال خاطره داشت رو بامن فراموش کرد،حتما فراموش کردن من کنار پارسا واسش مثل آب خوردنه4ِ- 3 که باهاشیاون
 
 :زدمی خودم حرف مبا
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 درد و يپا! کنه؟یل من خودشو وقفت م مثی کسیکنیفکر م!  که قد من دوست داشته باشه؟ی کسشهی مدای پیکنی مفکر
 !!شهی واست مثل من نمچکسیما،هینه ش! نه؟یشی هات می ها و دلمردگی خستگيپا! نه؟یشیدلات م

 ... کنار پارسادم،حالایدی تو رو مال خودم و کنار خودم مشهی که همیمن
 !! دختري کردوونمید

 ... و من غرق آرزوتی تو غرق خوابحالا
 ... حسرت داشتنتغرق
 ... دود و شکستن غرورغرق
 ...یی تنهاغرق
 ! پارسا؟آخه
 !چرا پارسا؟! چرا؟! پسرخاله من؟!  فکر پسرخالم؟ي و توي من بود،کناری منو داشتتو
 !!می و غم هم بودي شاديما که تو! دلت اومد؟! ؟يدی کششی منو به آتيای عشق پارسا دنبه
باور کنم ! لم؟یف!  همه عشق و علاقت کشک؟یعنی!!! يشدی خون دماغ ساده من نگران مهی تب کردن و هی که انقد واسه تو

 ! دلت با من نبود؟
 ... که کنارت گذشتیی هاقهیمتاسفم،واسه دق   

****                    
 ي رودم؛ساعتممی جذب پوشی قرمز ست هم،همراه شلوار مشکراهنی و پشرتیت. شدمداری ساعت بی کوفتي با صداصبح

 .  برداشتم و راه افتادمداممیدستم بستم و کل
 . نشسته بود و سرگرم کاراشزشی پشت ممایش. اتاق شدم،واردی از جواب دادن به سلام منشبعد

 . چشمام نگاه کنهي کرد و سربلند نکرد که توی لبری زسلام
 .  نشستمزمی توجه رفتم و پشت میب

 ...زی ميرو
 .ت قرمز رنگ،قرار داشي آشناجعبه
 . که بهش داده بودمهی همون انگشتردمی فکر فهمبدون

 . کنج لبم نقش بستيپوزخند
 
 : خشک گفتیلی پرونده آورد و باز کرده جلوم گذاشت،خهی
 و گفتن مادر اومدن»ي رضووشاین« به اسمی خانومهیدرضمن،امروز !!  شما داره؛قرارداد با شرکت آسمانهي به امضاازین

 . اونجانی بردی دارن و باونودنتیقصد د4بزرگتون ساعت
 

 : از خشک بودنش،گفتمتی بالا انداختم و به تبعییابرو



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 225 

 . سرکارتوندیی،بفرمایمرس
 
 و خودشو هرجور کردی هم بهم نگاه نمشدی مکاری بی وقتیحت.دمییپای رو ممای شی چشمریسرم گرم کارا بودم اما ز  ظاهر به

 . رفترونی شد که بلند شد و از اتاق بتی از تنها بودن با من اذدیشا.کردیشده مشغول م
 ... وارد اتاق شدع،دوبارهی رهی از گذشت بعد

 !!با پارسا!  تنهامنتها،نه
 : آروم گفتیلی نشست و خزشی مپشت
 ... شدن متنفرمییمن از بازجو! ی نکنچی انقد منو سوال پری بگادیپارسا،

 
 !!زنهی غل غل می از تعجب و خوشحالیبی وجود پارسا ترکي بود تومعلوم
 :گفت

 !!زمی بده عزحیبعدا بهم توض...باشه،باشه
 

 : بسته گفتي و با چشمادی جلو کششالشو
 .گهی برو دباشه،حالا

 
 ! بود اما من به خودم اجازه ندادم که ازش بپرسم حالت چطوره؟دهی حوصله بود،رنگشم پری و بخسته

 ... که روبه رومهییمای شي بهتره چشم ببندم روگهید
 ...دارمی قلبم نگه مي توموی قديمایمن،ش

 !!خوامی ِکه مییمای شاون
 !! کابوس وحشتناکههی مای شنی فکر کنم ابهتره
 !!نمی ببماموی نگاه شی محبت و مهربونذارهی که هرگز نمیکابوس
 ... دختر مورد علاقم روي عطر موهادهی که هرگز اجازه نمیکابوس

 ...احساسات مزخرف رو کنار بذار!! هیکاف
 

 . بشمنی رفتم تا سوار ماشنیی بود و من از پله ها پامی سه و نساعت
 .زدی بلند اسممو صدا مي که با صدادمی پارسا رو شني پله ها صدايتو
 

 : سمتش،گفتبرگشتم
 ! خونه خانوم بزرگ؟يریم
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 : چشماش نگاه کردم و گفتمي نفرت توبا
 !چطور؟

 
 .. حقم داشتخوند،خبیم خروس کبکش
 ... پارساتی از خوشحالمتنفرم

 !!! باعث عذابمهتی خوشحاللیدل
 :گفت

 . آلوده نکنمنمی هوا رو با دود ماشخودی اونجا من بيری به خانوم بزرگ بگم،اگه موی موضوعهی خوامیم
 
 : اکراه گفتمبا

 .می بروفتی بباشه،راه
 : گفتی مدت سکوت،پارسا از سر خوشحالهی راه،بعد از يتو

 !!مهی روز زندگنی بهترامروز
 

 : به اون راه زدمخودمو
 ! افتاده؟یاتفاق خاص! چطور؟

 
 : بهم انداخت و گفتیی گذرانگاه
 !!یفهمی به خانوم بزرگ بگم،توام میوقت
 
 .  ادامه دادمی تفاوت به رانندگیب

 . به خونه خانوم بزرگمیدی رسوشای با نهمزمان
 دارم احترام خانوم ادیتا . احوالم شديایبازم احترام خانوم اومد استقبالمون و جو. داخلمیوشا،رفتی به ني از سلام سردبعد

 .ادی به حساب مم هی کرده و دای خوبیلیدرحقم خ
 :احترام خانوم گفت.میدی و به سالن رسمی رو بالا رفتيپله ورود3

 .ارمی م و خانوم رورمین،می لحظه منتظر بمونچند
 

 ملک السلطنه بلند ي تق تق عصاي داشت گذشت که صدای شدن به پارسا که حال خوبرهی سکوت و خي توي اقهی دقپنج
 .شد
 . شدرهی نماد قدرت نشست و با اخم بهمون خی صندليرو
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 .دمی خودمم صدامو نشنی کردم که حتیسلام
 : بود،گفتدهی رنجانگار

 دست دست ي دارينجوری و تو همکنهی داره ازدواج مکترهیحاله که از تو کوچ)روبه من گفت! (ن؟یکشی خجالت نمشماها
 !!یکنیم
 
 :ینیری مِن باب خود شوشاین

 ...میرسی مي اجهی نتهیبه !! گهی دمیزنی حرف ممی دارن؛ماهمی جون شما حرص نخورخانوم
 
 : برگردوند و گفترو
 .نی ازدواج کننیخوای که من مردم مینفر باشه موقع2 به شماگه،اگهی دهیکاف
 

 : سالني تودیچی پوشای نخودی بي صدادوباره
 !!دور از جون خانوم جونم...يوااا
 

 : بزرگ ادامه دادخانوم
 .نیشی حاله شماهم نامزد اعلام مي مراسم نامزدي به موافقت و مخالفت شما ندارم،توي کترمن
 
 !! نشدخواستمی که میبه درك اگه اون!  قراره دست سرنوشت منو کجا بکشونه؟نمیبذار بب. حال و حوصله مقاومت نداشتمگهید
 

 : لب باز کردپارسا
 !!ي واسه خواستگارمی شد بری که بهتون گفته بودم راضي بزرگ،با اجازتون اون دخترخانوم

 
 : زدي محولبخند

 !ما؟یهمون ش...یبسلامت
 
 !!!بله،خانوم رستگار_
 
 .خالت و پارساهم باشن بهتره.میری همه باهم مخب،فرداشبیلیخ_
 
 ... رفتموا

 ...عمرا!  عشقم؟ياونم خواستگار! ؟ي پارسا برم خواستگارهمراه
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 . خورد شدمی بسه هرچگهید
 

 : آوردمبهونه
 .نی فردا شب کار دارم،خودتون زحمت بکشمن
 

 : گفتيشتری بزرگ با تحکم بخانوم
 . بخوابمخوامیم نی گمشنیحالا هم بر. که گفتمنیهم!!  حرف منهحرف

 
 
 . شدمنیهمراه پارسا سوار ماش.می خونه خارج شداز

 : به حرف زدن باز کردمم،لبی که راه افتادنیهم
 ؟ی ازدواج کنمای با شيخوایم
 
 : ذوق وافر گفتبا

 !!آره
 
 . حرف بزنمکمی خوامیم_
 
 .شنومیبگو داداش م_
 

 : و شروع کردمدمی کشیقی عمنفس
 .. خودش نگفتم چون غرورم نذاشتبه
 !! نداشتم؛داداشی دوران بچگقی رفگمی به تو ماما
 ..! لباس عروس کنار خودم تجسم کردمياون رو تو!  باهاش فک کردممی به عروسیی ساعتاهی،یی شباهی

 ...! کردمی عشق دومم رو نقاششهی و مشهی مهشی ك شبي رو با شکم برآمده تصور کردم،دختراون
 !!شتم ك مال خودمه و دوسم داره داباور

 ..! چشمام نگاه کرد و گفت عاشق توئهي توامروز
 .دهی بهش نمی حسچی هگهی و بغلم دخادی منو نمگهی دگفت

 ... داداشمبارکه
 ...شهی باحضورش بهشت متی فرشتس؛زندگهی شه؛اونی داره مال خودت مشیخاستی که میکس

 ...! واسم جهنم کردهوی که الان عدم حضورش زندگيهمونطور
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 ..! مجبورم طرز نگاهمو بهش عوض کنم،طرز صدا کردنم روحالا
 !! و خانومم بهش بگم زنداداشمی زندگيبجا

 ... پارساسختمه
 کنارش بودم،من که غمام رو بروز ندادم تا پر نشه از شهی که من ندارم؟؟من که همي داری چ؟؟توی عاشقت شد لعنتچطور
 ..غصه

 !؟»من عاشق پارسام« گرفته گفتي صداهی چشامو با يزل زد تو   که امروزشدیچ
 ..دیدرجه چرخ180ساعت24 درعرضمیزندگ..یهع

 !! بچه هاتت،مادری خانوم خونت،زن زندگشهی مگهی چند روز دمی بگم عشقم مبارکت باشه داداش،زندگتونمی مفقط
  کن درحقم پارسا؛ی لطفهی

 !!نکاراروی داداشتم نکن ايا من هنوز جر،نبوسش،اگهی من دستاشو نگيجلو
 !!ونمی هام بهش مدی نتونستم اونو عاشق خودم نگه دارم،بابت تموم کاستنمیبی می وقتکشمی مزجر
 !!ندتی گوش زن آي محکم شد و خورد تویلی سهی شبی ك دتمی غرورم،بابت عصبانبابت

 ، حلالت داداشمایش
 یکنم؛ولی نگاهشم نمگهید

 !! رو سپردم بهتمی باش،زندگمواظبش
 
 قیشقا*

 !! بهتر بگم محال بودای سخت یلی کردنش خداریمحمدم خواب بود و ب. به کلم زده بودي روادهی صبح،هوس پسر
 . و منتظرش شدمدمیلباس پوش. دنبالمادی زنگ زدم و قرار شد بمای شبه

 :اب آلود گفت خوي نشسته بودم نگاه کرد،با صدای صندلي چشماشو باز کرد و به من که رومحمد
 ! به،کجا خانوم خانوما؟به
 

 :گفتم
 .گردمی و برمي روادهی پرمی ممای بخواب،من با شتو
 

 : و گفتدی سرش کشي رو روپتو
 .نیکنی نمي از جفتتون راحته که کارالمی خودت باش،خمواظب

 
 : گفتمی طعنه و شوخبا

 .ياری بخواب فقط که کم نآره،تو
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 منو ي پا؛مگهی خدا لعنتت کنه صندليا!!  خوردنم همانانی نکردن و زمری من واسه ددنی همانا،جنبمای بوق زدن شيصدا

 .  خودتو بکش عقبکمیخوب ! ؟ینیبینم
 !!آخ،آخ
 !! شدنم بودوونهی دیکی برم که تنها حاصلش واسه من ی متاهلی زندگقربون

 
 : شدم و گفتممای شنی ماشسوار
 !! منيلای گودزسلام

 
 : حوصله جواب دادیب

 . تمساح منسلام
 
 !چه خبرا خر جونم؟_
 
 ! کنم؟ي روادهی با تو پدی بامیچرا من صبح روز خواستگار_
 
 !!يخب چون دوسم دار_
 

 !!يخواستگار... شدری واسم تفسمای از تموم شدن حرفم،مغزم به کار افتاد و حرف شبعد
 
 : و گفتمدمی کشیفی خفغی ذوق جبا

 !! سرکارخانومي خواستگارادی بخوادیبالاخره حسام م!!  جوونآخ
 

 : بهم انداخت و گفتیهی عاقل اندر سفنگاه
 .کنمی دارم با پارسا ازدواج ممن
 
 :دمی لحظه هنگ کردم،پرسهی

 ! هست؟یپارسا ک! پارسا؟
 

 : دادجواب
 . حسامپسرخاله
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 : گفتمطلبکارانه

 ! وسط؟نی اشهی می چآهان،حسام
 
 !!کنهی ازدواج موشای نشیمیبا عشق قد_
 
 !!خوادیحسام تورو م!! گمی بهت نمیچی هیهرچ! ؟یکنی ور ور می هي داریچ_
 

 :شهی بود،سردتر از همخی لحنش
 .خوامیمن پارسا رو م! خوام؟ی رو می من کنهیمهم ا!! خوادی رو می حسام کسی نمهم

 
 : بازوشي رودمی مشت کوببا
 ...مایما،شیش
 .يدادی دختر،تو واسه حسام جون مای خودت ببه
 
 .خوامی حسام رو نمگهی دشن،منیآدما عوض م_
 
 تاوان دل شکستت رو از یخواستیم! نکارات؟ینقشه بود تموم ا!! ي شدی،عوضيتو عوض نشد!! قی رفشناسمتی نمگهید_

 !!ي شدریچقدر حق...يچقدر پست شد! ؟يریحسام بگ
 

 : زدداد
 !! جلد انساني توطانمی شهیمن ! رمی پستم،حقم،منی عوضآره،من

 ...ستمی آدم نمن
 ...شکونمی و دل مزنمیم

 !! بشمی عاشق کستونمی می کردم که جز اون عوضي بازلمی فی هرچهیکاف
 

 :دمی داد کشبلندتر
 ... شوخفه

 !؟يباز کله خر شد! چته؟
 ! چه مرگت شده؟نمی کنار بببزن
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 : مدت سکوت گفتهی کنار و بعد زد
 ...شهی عوض مآدمم،احساساتم

 !!نیهم! خوامی پارسا رو مگمی محالا
 

 : بروز نداد،گفتمشوی احساس واقعنکهی از اکلافه
 .میکنی رو شروع مي روادهی پنجای شو از همادهی،پيخوای رو مگهی دیکی به جهنم که اصلا

 
 حسام*

 . به سقف بودمرهی تخت خواب خي اصلا شرکت نرفتم و روامروز
 !!کردنی دارکوب مخم رو سوراخ مکندن،مثلی افتاده بودن به جونم و ملی مثل جرثقمی لعنتافکار
 ! ه؟ی چه روزامروز

 !! عشقمي خواستگارروز
 !؟ی الان خوشحالمایش

 !؟ي ذوق و شوق دارتی خواستگارواسه
 !ما؟ی شنهی اشهی؛همي دوسم دارشهی تا همیگفتیم

 ! داشت که نداشتم؟یچ!  بود؟ی کمبودم چیگفتی حداقل مکاش
 ...هــه

 !!تی زندگنمیتم،ای زندگیگفتیم
 ! به اسمم؟يکردی اضافه متیمالک "م" ی چي برایخواستی لامصب تو که منو نمدِ

 !به زن پارسا؟!  اجازه دارم به زنداداشم فکرکنم؟الان
 !! به تو و خاطره هامونلعنت

 
 ... پارسا تصور کنمي شدنم رو جلوری اوج تحقتونمیم

 !!!یاشقش عی و بهش گفتی که رفتیوقت
 !!ستی من نی زندگي توی هست ولیعنیست،ی مهم نگهید
 
 ... به خودم اومدملمی زنگ موباي صدابا

 !دمیانقد غرق افکارم بودم که گذر زمان رو نفهم!!! شب بود8ساعت
 : دادم،احترام خانومجواب
 .دی خودتون رو بهشون برسونعی شماهم سرمیری ممی که ما دارندیفرمای آقا،خانوم مسلام
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 .من آدرس ندارم_
 !! ) واسه نرفتنیبهونه خوب(
 
 !!خانوم گفتن آقاپارسا واستون آدرس رو فرستاده_
 

 :یأه،لعنت
 .وفتم،خدافظی راه مالان

 
 ...دمی رو پوشدمی سفراهنی رنگم و پی و شلوار طوسکت
 ... دستم بستمي رو رومی زدم و ساعت مچعطر
  پارساي برايواسه خواستگار! رسم؟ی دارم انقد به خودم می چواسه

 .اهامی عروس رويخواستگار!!  عشقميخواستگار!  هست؟ی کيخواستگار
 

 !! تلخچقدر
 »نی نبادی زي هندلمیف«گهی برو و برگشت می کنم،بفی تعری کسي مزخرف که اگه براي تراژدهی شده میزندگ
 و من رو از يزدیکاش بهم زنگ م! ؟ي بگذریچطور تونست! گذره؟ی مشیآدم از زندگ!! ی لعنتي بودمیتو زندگ!  بگذرم؟ازت

 ...يدادی کابوس نجات منیا
 ...يخوای و فقط من رو مستی علاقت کشک نیگفتی مسخرس،کاش ملمی فهی همش یگفتی مکاش
 : زدم و گفتمواری محکم به دیمشت
 ! بدون تو؟ارمی دووم بي چجوربگو
 ... شدموونهی و من دتِی خواستگارشب
 !!رمیمی بشه که متی عروساگه

 ...مامی شي خودخواه شدچقد
 

 . زدمرونی انداختم و از خونه بنهی آي به خودم تویی بود،نگاه گذرادهیچی دستم پي تويدرد
 

 ...سی مهم نگهی دیچی،هیچی هابونی خی سبز و خلوتن،چراغی سنگکی شلوغ،ترافشهر
 ! داره؟یتی چه اهمزای چنی اگهی دیستی و نی مال من باشدی تو بایوقت
 

 ... زمزمه کردمرلبی دادم و اسمش رو هزار بار زرونی رو با حسرت بنفسم
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 ...دنمی به نفس کشکنهی اسمت کمک محداقل
 !! اسمت هستی،ولیستی که نخودت

 .دمی به خونشون رسبالاخره
 ... من زنگ خونه رو فشار دادندنی اونجا منتظر من بودن،با دهمه

 ... آوردمادی به
 ...دمی دنجای رو زمان فوت پدرش امایش

 ... که هنوز به من تعلق داشتیزمان
 !!ی واسم خانوومي زود خاطره شدچقد

 
  داخل؛میرفت

 ... نشستممای خانواده شي من روبه روحالا
  و شوهرشوای شخواهرش
  و خانومشلی سهبرادرش

 ... مادرشو
 !! مادرش نگاه کردمبه

 !! کنندهرهی و خبایهمونقدر ز!!  به مادرشِهی شبمای شيچشما
  .. شروع شدحرفا
 : گوشم گفتي به دستم زد و توحنانه

 !؟ی کنيمگه قرار نبود تو ازش خواستگار!  چه خبره؟نجای امعلومه
 
 : گفتممای دفاع از شيبرا

 !!کنمی رو فراموش ممایگفتم ش!  گفتم؟ی رفته به مامان چادتی مگه
 

 :و گفت بالا انداخت ییابرو
 !! اون لحاظآهان،از

 
 : مادرش صداش زدنکهی تا ادادمی مشغول بود و به حرفاشون گوش نمفکرم

 .اری ها رو بردار بیی اون چاما،مادریش
 

 ... سمت آشپزخونهدی سرم چرخناخودآگاه
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 ...مایش
 ... بوددهی پوشراهنشی هم رنگ پي و روسردی سفي رنگ بلند با شلوار دم پاي گلبه اراهنی پهی

 !! العاده بودفوق
 ...دی به من رسنکهی ها رو تعارف کرد تا اییچا

 ... چشمام نگاه کنهي باعث شد توتعللم
 !! واسه گفتن با من نداشتی حرفگهی که دیی چشماش نگاه کردم،همون چشمايتو

 :گفتم
 .خورمیممنون،نم

 
 : گفتمادرش

 . خوردن داره؛دست دخترم رو رد نکنیی چانی پسرم،ابخور
 
 »سی نيزی که چي رد کردن چاهی رد کرده،شی که دخترت من رو از زندگيحاج خانوم خبر ندار« خودم گفتمشیپ

 . برداشتم و تشکر کردمی رو به طرفم گرفته بود،فنجونینی سهنوز
 ... من نشستي مبل تک نفره،درست روبه روي رومایش

 !!وفتهی چشمم بي چشمش توخوادیس،نمی نبوده و نیخجالت!! کردی رو نگاه نمیود و کس انداخته بنیی رو پاسرش
 

 : بزرگ گفتگه،خانومی چرت دي حرفاي سرهی از بعد
 !! گوشه حرفاشونو بزننهی برن نی اجازه بداگه
 

 :مادرش
 . کن سمت اتاقتشونیی مادر؛راهنمامای ما هم دست شماست،شاجازه

 
 ... کوك،دنبالش راه افتادفی گفت و راه افتاد،پارسا هم کِی چشممایش
 

 :دی رو به من پرسلیسه
 !ن؟ی ازدواج کردشما

 
 : تمام جواب دادمی خشکبا

 . دارمنامزد
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 : زد و گفتی گرملبخند
 !!یبسلامت

 
 ...میکردی نگاه مواری بود که به در و دی ربعهی بایتقر

 !ه؟ی حرف واسه چگهی دنی که عاشق همشماها
 ... ربع اضافه شد که بالاخره برگشتنهی به اون قهی دقپنج

 ... زدتی از سر رضاي شد که پارسا لبخندای رو جوجهی بزرگ نتخانوم
 ... مشغول دست زدن شدنهمه
 !!کردنی دستاشون من بودم و اونا با دست زدن من رو له منی بانگار

 
 . از معذرت خواستن مجلس رو ترك کردم،بعدیمیست قد دوهی ساعتم نگاه کردم و به بهونه قرار داشتن با يرو

 ...! شدم و باز زدم به دل جادهنی ماشسوار
 !!ومدنی منیی از شکستن غرورم،بدون مکث پا  بدون ترساشکام

 : کردمادی آهنگو زيصدا
  و اون جا بشهنی نبود که بعد من بره تو قلب اقرار
 ه تنها بشه کتونهی آخه اون نمرهیمی که بعد من،مگفتی مبهم
 ! شکست حواست هست؟دلم

  من به گل نشستي آرزوتموم
  هام برات به گل نشستهی چشام روو گونه هام،نشست و گراشک
  منو با اشکام چه تنها گذاشتی نموند ولتنها

  رو داشتی زود،نگفته بود به جز من کسرهی بود،که منگفته
 ... بجز دروغ نگفته بودبهم
 ! شکست،حواست هست؟دلم

  هام برات به دل نشستهی من به گل نشست،اشک چشام،روو گونه هام،نشست و گري آرزوتموم
  و اون جا بشهنی نبود،که بعد من بره توو قلب اقرار
  که تنها بشهتونهی آخه اون نمرهیمی که بعد من،مگفتی مبهم
 ! شکست،حواست هست؟دلم

  من به گل نشستي ارزوتموم
  هام برات به دل نشستهیو گر چشام روو گونه هام نشست اشک

***                     
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 ... شدمادهی محوطه خاموش کردم و پي رو تونیماش!  شمال دراوردم؟يلای که سر از وشدی چدونمینم
 

 ...شدی چشمم رد مي زنده از جلویلی که کنارش داشتم خیی و سال نودی عي هاخاطره
 ...وفتهی تازه داره اتفاق مانگار

 ...دیچیپی گوشم مي ها و خنده هاش توغی جي و منم دنبالشم،صداکنهی محوطه از دستم فرار مي داره تومای که شدمیدیم
 ... سمتشدمی خورد؛همزمان با حسام دونیزم

 ..! که دنبالش کرده بودی به حسامفرستمی و لعنت مشمی شده،نگرانش می خونپاش
 ... رفتملای وداخل
 :دی به گوشم رسومدی منیی که از پله ها پامای شيصدا
 !ه؟ی باقمتونمیقورت و ن2ن،ی کردداری رو از خواب بمن

 که معلومه«دهی برگرده و اون جواب م  عشقشخوادی بازم مای که آپرسهی منای به طرفش؛سچرخهی مي بطرنه،سریشی جمع منیب
 »!نه
 
  پله ها رفتم بالا و وارد اتاق خوابم شدم؛از
 ...نیی رفت و رفت تا افتاد پارفت،انقدری تخت نشسته بود و از ترس حسام عقب عقب مي که رودمی رو دمایش

 ...دیخندی که بهش مدمی دحسامو
 ...ي اگهی به قسمت ددی چرخسرم

 !!کردی مهی که گردمی رو دمای شده،شزی با احمد گلاوی که عصباندمیحسام رو د!  بغل احمدي تودمی رو دمایش
 

 ... تخت رها کردميرو بستم و خودم رو چشمامو
 
 !خفه شو...یأه لعنت. رو باز کردمنمی سنگي پلکامی گوشي صدابا

 !!حنانه
 : دادمجواب

 ! وقت صبح؟نی اچته
 

 :گفت
 !!تونهی مراسم نامزدگهیساعت د4! ؟ی هستيکدوم گور!! بعداز ظهره3ساعت!  صبح؟زهرمار،کدوم

 
 : زمزمه کردمرلبیز
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 !! هاي به همه نامزدلعنت
 

 : گوشمي تودیچی دوباره پصداش
 .ای نکنریباتوام،د

 
 : گفتمفشردمی که چشمام رو میدرحال

 !! خودمورسونمیم
 
 ...تا حد توان گاز دادم. صورتم زدم و راه افتادمي توی آبهی

 ...وشای ندنی به شوق دنه
 !! انتخاب کردهی زنداداشم،حتما لباس قشنگدنی شوق دبه
 

 .  گرفتمي اقهیپنج دق دوش هی به خونه رسوندم و خودمو
 . و کراوات هم رنگ کت و شلوارم زدمدمی پوشدی سفراهنی رنگم رو با پی کاربنی آبی و شلوار رسمکت

 . عطر خودم رو غرق کردميتو
 . هم به پا کردم و راه افتادممی کاربنی آبی ورنيکفشا

 
 :احترام خانوم با اسفند ازم استقبال کرد. باز شد و داخل شدمدم،دری خونه خانوم بزرگ رسبه

 . باشهکلتون؛مباركی چشم حسود آقا،ماشالا به قد و هبترکه
 
 .اکتفا کردم»ممنون« گفتنبه

 ... داخلرفتم
 !! ی حسچی هی بغل پارسا نشسته بود،بي توبای بود که تقرمایدم؛شی که دی کسنیاول

 . کرده بودجادی پارسا ای با کت و شلوار مشکی مناسببی ترک به تن داشت کهي قرمز بلندلباس
 . بوددهی پوشپوری از جنس گي بلندیلباس مشک. مبل نشسته بودي به من رورهی خوشای سالن انداختم،نگهی به طرف دینگاه
 .گرفتینه،چشمم رو نم! ما؟ی با شسهیدرمقا
 . دیرسی به نظر می حاله و نامزدش نشسته بودن،پسر قابلگهی دطرف
 .  نشستموشای و کنار نرفتم

 !! تک به تک اومدن و شروع کردن به،به به و چه چهمهمونا
 :گفتنی که به پارسا مدمیشنیم
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 .نیای بهم ممیلیخ... ها آقا پارسا،مبارکت باشهي کرددای پی عروسعجب
 
 

 ...هه
 . انی بهم میلی خآره
 

 . آب بخورموانی لهی آشپزخونه که ي تورفتم
 ... کردم برگشتم سمت در آشپزخونهکی رو که به لبم نزدوانیل.  رو از آب پر کردموانی آب رو برداشتم و لپارچ

 ...کردی بود و بهم نگاه مستادهی امایش
 :گفت
 .نی آبم به من بدوانی لهی شهید،میببخش

 
 :گفتم

 .نی خودتون برداردییر،بفرمایخ
 
 . کنار لطفانیآهان،پس بر_
 

 . برداشت و از آب پر کردیوانی و خودش لستادمی اکنار
 :گفتم

 !!! خانوم رستگار؟نی هستی انتخابتون راضاز
 

 : دادجواب
 !! رادفري آقامی راضیلیخ!!  نهکم
 
 . همي به پانی بشریچقد خوب،پ_
 
 .نیممنون،همچن_
 
 . مهمونایرفتم قاط. رفتو

 ...دنیرقصی خورد که داشتن اون وسط باهم ممای به پارسا و شچشمم
 ...!دیرقصی که با سپهر می آوردم شبادی به
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 !! جز منيدی حالا با همه رقصتا
 !!حسرت،حسرت،حسرت

 !! داشبوردِيتو...ستین! گارم؟یس
 !! رو ندارمچکدومتونیه؛هی افتضاحعجب

 !!چکدومیه
 

 : خانوم بزرگ شروع شدی از خوردن شام،سخنرانبعد
 !نی خوش اومدنکهی ااول

 ! که جشن امشب بخاطرشونهیزوج3 بهکیدوم،تبر
 !شه؟ی برگزار می کی که مراسم عروسدنی ازم پرسایلیخ
 رقابلی غخی تارنیا.شهی شب برگزار مهی ي هر سه زوج،توی مراسم عروسگهی بگم که کمتر از سه هفته ددی جواب بادر
 .رهی بمی نکرده کسیی اگه خدایرِ،حتییتغ
 
 »چشم«می و گفتمی ما گردن کج کردشهی طبق معمول همو

 . خوشحال بودیلی غم من،پارسا خدرمقابل
 .وفتهی بخوادی می تفاوت بود؛انگار نه انگار که اتفاقی بمایوشا،شی نی خوشحالدرمقابل

 
 .ش رسوندم و به طرف خونه خودم حرکت کردم  رو به خونهوشاین

 ****                   
 : گفتمای وارد اتاق شد و روبه شپارسا
 .می برپاشو

 
 :دمیپرس
 !؟یکنی که بدون اجازه دستور رفتن صادر میِ به هرکی هرکنجای امگه

 
 :گفت
 ! بهت زنگ نزده؟وشای نمگه

 
 !به تو زده؟_
 
 . مراسم ختمشمی بردیبا.. محمودرضا مردهیینه،مامان زنگ زد و گفت دا_
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 :مایش
 !ام؟ی من نشهیم
 

 :پارسا
 .،پاشويای من رفتم دنبالم مهرجا

 
 :کرد،گفتی مهی که گروشایپارسا رو به ن. رو به امان خدا ول کردم و رفتم بهشت زهراشرکت

 !؟يدی رو بهم متی گوشوشاین
 
 : گفتشونی با اون حال پروشاین
 !کار؟ی چيخوایم
 
نشه 3 نشد؛تای مامانت و مامان حسام امتحان کردم ولیبا گوش.دهی آنتن نمزننی بهش زنگ می چش شده،هرچمی گوشنمیبب_
 . نشهيازب

 
 : بودلی زنگ موباي بلند شد،صدایی صداهی ربع هیبعد از . بهش دادشویگوش
 !!یلی دارم خ،دوستیلی للایواو
 

 ...ومدی موشای چهارتا شد،صدا از سمت مامان نچشمام
 ...!شدی قطعش کنه و نمخواستی وار مدستپاچه

 :گفتی که مدمیشنی خفه شد،مدرآخر
 !! شد؟ينجوری چرا ادونمی من نبود،نملی زنگ موبانی ابخدا

 
 : بلند شدگهی دي صداهی گهی ربع دهی کرد،حدودا دای ختم ادامه پمجلس

 ... چقد مستم منيواااا
 

 .یدوباره ولوله شد واسه خفه کردن زنگ اون گوش! آخه؟یِ چه زنگنیا. سمت مامان برگشتسرم
 ... قهقهه پارسا شدممتوجه

 
 : بهش نگاه کردم و گفتممتعجب
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 !؟ی توئه عوضکارِ
 

 : از قطع شدن خندش،گفتبعد
 !! زنگ نخورهوشای نلی کن موبادعا
 
 .سیدهنت سرو_
 
 ...ماهم الفرار...همه که از مقصر بودن پارسا مطلع شده بودن،افتادن دنبال سه نفرمون. خندهری هم زده بود زمایش
 : بلند شدوشای نلی زنگ موباي فرار صدانی حنی همدر

 ...ی هی هی هی مایساق
 

 ...میدیدوی و ممیدیخندی مباهم
 

 :دمی که کردن،از پارسا پرسگممون
 !ه؟ی چاینکاریری شنی مجلس ختم اوسط

 
 : دادجواب

 !! دو روزهایبخند بابا دن!! خب مرد که مرد!  کنم؟هی بزرگم گریی واسه دانمی بشم،حالای نامزد کردتازه
 
 :مایش

 . جهاز دارهدی برم،مامان قصد خرمن
 

 :پارسا
 .امیم
 
 . دی خرمی برمیخوای مي پسر خالت،ما مادر و دخترشیشما بتمرگ پ_
 
 .ماااایش_
 . رادفريخدافظ،خدافظ آقا_
 

 :گفتم
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 .میری بگی واستون تاکسنی بذارحداقل
 

 :پارسا
 .گهی مآره،راست

 
 .نی رو بکشخب،زحمتشیلیخ_
 

 :دمیپرس. و رفتمی واسش گرفتیتاکس
 ! چطوره؟پارسا،اخلاقش

 
 !! فرشته بقول خودتهی!! اخلاقش خوبه_
 

 : انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 !! خوبچقد

 
 :گفت

 رو گذاشته بودم کنار،چون از مایمن ش!! خوامی و بگه من تو رو مادی بدمیدی خوابم نمي توی حتد،منی چرا ازت بردونمینم
 ..دونمیعلاقش بهت مطمئن شده بودم،نم

 ... خوردهیی سرش به جادیشا
 
 .الشیخیس،بیمهم ن_
 
 !!یالشیخیچقدرم تو ب_
 
 ! زنت دارم پارسا؟کاریمن چ_
 
 . مطمئنم،ازتي نداريکار_
 

 باشم مال مردم خور ی ازم راحت که خداروشکر هرچالتمیخ!! به تو برسه!!  تا عشقم به عشقش برسهدمی پس کشآره،پا
 ...!ستمین
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 ... بروتو
 ... باش که مردش پارساستي خونه اعروس

 ... ملکه پارسا،حالاي من بودملکه
 ... حالاي من بودنفس
 ... بروآره،تو

 !اد؟ی می فکرشم نکن که سرم چیحت
 !! دارم؟ی فکرشم نکن چه حالیحت
 .مونهی منجای برو،خاطراتت اتو

 !! سهم من ازت فقط خاطراتتهحالا
 !!یمن رو کشت!! یساله رو کشت1 بچههیگفتم با تو دوباره متولد شدم،تو !!  کل وجودت بود،قلبت بودسهمم
 !؟ی هستی راضیلی از پارسا خیگی که مشتری بنی از اوقاحت

 ! د؟ی غمات رو بجون خری کنیار،ببی به اون مخ پوکت فشار بکمی لامصب
 .. گرفته بودم با بودنتجون

 !! بودنمونی که بیرچ به هي و پشت پا زدیرفت
 !نه؟یبی فکر کنم چشمات فقط من رو ميکردی مي به درك،چرا کاری نداشتدوسم

 ... من،زبون درازمخودخواه
 !؟ی پارسا خوشحالکنار
 ...دونمی که از نبودنت داغون شدم،تو رو نممن
 !م؟ی دوست داشتنیلعنت

 نشستی سرت مي که رویی بوسه هاادی! ؟یوفتی آغوش من نمادیکنه،ی بغلت میوقت!  داره؟ی پارسا چه حس و حالآغوش
 !؟یذاشتی که سرت رو روش میوفتی نمي انهی سادی! کرد؟ی که موهاتو نوازش میوفتی نمیی دستاادی! ؟یوفتینم
 ...اری بادتی

 !!ي کردهی بغلم گري که توییوقتا
 ...اری بادتی به

****                      
 رو ی بگه تنهاست و کسخوادیم!!  بدهبمونی بازم فرخوادی داره؛مییقصد جلوه نما. زدهرونی رنگش بی ماه از چادر مشکچهره
 !!نداره
 ...کنمی رو باور نمشیی تنهامن

 ...خورمی نمبی بده،من فربی رو بتونه فریهرکس
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 ...!ی بگیی و از تنهای و باز گردن کج کنيری رو بگدی خورشه،نوری انصافیب!! دهی لابد عممه که بهت نور م،پسیی تو تنهااگه
 .می همونم ندار،ماي رو داردی خوبه تو خورشبازم

 ... نفس بالا رفتمهی قهوه رو فنجون
 ... باشمداری امشب بخوامیم
 ... تو بخونمسم،ازی باشم و از تو بنوداریب

 ... بدآوردي روزهی تورو خواست ی هرکاورد،کهی درنی کار چشمات کسسراز
 

 .. زدنیبه ناحق زم!!  زدنی خورد و زمنی زمتیی جادوياون چشما!!  بودنی کردم ادای که در وصفت پي قطعه اتنها
 ...سمی بنوخوامیم
 !!یفهمینم...هی دردم چیفهمیتو نم! ؟یازکجا بگم که دردمو بفهم! سم؟ی بنویچ

 !!يزدی حرفات نمری و زيکردی نمي،نامرديدیفهمی ماگه
 !!همونی عروسگهی هفته ددو

 !!وشای ناخواسته من و نیعروس
 ...! باب طبع تو و پارسایعروس

 !!ی رفتنکهی به اکنمی ازت نوشتم و گفتم که شک مانقد
 !!ي کردروونی و سخت من ِخود ساخته رو وی رفتساده

 !!یی روزانی پرپر شده ادی امتو
                     

 :گفتم
 ! کار دارم؟ینیبیمگه نم! زم؟یزم،عزیعز
 
 ) که مجبورمفی کلت،حي بخوره توزمیعز(
 

 : دادجواب
 ! حلقه؟دی خرای واجب تره عههه؛کارت

 
 :دمی کشیپوف

 ! فقط حلقه مونده؟میدی خری ما همه چیعنی
 
 !!نه خب،هنوز لباس عروس مونده_
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 : قصد از سر باز کردن گفتبه
 !!زمیس عز  کار زنونههی که اون

 
 : کرد و گفتزونی بچه ها لب و لوچشو آومثل
 !!هی کار زن و شوهرهینه،
 
 !!وشای متنفرم ننکاراتی چقد از ایدونینم
 
 :دی و پرسمای برگشت سمت شوشاین

 !ن؟ی کردداتونوی و پارسا همه خرتو
 
 : پرونده هاش سربلند نکرد و جواب دادي از رومایش

 .آره
 
 ! انتخاب کرد؟یلباس عروست رو ک_
 
 . پارسادیی خودم با تاقهیسل_
 

 ... بهم بگه پارساخوادیت،می شدم از عصبانسرخ
 !!یلعنت
 

 :رفتم،گفتمی می بلند شدم و همونجور که به سمت در خروجی صندلي از روناچارا
 . حواستون به شرکت باشهد؛شمای خرمیری رستگار،من و خانومم مخانوم

 
 .چشم_

 !! تا به آهنگ باب طبعش برسهکردی مي رو دستکارضبط
 : شد،گفتدی نا امیوقت
 !؟يدی گوش مهی چگهی دنایأه،ا
 
 !؟ی دست نزنی کسی شخصلی ندادن به وساادیبه تو _
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 !! مثلایشوهرم! ه؟ی چیکس_
 
 ! شناسناممه؟يمگه اسمت تو! ؟یزنی حرف میچرا الک_
 
 .زنمتایحسام،م_
 

 : پارك کردم و گفتمیمی قدی همون جواهراتيجلو
 . شوادهی پفعلا

 
 . و برد داخلدی دستمو کشوشای نهوی که کردمی نگاه منویتریو

 : و مسخره برداشت و گفتنی پر از نگي حلقه اوشاین... جلومون گذاشتی مدلفروشنده
 !! چقد خوشگلهنیبب... کننگاش

 
 .سیاصلا خوشگل ن_
 
 !عهه کجاش زشته؟_
 
 !!زنهی ذوق مينه،توی از نگما،پری شنیبب_
 

 .دمی نشنی منتظر جوابش شدم که جوابي اهیثان20حدودا
 .کنهی نگام مرهی باز خی با دهاندمی به طرفش چرخوندم که دسرمو
 :گفتم

 !شده؟یچ
 

 : دادجواب
 !؟ي صدا کردی چاسممو

 
 .گهی دوشاین!! غضنفر_
 
 !!ينه،اسم اون نکبت رو صدا زد_
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 !!ي زدوشا،توهمیبس کن ن_
 
 ! فکرته؟ي حسام،چرا اون هنوزم تویکنی موونمی ديدار_
 

 : گفتمیعصب
 !! خانوممای شیکنی زود قضاوت مي داربازم

 
 !کنه؟ی مکاری وسط چنی امایش! گم؟ی دارم میمن چ! ما؟یش! ؟یچ
 

 : گفتدهیرنج
 ...!! زبونتيبازم اسمش اومد رو!  زدم؟توهم

 
 : که زده بودم گفتمي جبران گندبه
 ..رهی چشم حسودا ميتو! م؟ی بخرکمی و شنی سنگسی سروهی هینظرت چ!! ي که انتخاب کردي قشنگه حلقه ا،چقديوااا
 

 : زد و گفتي موفق شدم گولش بزنم،لبخندشهی هممثل
 !!شهی که محشر می بکننکاروی ا،اگهيوا

                     
 ...می و منتظر شدمی سفارش داديزیچی رستوران،میرفت

 : سکوت رو شکستوشاین
 !حسام؟

 
 !بله؟_
 
 !؟ی کنم که از ته قلبت دوسم داشته باشکاریچ_
 

 : کردم و گفتمفکر
 !؟یتونی اون باش،ممثل

 
 !؟يمثلا چجور_
 



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 249 

 ي خاص داشته باشه،نه بويموهاتو رنگ نکن؛بذار مثل اون موهات بو... کنيمثل اون لبخند بزن،مثل اون حرف بزن،دلبر_
 همه جز من يبرعکس اون چشماتو رو!!  اون صدام بزنمثل... کنهیمثل اون لباس بپوش،مثل اون بهم تک!! ییایمیمواد ش

 !!ببند
 
 !برعکسش؟_
 
 !!ری دیلی بهم گفت،خری و دخواستی رو می بود که کسنی همشیتنها بد_
 
 !؟ی دوسش داشتیلیخ_
 

 :دمیخند
 . دوسش دارمهنوزم

 
 .ياما تو من رو دار_
 
 زندانْ محکوم به حبس ي توی بدون اون کمتر از زندگی زندگگهیمن عشق رو با اون تجربه کردم،به عبارت د! ده؟یچه فا_

 .یکشی فقط نفس میکنی نمیس؛زندگیابد ن
 
 ...اما حسام_
 

 : و گفتمدمی باعث عذابم بود،وسط حرفش پرحرفاش
 !!فقط خودش... خودش باشهي جاتونهیفقط خودشه که م!! ی باشمای مثل شیتونی نموشا،توی نده نادامه

 
 .ذاشتی مشی تنش رو به نماشتری کرد که بدای رو پی تا خانوم لباس عروسمی پا گذاشتری رو زی از نهار،چند مزونبعد

 :گفتم
 !يدی نپوشيزی بده،نگاه کن تنت همش معلومه؛اصلا انگار چیلی بخدا خوشاین

 
 !گهیدوسش دارم د_
 
 !!!وشــاین_
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 !!خوامی رو منیمن هم_
 
 .  نگات کنندی با،همهیشی نمیاصلا به جهنم،تو که فقط به نگاه من راض_
 
 . نکننیآقا حسام،به زنت توه_
 

 ...چقدم که من دامادم!!! ي واسه انتخاب کت و شلوار دامادمیبعد ازظهر بود که رفت6 ساعتبایتقر
 ... کهمی مغازه سرشناس شهر شدوارد

 . هم اونجا بودنمای و شپارسا
 !! نهی خوبه و چی که چدادی م  نظرمای به تن داشت و شی براقی کت و شلوار مشکپارسا

 ... هم برگشتمای که پارسا رو صدا زد،شوشای ني صدابا
 ... تفاوتشی نگاه بدوباره

 !!! سوزوندامونوی دنات،تمومیالیخی بشیآت
 

 : گفتپارسا
 .میکنی و رفع زحمت ممیکنی کارمون تموم شده دختر خاله،الان حساب مگهی دما
 
 اتاق پرو که کت و ي کاتالوگ و نمونه کار بود و پارسا تودنی مشغول دوشای نشسته بود،نی صندلي بودم که رورهی خمای شبه

 .ارهیشلوارشو درب
 
 !کشم؟یچرا دست از عشق و علاقم بهت نم!  خط بکشم دورت؟خوامی چرا نمدونمینم

 ...دمی قول مبهت
 ...  قلب لامصبممنی اي تویمونی تو فقط مدمی قول مبهت
 ... بشنانت،تمومی که اون نوازشا،اون بوسه ها با پادمی قول مبهت
 ... ذهنم موندگار بشني خاطره هات،حرفات تودمی قول مبهت
 ... نکنمنتیگزی رو جاچکسی هدمی قول مبهت

 !!قول مردونه! دمی قول مآره،بهت
 
 !! رنگ روبه رومدی رفتن،من موندم و کت و شلوار سفرونی و پارسا بمایش

 : زدمي موندم اما پوزخندرهیخ کمیدمش،ی پوشیوقت
 !! ندارهی ذوقچی اما هادی مبهت



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 251 

 ... واسه ما فرق دارهدی رنگ سفچقد
 ... با اجبارپوشن،منی با عشق ممای و شوشاین

 !! ازدواج،اجبار عشقاجبار
 ... مشتركیعشق،تعهد،علاقه،زندگ!! زهی همه چدی رنگ سفمای و شوشای نيدِ،برای واسه من فقط سفدیسف
 ...کنهی حتما صدق ممای صدق نکنه،درباره شوشای درباره ناگه
 
 !خلعش کنم؟! ؟یگی میچ_
 
 : تمام گفتي لجبازبا

 . کنآره،خلعش
 
 ... برداره،دستیکار بچگونه ا!!  بعد خلع؟ن،روزی روز بشه جانشهی! مگه اون مسخره من و تو شده؟_
 

 : شد و گفتیعصب
 !د؟یخندی مي چجوريدی ندشی پقهی دو دقنی همتا
 
 !با شوهرشم نخنده؟_
 
 !!ادی می عشوه خرک،مدامي لبخنداشو دوست داردونهی مر،اونینخ_
 
 !!وشا،زشتهین_
 
 .اخراجش کن اصلا!! زشته،زشته... کنسه؛ولمیزشت عمه بلق_
 
 .ی دخالت کنمی مسائل کاري تودمیمن بهت اجازه نم!  شرکت؟يای به تو گفت بیک_
 
 ... باشهتی که چند قدمنهی ايری آروم بگیتونی که می تنها راهر،بگوینخ_
 

 : گفتمکلافه
 .یگی مزخرف مي داربازم
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 ...! که نوع عاشق شدنت دستم اومدهیمن... من دروغ نگو حسام،بهی هواشو نفس بکشيخوایم_
 
 !دن؟ی رو چگه،خونهیبسه،برو خونه د_
 
 .آره_
 
 هفته بعد1+
 مایش*

 :گفت. رو گرفت،برگشتمدستم
 .ی کن فرشته نشيکاری،ي دلم رو بردشمینجوریهم
 

 :دمیخند
 . پسشمی مطونیش
 
 . خانووومیشی میهمه جوره خوردن_
 
 .نمت،خدافظیبیبعدا م_
 
 ...شگاهی شدم و رفتم داخل آراادهی پنی ماشاز

 ...ی کردم از همه چی سپردم و ذهنمو خالشگری دست آراخودمو
 ... که کردمیی مدت و کارانی اتفاقات ااز
 ... صورتم ناخوداگاه فکرم رفت سمت اون شبي روشگری حرکت دست آرابا

 !!!انهی بار دوم صورتمو لمس کرد،مثل تازي که دست حسام برایشب
 

 ... باز کردمچشم
 ... بود،به خواست خودمي و ساده احی ملیلی خشیآرا
 ... مرکز توجه بشمخوامینم

 ... شونه هام افتاده بودنيفر خورده رو...ی و تابچی پچی هی،بی رنگچی هیموهام،ب
 ...لباسم
 ...کردی توجه جلب مکمی و اوردی درمی لباس عروس بود که منو از اون حالت سادگنی افقط
 ...حالا
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 ...من
 ...می روز زندگنی بدتريتو

 !!شمی غرق مدارم
 .گفتی و ماشالا هزار ماشالا مدیچرخی ِدورم مشگریآرا

 خورد؛ی حسام چرخ مي حرفا وشبی اما فکرم سمت دمن
 

 ...ومدیبارون م.می خانوم بزرگ دعوت بودخونه
 : پارسا گفتمکنه،بهی گل می مواقعنی که احساساتم چنیی اونجااز
 !اط؟ی حي تومی بریشی مپا
 

 : بالا انداخت و گفتییابرو
 .یشی مسیخ...ادی مبارون

 
 ! نه؟ای يای بشم،مسی خکمی خوامیخب م_
 
 . دارمي آلرژی بارونينه،به هوا_
 
 .رم،فعلایپس من تنها م_
 

 .اطی شدم و رفتم داخل حبلند
 ... شدم سمتشدهی چرا اما کشدونمی بود،نمستادهی ااطی حي توحسامم

 : کرد و گفتیستادم،مکثی سرش اپشت
 !؟ي اومدبالاخره

 
 ... نزدمیحرف

 :گفت
 ادمی ارهیم!  منادی ارهی حس بد،تو رو مهی دهی مبارون،بهم«گهی هست که می آهنگهی تی موقعنی هوا و انی وصف ادر

 »عاشقم
 ... از توگهی دمتنفرم

 ... توي هوااز
 ... باروناز
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 !!ارهی مادمی که تو رو يزی هرچاز
 

 !!يچه خوب که ازم متنفر شد!!  خوبچه
 ... اما خداروشکری بودم که شک کننیهمش نگران ا 

 . بودمی خوبگری بازشهی که همخداروشکر
 

 :دی اون بارون پرسي و تو سمتمبرگشت
خودت ...هنوزم بهت حس دارم!!  حسههی متنفرم،خب تنفرم گمیم! ؟ی کنم که از ذهنم خارج بشکاری بگو،خودت بگو چخودت
 !ما؟یبگو ش

 
 ... صورتشي روي هاقطره
 ! اشک؟ای!  بارون بود؟ي هاقطره

 !! کنههی که بخواد بخاطرم گرسی نی حسام کسنه
 

 : دادمجواب
 . نبودیچی ما هنیب

 
 ... داخل خونهبرگشتم

 ...خوندی گرفته مي داشت تک آهنگمون رو با صدای اتاقي که وارد خونه شدم حسام توي آوردم لحظه اادی به
 
 ... بد کردم،اما خوشحالمدونمیم

 ... که تونستم خودم رو ازت جدا کنم و تو رو از خودم متنفرخوشحالم
 .کردمی رو منکاری ادی بامن
 

 : صدام زدني اهی بلند شد،بعد از ثانفونی آ زنگيصدا
 . خانوم،پاشو که دامادت اومدمایش
 

 ... سرمي شونه هام انداختم و کلاهش رو انداختم روي رمق شنل رو روی شدم،ببلند
 !! پله ها برام راحت بوددنی دفقط

 ...! کردنی من رو سوار ماشی حرفچی هی دست گرم پارسا رو حس کردم که بدم،فقطی دم در که رسبه
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 ... چرا پارسا قصد حرف زدن نداشتدونمی سکوتم غرق شده بودم،نمي و من توشدی می شاد دونه به دونه پلآهنگ
 ...خدافظ
 ... حسام رادفرخدافظ
 ... باهم بودني خاطره هاخدافظ
 ...! منتی آغوش سراسر امنخدافظ

 
 ...دی تلخ به مشامم رسي عطريبو
 !نم؟ی ببسایوا

 !زد؟ی نمنیری عطر ششهی پارسا هممگه
 ... شنل رو از سرم برداشتم کهکلاه

 ... زدخشکم
 : دهنم رو قورت دادم و گفتمآب
 !! حالانیهم...شگاهیمن رو برگردون آرا! ؟یکنی مکاری چنجای اتو
 

 : بهم انداخت و گفتی غضبناکنگاه
 !!! عذاب دادن بسهگهی کردن بسه،دي نقش بازگهیبسه،د

 
 : گفتمرونیح
 . برم گردونگمیبهت م)داد زدم! (؟ی چیعنی

 
 : داد زدمتقابلا

چرا فکر ! ؟یچرا بهم راستش رو نگفت! ؟یکنی مي اگهی کس دي رو فداتیچرا خودت رو،زندگ! ؟یکنی مکاری چي داریفهمیم
 !چــــرا؟! سم؟ی واای کل دني روي بخاطرت توتونمی شدم که نمفی انقد ضعيکرد

 
 : شدمدی امنا
 ! ذهنت کرده؟ي مزخرفات رو تونی ایک
 
 ...!سی دهنش ني کلمه دروغ توهیاحترام خانوم _
 

 . واسه گفتن ندارميزی کردم،چون چسکوت
 ...حالا
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 .ی چدونه،همهی موی همه چحسام
 :گفتم
 !م؟یری مکجا

 
 : دادجواب

 !رازیش
 
 .من نه شناسنامه همراهمه،نه برگ فوت بابا_
 
 . بجمبکنه؛فقطیجور م واست ق،خونتونهیزنگ بزن به شقا_
 

 يازش خواستم شناسنامه و برگ فوت بابا رو از کشو. رو از حفظ گرفتمقی که به سمتم گرفته برداشتم و شماره شقایگوش
 ...ي کوچه کنارادی ربع بهی برداره و بعد از زمیم

 .. رو گرفتمشناسنامه
 : گوشم گفتری دستم رو گرفت و بغلم کرد،زقیشقا
 .یمی دوست داشتنقی همون رفتو
 

 ... گونم گذاشت و رفتي روي ابوسه
 
 : گفتراز،حسامی راه شيتو

 ...کنمی من برات جبرانش میول!! ی برقصیتونیته،نمی شب زندگنی که بهترامشب
 

 ... کردادی ضبط رو زي زد و صدایچشمک
 :خوندی و مزدی مادی قسمتش رو خودش فرهی
 تو ،بهی به من و ممنون که باهامدهی تو آرامش مي دستاي،گرمای هوامي و همش توی منکی به خودم که نزدگمی مکیتبر«

 »ی پا به پامشهی همدونمیدل و چشم رو بستم چون م
 

 ... بوقش گوش جاده رو کر کرده بوديصدا
 !!دی خدا حسام رو بهم بخشنکهی بودم،از اخندون

 
 ...کردمی شد فکر مرمیی که باعث تغی ظاهر خودمو به خواب زدم اما به اتفاقبه
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 : بزنه،گفتیمنتظر موندم که حرف. بودوشایبرگشتم،ن. صدام زدی شرکت نذاشته بودم که کسي توپا
 .می بریی جادیا،بای من ببا
 
 !ام؟ی باهات میکنیاوه،چرا فکر م_
 
 !؟یترسینکنه م! ه؟یچ_
 
 .دمیترسی مولاهای از هیآره خب،از بچگ_
 

 : دادخورد،جوابی خونشو مخون
 . خبر بدهسی به پلي تا شب باهاش حرف نزد،اگهی خبر بده با مناتی از دوست جون جونیکی به
 
 !!هیاوممم،فکر خوب_
 

 :دمی توقف کرد،پرسي خونه ايجلو.می شدم و راه افتادنشی ماشسوار
 ! کجاست؟گهی دنجایا

 
 .یفهمی شو،خودت مادهیپ_
 

 .می بالا و داخل خونه شدمیبالاخره از پله ها رفت.سر و تهش معلوم نبود... داخل خونهمیرفت
 ... زن و مردم داشتي خدمه هانی رو درس داده باشه،از ازابتی ملکه الومدی برخوردم که بهش میرزنی پبه
 .ه نظرم خدمه مخصوصش بود بود،بستادهی ارزنی پنی بود و پشت انی دلنشي با چهره اانسالی خدمه ها،زن منی از ایکی

 :گفت
 !؟ییمای شتو
 

 : دادمجواب
 . خدا قبول کنهاگه
 
 !!!ی حسامي های ها و گستاخی دندگهیپس تو باعث _
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 ...شمیمتوجه نم! جااان؟_
 

 :کرد،گفتی مزی و چشماشو رکردی شد و دورم تاب خورد،سر تا پامو برانداز مبلند
!! سهی من وامي رويداره تو!! مونی خانوادگي به سنت هازنهی داره پشت پا مس،حسامی که اصل و نسبت معلوم نیی توبخاطر

 یچیه!! ی خانواده دهن پر کن،نهي داریینه برو رو... جلدشي توی و رفتي شدطونی صفت،شیبخاطر توئه ب! ؟یبخاطر ک
 ...یستی ادم بودنم نقی،لایستین

 ...ی اما واسه پارسا مناسبی حسام نرسي به پادیشا
 
 .گمی نميزی که چدتونهی سفي حرمت مون،بهیاحترام خودتونو نگه دارلطفا _
 
 ...گمی می چنیخفه شو،گوش کن بب_

 و زنمی بچه پسرم رو مدی ازدواج نکنه،قوشای ادم کله گنده و گردن کلفت دارم،که اگه حسام به حرفم گوش نده و با نی کلمن
 !! داشتهي فرهاد پسرادی نادشی ی که کسکنمی دستمو به خونش آلوده ميجور
 !!دمی سه چهار تا از اون گردن کلفتا رو نشونت مي شک داراگه

 ... خودتهلی محالا
 !کدوم؟!  حسام و مرگ عشقت؟ای!  دوباره حسام؟ی پارسا و زندگای

 
 . شدخی مو به تنم سدنشونی داشتن که از دیبتیه... باورم آدماشو صدا کرد و اومدنيبرا
 

 :گفتم
 !ن؟ی نوه خودتونو بکشنیخوای که منیدل سنگ هست شما انقد یعنی

 
 . دختر جون،فکراتو بکن و به من جواب بدهومدهی حرفا به تو ننیا_
 
 ... قرار گذاشتم و گفتم قبولهرزنی پنی که با حسام بحثم شد با همي اون روزادمهی

 ... و به پارسا بگم عاشقت شدمخوامتی گفت که خودم برم و به حسام بگم نماونم
 ... رو مو به مو اجرا کنمرزنی نبود که دستورات پدی بعچی من هاز

 ... داشتتی برام اهمشتری جون حسام ببالاخره
 ی ناراضادمی زنکاری اما از ادونمی کرده،چراش رو نمفی حسام تعري احترام خانوم مو به مو همه اتفاقات اون روز رو براحالا

 ...ستمین
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 : و جواب داد زدي حسام زنگ خورد،پوزخندیگوش
 !جانم؟

 برو از ي زنم از اولش مال من بوده و هست،قلبشم مال من ِ،شک داریگی که تو بهش میحواست به حرفات باشه،اون_
 ! اون خانوم بزرگ جونت بپرسای تیهمون دخترخاله لعنت

 مونی خوشبختيبرابگو ! کنهی مزخرفات عوضش نمنی و ادیبهشون بگو،قسمت قسمتِ،تهد... حرفم تموم نشدهس،هنوزیه_
 !!خدافظ پسرخاله..دعا کنن

 
 :دمیپرس.دمی به خودم درهی بود،سربرگردوندم و حسام رو خدهی از حرکت دست کشنیماش!! صبح بود...میدی شهر رسبه
 ! شده؟يزیچ
 
 !! نه_
 
 !؟یکنی نگام مينجوریخب چرا ا_
 
 !!ی و الان کنارمي تو عوض نشدنکهی اي براکردمیداشتم خداروشکر م_
 
 !م؟یستادیچرا ا! نیریهههه،خودش_
 
 !! محضرمی بري و افتخار بدی قشنگتو باز کنيمنتظر بودم چشما_
 
 !محضر؟_
 
 . باورت نشهدیهوم،شا_
 
 ...! خبمیبر_
 

  بودمریدلگ
 ... نبودن بابااز
 ... نبودن ماماناز
 ...وای شي کمبود غر زدنااز
 ... سجادي های کمبود شوخاز
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 ... سحردبخشی امي کمبود لبخندا ولی سهتی کمبود حمااز
 . بابتم سخت ناراحت بودمنیاز ا!!  خانوادم رو کم داشتممن

 ... دست حسامي تودستم
 ... قرآني هاهی آي روچشمام

 ...ستی دلم ني تودل
 ... عاقدِي هزارجا بجز حرفافکرم
 ... رو ندارهی کسچی بجز حسام همای شحالا
 ... پناهش حسامِتنها
 ... همدمش حسامِتنها

 
 :گهی که عاقد مشنومیم

 و نهی جفت آکید،ی جلد کلام االله مجکی مشخص؛هی شما را با مهرلمی وکای رستگار،آمای شزهیپرسم،دوشی بار آخر ميبرا
 !اورم؟ی حسام رادفر دربيشاخه گل رز به عقد دائم آقا20 آقا داماد،و تعدادي پاکی دست و کیشمعدان، 

 
 ...گمی لرزون مي و بله افرستمی لب مری زیصلوات
 ! ماماني هایبخاطر دل نگرون... دارمبغض

 
 ...گهی و محکم بله مارهی میفی به دستم فشار خفپرسه،حسامی عاقد از حسام منباریا

 
 !! بخاطر ماماننمی مزخرفه،شادم بخاطر بودن با حسام و غمگبی حالم عجپارادوکس

 
 :ت گوشم گفي توم،حسامی اومدرونی محضر باز
 .کنمی آلبوم عکس داشتن محرومت نمي محرومت کردم،از آرزوتی شب عروسي تودنی رقصي آرزواز
 
 !؟یچ_
 
 !م؟ی چند تا عکس بندازهینظرت چ!!  رو به رومونههی آتلهی_
 
 .الیخی نداره،بتیچندان اهم_
 
 .نمی ببمی برایب_
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 :دی که پرسمی درحال رد شدن بودابونی خاز

 ! پام؟هی دست و هی حالا چرا
 
 !!کنمی پاتو قلم مهی دست و هی ي تنها بذاري اگه منو بخوای بفهمنکهی ايبرا_
 

 : زدقهقهه
 !! جانيا

 
 ... باشمدهی دیی تابحال جاادی نمادمی که من دادنی بهمون میی مدل هاهیه،ی آتليتو

 ...مایستی انقد باهم راحت نی ولمی حالا عروس و داماد هستفداتشم
 !!االله اکبر!  فرض کردن؟ی رو چما
 

 :دی رو به حسام پرسعکاس
 !ن؟یاوردی نحلقه

 
 : کتش فرو برد و گفتبی جي دستشو توحسام

 !!نجاستیا
 
 ...نشانه به انحصار رفتن من!!  انگشت دست چپميهردو تو!! نی تک نگیکی و نی پر نگیکی!!  حلقه ستدو
 !! انحصار عشق رفتن منبه

 !! به فرد حسام بودنمنحصر
 
 .. همه مدل هااز

 ... مدل به دلم نشستهی فقط
 سرم خم کرده بود و يسرم رو بالا آورده بودم و اون سرشو رو... آغوشش گرفته بود و دستاش پشت کمرم بودي منو توحسام

 ... کرددشیی خود عکاسم تایشه،حتی عکسمون منیبه نظرم بهتر!!  شده بودرهی چشمام خيتو
 
 ن؛ی ماشيتو

 :دمیپرس
 !م؟یریکجا م حالا
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 . از آشناهایکیخونه _
 
 !س؟ی هتل بهتر نمیبر_
 
 !!نه_
 
 . ممنونمیلیخ_
 

 :طبقه توقف کرد و گفت2 خونههی يجلو
 .بفرما

 
 ! بشم؟ادهیخودم پ_
 
 . براتکنمینه ملکه من،الان درو باز م_
 
 .می رو زد و ما داخل شدفونیآ. شدمادهی پنی رو باز کرد و با کمکش از ماشنی ماشدر

 : به استقبالمون اومديپسر
 !! پسري ما خوش اومدرانهیبه کلبه فق!  جناب؟یخوب!  به،حسام خان رادفربه
 

 : به من اشاره کرد و گفتحسام
 ! هستنخانومم

 
 : انداخت و گفتنیی که تازه چشمش به جمال من روشن شده بود سرشو پاپسرِ

 نی بندازن،بچهی رو خرج کنن،پولاشی بدن،عذابشی کندیرو سف حسام ين،موهای بشری هم پيبه پا!!  زنداداش،مبارکهسلام
 ...نی کنوونشی سرش،ديتو
 

 : وسط حرفشدی پرحسام
 .. نفس بکش داداشروهام

 
 :دیخند
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 !! داخل که فخرالسادات دلتنگتونندیی کردم آق حسام،بفرمارهی نفس ذخمن
 

 ... داخلمیرفت
 !! لباس معذبمنی واقعا با ادادن،منی لباس به من مهی کاش

 : مفصل با حسام گفتی روبوسهیبه استقبالمون اومد و بعد از !)  هس؟ی کدونممینم(فخرالسادات
 . برات تنگ شده بودیلی خ،دلمي اومدي مادر،چه خوب کرددمتی ساله که ندچند

 
 : به حرف اومدروهام
 !! دلش واسه پسرعموش تنگ نشدهادمی زنجا،وگرنهی واسه ماه عسلش اومده االانم

 
 جان رهی دادن رو به عهده بگحی توضتی مسئولیکیجلل الخالق،!  حسام تک پسر خاندان رادفر نبود؟يمگه بابا! ه؟ی کپسرعمو

 !!من
 

 : به سمتم اومد و بغلم کردی متوجه حضورم شد،با برداشتن قدمری دیلی مثل روهام خفخرالساداتم
 !! قربونت برمیی سارابانو و ملک السلطنه تونی جانشپس

 
 : به حرف اومدحسام

 !خخخ...دمشی دلم رو گرفتم و دزدیملک السلطنه باهاش مخالفه،منم پ...یِ قاچاقمای بانو،شنه
 

 : متعجبروهام
 !؟ی چیعنی! هان؟

 
 !!میخونه بخرم و زحمت رو کم کن هی دست و پا کنم،ی شرکتهی تا من می بموننجای ای چند ماهنی اجازه بدن،اگهی همیعنی_
 
 !ن؟ی کنکاری چنیخوای منمی ببنینی بشنیایب_
 

 :حسام شروع کرد.می مبل نشستي و رومیرفت
 دنبال رمیم...سی نی کافی هست،ولمی ته حساب بانکیونیلی چند صد مهی!  صفرم نهم،صفرِی از صفر شروع کنمیخوایم

 .سازمی از نو مموید،زندگی پولم به حد نصاب رسی وقتکنمیکار،چندماه فقط کار م
 

 :روهام
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 !؟ی شرکت کار کنهی ي توي بريخوای حالا مي کردیی آقاشهی همتو
 
 .کنمی مي هرکارمی زندگیواسه راحت_
 
 !!لیزن ذل_
 

 : فکر کرد و گفتکمیفخرالسادات .میدیخند
 زم،تای داره اونا رو تنت کن عززمی چند دست لباس تمهیخونه،ی اونجا واسه کنکور درس مرهی ملای لی مواقعهیه،ی بالا خالطبقه

 .سمی خانوم بزرگ واميمن بخاطرتون جلو!! نی داره،نگران نباشیخونه همه چ!  بمونیهروقتم خواست
 

 :روهام
  هنوزمنی زن شوهرش شدنکهی سروقتتون،بخاطر اانی خانوم بزرگ کله گنده هاشو خبر کنه بگهی دفعه دنی اترسمی ممادر
 !ن؟ی نوه خطاکارشم شدی حالا حامهیعصب

 
 :فخرالسادات

 .پاشو مادر،زنت خسته شده)رو به حسام( انقد بچهزی نرمزه
 
 .میدرو باز کرد و داخل شد.می کمک حسام از پله ها بالا رفتبا

 ...  کنمی مي که از تجملات دوری بود،حداقل واسه منی قشنگخونه
 : روهام عوض کرد و رو به من گفتی معمولي از لباسایکی کت و شلوارشو با حسام

 .گردمی شب برمتای واسم بکنه،نهاتونهی مکاری چنمی دنبال شرکت روهام ببرمی لباستو باز کنم برو حمام،مپی زایب
 

 : گوشم گفتي کمرم نشوند و توي روي اد،بوسهی کشنیی لباسمو پاپیز. به سمتش برداشتم و بهش پشت کردمیقدم
 !! باشمنتظرم

 
 ... دوش آب سردهی. داخل حمامدمیلباسو کلا دراوردم و پر.فت رو

 !!دادی منی از مامانو تسکیی و داغ جداکردی آتش نشان عمل مهی مثل آب
 ...نیکردی که شما فکر می عروس شد اما نه با کسمامان،دخترت

 ...خوادی مدبخشتوی امي مامان،دلم حرفاخوادی دستاتو مدلم
 .. مامانيدیفهمی مکاش
 ... شده بود  دخترت عاشقيدیفهمی مکاش
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 !!يدیدی که عاشقشه مي لباس عروس،کنار مردي و دخترتو توي بودکاش
 

 ... دراوردمکوی پلاستي مهر و موم شده توحوله
 ... اومدمرونی و از حمام بدمشیچی خودم پدور

 ... دم کردمیی و بلافاصله چادمی پوشلباس
 !هی خوبحس

 هی خوب،حسی درست کنن،شامی بخوریی چا،باهمی بره سرکار،نهار درست کنی کنداریو ب خانوم خونه،صبحا شوهرجانیبش
 ... گاه بعد از خانوادههی تکهیداشتن 

 
 ... کردمکی رو به لبم نزدي چافنجون

 !! لبسوز ماماني هایی افتاد به چاادمی!!  بودداغ
 !! آخآخ

 !! مثل خودت شدمامامانم
 

 ! همسر حسامممن
 .کنمی منم از صفر شروع مکنهی اون از صفر شروع میوفت

 :گفتی مشهی هممامان
 !!ی همه چيتو... هاشی پولی ها و بي غماش،نداري باشه،توکی شراشی شادي مردش باشه،توکی شرشهی همدی بازن

 !! آل حسامدهی همون زن اشمی گرفتم و مادی گوشم کردم،من درسامو از تو زهی همه حرفاتو آومامان
 

 ... مبل خوابم بردي خسته بودم که رورانقد
 
 ... صورتم چشم باز کردمي رويزی حس چبا

 ... لبش نقش بسته بودي رویقی عمکرد،لبخندی سرم نشسته بود و نوازشم مي بالاحسام
 : چشم بستم که قهقهه زددوباره
 . رستورانمی بردی،باي شامم درست نکردی خواب آلو،تو که حتپاشو

 
 . ندارمیبرو اونور حسام،حوصله شوخ_
 
 .کنمی ملی عزرائمی دارم جون مبارکمو تقدیبابا من از گشنگ!  کجا بود؟یشوخ_
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 . بذارمرونی خونه بنی که بخوام با تو پامو از در ااوردمی چمدون از لباسامو نهیوالا من _
 
 . بخري کم داری هرچدی بداخلاق بانو،پاشو ببرمت خرخبیلیخ_
 
 .م،بذار بخوابمنه حسا_
 
 .يدی خوابیلی مرگ حسام پاشو،بخدا خمایش_
 

 . شدمرهی پاشدم و با اخم بهش خعیسر
 

 :گفت
 . کردمادارتی بار از خواب بهی بداخلاق بانو،خب حالا خشم

 
 : گفتمتی عصبانبا
 ! نه؟ای مونهی دهنت مي دندون تونی بگو مرگ حسام،اونوقت ببگهی دباری فقط تو
 

 : و گفتدی کشدماغمو
 .دی به جنگ خرمی برمیخوای من،پاشو که مي پاندام،پاشوی اخ،به خانوم برخورد مرگ شوهرشو قسم داداخ
 
 ! من چاقم؟ی بگيخوایم! پاندااا؟_
 
 !؟یستی نیعنی_
 
 .حساااااام_
 
 .ای پا شد دست به آبرمی گفتم،تا من مییجوك زناشو! ؟ی چاقم هستاد،بعدی جونت درمرمیگیاخه فداتشم،من دماغتو م_
 

 ي چشماي و جلودمی پوشدی و شال سفدی سفي با شلوار دم پای کوتاهی سبز آبيمانتو!  هست؟میزیمگه چ!  بپوشم؟ی چاخه
 :حسام قرار گرفتم،گفت

 . کوتاهِ،مانتوتي زدپی تينجوری و ايشدی پا نمخوبه
 
 .  نکردمدای پيزی اما چدونمیخودم م_
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 . کردممی تقدنی جان به جان آفری که من از گشنگمیم،بریخریامروز م_
 

 به در يتقه ا. نگاه کردم،به تنم خوش نشسته بودنهی آيبه خودم تو. طرحدار بودمی تور مشکي مانتوهی دنی پوشمشغول
 : شددهی حسام شنيخورد و به دنبالش صدا

 .نمتی در رو باز کن ببيپاندا جونم اگه مانتو رو تنت کرد!  خانوم؟مایش
 
 : گفتمی بدجنسبا

 . تا در رو باز کنمنی،بشیزرنگ! عههه
 
 !اونم با من؟! ؟يلجباز! ؟یطونیش_
 
 !هوووووم_
 
 ! نه؟ای ادی بهت منمی ببخوامی منه مقهی نکن،سلتیاذ_
 
 ! اخه؟نی اهیخوره،چی همون فخرالسادات مای به درد عمت قتی سليراستشو بخوا_
 
 !واقعا؟_
 
 !! باورت نشهدیشا_
 

 :گفت. به خنده افتاده بودمشی کرده بود و من از سادگباور
 . زدمي چه گندنمی بذار ببلااقل

 
 : موند،گفترهی خدی منو دی اتاقو باز کردم و وقتدر
 !خوره،هان؟ی به درد عمم مقمیسل
 
 .اوهوم_
 
 . تا عممخورهی به درد خودت مشتریب_
 



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 268 

 �.دیشا_
 
 .رونی بپر بکنمیپاندا بانو،تا حسابش م_
 
 .باوشه_
 
 !!:)دنمی اون روز بود که اسمم شد پاندا بانو،بخاطر خواباز
 

 . رستورانمی و رفتمیدی خرت و پرتا هم خرنی و شالو از اکفش
 !! دونفره من و حسامدی شام و خرنیاول
لابد بخاطر همون دروغ !! هی از دستم عصبخوردهی اما حرفا باهم داشت،به نظر هنوزم م،چشمامونی بودرهی سکوت بهم خيتو

 ... حرفانی و ايو باز
 

 : که گفتممی غذا خوردن بودمشغول
 !! ری بخي کردلی و مفی منو حي غذاي اون سفر شمال که زدادی

 
 : تکون داد و گفتيسر
 .ری بخادشیآره،
 
 .می و فرار کردی بار دستمو گرفتنی اوليبرا_
 
 : شدرهی افق خبه

 . دارمادی لحظه اون روز رو به لحظه
 

 :گفتم
 !؟ي از دستم دلخورهنوز

 
 : به اون راه زدخودشو
 !؟ی چيدلخور برا! دلخور؟

 
 . گوش کردمرزنی به حرف اون پنکهی ايبرا_
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 !!ي که اشتباه کرديپس قبول دار_
 
 ...خب_

 !!کشتی که تو رو مکردمی قبول نماگه
 
 .رمی و بعد بمارمیمن حاضرم اول تو رو به دست ب_
 
 . لباستاي روکنمی می نوشابه رو خالنیبهت گفتم حرف از مرگ نزن،هم_
 

 :دیخند
 . نبررازی شي آبرومو توخواهشا

 
 . ادبیب_
 
 : مبل انداختم و نشستمي رو رودایخر.می خونه برگشتبه

 . خسته امچقد
 

 : زدقهقهه
 .یکنی مالی صد در صد اشتباه خی بمالرهی سرم رو شیتونی میکنی مالی خاگه
 
 : بودم،گفتمدهی که اصلا منظورشو نفهمیمن

 ! بمالم؟رهی سرت شدی بای چيبرا!  نخورده؟یی به جاسرت
 
 دی چرا بای که مال خودمستادم،حالای وسوسه لمس کردنت ايبهت گفتم انقد دوست دارم که جلو!!  حتمای فرار کنيخوایم_
 ! بکنم؟نکارویا

 
 : دهنمو قورت دادم و گفتمآب

 !ام؟ گفته من مال تویک
 
 . دستتيشناسنامت،حلقه تو_
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 : گفتمی شوخبه
 !؟يریگی مي کردن،چرا جدغلط

 
 ... تختموني اتاقت،رويپاشو پاندا بانو،پاشو برو تو_
 
 : وسط حرفشدمیپر
 . عشقماد،شرمندتمی خوابم ممیلی بخوابم،خخوامی مبل مي حسام،من رویدونیم
 
 :دمیخندی و مدادمی هوا حرکت ميپاهامو تو... دستاش بلندم کردي سمتم اومد و روبه

 . رو خدان،توی زمبذارم
 
 :گفتی و مدمیبوسیم

 . تکون نخور پاندا بانو،وروجک منانقد
 
 ... چشمم،چشم باز کردمي توي خوردن نوربا
 ...! کنمی بررستموی تا موقعدی طول کشکمی

 !! به اطرافم انداختم،حسام خونه نبودینگاه
 ...م آوردادی و اتفاقاتش رو به شبید
 ! حسامي شد برایشکشی هم پ  علاوه بر روحم،جسممشبید

 !!یشگیمالک هم!  مالک جسم و رحمشد
 !! کلمه خانوم حسام شدمی واقعي به معناشبید
 !! من رو صدا کنن خانوم رستگار،من خانوم رادفرمشهی نمگهید

 !کنمی می دارم باهاش زندگنکهی لذتم از اغرق
 !!!تگری اون مرد مغرور سرد حمابا

 ... شده  تازه شروعیزندگ
 !!  در کنار حسامیزندگ

 
 !  بپزم؟ی چاخه
 ! باشه؟تونهی می کیعنی. زنگ تلفن خونه،من رو از افکارم جدا کرديصدا

 : زدم و جواب دادمای دستمو به سمت تلفن دراز کردم،دل رو به دردی تردبا
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 !الو؟
 

 : گوشم نشستي توقی گرم شقايصدا
 ! من؟يمای شي خانوم خانوما،چطورسلام

 
 : که بهم زدهی کردم از تلفنذوق

 !؟ي خوب خوبم،تو چطور،منی خانومقی شقاسلااااام
 
 ! حالت خوبه؟یمن که خوبم،اما تو مطمئن_
 
 !آره،چطور؟_
 
 ... وشبیآخه د_

 . حالت خوب باشهادی زدی الان نباقاعدتا
 

 :جواب دادم!  شدمسرخ
 . ندارماگمشو،حوصلتو

 
 : زدهقههق

 ! به کامه؟ی متاهلی اون خجالتت برم دختر پررو،زندگيفدا
 

 : لبم جا خوش کردي رويلبخند
 !! به کامهشهی کنار حسام همیزندگ

 
 . رو بگمنای بده منم به محمد همادمی یگی که میی جمله خوشگلانیبابا دوتا از ا! چه خووووب_
 
 . بدمادتی تا نیبش_
 
 !ما؟یش_
 
 !جان؟_
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 ...من الان کنار مادرتم،نگرانت شده بود،محمد به حسام زنگ زد و شماره خونتو گرفت_
 
 : وسط حرفشدمیپر
 ! باهام حرف بزنه؟ی کنشی راضشهیم
 
 . با دخترم حرف بزنمخوامیعقل کل،خودش اومد گفت م_
 
 : قرار گفتمیب

 .گهی بهش بده دوی گوشخب
 

 :دی مامان به گوشم رسدهی رنجی مهربون وليصدا
 . تازه عروسمسلام

 
 : از اشک نشستي چشمم حاله اي صداش،تودنی ذوق شناز

 ...مامان
 
 قی کرد،اما من دوست داشتم دخترم منو رففی رو تعری واسمون همه چقی شب شقا،اوني بدحی رو توضيزی چخوادینم_

 ...یمن ازت انتظار داشتم باهام راحت باش!! خودش بهم بگه که عاشقه!! خودش بدونه
 ...داری پاي خانواده آقاي روي من چقد خجل شدم توی تصور کنیتونی نمتو
 
 : وسط حرفشدمیدو

 !مامان،مامان،مادرم؟
 شدم تازه نی سوار ماشیوقت! دمی رو تموم شده دی همه چگهی بودم،من ددهی از حسام برادی اجازه دادم پارسا بی وقتمن
 .ستمین شما ي فکر نسبت به آبرویبخدا من ب!!  حسامِدمیفهم

 
 : کرد،گفتمسکوت

 !! کم دارممی زندگي دارم مامان،حضورتو توکم
 !! مهربون و گرمتو کم دارميدستا

 . عشق ازدواج کنم و شما رو داشته باشمی بحاضرم
 
 :دادی می مامان بود که دردامو تسليدوباره صدا... اشک رو از گونم پاك کردمرد
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 که یگرفتی می حقتو از زندگدی بابت جرأتت،تو باکنمی منتیستم،تحسی من؛اصلا مخالف ازدواجت ني خوشگلم،ته تغاردختر
 هات دست ي باش و از لجبازیزن خوب...مای دل شوهرت تکون بخوره،شيمن همه جوره پشتتم مامان،نذار آب تو!! یگرفت

 !!بکش
 
 ! اوامر حساممعِیچشم،مط_

                   
 . که زنگ خونه به صدا دراومدمدیچی نهار رو مزیم

 :حسام داخل شد و گفت. سرم انداختم و در رو باز کردمي تویشال
 . پام علف سبز شدریز! ؟یکنی چرا در رو باز نمخانوم

 
 ...خب_

 !! نامناسب نرم دم درتی وقت روهام نباشه و با وضعهی گفتم
 

 : زدیتی رضالبخند
 . پاندابانواتونی حقربون

 
 : گفتمدهیرنج

 !؟ی اگه اسمم رو صدا کنرهیگی قهرش مداخ
 

 :دیخند
 !! کهادیبهت م! اد؟ی پاندا بانو بدت ماز
 
 !! دوست دارم شوهرم اسممو صدا کنهرشم،منینخ_
 
 !رون؟ی بمی بردی بازم باای ي نکن،بگو نهار درست کردتیپاندا بانو اذ_
 
 .نی کنلی مدیینهارتون آمادست آقا،بفرما_
 
 : انداخت و گفتزی به می سمت آشپزخونه رفت و نگاهبه
 !م؟یدونستی و ما نمی درست کنيتو غذام بلد!  چه کرده؟نی به پاندا بانو،بببه
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 : بهش انداختم و گفتمي داری معننگاه
 !! نکردهخی زبون بسته نی لباساتو عوض کن تا ابرو
 
 !!!ی جونیجود ب تنه زبون هفت نسل موهیشما ! زبون بسته کجا بود خانوم؟_
 

 : بهش انداختم و گفتم یهی عاقل اندر سفنگاه
 !حسام؟

 
 : جواب دادثانهی لبخند خبهی با

 !جونم؟
 
 . بروومدهیتا اون روم بالا ن_
 

 از غذا یقاشق. نشستی صندلياومد و رو. نشستم و بشقابشو از برنج پر کردمزیپشت م. ازم دور شددیخندی منکهی انیدرح
 :دمی دهنش گذاشت و چشماشو بست،پرسيتو

 !س؟ی نلتی باب ممزش
 

 : آروم باز کرد و گفتچشماشو
 ! دست پختت مثل چشمات محشره؟یدونستیم
 
 .دونستمیاوهوم،م_
 

 :دیخند
 !!رهیگی ملی بانو چقد خودشو تحوپاندا

 
 !! گرفتنهلی تحوقی خانوم لامایش_
 

 با خودم یهمزمان با شستن ظرفا آهنگ. کردنشون شدمیظرفا رو جمع کردم و مشغول کف. سکوت گذشتي غذا توخوردن
 ...کردیزمزمه م

 ...سی نای دننی اي بجز من توی حس و حال خاص خودم بودم،انگار که کسي نبودم،توای دننی و بند ادی در قاصلا
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 ... بزنم،برگشتمغی کمرم باعث شد بترسم و جي روی دستحس
 :کرد،گفتی باز داشت نگام می با دهانحسام

 !! بترسنادهی پانداها بعاز
 

 : کردم،گفتمی و موهاشو کفدمی رو به موهاش مالمی کفيدستا
 !! بکننای تلافسی ندی پانداها بعاز
 

 : و گفتدیخند
 !هاان؟...یتلاف
 .دمی نشونت محالا

 
 : و گفتدیکردم،خندیده نگاهش م شسیخ. بهمدی از آب پر کرد و پاشستاد،دستاشوی کنارم ااومد

 !!یتلاااااف
 

 خورد و زیدر آخر اومدم فرار کنم که پام ل... کرددای قهقهه هامون ادامه پقه،بای حدودا ده دقنکاریدم،ای به طبع بهش آب پاشمنم
 . شدمنیشپلق پخش زم

 : و نالم بلند شد،نشست کنارم و گفتآه
 هست ی هرچیول! ه؟ی ما چي خدا قصدش از خنگ کردن پاندادونمینم!  شدن؟سی که خیی پارکتاي رودنیدو!  فرار؟آخه

 !!یکنیدمش گرم،موجبات خنده ما رو فراهم م
 
 : قهقهه زد،اخم کردم و گفتمو

 .کنهی درد مپام
 
 : گفتیالیخی ببا
 .رهی مادتی یشی نداره،بزرگ مبیع
 

 :گفت. اجازه بده حرف بزنم،بغلم کرد و راه افتاد سمت اتاق خوابنکهی ابدون
 .ی عوض کنستوی خي لباساي تا سرما نخوردبهتره

 
 : برگردوندم و گفتمرو

 !! احساسی بسرد
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 !؟ی گفتيزیچ_
 

 ... تخت و شروع کرد به قلقلک دادنمي ندادم،اومد و پرتم کرد رویجواب
 :گفتمی خنده هام مونی و مدمیخندیم

 .حسام،توروخدا،نه،حسااام
 

 :گفتی و مدادی به کارش ادامه ماونم
 ! احساس،هان؟ی سرد بیگفت
 
 .نه،نگفتم_
 
 .بگو غلط کردم_
 
 .يکرد...غلط کـ_
 
 . غلط کردم،بگوياووو_
 
 .يغلط کرد_
 
 ! آدمت کنم؟ای یشی منم،آدمیصبر کن بب_
 
 . حوا بمونمدی با،منیتو آدم_
 
 ...ی زبونم که هستنیریش_
 

 ... کرددنمی و شروع به بوسدی خوابکنارم
**********                 

 ... با حسام،روز ازدواج احمد،روز ابراز علاقه حساممیی نوشتن خاطراتم بودم،نوشتن نحوه آشنامشغول
 !!نوشتمی خودم رو میزندگ
 !شه؟ی می تهش چسی که معلوم نیزندگ
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 !اد؟ی بمی سر من و زندگیی چه بلاقراره
 ! شدم؟ی بودم و کیک! م؟ی نره عاشق کادمی که سمینویسم،مینوی ماما

 !!کنمی می خدافظفی ضعيمای و با ششمی ميکنم،قوی ذره دارم کنار حسام رشد مذره
 !! له شدني روزاخدافظ
 ...خدافظ

 
 ...کنمی رو احساس می نگاهینیسنگ

 :دمیپرس.کنهیاه م بهم نگی حرفچی هیشم،بی مرهی و به حسام خکنمی از دفترم جدا منگاهمو
 . هایشی نمداریفردا زود ب! ؟یخوابی نمچرا
 
 ! بخوابم؟يچجور_
 
 !؟ی چیعنی_
 
 ! بخوابم؟ي چجورسی ننمی سي سرت رویوقت_
 

 :نهیشی لبم مي از ته دل روي اخنده
 .چشـــم،اومدم

 
 :گفت. گذاشتمنشی سي و سرمو رودمی تخت دراز کشي خاموش کردم و روچراغارو

 !؟ینیبی می چمایش
 
 !!یچیه_
 
 !!هینجوری من بدون تو ايایدن_
 
 !شه،نه؟ی منیی بالا و پانتی سیکشی نفس میوقت_
 
 !!آره_
 
 !! دائم درحال نوسانِينجوری من بدون تو همیزندگ_
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 ... سرم نشوند و موهامو نوازش کردي روي ابوسه

 !!دمی نفهميزی چگهید
 
  سال بعدکی+

 .می شرکت و خونه هستهی من و حسام صاحب ي تلاشاشکرخدا،با
 ... دارهانی عاشقونه ما هنوزم جریزندگ

 !! من پاندا بانوشمهنوزم
 !! منِي اون حضرت والاهنوزم
 ... عاشقونه هامون،از افکارموننده،ازی خاطره هامون،از دلهره هامون واسه آسم،ازینوی مهنوزم

 !! و روهام برادر شوهرمِي حالا مامان فخرفخرالسادات
 !! ترمروزم،عاقلیو من پخته تر از د گذشت کسالی
 !!کنمی احساس ضعف نمکنم،چونی نمهی گرگهید
 !!پرسهی و حالم رو مزنهی و هرروز بهم زنگ مشهی همقی کنار اومدم،گرچه شقاقی نبود خانواده و شقابا

 !!شهی دار مین ی تازه بهم خبر داده داره نامروز
 خونه ي که بچه هامون چه روزدمیکشی مدام نقشه ممی بودیرستانی هردومون شکست،آخه اون موقع ها که دببغض

 ! باشه؟یاسماشون چ! م؟ی واسشون بخرییچه لباسا! کدوممون باشن؟
 !! بخاطر نبودن کنار هممی کردم،بغضی کردبغض

 !! دستمي که دوسش داشتم گذاشت توی رو گرفت و فقط دست کسی از من همه چروزگار
 !! ذره شدههی دلش واسم نتم،گفتی بب کهادی نشده منی تا سنگگفت
 !! نداشتمموی از دلتنگي توان گفتن کلمه افشردی که گلومو می اما از دست غرور و بغضمن

 که یی از قراردادهايزینگران حالشم و چ. مجبور کرد که برم شرکتاد،منوی و شرکت نمکنهی حسام گفت سرش دردمامروز
 !!فهممیروبه رومِ نم

 ... بار شرکتو دستت سپردماهی! ؟ی که چرا برگشتزنهی اگه برگردم خونه،سرم غر مدونمیم
 !! بارِهی اومده و واسه حسام همون شی بارها پهی نی چقد از ادونهی مخدا
 
 ي گفت و مشغول کار خودش شد،با صدايدی خسته نباشی به دست از اتاق خارج شدم،منشفی شرکت،کي وقت کارانی پابا

 :خانوم سعادت برگشتم به سمتش
 ! رادفر؟خانوم
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 !جان؟_
 
 ! نشد؟يخبر! کننی ميریگی قول دادن امروز وام منو پری مديخانوم،آقا_
 
 . کننيریگی که فردا اول وقت پگمی بهشون مزم،امشبی عزومدنی رادفر امروز شرکت نيآقا_
 
 .نی نباشن،خستهیکنیممنون،لطف م_
 
 .نیهمچن_
 

 !  خورده تا حالا؟ی با اون سردرد چسیمعلوم ن.و به سمت خونه روندم شدم نی ماشسوار
 
 :صداش کردم.ومدی نمیی صداچی و ه چراغا خاموش بود. در اوردم و در خونه رو باز کردمفمی رو از کدایکل

 !؟یهنوز خواب! ؟ییکجا...پاندا بانو اومده ها! حضرت والا؟! حسام؟
 
 : چراغا روشن شدنهوی سمت اتاق خواب که دمی شدن حسام دوهوشی بلند نشد،از ترس بیی صداچیه

  مباركتولد،تولد،تولدت
 

 !! دهنم گذاشتمي رودستامو
 !! رفتادمی تولدم بازم

 
 .اوردیروهام مثل بچه ها کلاه تولد سرش گذاشته بود و برام ادا درم. تولد نشسته بودنکی کي مبل روبه روي ها رومهمون
 ...دمی و خندي کنار مامان فخرنشستم

 !! روهام و حسامي های حرفا و شوخاز
 :روهام

 !! زنداداش،شمع ها رو فوت کن که پا شم واست برقصمخب
 

 : بهش زد و گفتی پس گردنحسام
 !؟ی برقصيخوای بکش،واسه زن من مخجالت

 
 : و گفتدی گزلبشو
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 !! و االله اکبردمی قلب زنتم قاپيدی دهوی!! من غلط بکنم برقصم! ؟ي و ملق بازی قاضيجلو
 

 : خنده،گفتمری زد زبعدم
 !!روهاااام

 
 : بالا برد و گفتمی به نشونه تسلدستاشو

 . کردمچشم،چشم،غلط
 

 : روهام بازم تمرکزم رو بهم زدي بستم که آرزو کنم،صداچشمامو
 . کن خدا بختت رو باز کنهدعا
 

 : باعث شد روهام بگهي مامان فخرگفتن»إ«يصدا
 !!! کنهبتونی بچه شر مثل خودت نصهیخب دعا کن خدا !!ن داداشمه رفت زادمی!  خب؟هیچ
 

 : رو فوت کردم و گفتمشمعا
 !!يای زن عطا کنه که سر عقل بهی ی به جنابعالخدا
 

 یحی ملکردم،لبخندی باز نگاش میبا دهن. دونگ شرکت و خونه رو به نامم زده بودشی شد؛سندی حسام رسي به کادونوبت
 !! بودرهیشمام خ چيکنج لبش بود و تو

 :گفت
 . بخداناقابله

*******                    
 : شدمزونی رو که بستم برگشتم و از گردن حسام آوم،دری رو بدرقه کردمهمونا

 !! منيعاشقتم مرد من،حضرت والا... حسامي،واااايواااا
 

 : دور کمرم نشستدستاش
 . عاشقتم پاندا بانوممنم

 
 سال گذشت هی دمت گرم،ایخدا...دمیشنی تاپ و توپ قلبش رو ميشد،صدای منیی مردونش بالا و پانهی سي تخت،سرم رويرو

 !!شنومی مموی ضربان قلب مرد زندگيو من هنوز دارم صدا
 : گوشم نشستي گرمش تويصدا
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 !ما؟یش
 
 : ته دل گفتماز

 ! دلم؟جون
 
 !ه؟ی چای دنیدونیم_
 
 ! که گرده؟یاون_
 

 : زدقهقهه
 !!نِیکه کره زم خنگولم،اون نه
 
 !ه؟ی چایپس دن_
 

 : و گفتدی سرم کشي رویدست
 !!یی من فقط تويای اما دندونمی رو نمهیبق
 
 : و گفتمدمی بوسنشویس
 !! من دور شما بگردمیاله
 

 : که برداشتم گفتموی صورتيمانتو
 . بردارگهی دیکیس،ی رنگش مناسب ناون

 
 : بهش نگاه کردم و گفتممتعجب
 ! نامناسبه؟کجاش

 
 : نگاهم کرد و گفتنهی آيبست،توی منشوی آستي که دکمه هایدرحال
 !! که،رنگشگفتم

 
 : بچه ها قهر کردم و گفتممثل
 .يدی خودت واسم خرنوی ااما



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 282 

 
 !!ی شرکت بپوشي مانتو رو تونی شما اشهی نملیاما دل...دمیبله،خودم خر_
 
 .امیاصلا من نم_
 

 : و گفتدیخند
 . بمون بچه ها رو نگه دارخب

 
 : به بازوش زدمی به سمتش و مشترفتم
 ! کجا بود؟بچه

 
 !!گهی دیگفتی مزمیخب عز! ؟ي دوست داریلیآهان،خ_
 
 .حساااااام_
 
 : و گفتدی کرد بهم و لپمو گرفت،کشرو

 !جووونم؟
 
 !!يدی پلیلیخ_
 
 !! شدارمونیخانوم رادفر بجمب،د_
 
 .امیمن که نم_
 
 !!ي کردجایشما ب_
 
 !!پوشمی اون مانتو رو مای امی نمایعهههه،_
 
 .ی بذارم اون مانتو رو الان تنت کننیشما به خواب بب_
 
 .مینیبیحالا م_
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 دلخواهمو تنم ي درآورد و نذاشت مانتوي والا قد بازکردم،حضرتی نشسته بودم و بخاطر قهر کردنم سر بلند نمزی مپشت
 !!کنم

 !؟يدی مانتو رو خرنی واسم چرا اصلا ای سپه سالار بشيخوای بگه اخه فداتشم،اگه مسی نیکی
 !! مردانی از دست امی داري روزگارعجب

 !!قیشقا!  نگاه کردم،اوهمی به حسام انداختم و به گوشي بلند شد،نگاه کلافه المی زنگ موبايصدا
 : دادمجواب
 !جونم؟

 
 ! آدرس خونتون کجاس؟یگفت_
 
 !راز؟ی شيمگه اومد!! اوه،اوه_
 
 ! نظرت کلاه سرمون نذاشتن؟م،بهی درآوردرازی چرا سر از شدونمی نما،فقطیتم آنتالنه رف_
 
 .شتونی پامی موفتمی راه منیی بگو کجاقیزهرمار،الان شرکتم،دق_
 
 .ستمی به زحمت نیوفته،راضیبچت ن_
 
 . بده،فعلاامیکوفت،بهم پ_
 

 : رو قطع کردم و گفتمیگوش
 !!رازی و محمد اومدن شقیحسام،شقا

 
 : خودم رو برگردوند و گفتمثل
 !! قهرممن
 

 :دمی و لپشو بوسرفتم
 .می قهر باشدی من و تو که نباقی شقايجلو! عههه،فداتشم؟

 
 : و گفتدیخند
 . زنگ بزنی کم داشتییرای واسه پذمیزی بچه،ببرشون خونه؛اگه چبرو
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 .چشم،فعلا_
 
 ... روهام متوقف شدمي از در شرکت خارج بشم که با صداخواستمیم
 

 : به طرفشبرگشتم
 !بله؟

 
 ؟ي زودنیزنداداش کجا به ا_
 
 ! باهام؟ی داشتيمهمون دارم از تهران،چطور؟کار_
 
 .شمیآره خب،حالا بعدا مزاحمت م_
 
 . خونه اصلاای با حسام ب،امروزیمراحم_
 
 .چشم_

                      
 : زدم و گفتمقهقهه

 !!گهی دياوردی سال اول بچه مي تودی سنت بالا بود،باشمینجوری فداتشم،تو همآخه
 

 : داد و گفتلمی تحوی تصنعاخم
 !؟یشی سن من بالاس،توام سنت بالاس؛پس چرا دست به کار نمگمشو،اگه

 
 .میآخه ما بچه دوست ندار_
 

 : که گفتدمیخند
 . ارواح خاك بقال سرکوچتونآره
 
 ! چند ماهته؟ی شقا،گفتیراس_
 
 .ماه4با اجازت_



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 285 

 
 ! پسر؟ایخب،دختره _
 
 !!زهی مزهی دخمل رهی_
 
 !!برعکس تو_
 

 : به بازوم زد و گفت ی که مشتدمیخندی رو گرفته بودم و مدلم
 ! لاغرم؟يمگه کور! ؟یعوض

 
 . کردمی حالا،شوخخبیلیخ_
 

 : اتاق خواب انداخت و گفتي توي به قاب عکساینگاه
 !!نی نگرفتی عکسچی هکردمی فکر ممن
 
 :جواب دادم. من بودي ها و آرزوهاي به فکر فانتزشهی لبم نشست،حسام همي روي اون روز،لبخنديادآوری با
 .هی آتلمی اصرار حسام،رفتبه
 

 : و با ذوق گفتستادی قاب عکس بزرگمون اکنار
 !!ي ماه شده بودی ساده بود ولشتی آرانکهی عکستون خوشگل افتاده،با انی ا،چقديواااا
 
 !؟ي بذاريخوای میاسم عروسمو چ! فداتشم من،نظر لطفته_
 

 : زد و گفتیحی ملد،لبخندی به شکمش کشیدست
 !!ادی که به محمد بماهور

 
 : خنده،گفتری زدم زباز

 !؟ي خنده خوردزهرمار،قرص
 
 . بخدایلی شوهرذلیلیخ_
 

 : داد و گفتلمی تحوي غره اچشم
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 !!!برج زهرمار!  تو خوبه پس؟مثل
 
 ... برام بگولی و سهوای شال،ازیخیب_
 

 : دستش فشار داد و گفتي کنارم نشست،دستمو تواومد
 !! پسره ماهه بارداره؛اونم بچش6س،سحرم الان ماهه3ي پسر کوچولوهی الان صاحب وایش
 
 !حال مامان خوبه؟_
 

 : انداختنیی پاسرشو
 !! شکسته شده،اما خوبهکمی

 
 . حسام و روهام داخل شدن و با محمد خوش و بش کردن. زنگ خونه بلند شد،رفتم و در رو باز کردميصدا

 :حسام.می نشستدورهم
 !ر؟ی محمد چرا انقد دآقا
 
 .می شد که مزاحم شدنینن،ای ببقشونوی رفدی خانوم امر فرمودن حتما باگهیم،دیای نذاشتن زودتر بای و گرفتارریراستش گ_
 

 :ذاشت،گفتی مقی محمد و شقايه شکلات ها رو جلو کی درحالحسام
 !ه؟ی چه حرفنین،ایمراحم

 
 :دمی که مدت هاست ذهنمو مشغول کرده پرسیسوال

 ! ازدواج کرده؟وشاین
 

 : جواب دادقی کرد،شقامونمی حاکم شد که از سوالم پشینی سنگسکوت
 !! مجردهنه،هنوز

 
 : ادامه دادمحمد

 !! پارسا،اون ازدواج کردبرعکس
 

 : شدم،گفتمرهی بالا انداختم و به چهره متفکر حسام خییابرو
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 !؟ی کندی ناامدشویچرا تو ام)طعنه زدم! ( دارهدی هنوز به برگشتت امدمیدونم،شاینم
 

 : کرد و گفتیاخم
 !؟یگی می چي دارمعلومه

 
 : اخم کردم و گفتممتقابلا

 .گمی می معلومه دارم چآره
 

 : دخالت کردروهام
 . اتاق کارت دارمي تومی برقهی دقال،چندیخی دعوا رو بزنداداش

 
اخمامو باز کردم و .روهامم دنبالم اومد و پشت سرش در رو بست. گرفتمشی دادم و راه اتاق خوابمو در پرونی با صدا بنفسمو

 : کرد و گفتی شدم،مِن منِرهیبهش خ
 !!امی زن بهم بده که سر عقل بهی خدا ی خودت گفتخب

 
 ! و از آسمون شپلق برات زن فرستاد؟دیخدا حرفمو شن! خب؟_
 

 : نشستکنارم
 !؟ی تو باهاش حرف بزنشهیم... زنداداشعهههه

 
 ! هس؟یحالا طرف ک_
 
 .یمسئول روابط عموم_
 
 : تعجب گفتمبا

 !؟ینی حسخانوم
 

 : و گفتمدمی کشمیشونی به پیدست. تکون دادسرشو
 .زنمی حرف مخب،باهاشیلیخ
 
 !قول؟_



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 288 

 
 !!گهیبهت قول دادم د_
 

 ...خوردی دور سرم تاب مایدن!!  دستام گرفتمنی روهام رفت،سرمو بیوقت
 !؟ی چیعنی احساس خطر فهمهی زن مهی فقط

 ... امکان برگشت دوبارهیعنی نی ازدواج نکرده،اوشاین
 ...امی خورد شدن من و دنامکان
 ... حسام،باختنی باختن کل زندگامکان

 !ه؟ی کنکهی ندادم به ایتی داخل شد،اهمی که در باز شد و کسدی نکشیطول
 : شونم نشستي روی شد و بعد دست گرمنیی بالا و پاتخت

 !ما؟یش
 

 ...ومدیلازم بود ته دلمو قرص کنه اما ن... بود،کاش حسام اومده بودقی شقايصدا
 

 : دادمجواب
 !جونم؟

 
 ...راستش_
 ! بگم آخه؟یچ
 
 . گهیبگو د_
 
 . باهات حرف بزنهخوادیم! طِاحمد پشت خ_
 

 : برگشتم سمتشغضبناك
 !؟یکـــ

 
 !!احمد_
 
 . باهاش ندارمی بامن حرف بزنه،من حرفخوادیغلط کرده م_
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 !گه؟ی می چنی فقط بشنو ببما،فداتشمیش_
 
 ! از هم بپاشه؟می کنه زندگيبازم قراره کار_
 
 !!گهی می چنی من ببما،مرگیش_
 

 : از دستش گرفتموی موهام فرو بردم و گوشي تودستمو
 !بله؟

 
 : گوشمي تودیچی خستش پيصدا

 !؟یما،خودتیش
 
 ! هست؟يبله،امر_
 
 ! از کجا شروع کنم؟دونمینم_
 
 ...کشمی عذاب مزنمیاز هرجا،فقط زودتر حرفتو بزن،باهات که حرف م_
 
 !! آرامشت بودهی صدام ماي روزهی_
 

 : وار گفتمکلافه
 ! قطع کنم؟ای یزنیتموم شد اون روزا،حالا حرفتو م...ي روزهیآره،
 
 !؟ي سوال،تو هنوز منو حلال نکردهی!  بابت ازدواجتگمی مکی خب،اول تبریلیخ_
 
 !چطور؟_
 
 ...ایپر_
 . بچه دار بشهتونهینم
 

 !!یلیخ... خنده دارهیلیخ. چشمام اشک جمع شدي که تودم،اونقدریخند
 : گوشمي تودیچی سوز دارش پيصدا



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 290 

 ! و درد من خنده دار شده واست؟غم
 

 : و گفتمدمی از خنده کشدست
 ... بذار بگم آقااحمدره،حالایگی دامن طرف رو می که آه کسي دارمانی انی که به ابهی عجنه،برام
 ...  که بخوام حلالت نکنم و ازت نگذرمی نداشتتی اهمي ذره اواسم

 خوشبخت ای با پری شرکت و گفتي که اومديب،بعد از اون روز اما خی داشتتی اهمیلی خ،اتفاقاي بودتی اهمی بگمینم
 ...ترم،من گذاشتمت کنار

 به خدا تتوی که مدام بهت فکر کنم و شکاي قلبم نبودي هم توگهید!!  بودی واسم کافی خوشبختيکردی که حس منیهم
 ...بکنم
 . همون چوب خداست که صدا نداشتنی فکر کن احالام

 
 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 .یبخشی بگو نمرك

 
 .دم،بسلامتیبخش_
 
 ...شنی که خانوم آقااحمد نا زا مشهی منی چوب خدا صدا نداره،اگنیم

 !؟ي و تاوان ندی دل بشکونشهی ممگه
 : رشته افکارم رو پاره کردقی شقايصدا

 ... هم بهم زنگ زدوایما،شی شراستش
 

 : رو گرفتمگوشام
 ... ندارم طاقت حرف زدن راجع گذشتمگهید!! قی شقابسه

 
 : به حرفش ادامه دادلجوجانه
 ... کردن،نامزدي مهدشی پبرگشت
 !!ی که حلالش کنخواست

 
 : زدمداد
لعنت به همشون که اگه من ! دنه؟ی طلبتیحالا وقت حلال!  پشت پا زدن بهم؟شی افتاد دوسال پادشونی همه هوی! شده؟یچ
 . اوناسری همش تقصبمی غربی دختر سرد و عجنیا
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 : کرد و اشکامو پاك کرد،گفتبغلم
 ...اصلا من غلط کردم!! هی گرری زي باش فداتشم،باز که تو زدآروم

 
 : و گفتدی پام کشي رویدم،دستی تخت دراز کشي فاصله گرفتم و رو  خفه شد،ازش  بغلشي هق هقمم تونی اخرنکهی از ابعد

 . بهترهی اعصابت بخوابيآره،برا
 
 ...ومدی رفت،من خوابم نمرونی اتاق باز
 !؟یبه چ. فکر کنمخواستمیم

 !!وایوشا،احمد،شی حسام،نبه
 ! کار کننی جمعخوادیدلشون م...وفتنی همه باهم موفتنی اگه مایوفتن،ی نمای می زندگي کردم اتفاقادقت

 ... سوختای وسط دلم واسه پرنیا
  دختراما

 ...می مادر بودمی خودمونو شناختیوقت
 !! واسه عروسکامونمادر

 ...»یشی مادر نمچوقتیمتاسفم،تو ه« بهت بگنی که لذت مادر بودنو بچشدهی موقعش رسی وقتسخته
 ...ی وسط سوختنی اما اای پري نداریگناه

 !! شوهرتي دل شکوندنايپا
 

 .وشایبخاطر ن... من و حسامي دعوانی سال اولهی خودم جمع شدم،بعد از ي توشتریب. شدنیی بالا و پاتخت
 

 ...دیکشی دور کمرم حس کردم که منو به طرف خودش میدست
 . واسه ممانعت نکردمییتقلا

 .ارمی بادی چهره اخم کردشو به خواستمی پشت کرده بودم،نمبهش
 :دیچی گوشم پي توصداش

 . مني هم فشار نده پانداي چشماتو روخودی ب،پسیستی خواب ندونمیم
 

 : نزدم،دوباره زمزمه کردیحرف
 ...وم،من تو رو خواستم پاندا کوچولآخه
 ...ی زن منتو
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 !یمی زندگکی شرتو
 به امان کردمی ولت ممونی که شب عروسخواستمی رو موشایمن اگه ن!  جفتمون بشه؟ی که باعث ناراحتیزنی میی حرفاهی چرا
 ! گل من؟يشنویم.خدا
 

 ... پنهون کردمنشی سي برگشتم و خودمو توبلافاصله
 ...!دمیبغض لجوجمو قورت دادم و عطر تنشو نفس کش... کنمهی دوباره گرخواستمینم

 ... داشت،ابراز علاقش و بودنشی لذتچه
 !!دی بوسمویشونی دستاش دور کمرم محکم تر شد و پحلقه

 
 :زد،گفتمی صدام موج مي که توی بغضبا
 ...ترسمیم
 !! تو بودنی بي از لحظه هاترسمیم
 ...ی که تو نباشیی روزااز

 !!شهیهم... باش حسامشهیهم
 

 : و گفتدی موهام چرخي رودستش
 ...دمیبهت قول م!! شهی تکرار نمچوقتی هم بودنمون هی بکابوس

 !م؟ی باهم بذاري قرارهی يایم
 
 !؟یچ_
 
 قول بهت«می دوست دارم بهم بگيم؛بجای شرکت ازش استفاده کني جمع،تويم،جلوی جمله واسه خودمون داشته باشهی_
 !م؟یگی بهم می چمی ما دارفهمهی نمیهم کس...می داري هم جمله خاص ترينجوریا»دمیم
 
 ...می شدوونهی دکننیاوهوم،فکر م_
 . که موافقمه،منیعال
 
 !!دمیبهت قول م...ریپس،شب بخ_
 
 !!دمیبهت قول نم...یشبت شکلات_
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 : اعتراض اسممو صدا زدبا
 .ماااایش
 
 .ریشب بخ... که هس،پاندا خوابهنهیهم_
 

 : سرداد و گفتي اخنده
 . بهم قول دادنس،چشماتی به گفتن نيازین

 
 ...دهی که توپم تکونش نمدهی خوابي بشه،جورداری گوش حسام رو تاب دادم بلکه بصبح

 : باز کرد و گفتچشماشو
 !؟ي به گوشم دارکاریچ
 

 : و گفتمدمیخند
 . صبحونتو بخور و برو شرکتپاشو

 
 :د،گفتیمالی که چشماشو میدرحال

 ! مگه؟يای نمتو
 

 : برداشتم که موهامو شونه کنم،گفتمبرس
 . شرکتيری با محمد مد،توامی خررمی مقی با شقانه،من

 
 : خوندشهیمثل هم...دی دستش گرفت و سرشو خم کرد و نفس کشيموهامو تو. تخت بلند شد و اومد سمتمي رواز

 !!قهی حس عمهی علاقم به موهات قهی با نگاهت با چشمات رفدلم
 

 .یی اون دسته از موهام،رفت داخل دستشودنیز بوس ابعد
 زیپشت م. کردمداری محمد و من حسام رو بم،اونی شده بودداری که آفتاب نزده بقی شده بود،من و شقادهی صبحونه چزیم

 .وستی که حسامم به جمعمون پمینشسته بود
 : اشاره کردم و گفتمری شوانی لبه

 . بخورری شي چاي بجاقیشقا
 
 .خورمی مرمیباشه،ش_
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 : گوشم گفتي سرشو به سمتم خم کرد و توحسام

 . بچه خودت پاندا جونشالایا
 

 : کردم و گفتميزی رخنده
 .کوفت

 
 : دادجواب

 ! توئه؟ي کل وجودم فداآهان،همون
 
 . صبحونتو بخورزمیحسام،عز_
 

 : هول گفتمداشت،بای جمع کردم و داخل اتاق شدم،داشت کتشو برمزوی معیسر
 . بکنمنکاروی من ابذار

 
 : سمتم،لبخند زدبرگشت

 !دییبفرما...،چشمي خودتو رسوندشهی هممثل
 

 ... گونم نشوندي رویبرگشت سمتم و بوسه طولان. کردمستادم،تنشی دستم گرفتم و پشت سرش اکتشو
 : گوشم زمزمه کرديتو
 ... هاتمی زنونگوونهید
 ! همه بلدن مثل تو رفتار کنن؟یعنی

 
 : کردم و جواب دادميفکر
 .گهی دلابد

 
 .سی نهی من مثل بقيمایر،شینخ_
 

 : از در خارج بشه که برگشت و گفتخواستی گرفتن،مشی رفتن پراه
 !ما؟یش
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 :گفتم
 !جانم؟

 
 : زد و گفتیچشمک

 ...!دمی قول مبهت
 

 : زدمیقی عملبخند
 .دمی بهت قول ممنم

 
 :دی پرسقی رفت،شقایوقت. و در رو بستدی خنداونم

 !ن؟ی بهم قول دادوی چمایش
 

 : به اون راه زدمخودمو
 .می ندادیما بهم قول! ما؟
 
 .دمی بهت قول مدم،گفتیمن خودم شن_
 
 !م؟ی بهم بدمی داری ما چه قولزم،وگرنهی عزدهیگوشت اشتباه شن_
 
 !!باشه،منم عرعر_
 
 که میکردی می طنویبرگشت به سمت ماش ری مسمیداشت.دی خرزای چنیچند دست مانتو و شال و از ا.دی رفتم خرقی شقابا

 ...ستادمی مغازه ناخودآگاه اهی يجلو
 
 !!  دخترونه نوزادکی شی لباس لهی

 ... تماشاش شدممحو
 : صدام زدقیشقا

 !ما؟یش
 

 :گفتم. مغازهي تومی گرفتم و رفترفتم،دستشو
 .نیاری رو برامون بی اون لباس نوزاد طرح لنی کنآقا،لطف
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 :قیشقا

 ! مگه؟ي بچه دار شدخب،حالا
 

 : کردماخم
 . شکمت لباس بخرمي توی واسه اون فسقلخوامیگمشو،م

 
 .می برایخوام،بی بخدا نممایش_
 
 . بخرمخوامیگه،می دالیخیعههه،ب_

                    
 :حسام
 .نیروزه اومد2بابا!  کجا؟محمد

 
 : و گفتدی خندمحمد

 . تکونش دادشهی نمگهی دشهی منی سنگقی خب،شقانه
 

 : شکمش و گفتي با آرنج زد توقیشقا
 !گه؟ی می چنی توروخدا ببمایش
 

 : بغلم کرد و گفتقیشقا. بدرقه کردنشوني برامی بودستادهیچمدونشونو بسته بودن و ما ا.میدیخند
 .ای کردهی خبر بهم نرسه که گرگهید
 

 :دمیخند
 .خندمی مباشه،فقط

 
 . و حرکت کردممی دستم تکون دادنیاخر
 :دی داخل خونه،حسام پرسمیرفت
 ! داره باهات؟یکار خاص.گرفتی امروز سراغتو مما،روهامیش
 

 : و نگاش کردمدم،برگشتمی گزلبمو
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 . صحبت کنم براشینی قرار بود با حسامروز
 
 !؟ی براش صحبت کنیواسه چ!  دنده؟هیاون خانوم خشک و ! ؟ینیحس_
 
 .گهی کنم براش ديخواستگار_
 

 : چهارتا شدچشماش
 ! شده؟شی چاوه،عاشق

 
 .تشیعاشق جد_
 
 : کرد و گفتکی بود،به لبش نزدختهی که ریی چاوانیل

 !! شدماتی بازوونهی من که عاشق دمثل
 

 : کردم و گفتمی تصنعاخم
 !ی خودتوونهید
 
 . خانوووموونتمای من دنکهی ا؛مثلي اوونهیههه،نه پس تو د_
 

 ...رم رو برداشتم و نوشتم دفتشهیمنم مثل هم.دی اتاق و خوابي رفت توحسام
 !!قی شقامانی زاي ناراحتم،واسه حضور نداشتن برانوشتم
 !!قمی رفنی ترپررنگ

 .»دمیبهت قول م«: من و حسام نوشتمنی رد و بدل شده بی معمولي نوشتن حرفاانیپا
 ... مبل خوابم بردي بودم،اونقدر که روخسته

 *****                   
 ! سکوتمون درحال گذر بودي شام،توخوردن
 : گذرا بهم انداخت و گفتی نگاهحسام
 !! ساکتهیلی خخونه

 
 : اشاره کردم و گفتمونیزی تلوبه

 ! خاموش بودن اون غول چراغ جادوئهبخاطر
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 :کردی مي غذاش بازبا

 .سی ننی امنظورم
 

 : بشقاب رها کردم و گفتمي و چنگالمو روقاشق
 !ه؟ی منظورت چپس

 
 : گفتداشتی که قدم برمينجوری بلند شد،همزی و از پشت مدیش کش موهاي تویدست
 می ازدواج کردیسال داره از وقت2م،بسهیوقتشه ماهم بچه دار بش!  ساکتهم،خونمونمی و تو هردومون بچه دوست دارمن

 .گذرهیم
 

 : بهم گره زدم و گفتمدستامو
 .خوامی فعلا بچه نممن
 

 : چشام نگاه کردي تومی و مستقبرگشت
 .خوامی من ماما
 
 : بلند شدم،بشقاب ها رو جمع کردم و گفتمزی پشت ماز
 به میاری بچه معصوم رو بهیاد،ی می پس فردا سرمون چسیمعلوم ن!! یِچی به هیچی همونیم،زندگی هنوز خودمونم بچه اما
 ! ازت بچه داشته باشم؟ادیانقدر خودخواه نباش،مگه من بدم م!  بشه؟ی که چای دننیا

 
 :داشت،گفتی برمنوی ماشدی که کليرهمونجو
 . واست که حرفم اصلا برات ارزش ندارهمتاسفم

 
 .دی از در خونه خارج سد و در رو محکم پشت سرش کوبو
 
 .. مبل نشستم و فکر کردميرو

 !! و فکر و فکرفکر
 !!نه! اونم الان؟! بچه؟

 بابا
 !!خوادی مخواد،زحمتی مندهیآ! ه؟یمگه الک!  بشه؟ی که چارمیبچه ب!!  خودم بچه اممن
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 !! هاشهی به رزنهی داره دوباره گند مبندمی مرون،شرطی که رفته بالانم
 

 !! بامداد گذشتهکی از ساعت
 !!ومدهی هنوز خونه نحسام

 ... سرش اومده باشهیی وقت بلاهی که نکنه سی دلم ني دل تومن
 ... گرفتمجهی بس طول اتاقو رفتم و برگشتم سرگاز

 ...شدیاعت و در خونه رد و بدل م سنی نگاهم بمدام
 !اد؟ی نمگهی دچرا
 !! مبليچشمامو بستم و افتادم رو. قفل در بلند شدي تودی چرخش کليصدا

 ... سال گذشتهی و دلشوره برام قد يخبری چند لحظه بنی شدم،اخسته
 : چشماش نگاه کردم و گفتميتو
 !؟يدی کشگاریس
 

 : انداخت و گفتنیی پاسرشو
 ! گفته؟ینه،ک

 
 ...دمی و بو کشگذاشتم نشی سيسرمو رو. مبل پا شدم و رفتم به طرفشي رواز

 :گفتم
حالا دوست دارماتو ...يقول داد!! ی نکشگاری سگهی ديتو قول داد)نشی سي تودمیبا مشت کوب.(يدی رو مگاری تلخ سيبو

 . باور کنمي چجوردماتویبهت قول م!  باور کنم؟يچجور
 

 :و گفت فشرد نشی با دستاش به سسرمو
 هی!  خواستم؟یمگه من ازت چ!!  دخترخوبيتوام قول داد! ی حرفم حرف نزني روي که قول دادکشمی قول دادم نمیوقت

 ... خودتنی دختر عهی...بچه
 ... فوق توانت ازت نخواستميزی که چمن
 ...دمی کشگاری قولم و سری زدم ز،منمي حرفم حرف زدي قولت و روری زي زدتو
 !! شبهی تا واسه ستیب

 
 :گفتم.شدمی موونهی چشماش زل زدم،داشتم دي فاصله گرفتم و توازش
 ... از فردا طعمشو بچشـد،منمی سفي خوبه سوزوندن و کام گرفتن از اون قد کوتاهایلی خاگه
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 ... حرفمو کامل نزده بودم کههنوز
 ...! صورتم حس کردمي حسامو تونی سنگدست

 ... آوردمادی به
 !! ازش جواب گرفتم،مثل امسالیلی سهی  باش،حرفموی سال پهی

 
 . اما دلم خون شدختمیری نمی صورتم نشست،اشکي رودستم

 !! زدنشیلی سدنش،ازی کشگاری ساز
 

 . گرفتمشی انداختم و راه تراس رو درپنیی بهش نگاه کنم،سرمو پانکهی ابدون
 .ومدی می خنکمی نسهی صبح بود و دم

 و دمیکشی مقی عمزدم،نفسی و هجوم افکارمو پس مدمیکشی مقینفس عم!! کردی تر مدی رو شدیلی سي هوا،سوزش جایخنک
 .زدمی رو پس مفشردی که گلومو میبغض

 !!اری حس به تمام عی نداشتم،بی حسچیه. شونه سمت راستم گذاشتي از پشت بغلم کرد و سرشو روحسام
 : گوشم زمزمه کردي توی لحن مهربونبا
 کشه،زنیاگه هم م! کشه؟ی مگاری زن سهیمگه !  رو لمس کنه؟گاری سلتری من،في لمس لباي که بجاسی تو ني لبافیح

 ... بکشهدیحسام نبا
 . کردم کاری چدمی پاندا کوچولوم،نفهمببخش

 
 . با پاهام بودني حسام،موازي حس دستايهمونجور،سرد برخورد کردم،دستام بجا!! دیترکی بغضم مزدمی مزدم،اگهی نمیحرف

 . زدم و داخل خونه شدمکرد،پسشی متیش گردنمو اذ گرمي هانفس
 !! و از بچه متنفرمگاری سداشتم،ازی رمق قدم برمیب

 !!مای بد شدن حسام،از تو متنفرم شی باعث و باناز
 !! خونه حسامي کوچولوما،پاندای هات متنفرم شي دار کردن غرور حسام،از بچه بازحهی حرفات،از جردنی نفهماز
 . شکمم جمع کردم و چشمامو بستمي تودم،زانوهاموی تخت دراز کشيرو

****                     
من آماده بودم و تا اون لباساشو تنش .با پنکک اثرات انگشتاشو محو کرده بودم.خوردمی تفاوت داشتم صبحونه میب
 . رو شستمگهی و ظروف دیی چاوانیکرد،لیم

 ... راهيم،توی شدنی ماشسوار
 :و گفت دستم نشست ي رودستش
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 !؟ي قهرهنوز
 

 : و گفتمدمی کشرونی دستش بری از زدستمو
 !؟ی قهر کردنم هستقی لامگه

 
 :دیخند
 . کردمکاری چدمی که نفهمتت،گفتمی عصبانيفدا
 
 . بشنوميزی چخوامیبسه،نم_
 
 : مانتوم اشاره کرد و گفتبه

 ! رو نپوش؟یِ مانتو صورتنی نگفتم ا،مگهي ارزش کردی که حرف منو ببازم
 
 : گفتمي لجبازبا

 ! داره؟ی چه ربطیبه کس.دمی خواست،پوشدلم
 

 : کرد و گفتمکث
 حسامم،شوهرت،حضرت ستم،منی نیمن کس!  داره؟ی چه ربطی به کسی سال بگهی که بعد از ي شدکی با من شرتویزندگ

 .والات
 

 : زدمداد
 !!کنهیغلط م! ؟یفهمیم!!  دست روم بلند کنهکنهی من غلط مشوهر

 
 :اه کرد و گفت نگنهی آبه

 !؟ي بودری تقصی بمگه
 
مهم !  چندم؟ییلویمن ک!! ی که بچه دار بشيکردی ميکاری شبمی،دیکنیتو که هرکار دلت بخواد م! هااان؟!  کردم؟کاریچ_

 !! آقا،حضرت والایخودت
 

 : کرد و گفتنگام
 !؟یکنیولم م!!اصلا من گوه خوردم بچه خواستم،گوووه.نیی پااری بصداتو
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 اتاق ي اتاق خارج شدم و رفتم توز،ازی مي روفمیبعد از گذاشتن ک.میدی ادامه نداد تا به شرکت رسگهی نگفتم،اونم ديزیچ

 .ینیخانوم حس
 : شد،اخرش گفتمجی کردم که بدبخت گینی مقدمه چانقد

 .ي واسه خواستگارادی بي اگه اجازه بدخوادی روهام رادفر از شما خوشش اومده،ميزم،آقای عزنیبب
 

 :گفت.دهی فهمییزای چهی روهام ي جا نخورد،انگار قبلا از رفتارااصلا
 !!ادی خوشم نمشونی من از ای کمال معذرت ولبا
 

 : گرد شدچشمام
 !چــرا؟

 
 : دادجواب

 !!سی ني استهیواسطه فرستادن از نظرمن چندان کار شا!  و بهم بگهادی خودش بدیاد،بای که از من خوشش میکس
 
 !اد؟یپس من بهش بگم خودش ب_
 
 !سی نیاگه زحمت_
 
 : گفتمی اومدم و رو به منشرونی اتاقش باز

 !تیری اتاق مدادی روهام رادفر رو صدا کن بي کن آقالطف
 
 .  اتاق خودم شدمدم،داخلی که شنی چشمبا

 :حسام
 !شد؟یچ
 

 :دیبا ذوق پرس. بعد،روهام داخل شدقهیحدودا دو دق. نزدمی باهاش حرفبازم
 !قبول کرد؟! شد؟یچ
 

 :گفتم
 .يای بدی با،خودتی رو واسطه کنی کسسی نستهی که اصلا شافرمودن
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 : و گفتدی به موهاش کشیدست

 .ای خودت بي گفته اگه مردرسما
 

 : و گفتدی خندحسام
 !! آن مرد کهنخواهدی خرمن کوفتن،گاو نر مسیکار هر خر ن! رینخ
 

 : و گفتدی خندروهامم
 !؟ي رو چرا خر کردس،زنداداشی مهم ني داداش،حالا منو گاو کردخان

 
 . و رفتزنهی نثار حسام کردم و مشغول کار خودم شدم،روهامم گفت که خودش حرف مي داری معننگاه

 
 ...کردمی فکر مشبی سکوت،داشتم به اتفاق ديتو
 !!گاری سبه
 !! بچهبه

 ... دندونمری بره زگاری بد بشه اگه مزه سکنمی نمفکر
 ... نکنمدای پگاری کوتاه تر از قد سيواریم،دی هروقت عصبانکه
 ... هام بکشم و حبس کنمهی ري محکم دود رو توکه
 ...شمی که توش غرق مي از دودرمی آرامش بگکه

 !!یستی نی واسه آروم شدنت محتاج کسگهی دگاری خوبه که با داشتن سچقد
 ...کنمی فکر مگاری چقد مسخره که با وجود حسام،دارم به سو
 

 ... بلند شدم و رفتم سمت پنجرهی صندلياز رو. ترسوندمکمی رعد و برق يصدا
 ...!بارون

 
 :زمزمه کردم.ستادی سرم ادم،پشتی حسام رو شني پايصدا

 ...بارون
 !! حس بدهی دهی مبهم

 !! منادی ارهی رو متو
 ... عاشقمادمی ارهیم

 ...!بارون
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 : گفتي خسته اي صدابا
 !؟ي گذشته خسته نشديادآوری از
 

 ... چشماش نگاه کنميبرگشتم تا تو!!  گوشه لبم نشستی تلخلبخند
 : کردم و گفتمنگاه

 ...می هردومون اشتباه کردما
 ... هات اعتماد نکردمیی من،که به تو و توانایکی
 !! بجز توامی عاشق کسي و باور کردی تو،که منو درست نشناختیکی

 ...یاون روز بارون! ره؟ی مادمی از یلیاون س! ره؟ی مادمیا از  اون خاطره هیکنی فکر محالا
 .برمی نمادی از شبمیخاطره د! رهی نمادمی از یچینه،ه

 
 ... نشستممی صندلي و رودمی کشیآه
 : شدم و گفتمرهی خی نقطه نامعلومبه
 ...رهی نمادمی از

 ...رهی نمادمی که پارسا از ره،همونطوری نمادمی که احمد از همونطور
 ... کند و مزخرف شدمی زندگروال
 ! آرامش داشته باشم؟دی حالا که با توامم نباچرا
 ! باشم؟ندمونی نگران آدی حالا که با توام باچرا
 !دم؟ی اجازه بچه دار شدن از سر ترس بهت نمچرا

 ... امخسته
 !!روز،امروز،فردای داز
 ... خستمی همه چاز
 ! تو خستماز
 ... خستممونی زندگاز
 ... تحکمات خستماز
 ... خستمیکنی نباشه،دست روم بلند ملتی باب می تا حرفنکهی ااز
 !؟ی بود اون زندگنیا
 ! بود دوست دارمات،عاشقمات؟نیا
 !دمات؟ی بود بهت قول منیا
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 نکهی از امونمیپش!  حسامم؟شی زنگ زدم نگفتم به پارسا بگو من پقی به شقای چرا وقتنکهی از اشمی ممونی پشیی وقتاهی

 ... کردميباهات همکار
 ...ی کنی عاشقي که بخواي بودی مغرور تر و خودخواه تر از اونتو
 !!نیهم!!ی داشته باشي که بخوای هرچیتونی،می ثابت کنیخواستی فقط متو
 

 : وسط حرفامدی شد و پریعصب
 ...مای نکن شوونمید

 !عاشقت نبودم؟!  نداشتم؟دوست
 !؟یزنی مخودی حرف بي دارچرا
 ... باورم نشدیی عاشق پارسای که گفتی شباون

 !! کهي بودشاهد
 !ی عاشقشی چشمام و گفت ي توي زل زدد،بازمیلرزی مردمک چشمت منکهی ابا
 
 ...ی بکشگاری سيخوای می چشام و گفتي توي وقاحت زل زدشب،باید
 !؟ی کجا قراره بذارم با حرفات لهم کنتا
 !زشه؟ی مرد همه چهی غرور یدونینم
 

 : زدمپوزخند
 !!اما انگار مهم تر از منم هس!!  منمزتی همه چکردمی مفکر

 
 .غلط کردم!! گفتم که غلط کردم گفتم بچه! ؟ی که چي تا حالا اعصاب هردومونو خورد کردشبی خانوم،از دمایش_

                    
 ...سال بعد3+
 : اتاق رو باز کردم و گفتمدر

 !چطوره؟
 

 : قدم به عقب برداشت و سر تا پامو برانداز کرد،گفتچند
 ! بازه؟يادی زقشی یکنی اما احساس نمادی بهت میلیخ
 

 : آوردم و گفتمنیی پاسرمو
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 .هی عالقشمی!  قشنگهمیلیخ
 
 . انتخاب کنگهی دیکی!  زشته؟گمیمگه من م_
 
 .چکدومی های نی همای.خوامینم_
 
 !!گهی سالت شده دی نکن،سيلجباز_
 
 .خوامی که تنمه می لباسنیالانم هم.سالمه20رم،منینخ_
 
 .رونی بایعوض کن و ب.می بحث کننجایفعلا زشته ا_
 

 خانوم دن،تارای روهام بود،بعد از سه سال رفتن و اومدن و ناز کشیعروس. موفق شدم که لباس موردعلاقم رو بخرمبالاخره
 ... شناسنامه روهاميحاضر شد اسمش بره تو

 
 ... هایبا همه سخت. گذرهی که با حسام ازدواج کردم می سال از وقتچهار
 !!ی ناراحتی دعوا،بیم،بی تر شدنی عجباهم

 !!ندهی به آمی شددواری و اممیختی ها رو دور رگذشته
 !! زبونمونهورد»دمی قول مبهت«هنوزم

 
منم همزمان که نهار . تاراي کننده براری جدا و غافلگسی سروهی دی واسه خرخواستی اومده بود خونه و از من نظر مروهام

 : گفتمی شوخکردم،بهیدرست م
 !! رو ببري فخرده،مامانی باهات روهام،حسام اجازه نمامی نممن
 

 :دی کوبنی بچه ها پاشو زممثل
 .رمیگی زنداداش،خودم اجازتو مگهی دای جون پاهاش جون نداره،بيفخر

 
 . سمتش نگاه هردومون برگشت به. خونه باز و حسام داخل شددر

 :روهام رفت و بهش دست داد،گفت. کردم و مشغول کار خودم شدمسلام
 . واسه تارا انتخاب کنهسی سروهی قشی سلرون،بای زنداداشو ببرم بخوامی مهی فردا که عروسواسه
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 : به من انداخت و گفتی نگاهحسام
 !س؟ی خسته نزنداداشت

 
 !!هن_
 
 !نهار واسه من پخته؟_
 

 :دی کوبنی دوباره پاشو زمروهام
 . بودهی داداش،آره فکر شکم جنابعاليواااا
 

 : و جواب داددیخند
 . برهیی خوشمزس غذاش،اگه نبود حق نداره جانمی بذار ببحالا

 
 : گوشم گفتيستاد،توی با حالت قهر اومد کنارم اروهام

 .ای توروخدا بزنداداش
 
 :فتم آروم گیلیخ
 . هاکنهی ازدواج ميدی اونوقت تارا با حمیشی مری نخور پام،غصهیم
 
 .ارهیخدا اون روز رو ن_
 
 : و صداشون زدمدمی نهار رو چزیم

 . نهارنییبفرما! حســام؟! روهــام؟
 

روهام . شونه روهامي دهنش گذاشت و بلافاصله زد روي از غذا تویحسام قاشق.دمی نشستم و براشون برنج کشزی مپشت
 : تکون داد و گفتيحسام سر.برگشت و نگاش کرد

 !! برهییحق نداره جا! س  بد مزهیلییییخ
 

 : منو نگاه کرد،سمت حسام گفتمی با کلافگروهام
 .امی نکن،غذاتو بخور روهام،باهات متی آقا داماد رو اذنی اانقد
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 : به روهام انداخت و گفتیی نگاه گذراحسام
 .سی خوشمزه ن،اصلاير نفعته نخوبه
 

 :برد،گفتیهمونجور که به طرف دهنش م  قاشقشو پر کرد و روهام
 . سرشيفدا
 

 : حسام بلند شدي رو که شستم،صداظرفا
 .اری بیی چامایش
 

 :گفتم
 .یی بگذره،بعد بگو چاي که خوردیی از غذاقهی دو دقبذار

 
 . لطفایی ساعت گذشته،چامیبخدا ن_
 
 : و بردم،حسام به روهام گفتختمی رییچا

 !اد؟ی مرتی گينجوری زن ایلیخداوک
 
 .ادی نمری گگهینوچ،نسل زنداداش منقرض شده،د_
 
 !!شهی روبه افزای مغرور از خود راضيعوضش نسل تارا ها_
 

 :دمی گزلبمو
 .حســام

 
 !گم؟یمگه دروغ م_
 

 :روهام
 !! نشه زنداداشرید
 
 : اشاره کردم و گفتمیی چاوانی لبه
 .میری بخور،متوییچا
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 :حسام

 .امای ممنم
 
 ! کجا؟گهیتو د_
 

 : کرداخم
 ! بره؟یی زن بدون شوهرش جادهی می معنچه
 

 :روهام
 .ای و ضرر،توام بجهنم

 مسخرم ذاشتم،حسامی دست میسی هر سرويرو:زدمی افتاد لبخند مروزی که دیبه اتفاق. بودمشگری دست آراریشگاه،زی آرايتو
 ...کردیروهامم کلافه وار ما رو نگاه م!! ي بخرگهی که مینی اگه اي خریلی خگفتی و به روهام مکردیم
 ... شونه هام رها شده بودني مو هام روشهیطبق معمول هم. اومده بودبهم»یشراب« بلند شدم،رنگ موهامی صندلي رواز

 . حرصش بخاطر درآوردندم،فقطیپوش» هات معلومهنهیزشته،س« رنگم که بقول حسامي سورمه الباس
 .نیی که حسام بهم زد رفتم پای رو هم تنم کردم و با زنگمی بلند مجلسيمانتو

 : بهم انداخت و گفتی باز کردم و سوار شدم،نگاهنوی ماشدر
 !انا؟ی توئه احیعروس

 
 : و گفتمدمیخند
 . خبآره
 

 حسامو گرفتم و دوشادوش باهاش ي پاشنه بلندم،بازوي نخوردن با کفشانیمانتو و شالمو درآوردم و بخاطر زم.می باغ شدوارد
 .داشتمیقدم برم

 : شد و آهنگ درحال پخش رو زمزمه کردرهی چشمام خي و حسام تومی نشستزی مپشت
  من،با تو شادمعشق

 ادمی تو از يری نمآخه
 دمی که تو رو ديروز

  به دل تو دادمدلمو
 
 : بعد گفتو
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 ! خوشحالممایش
 

 :دمیپرس
 !چرا؟

 
 !!یرقصی بعد از چهارسال بالاخره با من مچون_
 

 ...دمیخند
 !! ته دلاز

 ! مغرورم خوشحالهمرد
 . شادمشی از شادمنم

 
 : زد و گفتی خونده شد که حسام بهم چشمکیآهنگ. وقت بود اومده بودنیلی و روهام ختارا

 ! پاندا بانو؟يدی مافتخار
 
 !!البته_
 
 :کردی گوشم زمزمه مي رو توشدی از اهنگ که تکرار میقسمت.دمیرقصی بغلش ميتو

  هستم کنار تو تنهاام،کنارتی دنالیخی بالا بدستامون
 ...میخوابی و بمی رو دارم،شبای رو دارایم،دنی همو دارما
 
 .میشونی پي داشت،عرق نشسته بود روي تندتمیر

 !خوام؟ی می چمی از زندگگهی که دکردمی فکر منی ابه
 ! هست که داشته باشم؟یحسرت
 ! هست؟ی و نگرانغصه
 !!یچیس،هی نیچینه،ه

 
 :گفتم.دلم خواست ازش سوال بپرسم. شونه حسام گذاشته بودميسرمو رو. مجلس بود و خسته بودمياخرا

 !؟ي منو چقد دوست دارحسام
 

 : کرد و گفتفکر
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 ! باشه؟تونهی آسمون چقد موسعت
 
 !!تی نهایخب ب_
 

 :د سرم نشوني روي ابوسه
 . دوست دارمتی نهای بمنم

 
 !چرا؟_
 
 !؟يحسامتو چقد دوست دار! حالا تو بگو!! يچون بهم عشق داد_
 

 : فکر کردمو گفتممنم
 !!ي تا هر وقت که عمر کردی نفس هات،از اول بچگقد

             
 :حسام
 . نکن،پاشو ببرمت دکتريلجباز

 
 : پاك کردم و گفتمسموی حوله صورت خبا
 .سی نيزی سادس،چتی مسمومهی

 
 !؟ي تا حالا حالت تهوع و استفراغ دارشبی ساده از دتی مسمومهیواسه _
 
 : دست پسش زدم و گفتمبا

 . خوبم،برو شرکتمن
 

 : گرفت و گفتدستمو
 .رمی دکتر،شرکت نممی نرتا
 
 .حســام_
 
 .   خونهگردونمتی بگه برمنویاگه حالت خوب باشه و دکترم هم!  حالت خوبه؟یگیمگه نم_
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 حسام*
 ... نوشتي باردارشی کردم که ببرمش دکتر،دکترم براش آزماشی هزار زحمت راضبا
 ! امکان داره بابا بشم؟یعنی!  ممکنه باردار باشه؟یعنی

 
 »گهی ساعت دمین«جواب داد»!شه؟ی حاضر میک«دمی داد،پرسشیآزما

 .دونمینم! ؟ی بود،ازچقراری بمایش
 .مونمیخودم منتظر جواب م!!  گرفتم و فرستادمش خونهیبراش تاکس.صله ندارم که گرممه و حواوردی مبهونه

 
 ... گوشمي تپش قلبم اکو شده بود تويصدا

 . بودممضطرب
 !؟ی حامله نباشه چاگه
 !س؟ی از بچه نيسال بازم خبر4 بعدآخه
 !! دختر که با مامانش مو نزنههیخوام،ی دختر مهی من
 ... دارممایتا ش2نکهی لذت ببرم از اکه
 ... کنماشی دختر دننی لوس ترکه
 !! کنم مادرش بهش حسادت کنهي کارکه
 !!خوامی بچه ممن
 

 : منو از افکارم جدا کردرشی مسئول پذيصدا
 . رستگارمای شخانوم

 
 ... شدمکشی وافر نزدی استرسبا

 : انداخت و گفتشی به آزماینگاه
 !!گم،مثبتهی مکیتبر
 
 ... زدمیقی که راحت شد،لبخند عمالمیخ

 !! خانوادمون برم مندی عضو جدقربون
 ... شکرتایخدا

 !!ی بابت همه چشکرت
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 ...کردمی ها رو با سرعتم رد مابونی خي چطوردمیفهمینم
 !!ی بچه دار بشی که عاشقشی بچه و مادرررشم؛آخ که چه خوبه،از کسوونهی خوشحال بودم،دیلیخ
 
 : باز کردم و صداش زدمدی رو با کلدر
 !پاندا کوچولو؟! پاندا بانوم؟! مام؟یش...مایش
 

 : سمت اتاقرفتم
 ....ــی بمایش
 

 ...کردی مهیزانوهاشو بغل گرفته بود و زار زار گر. وا رفتمدمشی دیوقت
 : چشمش بهم افتاد صداش بلند تر شدیوقت

 ...حــســام
 

 : بغلمي تودمشی کشون خودمو رسوندم به تخت،نشستم و کشکشون
 !؟یکنی هق هق مينطوری مرده که احسامت

 
 !!بزرگ...وم بز...خانـ...حسامـ_
 
 !!گهی می چدمیفهمی و نمدمیفهمیم
 ...شدمی تر موونهی و دوونهی سوز کلامش دبا

 : صاف کرد و گفتصداشو
 ...میری طلاق بگدیبا
 

 : پشت گوشش گذاشتم و گفتمگرفتی درست چشماشو مدنی دي پاك کردم و موهاشو که جلواشکاشو
 !م؟ی طلاقت بدم زندگچرا
 

 : دهنشو قورت داد و گفتآب
 ... بودنجای ارزنی پ،اونيای بنکهی اقبل

 ... کرددی تهددوباره
 ...کنمی خونه خفه منی همي جفتتونو تونیری اگه طلاق نگگفت
 ...حسام
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 .ادی سر تو بیی بلاخوامی به درك؛اما نمخودم
 

 !وفته؟ی بی اتفاقنی همچدیچرا الان با!  الان؟چرا
 :گفتم
 ...گهی دي جامیری جمع کن،ملتویوسا

 
 : وسط حرفمدیپر

 ... از فرار خستمگهی مواظبمونن،من دآدماش
 ... آماده کرده بودمي روزنی واسه همچخودمو

 راستش
 ... مهمون ناخونده بودمهی تی زندگي از اولم تومن

 ... بده حسامطلاقم
 ... رو خـتو
 

 : بهش نگاه کردممات
 ...یمال من!! یتو زن من! ه؟ی مهمون ناخونده چیمیتو همه زندگ! ؟یگی میچ

 ! کنم لامصب؟ی بدون تو زندگيدم،چجوری نمطلاقت
 ...ساله حست کردم4...شناسمتیساله که م6کینزد

 !مو؟یالان نابود کنم زندگ! الان ببرم ازت؟! ؟ي ببريخوای ميبهم بگو خودت چجور!  ازت ببرم؟يچجور
 ...ی مادر بچمتو
 ... دل بکنم ازتتونمینم
 
 : شدي اشکاش جارلی حرفم سبا

 ... ندارهیی جامونی زندگي گفته بودم بچه توبهت
 ... که مادر شدمی منحالا

 سخته
 !! حساممی تمومش کندی بااما

 .می و اصرار کردمی هم نبودلنگه
 

 : گفتممحکم
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 دمی نمطلاقت
 !ه؟ی الکمگه
 ... نفس بکشمتونمی بدون تو نممن

 یی تومیزندگ
 ! طلاقت بدم؟حالا
 مای شگذرمی نممی از زندگمن
 گذرمی که کنارت داشتم نمیی هاهی ها و ثانقهی شب و روز،از ساعت و دقاز
 ...گذرمی هات نمي لج کردنات و لوس بازاز
 گذرمی چشمات و موهات نماز

 . مامان بچمگذرمی نمازت
 !!ــدمــی نمطلاقت

 ..مای شمی بهم قول دادما
 !ادته؟ی
  حرفارو نزن مرگ حسامنیا

  شکمتهي که توي بدم با بچه اطلاقت
  که از منهي بچه ابا
 !؟ی لعنتی کنکاری چيخوای متیشونی پي روخورهی که مي مهر مطلقه ابا

 ، باهات ازدواج کردم که خوشبختت کنممن
 ! بهت نداده طلاقت بدم؟یخوشبخت

 ...يری طلاق بگیکنی غلط مما،توی شنه
 
 ..  . برداشتمگارموی شدم و از داشبورد پاکت سنیسوار ماش. زدمرونی خونه باز

 .شهی هق هقش از گوشم کنده نميصدا
 ...وشای از خانوم بزرگ و نمتنفرم

 :بعد از چند بوق برداشت.  رو گرفتموشای برداشتم و شماره نمویگوش
 !بله؟

 
 . بده خانوم بزرگویگوش_
 
 .سی من نشی جون پ؟خانومییحسام تو_
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 . اونجاس،اونمی تو باشیهر قبرستون...يردغلط ک_
 
 . نزنخب،دادیلیخ_
 

 :دیچی گوشم پي توزشی نفرت انگيصدا
 !حسام؟

 
 : زدمداد
 !؟يداری برنممی دست از سر من و زندگچرا
 !م؟ی بکنمونوی راحت زندگيذاری نمچرا
 !؟ی که چمونی وسط زندگیسال برگشت4 ازبعد

 !س؟یبس ن... دروغ بگهي کردي و کارشی قبلم ترسونددفعه
 ... نجات بدمیدگی رو از ترشوشای که ندمی مادر بچمو طلاق نممن
 ... زنمو دوست دارممن

 !!بفهم
 
 !! بسهگهی دن،حالای کنی نکردم و گذاشتم زندگي از جاتون خبر داشتم کارنکهی سال با اگه،چهاریبسه د_
 
من زنمو !! لتی خودم بشم عزرائخورمی قسم مادی سر بچم بییاگه بلا!! س  اون حاملهگمیبهت م! ؟یگی مي داری چیفهمیم_

 ...دمیطلاق نم
 

 ... بذارم جواب بده قطع کردمنکهی بدون اویگوش
 !!ی زندگنی به العنت

 
 مایش*
 : هق هق گفتمبا

 !! ازدواج کنهوشای با ندی که حسام بافهمهی منویاون فقط ا!! فهمهی نمی فداتشم،اون که حرف منطقآخه
 
 ...نیبازم خوبه بچه ندار!  بگم والا؟یچ_
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 ...قیشقا_
 
 !جونم؟_
 
 : سوز گفتمپر

 ...! حاملممن
 

 !! شدينجوری اهوی هاج و واج مونده بود که چرا دم،اونمیشنی نفس هاشو مي صدافقط
 :دیپرس
 !؟ی کنکاری چيخوای محالا

 
 : که گذروندم جواب دادمییروزهای تر از دتلخ

 ...کنمی خودم بزرگ مشم،بچموی که واسم همه کسِ جدا می کساز
 !!سی ننی جز ای راهراستش

 
 !ه؟یبزرگ کردن بچه اونم تک و تنها مگه کار ساده ا_
 
 ... گرفتم اماادی بودنو از حسام يسال قو4نی ايتو_

 !! ممکنهری ازش واسم غییجدا
 
 ! من با خانوم بزرگ حرف بزنم؟يخوایم_
 
 :زنمی مشی سادگ ازي دلم زهرخنديتو

 !! حرف خودشهحرف
 

 : گفتکلافه
 ...دمی خدا بري حکمتااز

 !!،نشدی به احمد بستدل
 !!ی تنها بشدی با؛بازمی بچش،مادری به حسام بستدل
 ... خون شده براتدلم
 ! بره؟نیی آب خوش از گلوت پاهی دی نباچرا
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 : چشمام جمع شدي تواشک

 !!خوامی نميزی چگهی گرفتم،دی سهمم رو از زندگمن
******                   

 ... کرده باشمشیسال،به اندازه امشب آرا4نی اي توکنمی بودم که فکر نمدهی خودم انقد رسبه
 ... درست کردم و منتظرش شدمي قورمه سبزیعنی مورد علاقه همه مردا يغذا
 ... کردمفکر
 شی احتمالي که قراره بزنم و فکر به جوابایی به حرفافکر

 ! پدر بزرگ بشهی که قراره بی گناهی بچه ببه
 !! عشق پاك،با مادر و پدر پاكِهی که حاصل ي بچه ابه
  خودم؛به
 ! بعد از حسام قراره تا چند سال کمر خم نکنم؟که

 ! صداشو تحمل کنم؟دنی چند سال نداشتنشو،نوازش نکردنشو،لمس نکردنشو،نشنقراره
 ! بزنم؟ی چقد بدون حسام لبخند الکقراره

 ... حسام فکر کردمبه
 ..سی از من وابسته و دلبسته نباشه،کمترم نشتری باون
 !! ارزهی مدنشی که بشه به دوباره نفس کشیهرچ
 کردم؛ی با خودم زمزمه ممدام

 ... نکنم مردد بشهي نکنم و کارهی وقت مثل ظهر گرهی که
 ... دو دلش نکنمکه
 !! نکنم بزنه به سرشي با کارام کارکه
 !! با حسامی دست بکشم از زندگکه
 !!یی با تنهارمی خو بگکه
 !! با بچه حساممرمی خو بگکه
 

 . قفل،چشمامو به طرف خودش جذب کردي تودی چرخوندن کليصدا
 ... چشمم قرار گرفتي جلوشیشگی حسام،با اون مدل جذاب همقامت

 ... شلوارش بود و نگاه خستشو بهم دوخته بودبی جي تودستاش
 ...آره
  حسام؛می که هردومون خسته ادونمی مبخو
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 !! مرد منکنمی مدرك
 : از ترس تر شدن ازش گرفتم و گفتمچشمامو

 . که شام از دهن افتادایب.ی عجب حضرت والا،خسته نباشچه
 

 ... زانو زد ومی صندلي آشپزخونه،جلوي تواومد
 ...دنیلرزی هاش مشونه
 !!ایخدا
 ! من؟چرا
 ! شاهد له شدن مرد مغرورم باشم؟دی من باچرا

 ...کنمی که من دارم مسی نی زندگنی افداتشم
 ... بلند شدم و نشستم جلوش،بغلش کردم و سرشو نوازش کردمی صندلي رواز

 : به خودم گرفتمی زدم و لحن معمولي زورلبخند
 ! حضرت والام؟یکنی مهی گرچرا
 
 : لرزون گفتي صدابا

  انقد آروم نباشتوروخدا
  کندادی کن،داد و بهی گرخداتورو

 کنهی موونمی آرامشت دنیا
 ... ازم گله کن،سرزنشم کنتوروخدا

 . رفتار نکن که انگار آب از آب تکون نخوردهي بکن اما طوریکنی ميهرکار
 

 : جواب دادمدهی قورت دادم،با همون لبخند خشکبغضمو
 ... حساممخوامی نميزی چگهی دی از زندگمن
 ...وفتمی بادتی که هروقت نگاش کنم يبچه ا!!  مشتركی سال زندگ؛چهاري سهمتو به من دادتو
 

 : پام گذاشتي و سرشو رودی کشدراز
 کنارت اونم تا آخر یسهم من زندگ!!  من نگرفتمیتو اگه سهمتو گرفت! وفتم؟ی تو بادی نگاش کنم ی دارم که وقتوی کمن

 !!بیغر شهر هی ي بچه توهینه چهارسال و ولت کردن با !! عمرمه
 

 :دمیکشی موهاش مي رودستمو
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 ...شمی نمی و من برات تداعي نداريزی خوب که چچه
 ...ی ازدواج کندی اما تو باکنمی بعد تو ازدواج نممن

 ... قلب و ذهنت متعلق به خانومت باشهدیبا
 !!ي لذت ببرتی از زندگشهی مثل همدیبا
 

 :دادی و زجرم مکردیحرفاش تا عمق روحم نفوذ م...کردی چشماش مضطربم مي توحسرت
 !؟یفهمیم!!  از تو و بچم دل بکنمتونمی نمگمی مبهت
 !؟یتونیاصلا م! ؟ی از من دل بکنيخوای بگو تو چطور مبهم

 !!ی نباشمی زندگي بره به جهنم اگه تو توبهشتم
 ... شدن نفسم باشهدهی برمتی اگه به قی حتدارمی نگهت ممن
 
 ... قانعش کنم که طلاقم بدهي جواب بدم،چجوری چدیبا دونستمینم

 :گفتم
 ....ما!! يری بگمی تصمی،منطقی فکر کنی منطقدی والام باحسامم،حضرت

 
 : وسط حرفمدیپر

 !!بسه
 ! اوج احساس؟ي بودن تویمنطق
 ...کنمی واسه تو از منطق و فکرم استفاده نممن
 !!کنمی واسه تو از احساس و قلبم استفاده ممن
 !!دی شب عی تنگ ماهي قزل آلا رو بذارن توی ماههی که سر مونهی منیمثل ا!  رو از دست بدم؟تو

 !!کنهی نمی اما زندگمونهی مزنده
 ! نشم؟داری صبح ها با غر زدنت بگهینمت،دی نبگهی صداتو نشنوم،دگهی که دارمی تاب بيچجور
 !دم؟یکشی که انتظارشو مي تو و بچه اي چشم ببندم رويچجور

 ...خوامی مای دننی که از ای هستيزی همه چتو
  نکش از تلاشدست
 !!مونی نکش از زندگدست

 !! دست نکشازم
 !! برات نبودم اما دست نکش ازمی خوبمرد
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 ... چشماش حلقه زد،چشماشو بستي اشک تودوباره
 ...کنهی داره کدوم خاطره رو واسه خودش زنده مدونمیم
 »!!ـدمــی قــول مــبــهـتــ«
 : لب زمزمه کردمریز
 ... از تموم خاطره هامی دل بکندیبا

 ...دمای دارما و بهت قول مدوست
 !! زنت و من کنار بچمونوشای کنار نم؛توی تازه شروع کنی زندگهی دیبا
 ... هامون و علاقمونی از تموم دلبستگمی دل بکندیبا
 

 ... گذاشتنشی سي و سرمو رونشست
 : بغض دارش گوشمو پر کرديصدا
 !!زنهی نمگهی دی نباشیشه،وقتی منیی و بالا و پازنهی مشهی قلبم همی باشیوقت

 ...اری بادتی بحرفاتو
 !! بدون من دائم درحال نوسانهتی زندگیگفت

 . از هم نپاشمونوی بخاطر خانوم بزرگ زندگمایش... با کلمات نبودي که حرفات بازدونمیم
 

 :به اشک بشه،گفتم لی اجازه ندادم تبددمی بود با غمم جنگي جورهر
 ...شهیاما نم!! دمیجنگی داشتنت مم،واسهیبری میی با تلاش کار به جادونستمی ماگه
 

 : صورتمي رودی اشکش چکقطره
 ...کنمی رو امتحان میرمعقولی راه معقول و غشم،هری نمالیخی بای سادگنی به هممن
 ...!کشمی دست نم،ازتی منی همه زندگتو

***********                
 !!کنمی مي حسامم و با افکارم الاکلنگ بازنی ماشيتو
 !! طرف اوناهی طرف من،هی
 !! و خانوم بزرگوشای طرف نهی طرف من و بچم و احساسم،هی
 .»حسام« سلاحشوننی طرف اونا با مهمترهی دفاع،ی طرف من بهی
 . کنار حسامشیشبخت و خووشای طرف نهی نامعلوم بچم،ی طرف من و زندگهی

 ...میکنی ميباز
 ...بالا
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 ...!نییپا
 ... بکشمنیی خودمو پاتونمی نمنه؛منی سنگوزنشون

 .کننی مخندن،مسخرهی مبهم
 ...!دمی امنا

 .ي قواما
 

 .می رو امتحان کنی راههی که میری ممیدار
 !! توش اقامت کردهرزنی که اون پی هتلمیریم
 هی با حسام همقدم شدم که م،امایکنی تلاش ممی دارخودی و بهی ها و التماس ها الکهی گرنی راه ها،تموم انی که تموم ادونمیم

 !! شونش گذاشته رو تحمل نکنهي که قسمت روي بارینیتنه سنگ
 . در زدم،حسامیستادی ارزنی در اتاق پپشت

 ...کنمی خودم حس مي رو رووشای ننینگاه سنگ.می در و باز کرد و داخل شدوشاین
 !!خورهی از نگاهش بهم محالم

 .میستادی ارزنی پي چشمامقابل
 !! از صدتا فحش برام بدترهدهی ملمی که تحويپوزخند
 ...ندازمی منیی و سر پاکنمی مسکوت

 !! شدهي فکر کنه برنده بازبذار
 :شکنهی اتاقو مي سردش سکوت فضايصدا
 ! محضر؟می که برياومد

 
 : مبل نشست و جواب دادي روحسام

 .دمیهتون گفتم طلاقش نم بروزمید
 
 !د؟ی دختره چشم سفنیا!  داده؟ادی بهت ی رو کی گستاخنی حرف من حرف نزن،ايرو_
 
 نی که بفهمه اشستمشی مي فقط بخاطر حرف حسام بود که گفت جوابشو نده وگرنه جورمونمی که در جوابش لال مینیا

 !! دارهی چه زبوندیمادر چشم سف
 

 :حسام
 ... تنهاش بذارمخوامی ازش بچه دارم،نممن
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 !!! دارمدوسش
 
 : توجه به حرف حسام رو به من گفتیب
 !؟ی کنی چرا گذاشتم چهارسال باهاش زندگیدونیم
 
 ... شدمرهی چشماش خي جواب بدم تونکهی ایب

 
 : به سمت پنجره چرخوند و گفتسرشو

 !!ي و زنش شدي حرفم گوش نکردبه
 !ي ازش بگذری نتونگهی که دي،جوری وابسته بششهی از همشتری گذاشتم بمنم

 !!ی نرسیی نون و نواهی رو مجبور کردم ازدواج کنه که بعد از حسام دوباره به پارسا
 !!ی رو باختیهمه چ!!  خانوم رستگاری تو باختحالا

 
 ...دمی دلم تلخ خنديتو

 !بازنده؟
 ...ستمی بازنده ننه،من

 
 : دادمجواب

 .ستمی بازنده نمن
 !!گهی که از گوشت و خون حسامِ مي بچه انویا

 ... هس،بچميری اگه حسامو ازم بگی حتشما
 !!مهی که همخون با زندگي ابچه
 !!ا،قبولی آدم دننی و زورگو ترنی پست ترشما

 !! که حسام به شما نرفتهخداروشکر
 !! شناسنامشهي شناسناممه،اسم منم به عنوان همسر اول توي که اسمش توهی واسه من کافنیهم

 . تنها نبودن حسامم اومدمومدم،واسهی ننجای واسه التماس شمام انم
 

 !! همه آرامشمنی بود از ایعصب.ختیری ازش نمی،خونيزدی مکارد
 

 :رفت،گفتی که چشم غره به من میدرحال
 .نیریگی فردا طلاق منیهم
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 : خوردرزن،حرفشوی خواست اعتراض کنه که با حرف پحسام
 !!رنیمی دختره و بچش با هم منی ای کن،فراری و بچه زرنگ بشی مخالفت کنيبخوا

          
 : باهاش حرف بزنمخواستی دلم میلیدم،خی شکمم کشي رویدست

 ! پسر مامانسلام
 !؟یخوب

 !؟ی تلخ مامانت نباشي شاهد روزاشهیم
 !؟ی رو گوش نکنشهی که بهش زده میی حرفاشهیم! ؟ي مغزشو نشنوي پچ پچ هاشهیم
 ! که واسه داشتن بابا تلاش نکرد؟ی مامانو ببخششهیم
 ! بابا؟ی بگيری نگادی ي بزرگ شدی وقتشهیم
 ! بابا کجاست؟ی نپرسشهیم
 !؟ی و قهر نکنيری بهونه نگشهیم
 !؟یسی خودت واي پاهاي و روی حسادت نکندنی که پز باباشونو میی به کساشهیم
 !؟ی واسه مامان باشبانی پشتهی مثل بابا،شهیم
 !؟ی مامانشهیم
 ! پسرم؟شهیم
 ! جرات نکنه بهش نگاه چپ بندازه؟ی که کسیسی پشت مامان واي جورشهیم
 ! پسرم؟ی من باشی به بعد تو مرد زندگنی از اشهیم
 

 .کنمی رو احساس مینی سنگنگاه
 .دمی به در زده بود،با اخم دهی برگردوندم و حسامو که تکسر

 :دمی ترسکمی راستش
 ! شده؟يزیچ
 

 : دستش گرفت و گفتي پام زانو زد،دستامو توي و جلواومد
 چه نیا!  بگه بابا؟ي بدادی بهش يخوای که نمنیبدتر از ا!  باشه؟تی مرد زندگيخوای مي اگهی که از کس دنی بدتر از ااتفاق
 ! من دارم؟هیزندگ

 ...يری بچمو ازم بگيخوای مره،توی تو رو ازم بگخوادی بزرگ مخانوم
 !ن؟ی همتون بد شدچرا
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 !ن؟یکنی بهم فکر نمکممی چرا
 !!س،دخترهی تو پسر نبچه

 !؟یفهمیم!! ی رو مرد خودت بدونی کسي بجز من حق ندارتو
 

 : و گفتمدمی صورتش کشي چشماش موندم،دستمو نوازشگرانه روي تورهی خششی از تشونگران
 .پسرمون!! بچمونه! م؟ی گفتم مرد زندگبهی غرهی به مگه

 
 :شت و گفت گوشش گذاي رودستاشو

من از پسر !! س»بابا« گفتنزنهی که می حرفنیدختره و اول!!  گوشت فرو کني تونوی اسی بشنوم،بچمون پسر نخوامینم
 !! خودم بشه متنفرمهی که شبياز پسر!! متنفرم

 
 : نشوندمشیشونی پي روي و بوسه ادمی موهاش کشي تودست
 !اد؟ی مدلت

 !! باباشهی پسر شبهی
 ... ی مرد واقعهی

 !! و سردمغرور
 ... همها،بایبا دن!!  بجنگهی که واسه داشتن کسيپسر

 
 : تکون داد و گفتيسر

 ! مثل مامانشينه،دختر
  مامانش بخندهمثل
 !!زهی بررونی دلشه بي که توییزای مامانش موقع دعوا سکوت کنه و بعد چمثل
 !! توی به ماهيدختر
 ...فا رو نداره و حرنی گرفته اما با دلش اادی بودنو ي که قويدختر

 !! دلتي چه خبره تودونمیم
 !!رهی بگدهی مغزتو نشني پچ پچ هایگی به بچت می وقتیکشی مي چه زجردونمیم

 ...کاش
 !!رازی شاوردمتی دنبالت،نمومدمی نمکردموی اون شب به حرف قلبم گوش نمکاش

 
 : وسط حرفشدمیپر
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 !! که زنت شدمستمی نمونی پشمن
 !! که مادر بچتمستمی نمونیپش
 ...ستمی نی ناراضمی از زندگمن
 !!ي و صبر کرديدی که منو فهمي بودی تنها کستو

 !!دی بشم که بای که اوني کردصبر
 ...ستمی نمونی با تو اصلا پشی از زندگمن
 
 !!زننی و بهم تلنگر مگذرنی ها مهیثان

 ... فرداتلنگر
 !!!طلاق

 ... تلخگذره؛همونقدری سال مهی برام قد هی ثانهر
 !! زهرمارهمونقدر

 !سادم؟ی وای زندگيکجا
 ! شد روزگارم؟نی رو ناحق کردم که ای کحق

 !م؟ی کونی مدموی زندگي و تاریاهی سنیا
 ... مامانآخ
 !! موقع از دست دادن بابايدی کشي زجرچه
 کنم؛ی فکر مدمی که از حسام پرسی دو اسمبه

 )تایهان( دختر بوداگه
 )رادیه( پسر بوداگه

 ... وروجکترکهیمامان داره م بغض
  کنمهی گرخوامیم

 !! که زهرمار گذشتيروز2نی همقد
 !!! قدم بزنهخوادی مدونمیرون،می رفته ببابا
 ! وروجک مامان؟یدونی ماخه
  بشهقی که عمدرد
  وشنی ها ساکت مزن
 !!زننی ها قدم ممرد
 . تو بشمي شده فداقی من و بابات عمدرد
 .می ساعات اخر باهم نباشمی دادحی که ترجقهیعم
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 !!ی برات باشم هم پدر خوبی وروجک که هم مادر خوبدمی قول مبهت
 !! هامو ببخشی تو کاستاما

 . با تمام وجودم واسش زن باشمرم،خواستمی بگادی انقدر مرد بود که من نخواستم مرد بودنو ازش بابات
 ...رمی بگادیماه فرصت دارم مرد بودنو 9 منحالا
 ...رمی بگادی که کنمی م تلاشممهمه

 ... ساعت نگاه کردمبه
 !!گذرنی ها نمقهیدق
 !! بلکه بگذرندنشونی واسه کشارمی بلی جرثقدیبا
 ... نگاه کردمی تخت دونفره خالبه
 !! نفرههی خواب ي به بعد جانی ااز
 ... شدنزونی آوواری که به دکنمی عکسامون نگاه مبه

 !!کردی می عکس بزرگمون زدم بهم دهن کجي که تويلبخند
 ... گذشته هاموارمی بادی فکر کنم و به خوامینم
 ... نشمدی دچار تردکه
 ... پام نلغزه و سست نشمکه
 ... صبور باشم و کوه باشم و کمر خم نکنم بعد حسامکه
 ... واسه بچش باشمی و مادر خوبارمی نبودشو تاب بکه
 !! و بس شاهد اشکم فقط بالشتم باشهکه
 . بسوزونم از وجودمدموی بهت قول مکه
 !! بخشکونم و بهش فکر نکنمششوی رکه
 !!سمی خودم واي پاي رودی گاه داشتم،الان باهی اگه قبلا تککه
 !! نکنمهی بغضم نشکنه و گرشهی مي طلاق جارغهی صی وقتکه
 !!!می بگذرم از زندگکه
 
 !!دهی که وقتش رسفهممی در مرهی دستگدنی چرخي صدابا

 !!کنهی که ما رو بهم وصل میسمانی هر ردنی و بریی جداوقت
 ...دهی خستش عذابم مي قدم هايصدا
 ...می و فکر کردمی و غصه خوردمی هم نذاشتي و امروز رو چشم روروزی دکل

 ! منه؟ی آخر زندگنیا
 ! آخر قصه ماست؟نیا
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 : انداخت و نگاهم نکرد،گفتنییسرشو پا. رو باز کرد و شناسنامشو برداشتزی مي کشوی حرفچی هیب

 . منتظرتمنی ماشيتو
 

 !! منو متوجه عمق دردش کرددشی و صورت رنگ پرختهی بهم ريموها
 !! گوشم و مغزمي تودیچیپی شدن در اکو وار مدهی کوبيصدا

 !! وقت رفتندهیآره،رس
 

  قرار گرفتم؛نهی آي و جلو گذاشتمفمی کيشناسناممو تو. سرم کردمي قرمزي و روسردمی پوشی و شلوار مشکمانتو
 !!یی تنهاي روزاسلام

****                      
  راه؛يتو

 :دمیپرس
 ! شرکت و خونه رو برگردونم به نامت؟یک
 
 : جواب دادي خش داري صدابا

 . ندارم،شرکت تهران هنوز پابرجاسيازی مال خودتن،من بهشون ناونا
 
 .آهان_
 
 !شه؟ی می چتیمهر_
 
 ...خنده داره!!  پاشهی دست و هی!!  بودهی چم هی مهرارمی مادی به
 !مو؟ی مهررمی بگتونمیم
 : تموم جواب دادمی تلخبا
 .بخشمیم
 

 :گردونهی به طرفم برمسرشو
 !!شهی امروز تموم نمزجرهامون

 
 : کردم و گفتمزی رچشمامو
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 !؟ی چیعنی
 
 :هی فرمون ضرب گرفت،معلومه عصبي دستش روبا
 !! خونه خانوم بزرگيری ممانی موقع زا،تاي چمدونتو ببنددیبا
 
 : گفتمي پوزخند صدا داربا

 ! چرا؟اونوقت
 
 ...نمت،بدزدمتی ببامی وقت به سرم نزنه بهیکه _
 

 ... نداد،فکر کنم بغض کردادامه
 ... کردم و فکر کردمفکر

 :دمی صدام پرسي غم توبا
 ! باشم؟تی شاهد عروسدیبا
 
 : فرمون و داد زدي رودی مشت کوببا
 ...خواااااامینم
 ...ی هستی اون مراسم کوفتي تونمی ببخوامینم
 !!ینی شدنمو ببنم،لهی له شدنتو ببخوامینم
 ...خوااااامینم
 

 ... بازوش گذاشتمي رودستمو
 ...زدمی و نمزدمی پس مبغضمو

 :گفتم
 ... باش حسامآروم
 !!زمی باش عزآروم
 .نمی ببتوی بتونم عروسشمی خوشحال ممیلی خمن
 
 : هق هق گفتبا

 ...مای شتوروخدا
 ... کنهی گرتوروخدا
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 ... کنی مثل من خودتو خالتوروخدا
 ... نکنينجوری من امرگ

 !! نکبت بار روی زندگنی نکن خودمو راحت کنم و تموم کنم ايکار
 
 ...دمی حرفش ترساز
 ! بشه؟ی خودشو راحت کنه که چخوادیم

 : گرد شدچشمام
 !؟یگی می چي داریفهمیم....مــ
 

 : پر از حسرتشو بهم دوخت و گفتنگاه
 !ه؟ی بعد تو هنوزم زندگی زندگنی ایکنی مفکر
 !!سی جون بچمون نس،بهی نبخدا

 
 : شد و داد زدمزی لبرصبرم

 ! راحته؟یلی از تو برام خیی جدایکنی مفکر
 !س؟ی نوازشگرت برام مهم ني نداشتن دستایکنی مفکر

 ! نگم؟يزی که چکنمی مي چقد دارم خود خوریفهمی سکوت و آروم بودنم نمنی ااز
 !؟ینیبیشم،نمی مری از فکر نبودنت پدارم
 ... دارم،دوستي که دوسم داري منم اندازه ابخدا

 ... برام راحته ازت جدا بشمی فکر کنهی انصافیب
 ...هی انصافی ببخدا

 
 ... شکست و زار زدمبغضم
 ... از هق هقامدنیلرزی هام بد مشونه

 ... ضجه هاماز
 !! سوزوندموی شد و زندگتی به واقعلی که تبدی کابوساز
 !!شهی راحت نمالشی پاهاش له نکنه،خری که تا کامل منو زرزنی اون پاز
 ... بچمي بذاره روری استرسام تاثنی انکهی ترس ااز

 !رسم؟ی دارم به کجا ممن
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 ...که کمتر از قتلگاه نبود واسم يزی محکم خودمو رسوندم به اون مي قدمابا
 !! قدم برداشتم که دشمن شاد نشممحکم

 !! خورد شدنمری لذت نبره از تصورزنی اون پکه
 ... رو برداشتم وخودکار

 !!دونمینم!  توان نداشت؟ای بزنه خواستی قلبم کند شده بود،نمتپش
 ... رو امضا نکنمی که اون برگه لعنتکردی التماس مدیشا

 !! نکردمو برگه رو امضا کردمدی اما بازم تردخوردیهم م داشت بحالم
 ...تموم
 !! تموم شدمیزندگ
 ... بد شد وحالم

 ...یی سمت دستشودمیدو
 ... گلوم خفه شده بود و عق زدمي که توی که خورده و نخورده بودم،هر بغضیهرچ
 !! عق زدممویزندگ

 ! منه؟انی پانی اایآ
 !! تموم نشدهنه،هنوز

 ...دمی شوهر سابقم،پدر بچمو ندي هنوز دامادمن
 
 !! و اون دونفر با نفرتی و خانوم بزرگ چشم به من دوخته بودن؛حسام با نگرانوشایحسام،ن. اومدمرونی بیی دستشواز

 : برداشتم که با حرف حسام،نگام برگشت به طرفشی صندلي از روفموی و کرفتم
 ! ببرمت دکتر؟يخواینم! خوبه؟حالت

 
 : به خودم گرفتم و گفتمي حساس نشه،لحن سردرزنی اون پنکهی ايبرا

 !! رادفري آقانی نداره نگرانم باشیلزوم
 

 !!مجبور...مجبورم باهات سرد باشم!! کردی پر از غمش سرزنشم منگاه
 : مثل پتک مغزم رو سوراخ کردرزنی برم که حرف پنیی از پله ها پاخواستمیم

 .میوفتی جمع کن،فردا صبح راه ملاتویوسا
 

 ... فقط نگاه سردم بودجوابش
 !! راه رفتمادهی تا شرکتو پرمی اومدم و مسرونی محضر باز
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 ...دمیفهمی خودمو نمحال
 !!اوردمی سر درنممی زندگاز

 ! نه؟ای بودم مونیپش
 !!دونمینم

 ...ایخدا
 ! گرم،دمتی فداتشم حسام رو که گرفتاخه

 !؟ی دوبارشو به جونم انداختی عروسدنی چرا عذاب دگهید
 ! بس نبود؟دمی کشمی زندگي انقد تومگه

 ! دست از سرم بردارن؟ي بدتی بشم تا تو رضانی له تر از ادیبا
**********                

 :زنمی که سرش مي داد بلندشهی می منشجواب
 !گم؟ی می چنیفهمیم!!  و طرف حساب قرارداد ها منمستنی نری رادفر مدي آقاگهی دگمی مبهتون

 
 : من جواب دادادی از فردهیترس

 !!خوامی خانوم،عذر مدیببخش
 

 ...هی گر ریزدم ز. و در رو بسترونی برفت
 ... ام خداخسته

 ... خودت قسم خسته امبه
 !؟ياری سر من بدی بلاست بایچرا هرچ!!  بندتممنم
 ... خوردم تا آروم تر بشمآب
 ...شمی کوره آتهیمثل !! شهی حس می گلوم بخوبي آب سرد توانیجر

 ...ادی و صدام درنمسوزونمی مخودمو
 ...کنهی ژل آتشزا و شعله ور ترم مشهی حسام ميصدا

 »یی من تويای اما دندونمی رو نمهیبق«
 
 ... از ته دل،به ضجهغی به جشهی ملی هق هقام تبدشونیادآوری با
 »!کهی تارينجوری من هميای دني براگه«
 »پاندابانو«
 » آسمون چقده؟وسعت«
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 .... کردم که چشمام تار شد وهی زدم و گرغی جانقدر
                

 ... اما لجوجانه چشممو باز نگه داشتمکردی متمی اذکمی خوردی چشمم مي که توي سوزش دستم چشم باز کردم،نوربا
 ! بودنستادهی و روهام اي مامان فخرکرد،کنارشی نگام می که به چشمم اومد تارا بود که با لبخند گرمی کسنیاول

 : کرد و گفتي تک خنده اروهام
 ...  که شدههیکار!!  نداره که زنداداشگه،خجالتی و نمشهی حامله مزنداداش

 !!دهی خاموش کرده و تمرگشوی گوشی خونه حسامو دعوا کن،عوضی اگه رفتفقط
 
 ... و هق هق کردمدمی سرم کشي رو رودیملافه سف.نیی چشمام نشست و از گوشه چشمم سر خورد پاي حرفاش،اشک توبا

 :کردی ملافه نوازشم مي بود که از روي گرم مامان فخريدستا
 ! کرده؟يحسام کار!  شده مادر؟يزیچ
 
 »می نکرده،فقط طلاق گرفتيکار!! نه! حسام؟«دمی خودم پرساز
 » کنم واسشي تماشا کنم،برقصم و شادشوی عروسدی نشده،فقط بايزیچ«
 
 : اما جواب دادمدی چونم لرزنکهی ابا

 . ماماننی نشده،شما نگران نباشيزینه،چ
 

 !! بودنم ممکنه به سقط بچه منجر بشهفی مراقب خودم باشم،ضعشتری بهم تذکر داد بدکتر
 ...سخته
 ی زندگي برای موجود کوچولو بال بال بزنهی بخاطر ی باش،مجبوري واسه ادامه دادن نداریی و نای که از درون داغونیموقع

 !!دوباره
 . که واسه داشتن حسام تلاش نکردم،لااقل واسه کوچولوش تلاش کنممن
 
 ... شدمرهی مبل لم دادم و به سقف خيبه خونه که برگشتم،رو. زده نشدی روهام،حرف خاصنی ماشيتو

 ...ارهی چشمام بي رو جلوی اصرار داشت همه چگذشتم
 ...گذشتی چشمام مي از جلوي سراسر تراژدلمی فهی دم،مثلی که کشیی زجراتمام

  دچار شدم؛ی احمد و به حمله عصبی بخاطر عروساوردمی که طاقت نیشب
 ...نمی ببوشای با پارسا ازدواج کنم و حسام رو کنار نلمی که قرار بود برخلاف میشب
 !!می که اسم حسام خط خورد از شناسنامم و زندگی امشبو
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 !! که هستمینی تا شدم ادمی کشی سختچقد
 !!»حسام« باعث شد از تموم افکارم دست بکشممی گوششلرز

 !؟...ای مونده بودم؛جواب بدم مردد
 : زدم و جواب دادمای رو به دردلم
 !بله؟

 
 : انگارومدی بود،واضح بگم از ته چاه منیی پایلی صداش خولوم
 !بچه خوبه؟! ؟یخوب
 

 : شکمم گذاشتم و با بستن چشمام جواب دادمي رو رودستم
 !؟ی چتو! میخوب
 

 : دادرونی رو با صدا بنفسش
 !!یلیخــ!! خوبمیلیخ
 
 !!خداروشکر_
 
 !؟ي خورديزیچ! ؟یچمدونتو بست_
 
 !!آره_
 

 :دیاما حسام نفهم!! ي دروغ شاخ دارچه
 !!ي بودمارستانی گفت بروهام

 
 .نیفشارم افتاد،هم_
 
 !!  مراقب خودت باششتری ندارم،بای دننی اي تويدیمن جز تو ام_
 
 !!سیسر جاش ن! ؟ی رو تو برداشتنمی ماشچیباشه،سوئ_
 
 !! تهرانمیریباهم م! زتِی مي کشويتو_
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 : باز کردمچشمامو

 !؟ی چیعنی
 
 ... تنها،اونمی کنی تو با اون حالت رانندگذارنی نمیعنی_
 
 ...سیبار اولم ن!!  تنها بودمشهیمن هم_
 

 :دمی از پشت تلفن بلند شد،پرسشهی شکستن شيصدا
 ! شد؟يزیچ
 

 : زدداد
 !! ربط ندارهي تنها بودشهی تو که همبه
 
 !حسام؟_
 

 :دمیشنی نفس نفس زدنش رو به وضوح ميصدا
 !ه؟یچ
 
 ...دمیبهت قول م_

 ... راه ندممی رو به زندگچکسی که بعد تو هدمی قول مبهت
 !!ی شناسناممي اسم تونی و آخرنی اولدمی قول مبهت
 ... فکر نکنمی جز تو به کسدمی قول مبهت
 ... پاندا بانو بمونمشهی همدمی قول مبهت
 !! رو قبول نکنهی قلبم جز تو آدمدمی قول مبهت
 !!یخواستی بمونم که تو می هموندمی مقول
 ... بهونه سر راهت سبز نشمنی ترکی با کوچی حتگهی ددمی مقول
 ...دمی مقول

 
 !!شستنی وقفه صورتم رو می اشکام بود که بلیس
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 : گوشمي تودیچی گرفتش پيصدا
 ...دمی قول ممنم

 
 : حرفش رو بزنهنذاشتم

 !!ــسیهــ
 !! ندهی قول تو

 !! مثل من قول ندهلااقل
 ...ی باشوشای واسه نی بده شوهر خوبقول

 ...همونجور
 !!ي که واسه من بودهمونجور

 !!ی نداشته باشی و فکرش مغزت رو پر کنه و واسه من وقتشی بده خوشحالقول
 !!ي از من بچه داریده فراموش کن بقول
 ... بدهقول

 
 ...ومدی کم نفسم بالا نکم

 !!شدی مدهیحسامم شن  هق هقيصدا
 !!ی روحت زندگتو
 
 : لرزون گفتي صدابا
 !مای رو خدا ادامه نده شتو

 ... ندهادامه
  مزخرفات برن به جهنمنی و ا،شناسنامهیی زن دارم اونم توهی فقط من

 !! ترهی دلمونه که از صدتا شناسنامه هم رسممهم
 ...خوامی تو رو خواستم،هنوزم ممن
 
 : گفتمدهی بردهی حرف بزنم اما برتونستمی نمنکهی ابا
 .ام...نه حســ... نـ
 

 : شدنگرانم
 !  شده؟تیزیچ! ؟ی خوبمایش
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 : مطمئنش کنم،گفتمنکهی اي و برادی کشیقی عمنفس

 .خوبم؛خدافظ
           

 !!کردمی نگاه مومدی منیی و پاگذشتی که از سرم می آبانی حمام نشسته بودم و به جريتو
 !!! وجب،چه صد وجبهی که از سر گذشت،چه آب
 !! از سرم گذشته فسقل مامانآب

 !؟یدونیم
 !!مهی بچگی رنگيکای دست دادن بابا،مثل از دست دادن اون ماژاز
 .کردمی مي نگهدار ازشون خوبشهی خشک بشن،همکردمی فکر نمچوقتیه

 ...اما
 !! خشک شده بودنگهی به بعد،دي روزهی از
 ... نگهشون داشتشدینم
 !! خشک شدمی زندگی رنگکی ماژنی وجود تلاشم،بهتربا

 ... مامان از بابا بودیی جداامروز،روز
 ..! هنوزم با همِ هادلمون

 !اما؟
 
 ...س نگاه کردم  از حلقهی دستم که خالبه
 ...!ستمی منحصر به فرد حسام نگهید

 !رادم؟ی هیراست
 ...ی کنهی دوش آب گرری حمام،زي مثل مامان انقد مغرور نشو که توچوقتیه

 !!ی کنهی گریتونی،می که باشمردم
 ! مامانو؟ي دونه دونه اشکایکنی محس

 !؟يدی نمصی ِآب تشخری توام فرقشونو از شای
 » کنه؟هی پاندا بانو بلده گرمگه«گفتی و مکردی بغلم مکردم،بابای مهی که گریی وقتاادمهی

 ...رادمی کنه ههی بانو بلده گرپاندا
 ... دارهاجی مرد احتهی س،بهی ني قودهی اونقدرام که نشون ممامانت

 ... دارمازی بزرگ شو پسرم،من به مرد بودنت نزود
 !!ی تو واسه من همه کسگهید
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 ... مامان تنها شد،فقط تو رو دارهگهید
 !! کرد امروزتتی مامان رو اگه اذببخش

 !پسرم؟! کوچولوم؟
 ! بشه؟مونی بابا پشی نکني و کاری نکنتی بابا اذی عروسي برايدی مقول
 !م؟ی باششی تا هردومون شاهد عروسینی و ساکت سر جات بشی مامان رو بهم نزنحال
 !!ص خودشو دار زده بود و خلاي مامانت رو ببخش که اگه تو نبودي و زهرماریتلخ

 ! من؟ي کوچولومی بدون بابات اداره کني دائم درحال نوسان رو چجوریزندگ
 ! تو بدون پدر؟ای ارمی بدون همسر تاب بتونمی ممن

 ...میزندگ
 ... کهاری خودت ني که مسبب طلاق من و بابات شدن رو ببخش و اصلا به رویی کساتموم

 !گم؟ی دارم میچ
 !؟ی که بابا داشتاری خودت ني به روگمیم
 !ه؟ی حرفا چنیا

 ...یلعنت
                   

 ...کردمی رو نگاه مانی پای داده بودم و جاده بهی تکنی ماششهی رو به شسرم
 :کردی آهنگ و متنش روحم رو آروم ممی ملايصدا
 ... خاطرهيواری چار دهی ازت،دارم من
 ! بره خاطرت؟ادمیچطور از ! ؟یلعنت

 ...ادمِی
 ... تا بگمیگرفتی رو مچشام
  مال من؛يکردی رو،آغوشت رو ماسمت

 ...! رو گل منکشم،عکستی و میستین
 
 ... و از غم درونم کم کنهادی بنیی قطره قطره اشکام پاشدی آرومش،نفوذ کلامش باعث متمیر
 

 !دی تهد کرد وری من رو تحقرزنی که اون پدمی رو دي چشماش روزيد،توی ناراحت شد و لب برچدنمی خانوم از داحترام
 .ی زنن از زندگی شن و حالم رو بهم می می ها خواه،ناخواه برام تداعگذشته
 ... نگاه کردم کهییرای از اتاق پذي از احترام خانوم برداشتم و به گوشه اچشم

 » خوابهس،لباسی که نی تو باشه؛لباس مجلسقهی سلدیبا«گفتی شده و بود و مزونی از گردن حسام آووشاین
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 ...کردم و از پله ها بالا رفتم رو مشت دستام
 . که مخصوصم بود رو باز کردم و رفتم داخلی اتاقدر
 ... نرهرونی دهنم فشار دادم که صدام بي رو پشت سرم بستم و دستم رو رودر

 ! خواب؟لباس
 !! تصورشم عذاب آورهیحت
 ... باشهگهی دیکی همخواب دی و پدر بچمه،حالا بادهیسال کنار من خواب4 کهیکس

 ! گرفتمشیآت
 ! حکمتت نبودمنی خدا،اصلا قد ايکردی بهم می رحمهی کاش

 . به خودم انداختمی نشستم و نگاهشی آرازی م،مقابلی صندليرو
  واقعا منم؟نیا

  رستگار؟مایش
 .ستمی نمای شنه،من

 !!ستمی کرد،نی رو کر مای که خنده هاش گوش دني دختراون
 

 . زدمقهقهه
 دم؛ی خندی می دونم چرا ولینم
 ! کردهبمی که نصی خودم،به حسام،به خدا و زندگبه

 .نیی پاختمی رو راتشی گذاشتم و محتوزی مي رو رودستام
 !غی جبازم

 ... و حـوشای ني بستم صحنه عشقبازی شده بودم؛چشمام رو که موونهید
 !غیج

 !بســه
 کشمی که میی دردانی مستحق ان؛منی بب پاهاتو نگاه کن،نگاه کن وریز. شمی قسم دارم له متی تحمل کنم،به بزرگتونمینم

 !هستم؟
 ! نگفتميزی قبول،من که چاصلا

 پر شده از لجاجت می زندگنینگاه کن و بب! ؟ي نداری دشمنی با کسی گفتی که می هستیتو همون! کی بزرگ،من کوچتو
 !ی داشتنش رو بهمون نچشونست،لذتیمون ن  سهميزی که تا چي روزومدی م؟کاشي به روزم آوردی چنینگاه کن و بب!هات

  نباختم؛وشای رو به نمن،حسام
 ! تو باختم خدابه

 . رفتیکی زده افتادم و چشمام رو به تارخی نی زمي زدن نبود،روغی جي برایجون
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 . رو از سر گرفتنشونیشگی آروم،آروم کار همچشمام

 . خانوم بودمخوند،احترای بود و قرآن مستادهی سرم اي که بالای کستنها
 :دیدستم رو گرفت و مادرانه پرس. زدی رو که حس کرد،سرش رو برگردوند و لبخند کم جوننمی سنگنگاه
  دخترم؟یخوب
 

 !دی ترسی نگران بود،ميزیاز چ.دیلبخندش جمع شد و دوباره لب برچ. و بسته کردمباز»بله«ی رو به معنچشمام
 :دمی کردم که صدام صاف بشه،پرسي سرفه اتک

  شده؟يزیچ_
 : همون چهره درهم جواب دادبا
 . رو مامور مراقبت از شما کرد و رفتد،منیشما رو که د. بالادید،دوی رو که شنغتونی جي بگم دخترم؟آقا صدایچ_

 ! گمونم بخاطر تو بودست،بهی صحبتا ننی و ایخدا شاهده اهل خوش گذرون! م  نداشت بچهیعی برگشت،حالت طبیوقت
 

 . رو بستم و رو ازش گرفتمچشمام
 »الکل«

 ! تونست بکنهی که مي کارنی تریلعنت
 : زمزمه کردمرلبیز
 .نی به کارتون برسگهیشما د! ممنون،من خوبم_
 : گفتی مهربونبا
 ! دخترگلم؟يخوای نميزیچ_
 : نداشتميزی به چلیم
 !نه_

 ! ببرمنی رو از بی تلخيزی ِکه بخوام با خوردن چی تلخ تر از اونکامم
 :دمی در رو چرخوند که پرسرهیدستگ

 ؟یِخی چه تاری عروسنیدونی نمد،شمایببخش_
 

 : انداخت و جواب دادنیی رو پاسرش
 . سه ماهتون شدیوقت_

 . گفتم که خارج شدیممنون
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 . سرم قرار داشت،بلند شدي بالایزعسلی مي که رومی گوشبرهی ويصدا
 . رو بردارمی خودم رو کشوندم تا گوشی سختبه

 »حسام«! انتظارم طبق
 : و تماس برقرار شددمی کشی صفحه سرد گوشي رو روانگشتم

 !بله؟_
 : دورگه شده بودصداش

 !؟يبهتر_
 : به خودم گرفتم و گفتميزی سرزنش آملحن

 بودنش افتخار ي که من به قوی هستیتو همون! ؟یتو پدر بچه من!  جوابگو نبود؟گهی دگاریس! ؟ی رو کم داشتنیهم! الکل؟_
 !کردم؟یم

 : صداش داد زدي بغض توهمراه
 واسه یستی نمی زندگي توی وقتی داره؟لعنتیی بودن چه معنايقو! رومیزندگ!  شه؟تو رو ازم گرفتن،تویمگه م!  باشم؟يقو
  الکل نخورم؟ی باشم؟واسه چي قودی بایچ
 
 ... عذاب آورِ؟فکرشمی کنهی گری مستيد؛تویچی پی گوشم مي نفس هاش توي کرد،صدای مهیگر

 : دادادامه
 !باشه؟. نکنندامونی پنباری ادمی مما،قولی شمی فرار کنایب! تونمی نمبخدا

 
  حالش؛نی بغض کردم،از امنم

 .یی جدانی ااز
 :گفتم

 . بخواب؟برویگی مي داری چی فهمی،نمیتو الان مست_
 : زدداد
 !؟يای مدمیپرس. بهترهشهیمن حالم از هم! ی،مستی نگو مستانقد
 : تکون دادم و چشمام رو بستميسر
 .امینه،نم_
 : و گفتدی کشیآه
 ...یلیخ
 ...!یلیخ
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 . رفتم؛احترام خانوم صدام زده بودنیی صبحونه پاي اومدم و برارونی بیی دستشواز
 ...دیدلم لرز. گذشتم که به حسام برخوردمی راهرو ماز

 . هم فشار دادمي رو مشت کردم و دندونام رو رودستام
 : کردزمزمه

 .ي بودیکی بازم دم،تویدی رو دو تا می مست بودم و همه چیوقت
 : چشماش نگاه کردم و با بغض گفتميتو

 ! باشی خوبشوهر
 ! نکشگاری نخور،سالکل

 ... برو لباس خواب بخر براش،مانتو انتخاب کنباهاش
 
 .کست و اشکام روونه شدبغضم ش. بلند ازش دور شدمي ادامه ندادم و با قدم هاگهید

 !سخته
 ! باش؛سختهی شوهر خوبگهی دیکی واسه ی بگشی ندارگهی که دي شوهرت،بهی همه زندگبه

 ...!شهی همي،برای کنی خوب و بدت کنارش رقم خورده خداحافظي که تمام لحظه هایت،با کس  که با پدرت بچهسخته
 ». دادی دست خواه،ازي را که دوست دارهرآنچه«ي  آوردم به جملهمانی احالا

 
 . مشغول خوردن صبحانه شدمنی نشستم و سرسنگي نهار خورزی مپشت

 . شدهی من بعد مدت ها تغذيکوچولو
 : احترام خانوم سکوت حاکم رو شکست؛گفتي پاي بلند شد و بعد صدافونی آيصدا

 .خانوم بزرگ جان،اقاپارسا و خانومشون اومدن بهتون سر بزنن_
 : زد و گفتيلبخند. من ثابت موندي رو خانوم بزرگنی سنگنگاه

 .ی عالمیلیخ_
 

 نبود اما مثل ی با پارسا چندان کار راحتییرو به رو.دمی کشقی گذاشتم و نفس عممیشونی پي رو بستم،دستم رو روچشمام
 . بکشميادی زي شده زجرهانی خونه نفرنی اي قراره تونکهیا

 :دمی رو از پشت سرم شنصداش
 ...سلام خانوم بزرگ،خو_
 

 : زد و گفتيپوزخند صدا دار. حسام خورددنی کنم ادامه حرفش رو با دفکر
 !؟يراه گم کرد!  ورا؟نی به،پسر خاله؛از ابه
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 :دی زنش هم به گوش رسيصدا

 !م؟یا؛بری جون،قرار بود موهامو رنگ کنوشاین_
 
 : تکون دادي سروشاین

 .زمی عزمیبر_
 
 : بهم کرد و با طعنه گفتيزی آمرینگاه تحق. نشستزیپارسا اومد و پشت م. ما دور شدناز
 گر؟ی شما خانوم بازنیخوب_
 
 . کردمی آروم گرفته بودن نگاه مزی مي نگفتم و به دستام که رويزیچ

 : بزرگ به حرف اومدخانوم
 .نم،خدافظ استراحت کرمیم. رو آماده کنشه؛خودتی برپا موشای حسام و نی عروسگهی طلاق گرفته،چند وقت دگهی دگریباز_
 

 . شد و با کمک عصاش رفتبلند
 : شدمخکوبی طبع،منم پا شدم و راه اومده رو به قصد برگشت قدم برداشتم که با داد پارسا سرجام مبه
 . نزدم؟بمون حرفام رو بشنو و بعد برویکجا؟من که حرف_
 

 .سادمی حرفاش وادنی برگردم و نگاهش کنم،منتظر شننکهی ابدون
 :گفت

 حسام گفت بخاطر ی گفت تو رو بردن،ازت متنفر شدم،وقتشگری دنبالت و آراشگاهیاون شب که با ذوق و شوق رفتم آرا_
 ... بندازتی نگاه به زندگهیحالا . ازت متنفر شدمی که عاشقمي کرديخانوم بزرگ نقش باز

 !!ي پسرخاله من رو هم ندارنی حالا اتو
 

 . حرفام رو تکرار کنمدی بازم بانکهی رو بستم،مثل اچشمام
 : و بعد از برانداز کردنش،گفتمبرگشتم

 !یِ شکمم واسه من حسامِ،واسه من زندگيبابا بچه تو!  رو باختم؟می من زندگنیکنیچرا همتون فکر م_
مهم ! ؟ي ازم متنفریگیم. کردمی می نبود،هنوزم داشتم با حسام زندگرزنی کردم،اگه به زور اون پیسال باهاش زندگ4من

 .ستی متنفر باشه،متنفر ندی که نبایست،اونین
 ! اجازهست،بای هم چندان حالم مساعد نحالا

 . اتاقم شدم و حاضر شدم که برم خونه مامانداخل
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 ! که دوست دارم الان کنارم باشهیِ تنها کساون
 حسام*

 : داد زدمیعصب
 جا تره و ینی و ببيای بردمش،که تو بیمن اگه مرد نبودم که اون شب زودتر از تو نم.خفه شو،بزرگ تر از دهنت حرف نزن_

  ازش دست بکشم؟از زنم؟از همه کسم؟شدمی اگه جونشون گرو اون خانوم بزرگ جونت نبود،حاضر میکنیفکر م! ستیبچه ن
 ! موهاش بخوره و تنش رو لمس کنه بهی بعد من دست کسذارمی حسودم که نمنه،اونقدر

 . پسرخاله،هنوز انقدر مرد هستم که به فکر فرداش باشمنه
 

 : موهاش فرو کرد،لبش رو تر کرد و گفتي رو تودستش
  کنه؟کاری شکمش تنها چي زن،با بچه توهیحالا _
 
 : پا شدم و گفتمی صندلي رواز
 . اون نکنی زندگریتو خودت رو درگ_
 
 :دمیمانتو؟کجا؟هول شدم و پرس. برخوردممای رفتم که به شی پله ها بالا ماز
 !؟ي بريخوایکجا م_
 

 : گذاشت و جواب دادفشی کي رو توشیگوش
 .خونه مامانم_
 

 : حالت گفتمباهمون
 . رسونمتیخودم م_
 

 : رفت گفتی منیی که از پله ها پای کرد و درحالاخم
 . نکردهلازم

 
! لعنت. شدی و تار مرهی چشمم تشی پای و دنرفتمیپله پله بالا م. داشتمی خدا،از روزگار قدم از قدم بر ما،ازی از همه دندی امنا

 ...یلعنت به همه چ
 . واست مرد نبودمی به من که درست و حسابلعنت

 : لب گفتمری دستام پنهون کردم و زنیسرم رو ب. تخت نشستمي اتاق گذاشتم و روي توپا
 ! تموم بشه؟فیث کي بازنی اخوادی میک
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 ؟ی همجنس کـشُنی بدن به اانی پاخوانی میک
 ! کنن؟تی زن حامله معصوم رو اذهی موضوع ارزش داره که بخاطرش نی انقد ایعنی

 چرا؟
  الان؟چرا
 ره؟یگی وجودش داره شکل مي که بچم تویالان
 
 ! شهی هم تموم مي بازنی سه ماهش بشه،ایوقت_
 

 !وشای و نگاش کردم؛نبرگشتم
 : دادمجواب

 ن؟یشم به کشتن بد  بچهنی خوای که منیستی من قانع نبه
 : نشست و گفتکنارم

  حسام؟یدونیم_
 اون دیتو با. ندارهي ادهی حرفا فانی ان،الانی که با هم باشنیخودتون اصرار کرد!  طالعت نبودي مال تو نبود،توچوقتی هاون

 ! منم که زنتمنی؛اي و دلت رو به من بدیرو فراموش کن
 

 ... تصور کردم،چقدر عذاب آورمای صورتم گذاشتم و فردام رو بدون حضور شي رو رودستام
 :گفتم

 یچوب دو سر سوخت. جسمم رو،نهيتو،نه دل من رو دار. فکرشم نکن که من اون رو فراموش کنم و به تو دل ببندمیحت_
 .حالا بسوز. کنمی تن تو رو لمس نمچوقتیمن ه! یی توگنیکه م

 
 : زد و دستاش رو دور گردنم گره زدقهقهه

 !زمیزم،عزیعز_
 .کنمی منم که تو رو لمس منیا! ،نزنیزنی به من دست نم؟توی ازم دست بکشیتونی میکنی مفکر

 
 :شدی داشت منفجر مدم،سرمی هام رو مالقهی زدم و شقپسش

 .زنمتای مرمیگی ندارم موشا،اعصابیپاشو برو ن_
 : تموم گفتي عشوه گربا
 !يدی بوسی گرفت من رو میگه سرت درد م امایقد_
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 : خشم وافر برگشتم و بهش نگاه کردم،داد زدمبا
 .رونی اتاق بنیبرو گمشو از ا_
 

 : و گفتدیخند
 .ی بفهمی و نخواستي لج کرد،فقطيتو از اولش مال من بود_
 
 ؟یختی هم ري که کارت اختلاس بود و بعد با پسر عموت روییتو؟تو_
 

 : رفت گفتی که به سمت در می زد،درحالخی ش چهره
 . واست سنگ تموم بذارمخوامی تموم شده،من مگهیاون روزا د_
 
 . رو محکم پشت سرش بستدر

                      
 !خوبه

 . بوم جلوم،رنگ و قلم بغل دستمهی.ارمی بادی رو به ممی قدي عادت هایکی یکی بخاطرش
 ! کشمیم

 ! چشمامِي جلوشهی که همی زنچهره
 . باهام حرف داشتنشهی که همیی کشم،چشمایم
 . وار عاشق تکون خوردنشون بودموونهی که دیی کشم،لب هایم
 ! اون بهم داد؟ي رو بجای بودم و روزگار کی نبرم دل بسته کادی کشم تا از یم
 !نمِی سي تویکی بمونه تا عمر دارم فقط عشق ادمی کشم تا یم
 .ادی سرم بیی و قراره چه بلاامی دننی اي بره توادمی چند ساعت از ي بلکه براکشمی و مکشمیم
 ! کشمیم

 !ای از همه دندست
 زنم؛ی رو رنگ مامی دنهمه

 ! روچشماش
 .دمی کوتاه شده دروزی که دي بلنديموها
ق تق  تيصدا. قدم از تابلو دور شدم و مشغول تماشا کردنش شدمهی باعث بهم خوردن تمرکزم شد،یی تق تق کفشايصدا

 .وفتادی نمی اتفاقچی در بودم،اما هرهی دستگدنیمنتظر چرخ.کفش مقابل اتاقم خفه شد
 !ه؟ی و از طرف کهی اون برگه چیعنی. در فرستاده شد داخل نظرم رو جلب کردری که از زي ابرگه
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 : بود،نوشته بودمایدست خط ش.خم شدم و برداشتمش. رسوندمنی زمي کوتاه خودم رو به برگه افتاده روي قدم هابا

 .سلام
 !انی مای ما با هم به دنيتای و هانرادیه
 .می دوقلو اهی صاحب ما

 !ی کنم که بهشون افتخار کنتشونی تربي جوردمی قول مبهت
 !تهی فردا عروسدم،پسی شنرزنی که حالا از پنجوریا

 .ننی باباشون رو ببي و دامادننی ها بهم قول دادن ساکت بشبچه
 »دمی قول مبهت«
 

 !مای نامه شنی شد اخری مسی افتادن و خی کاغذ مي دونه دونه رواشکام
  بودم؛رهیش خ  جملهنی آخربه
 . گنجونده بوددمی بهت قول مي که توی دوست دارمنی آخربه
 . کنمی مهی و گر  زنمی مداد

 . امی شم و از پا در می موونهی دفهمم،دارمی خودم رو نمحال
                      

 مایش*
 : گفتمقیرو به شقا. به صدا دراومدفونی آزنگ

 .فونی آقیشقا_
 

 : و گفتدی دست از سالاد درست کردن کشقیشقا
 .امیالان م_
 
 : رو برداشت و چند بار پشت سرهم گفتفونیآ

 بله؟_
 ه؟یک_

 :دی اومد و پرسرونی بییمحمد از دستشو.شدی داده نمی جوابنکهی امثل
  بود؟یک_
 

 : تکون داد و گفتي سرقیشقا
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 . نگفتيزیدونم،چینم_
 

 :محمد با خنده گفت. به صدا دراومدفونی آدوباره
 . دفعه بردار و فحشش بدهنیا_
 

 : کرد و با خنده گفتی اخمقیشقا.دمی دهنم گذاشتم و خندي رو جلودستم
 .کوفت_
 

 : جواب داد و گفتدوباره
 .محمد دم در باهات کار دارن_
 

 :دمی که رفت،پرسمحمد
 ماهور خاله هنوز خوابه؟_
 

 : تکون داد و گفتی به نشونه کلافگيسر
 . هم تا لنگ ظهر خوابهم،روزای ما بخوابذارهیشبا که نم_

 : زدم و گفتمیچشمک
 ن؟ی کنیطونی شذارهی نمای نی بخوابذارهینم
 

 : به نشونه تاسف تکون دادي و سردیخند
 . دختریستی آدم بشو نتو
 

 : چشم نازك کردم و گفتمپشت
 !گهیم د  فرشتهچون

 .پس لطف کن به من سجده کن_
 : دستش زدم و گفتميرو

 . باباگمشو
 

 : متعجب گفتقیشقا. کاغذ به دست داخل شدمحمد
  بود؟یک_
 !حسام_
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 :دمی کردم و پرساخم
  داشت؟کاریچ_

 : رو دستم داد و گفتکاغذ
 .نیخودتون بخون_
 

 .... فروشگاهِهی از  کالادی فاکتور خرنکهی امثل
 !یسمونیس    
 ! هردوشونيلا؛برای وسانجوری کامل تخت و کمد و است

 !رهی بگلی دم در خونه و به روهام گفته تحوفرستاده
 :دمی رو از نامه فهمنیا

 .سلام
 !ی نباشدنمی نباشم،شاهد زجر کشدنتی که شاهد زجر کشی رفتی منجای از اکاش

 ... منقهی سلنمی من باشه،اقهی اتاق بچه ها سلي خوای میگفتی مشهی همادمهی
 !رهیگی ملشونی تحوروهام

 !مای شستمی تو خوشبخت نی بمن
 :گمی و مذارمی قلبم مي روز و هر روز دستم رو روهر
 »دمی قول مبهت«
 . کنتی رو مثل خودت تربتای و هانرادیه

 .ستمی که کنارت نببخش
 

 . گوشه لبم نشستی تلخلبخند
 
 . ترسمی که ممکنه ازم سر بزنه،از اشک و دل کندن ميردا،از کار ترسم از فیم

 لباس ساده بلند قرمز که هی.ومدی انتخاب کرده بودم،بهم مقی با شقاروزی که دیلباس مجلس. کنمی نگاه منهی آي رو توخودم
 .ومدی به نسبت قابل توجه شکمم به چشم ميگرد
 اون گهی اون وضوح سابق رو نداره و خودم دگهی چشمام دقیبقول شقا.م نگاه کردم  نشستم و به چهره غم زدهی صندليرو

 .ستمیآدم قبل ن
 . کنَنی رو دارن ازم ممی قسمت مهم زندگهیه،یعیاونم طب! دمی لنگکمی کار ينجای باشم که تا اي کردم قویسع

 ... ندارمگهی رو دحسامم
 ! کنندمتینوازشگرم،حما
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 !ندارمش
 . تنم کردمي ادهی رو درآوردم و لباس پوشلباسم

 . اتاقم خارج شدم و وارد محوطه باغ عمارت شدماز
 بخاطر ی به خوردن غذا نداشتم،حتلی حال بازم منیبا ا. شدی مشتری آفتاب ضعفم بي گرماری نخوردم و زيزی صبح چاز

 .کوچولوهام
احترام خانوم . بودن وارد باغ شددهی چی که قسمت بارش صندلی رنگی آبسانی نهی. باز شدن در،نگام برگشت سمتشي صدابا

 . گفتيزی که به طرف رانندش رفت و با اشاره دست چدمیرو د
 که احترام خانوم من رو با انگشت نشونش داد و اون هم دمید. وارد باغ شد و به احترام خانوم سلام کردی لحظه خانومهمون

 . بهم زديد بود،لبخندهیکه تازه من رو د
 ی پر رنگ تر مدمشی دیی جاهی نکهی شد،حس ای مکی که بهم نزدیبا هر قدم.به طرفم اومد. شناختی من رو منکهی امثل

 .شد؛رو به روم قرار گرفت
 : نشوند و گفتمیشونی پي روي فشرد و سلام کرد،بوسه ای رو به گرمدستم

 ست؟ی ننطوریدمت،ای که  ندشهی وقت میلیخ_
 :دمی کردم و پرسزی رو رچشمام

 ارم؛شما؟ی جا نمخوام،بهی معذر
 : و گفتدیخند

 . حسامکیم،خواهر کوچ  من حالهزمیعز_
 

 !بغلم کرد. از شناختنش بالا انداختم و گرم برخورد کردمییابرو
 ...! گر آغوش حسام بود برامی آغوش تداعنی چقدر او

 :گفتم
 .ستنی هم خونه نوشای و نرون،حسامی رفت بي کارهیخانوم بزرگ واسه _
 

 : هم فشار داد و گفتي رو روچشماش
 م؟ی باهم حرف بزنشهیم.نمی اومدم خودت رو ببدونم،منیم_
 درباره؟_

 : به اطرافش انداخت و رو بهم جواب دادینگاه
 ؟یزنی حرف م؟اصلایزنی حرف می با کنجایتو ا_

 ...!دم،بلندیخند
 : چشمام جمع شدي که اشک توي حدبه
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من !  آوردن واسه شکنجهنجای رو ادن؟منی برن اجازه حرف زدن بهشون می رو که زندان میی اونا؟مگهیحرف بزنم؟با ک_
 .نجایحق حرف زدن ندارم ا

 : انداخت و دستم رو گرفت،گفتنیی چشمش حلقه زد،سرش رو پاي صدام،اشک توي غم توری تاثتحت
 !یستی انقدر سر پا بای تونی داخل،تو که نممی برای بحالا
 ...نمی ببای؟بي کردخی تو چرا انقد ،دختريوااا
 

 :دی آشپزخونه خطاب به احترام خانوم پرسي داخل،تومیرفت
 ينجوری انیاوردی که نيرین؟اسی بخوره؟نگاه به رنگ و روش انداختنیدی زبون بسته نمنی به ایچیاحترام خانوم؟شما ه_

 !نی کنیبرخورد م
 

 : و جواب داددی خانوم هم نگران بهم نگاه کرد،لبش رو گزاحترام
 يزیبخدا خودشون چ. بودن ندارمتی اهمیمن جرات ب! ن حامله!  زن آقانشونی ندم خانوم،اتیمن غلط بکنم بهشون اهم_
 .خورنینم
 
 : ازش لب باز کردمتی قصد حمابه
 . ندارميزی به چلی مگن،منیحاله جان،احترام خانوم درست م_
 

 : کرد و گفتاخم
 ! نخوره؟یچی داره زن حامله هیچه معن_

 :گفت. انداختمنیی رو پاسرم
 .رهی جون بگنی براش درست کنيزی چهی نی بالا،شما لطف کنمیریاحترام خانوم ما م_
 

 تخت انداخته بودمش رو برداشت و ي که رومیلباس مجلس.می و وارد اتاقم شدمی دست هم از پله ها بالا رفتي تودست
 :د،گفتیخند

 ؟ی حسام باشی عروسي تودی باتی وضعنی تو با ایعنیچقد متنفرم از مادرجون،_
 

 .»آره« جواب دادم ی رو قورت دادم و به تلخبغضم
 : شدرهی خواری رو ازم گرفت و به دم،نگاهشی تخت نشستي روهردو

 تو و ،واسهیِنی بشی پرقابلیواکنش هاش غ و شهی از حسام که از تو جدا مشتریب.می من و حنانه چقد براتون ناراحتیدونینم_
 .میت نگران بچه



         1رمان بهت قول میدم جلد                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 352 

 : زدم و گفتميلبخند
 !بچه نه،بچه هام_

 : نگاهم کرد که جواب دادمکنجکاوانه
 !دختر و پسر! دوقلو_

 : زد که رو ازش گرفتم و به کنج سقف نگاه کردمی تلخلبخند
 نی همشهی هم،ترسمیدونی بکنم؟مدی باکاری چنهیاشون بب بگه بابا و دوستاش رو کنار پدررهی بگادی دخترش ی وقتدونمینم_

 ! حسام رو ندارم دختر دار بشمگهی دیبوده که نکنه وقت
 ! حالهترسمی از دخترا ممن

 ! و لوسنیی بابادخترا
 ... من بابا کنار خودش ندارهدختر

 
 .هی گرری کنترل خودم رو نداشتم و زدم زتوان
 نفسامم ي صدای حتی کسگهی آروم بشم که دي آروم بشم اما جوردیتونست؟بای کرد آرومم کنه؛اما مگه می کرد و سعبغلم

 !نشنوه
 »!چیه« حسامی زنم و بهی من

 : تر که شدم،ادامه دادمآروم
 بابامون ی رو بای که؟ما دخترا دنیدونی بود،می معنی بدنمیزنده بودن و نفس کش! دمی مطلق رسیاهی بابام مرد،به سیوقت_
حالا فکرکن عشق اولش رو ازش !  دختر باباشِهی عشق نی،اولی بابا بزرگ کنی دختر رو بهی سخته یلیخ.میخواینم
 ستی چرا بابام ندیاگه ازم پرس!  باباسهی بنورهی بگادی ی وقتشهی مونهویفهمه؟دی مس،مگهی مال ما نگهی بابات دی،بگيریبگ
  بگم؟ی چخوامی بگم؟اگه بگه من بابام رو میچ
 ! حسرت ها به دلمون موند،به دل من و حسامیلیخ

 .می بدادشی کردن رو ی تاتی دستش رو اون،با هم تاتهی و رمی دستش رو من بگهی می بش  بچه دار ی داشتم وقتآرزو
 .می و ذوقش رو بکنمی قربون صدقش بریی حرف بزنه دوتارهیگی مادی ی داشتم وقتآرزو
 .می کنتشی و باهم تربمی داشتم باهم براش لباس بخرآرزو
 ...میش کن  پارك و سوار تاب و سرسرهمشی داشتم باهم ببرآرزو

 ! به حسرت شدلی آرزو داشتم که تبدیلیخ
 
 . شد ری قطره اشکم هم سرازنیدم،آخری که کشی آهبا
 ! پشت دستم رد به جا موندش رو پاك کردم و لبخند زدمبا

 : سکوت،گفتقهی بعد از چند دقحاله
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 هستن که از یی هايادگاریاونا تنها ! ی اما مطلعق به بچه هاتیستی مطعلق به حسام نگهی دما،درستهیمراقب خودت باش ش_
 از یی جدادونمیم.ی سر بچه ها باشي ها بالایی حالا حالادیتو با. داغون شده دختر،خودت رو نابود نکنتیروح! يحسام دار

 !ی باشي قودی سخته اما بایلیشوهرت خ
 

 : زدمپوزخند
 ... باشم؟تصور کني قوي؟چجوريقو_
 قشنگ ينجوری رو ا؟خودتیمونی ميقو!  شکمتي دوتا بچه تو،بای مراسم ازدواج مجدد شوهرت حضور داشته باشيتو

شون دست  تا زانوهام بودن،پنج سال بهشیتا دو روز پ!  کوتاهنینی بی؟مینی بی موها رو منی؟ايدی ميدلدار
 ... بلند دوست داشت اما حالاينزدم،چرا؟حسام مو

 !کوتاه
 ...!ستی از قتل نکمتر
 .دمی رو،پدر بچه هام رو از دست ممیدم،زندگی فقط شوهرم رو از دست نممن
 ...ستی کن کم نباور

 
 . رو قورت دادم که دوباره نشکنمبغضم

 : شکمم گذاشتي رو رودستش
 .خوانی رو منی اونا هم همنیبب_
 ،ی که تو له بشخوانیم
 ،ی بشوونهید

 !ي و غصه بخوری بکشزجر
 !ی کنن که سقطشون کنيرن،کاری هم ازت بگتهی دلخوشنی بچه هات که آخرخوانیم

 ! غصه نخور،من نگران خودتمانقدر
 ! مطلقیاهی به سیرسی خودت بازم م؟بقولي ادامه بديخوای ميدی به چه اماد،توی نکرده سر بچه هات بیی خدایی بلااگه
 

 :گفت. زدم و سرم رو تکون دادميلبخند
 . مامان،مراسم ازدواج حسام رو چند روز عقب انداختهریمادر جون بخاطر کسالت اخ_
 

 : سردم رو بهش دوختمنگاه
 کنه؟ی میخب به حال من چه فرق_
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 !کنهی نمی،فرقیگیراست م_
 

 : دادمادامه
 بالاخره مرده؛چه دونهی مشه،چونی بندازن خوشحال نمری که قراره اعدام بشه،اگه بخاطر برف حکمش رو به تاخیکس_

 !امروز،چه فردا
 

 .زدمی و بازم لجوجانه حرف مدیلرزی مچونم
اما ! ه؟ی چي کسالت و عقب انداختن برانی ادونمیمن که م!  منیجی مرگ تدریعنی نی برگزار بشه و ارتری قراره دمراسم

 !يری بچه هام رو ازم بگیتونی باش نمرزن؟مطمئنیپ
                 

 ... رنگ،همون سرنگ آرامش بخشدی سفيهمون قد کوتوله ها.کردمی دستم بود نگاه مي که تويگاری پاکت سبه
 گار،چهرهی سظی دود غلياونا قطعا تو».می که خاطراتش رو دود کنمیکشی مگاریس«گنی که میی از کسارهیگی مخندم

 .عشقشون رو تصور نکردن
 ! دارم؛انگار بچه ها نگرانن،نگران مادرشوندلشوره
 ... روزاشننی ای تفاوتی مامان و بي هاهینگران ر!  که قراره به خوردشون برهي دودنگران
 ! من و حسامنگران

 ! شکمم روم گهی و دست دکنهی رو لمس مگاری دستم،پاکت سهی
 .شهیدل م رد و بنشونی بمرددم؛نگاهم

 :کنمی مشونیراض
ما هم تجربه . ذاشتی پوستا کنار مدی سفنی دغدغه هاش رو با اشهی همم،بابای هستيترس نداره کوچولوها،ما مثل بابا قو_
 !ه؟ی چم،مگهیکنیم
 

 ... به خودموفتهی منگاهم
 .ستی نکردمی که فکر ميآدم قو! ستی من نهی که اصلا شبنمیبی رو می کسنهی آيتو

 ... شکسته ش  شده و چهرهدلمرده
 »مرده متحرك« کنمخلاصه

 
 ... در بلند شد و بلافاصله در باز شديصدا
 بلند خودش رو بهم ي دستم که افتاد،سرخ شد و با قدمايچشمش به پاکت تو. چوب در،حسام رو قاب گرفته بودچار

 ... از سر جام بلند شدم و عقب عقب رفتماری اختیب.رسوند
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 ...! گوشم زدي توی محکمیلی و با دست راستش سدی رو به زور از دستم کشستاد،پاکتیحسام جلوم ا خوردم و واری دبه
 ... دهنم حس کردمي خون رو تومزه
 !زد
 ! بارنی سومي برازد
 ...! بارنی آخريبرا
 !تی از عصبانزدی بلند کردم و نگاه خستم رو بهش دوختم؛اخم کرده بود و نفس نفس مسر

 : از پشت سر حسام بلند شدی گرم کسيصدا
 !ت  گوش زن حاملهي توی ندادم بزنادیبهت _

 : رو به نشونه سکوت بالا برددستش
 يخواینه؟می قصه تو و بچه هام اگار؟تهینه؟سی بودنت ايقو)رو به من ادامه داد.( نگويزی مامان شما چکنمیخواهش م_

  من رو؟ي هايادگاری ای یخودت رو نابود کن
 : پاميپرت کرد جلو رو گاری سپاکت

 ... رو برات ساختمی زندگنیلعنت به من که ا_
 !لعنت

 
 . کرد و اتاق رو ترك کردبغض

 ...ختمی اشک رصدای کردم و نشستم،زانوهام رو بغل کردم و بهی تکواری دبه
 : اومد و بغلم کردمادرش

 ... کردی غلطهی بود و ی نکن،عصبانهیعروس من؟گر_
 

 ... بلندي صداکردم،بای مهی و فقط گرزدمی نمیحرف
 ...! و ضجهغی جبا

 ...هرگز! شدم؟نـــهی میخال
 
 حسام*

 ! گوششي خودم نبود که زدم توکنه،دستی موونمی هاش دغی ضجه ها و جيصدا
 . آوردهگاری برو،حالا انقد کم آورده که پناه به سگهی و مدهی که من رو هول میاون
  نزنغیج
 .دمیدی مفتی ظري دستاي اون پاکت رو تودیما،نبای نزن شغیج
 ...ستنی نیکنی مقی که به وجودشون تزري  هام مستحق تحمل کردن دود،بچهیستی نگاری سدنی قد کشتو
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 ! مني پاندا بانوی بنفششون کنگاری با سي که بخواهی تو قشنگ تر از اوني لبارنگ
 
 ...سایوا
 .ادیاد؟نه،نمی هاش نمغی جي صداگهید

 . سمت اتاقشدمی مامان بلند شد و من دوغی جيصدا
 ... شدمکیقدم به قدم بهش نزد...!  مامان افتاده بودي دستاي روهوشیب

 ؟يدیما؟خوابیش
 : دادمدمش،تکونشی کشرونی بغل مامان باز
 ما؟یش_
 ما؟یش_

 : زدمداد
 ــما؟یشــ_

 : فرو کردم و داد زدمنمی سي شد،سرش رو توي شکست و اشکام جاربغضم
 نگاه کن بعد چند هفته ،پاشویپاشو خانوم... توام بزنای گوشت،بي بزن،غلط کردم زدم توغیپاشو ج... بانو؟پاشوپانداما؟یش_
 ...مرگ حسام پاشو! مای ش،پاشوی بغلميتو

            
 !ی عصبشوك

 ! خودش و بچه هاشی زندگری شد،دامن گشیاری هوشری دامن گنباریا
 ...ذارمی نمزنده
 . بچه هام زنده نمونن،اگهی رو اگه زنده نمونوشای ذارم خانوم بزرگ و اون نی نمزنده
 ي ماهرگری تو انقدر باز؟چرایکنی می بودنت رو مخففی ضعي داردمی نفهم؟چراي شدي قویکنی تظاهر مي داردمی نفهمچرا
 ؟چــرا؟یهست
 : گوشم زندستي حرف دکتر توهنوز

 همسرتون و بچه اد؛دربارهی بهوش مگهی هفته دهی می بگنانی که با اطمتسی نيزیکما چ! احتمال بهوش اومدنش صفره_
 ...هاش

 ! به زنده موندنشون ندارميدی اممتاسفم،چندان
 

 ی حرفخودی که بما؟توی ش؟آرهي شدی من راضي قبول کنم تو به دوردی با؟واقعاي و بچه هامونم ببري بريخوای مواقعا
 يخوای دورت بگردم نمی؟الهيدی پاندا؟ترسي زدما؟جای ششدیچ! »دمی قول مبهت«ی لحظه گفتنی که تا آخر،تويزدینم

 !تی بچه هات،زندگيبابا! ستادم،منی من بالا سرت انی رو ببت کن چشما؟بازی و من رو نگاه کنی قشنگت رو باز کنيچشما
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 ... نگو اصلایچیما،هی کن شنگام
 ...! نگام کنفقط

 ... من به درك،اصلایجنگی می رو باز کن و به همه ثابت کن بخاطر عشق من با همه چچشمات
 ... شکمتي توای طفلنی،اي نبودرحمی تو که انقدر بمایش
  ادامه بدم؟می به زندگيدی من به چه امی بمون،اگه نباش،خودتیچی بچه همایش

 ...میکشی هوا رو نفس مهیم،یکنی می کشور زندگهی آسمون ری جمعِ که زالمی خی اگه باشلااقل
 !ما،پاشوی شپاشو

 ! پاشويدی مدت کشنی که ایی رو به بچه هات،به زجرا،توي دوست داری هرکسبخاطر
 

 . و دستگاه بهش وصله بودممی که اونهمه سمای شي تماشاژه،مشغولی وي در اتاق مراقبت هاپشت
 ! عروسکمي معصوم و مظلوم شدچقدر

 ... وی بشداری،بی بشداری بگذره،وقتشهی ميدی که خوابی روز از زمانهی
 :دمی احترام خانوم رو از پشت سرم شنيصدا

 پسرم؟_
 : شدم،گفترهی و بهش خبرگشتم

 .نی و به کاراتون سر و سامون بدنیم،برگردی مراسم رو عقب بندازستی نزی جانی از اشتری بزرگ فرمودن بخانوم
 

 : که فکر کنم رگ گردنم متورم شدي شدم،جوریعصب
اون ! قا؟ی دقی چست،مراسمی خودش و بچه هام معلوم نفی تخت سرد افتاده؛تکلنی اي گوشت،روکهی تهیزن من مثل _

 وصلت ی احمقچی زنم معلوم نشه من با هفی تا تکلنی برسونشه؟بهشی سرش ميخانوم بزرگ شما آدم؟ِرحم و دلسوز
 !کنمینم
 

 :دی برچلب
 .خوادی نگو،خانوم بزرگ صلاحت رو مينجوریپسرم توروخدا ا_
 
 : گفتمي به نسبت آروم تري و با صدادمی موهام کشي دست توادی زی کلافگاز
 مای شه؟اگهی چنکاراشی الی دلفهممی که علاوه بر خورد کردن من،زنم و بچه هامم به کشتن بده؟بخدا نمنهینه؟ایصلاح ا_

 ...کشمشی؟میزنده نمونه چ
 

 : دستش زد و گفتپشت
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 !... دلم روشنه مادرمونه،منی که زنده مشالای ا،خانومتمیگی ميزی چهی یربونت برم الان تو عصبانق_
 ؛یراست

 ! جمعِالمی تو باشه خرش،دستی بگای زنگ خورد،بشبی از دينجوری خانومت هملی موبانیا
 

 !»روهام« ازیتماس برگشت10. رو باز کردمی کرد و رفت،قفل گوشی خانوم خداحافظاحترام
 : گوشمي تودیچی چند بوق صداش پدنی زنگ زدم،بعد از شنبهش

 ! بار زنگ زدم بهت؟صدییالو زنداداش؟معلومه کجا_
 : دادمجواب

 ؟ي دارکارشیچ_
 :دی متعجبش به گوشم رسيصدا

  داداش؟ییشما_
 ؟ي دارکارشی چدمیآره منم،پرس_
 : کم من و من کرد اما بالاخره جواب دادهی

 ! که گفته بود آمادستییزایخواستم بهش بگم که چ_
 : کردماخم

 ؟ییزایچه چ_
 .   انجام شددمانشمی و کار چدمی خردی جدهی خونه خودم،اسباب و اثاثکیگفت براش خونه بخرم نزد_

 : بردماتم
 ه؟ی چي برانکارایا_
 . به اون خونه دست بزنه و سمتش برهخوادی داداش،به من گفت نمدونمینم_

 :دمیپرس
 وشتش؟ خواد بفری میعنی_

 : جواب دادقاطعانه
 ! خواد پاش رو داخلش بذارهینه،فقط نم_
 
 ...کنمی رو حالا درك ميدی که کشیعمق عذاب. نشستمی صندليرو

 !یی من و خدانی معلق بیی جاهی که الان
 !ستی ني شدن خودت و بچه هامون فاصله ای که تا آسمونالان

 
 ... دورت بگردمگهی دای ببهوش
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 ست؟ی نفیح
 ...س،پاشویپاشو پاندابانو،الان که وقت خواب ن!  باشهمارستانی داخل بدی باهم بودنمون که نباي لحظه هانیآخر

  ممتدبوق••••
 من چش شده؟با يمایاون داخل چه خبره؟ش!  جواب من رو بدهیکی؟يدون؟آهــای و اونور منوری دارن انایچرا ا! شده؟یچ

 ...ایشمام لعنت
 . بر ورود ممنوع تکون دادی رو مبن و دستشدی پرده رو کشپرستار

 .دنی که دارن بهش شوك مدمیدی اتاق مشهی شاز
 :شهی به شدمیکوب
 ... زندستن،اونیولش کن_
 ...ای عوضنی ندن،زجرشیکنی متشی اذنکاراتونی ابا
 ..ــمایش

 ... کنن،پاشو جون حسامتتتی نذار اذپاشو
 ... دکتر از شوك دادن،زانو زدمدنی دست کشبا
 ؟ی همه چانیپا
  و بچه هامون؟مای من و شی زندگانیپا
  و عشقمون؟دمی بهت قول مانیپا

 ...نیگی دروغ منیدار... نمردهماینه،ش
 ...زنمی و دکترا رو پس مشمی ها وارد اتاق موونهی دمثل

 : چشماشو باز کنهدمی و قسمش مرمیگی بغلم مي رو توسرش
 ...کنمی مهی دارم گرنی کن بب،بازی چشمات رو بست،چراینی اشکام رو ببومدی که دلت نمن،تویاشکام رو بب_

 ... جلوتشهی کن غرورم داره پرپر منگاه
 ... کننگام
 :زنمی مداد
 !ینگــام کن لعنت_

 ...ي خودت هم بچه هامون؟سنگدل نبود،همي شدرحمی انقدر بچرا
 ــمایش

 ...ي مصرفا بگو زنده ای بنی رو باز کن و به اچشمات
 ..بــگـو

  پاندابانوپاشو
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 شه،پاشوی می داره طولانگهی دخوابت
 .. منتظرتهي مامان فخر،پاشويدی بچه هات رو ندیسمونی سهنوز
 مای شپاشو
 ... حسام پاشومرگ

 
 : داد زدمبلندتر

 !ید ِپاشو لعنت_
 

 :دی پرسزدم،پرستارینفس نفس م. صورتم باز کردمي سرد رویعی رو با حس ماچشمام
 حالتون خوبه؟_

 :دمی نه،پرسای خوبم نکهی فکر به ابدون
 زنم؟زنم حالش خوبه؟_

 : تکون داد و گفتيسر
 ...دونمی نکرده،نميریی تغچیهنوز ه_
 !ای دننی برگرده به اخوادی انگار نمیول

 : زدمی تلخلبخند
 ! خانومگردهی و برمخوادیم_

 : زدینی من لبخند دلنشبرعکس
 !از خدامه برگرده_
 
 . به صورتم آب زدمتونستمی آب رو باز کردم و تا مریش. گرفتمشیرو در پwc راه بلند شدم وی صندلي رواز

 . کابوس بود و زود تموم شدهی خداروشکر که بازم
 دل نگرون اومده بود و از پشت ينجوری به مادرش خبر داده بود که ای کدونمینم.دمیکه مادرش رو د ICU  سمتبرگشتم

 : نگاه کردم،با خودم گفتممای و به شستادمیارش اکن.کردی با حسرت به دخترش نگاه مشهیش
حق مادرت ! یستی پاش باي و جلوی بشداری از خواب بدی که مادرت اومده با،الاني که احترام گذاشتن بلد بودیی؟تویخانوم_
 . زدلمی عزستی نگرانت موندن ننطوریا
 :دی نگاهم کنه پرسنکهی ایب

  شد؟ينجوریچرا ا_
 : برو و برگشت جواب دادمیب

 ! گوششيزدم تو_
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 : اخم نگاهم کردبا
  گوشش؟ي توي تو زدم،حالایمن و پدرش تاحالا از گل نازك تر بهش نگفت_

 : دوختممای رو ازش گرفتم و به شنگاهم
دختر اون ! زدی که اگه پدرشم الان زنده بود،منهی گوشش بخاطر اي زدم توگمی و با افتخار مرمیگی که سرم رو بالا مینیا_

 !دیره،نبای دست بگگاری سدیمرحوم و زن من نبا
 
 : چشم دوختمای تعجب کرد اما مثل من به شنکهی ابا
 دندوناش نی نکرده رنگ موهاش عی شد؟چرا زندگينجوری دخترم انی چرا بخت ادونمینم! ادیس و حق داره بهوش ن خسته_
  شد؟دیسف
 

 من باعث شد یخودخواه!  دخترشم شرمساردنی رسنجای که مقصر به ااوردی به روم نمنکهی انداخته بودم و از انیی رو پاسرم
 ! کار ممکنه هم به لطف دستگاه براش آسون بشهنی که راحت تردنی تخت دراز بکشه و نفس کشهی يالان رو

رش ازش  دختی خواست بابت زندگشد،دلمی بود و چی کنم که چفیدلم خواست براش تعر.می نشستی صندلي دو روهر
 :معذرت بخوام

 خوانی که می تا من رو به عقد کسکننی ميریگی خانواده من اونقدر پدونستمی شد؟نمينجوری چرا ادونمیراستش نم_
خدا شاهده اگه بخاطر ترس جون . بودخودی بی شوخهی جوك خنده دار و هیآخه بعد از چهار سال فکر جدا کردن ما ! ارنیدرب

 خسته گهی اما اون دمی دادم فرار کنشنهادیاتفاقا چند بار بهش پ! شه بينطوری ادادمی متیخودش و بچه ها نبود عمرا رضا
 ...!ادی نباشم تا راحت با نبودنم کنار بدشی دي کردم توی سعتونستمی که مییمنم تا اونجا!  فرار کنهخواستیشده بود و نم

 
 : و گفتدی کشیآه
 نداشت،تمام یآقا حسام،اون با ازدواج مجددت حرف.» برفتدهی از آن روز که از دل نرود هر آنکه از ديوا«بقول خودش_

 ... مادرِ،همسرِ؛اونیستی با اون خوشحال نگهیم!  مدتش حال بدت کنار اون خانومِنیدغدغه ا
 . و استرس خودش و بچه هاش رو از پا درآورد بالاخرهی نگراننهمهیا!  تو،نگران بچه هاشم هستي برای بر نگرانعلاوه
 ...! دارهی خدا بستگتی به معجزه داره،موندن خودشم به لطف و عناازی موندن بچه هاش ننکهی علاوه بر احالا

 
 : انداختم و گفتمری رو زسرم

 . حالش شرمنده خودش و شمامنیبابت ا_
 : باعث شد از جام بلند بشمییصدا

 تو ی؟شرمندگي شرمنده ا،حالاي دادمارستان،طلاقشی کنج بی خواهر حامله من رو انداخترتی غی ب؟پسرِي ان؟شرمندهیهم_
 ...ادی بهت باره؟تفیاون رو از کما درم
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  بچه هاش؟اره؟سری سر زنش بیی بلانی همچشهی حاضر مي مرد؟کدومي مردمثلا
خواهرم رو ! ی عوضي مرده بردی هرچيآبرو!  بچرخمرونینم و ب چادر سرم کهی از فردا دمی محی که من ترجي تو مرداگه

 !گهی درونی بمارستانی بنی از ا،گمشويبدبخت کرد
 
 : چشماش زل زدم و گفتميتو! لِی برادرش سهدمی حرفاش فهماز
 مادر بچه هام اون خورم؛چونی جم نمنجای کردم،حالا هم از اکاری من چیدونی و نمي خبر نداریچی شما که از هلیآقا سه_

 !دهیداخل خواب
 
 : برداشت،مادرش جلوش رو گرفت که گفتزی سمتم خبه
 و برگردونمش سر سفره عقد با اون پسرِ پارسا،حالا دست رمی رو بگش ی همون شب پِيول کن مادر من،اگه اجازه داده بود_

 !نجای اگشتی شکمش برنمياز پا دراز تر با دوتا بچه تو
 

 : جواب دادمیعصب
 نگران خرج خودش و بچه هاش ی کسستی نيازی به نامش خورده؛نرازی و شرکت ششه،خونهی نمی سر بار کسنجایاون ا_

 !باشه
 

 :دی غرلی و سهدی لب گزمادرش
 ی لقمه نون به خواهرم و خواهرزاده هام بدم؟مگه همه مثل تو بهی شهی من ازم کم می بگيخوای میعنی یعوض_

 صفتن؟هاان؟
 
 : قصد طعنه گفتمبه
 !يدیپرسی و حالش رو ميزدی زنگ مهی چهارسال حداقل بهش نی اي که توی خواهرت رو دوست داشتیلیشما اگه خ_
 

 : که مچ دستش رو گرفتم و گفتمارهی صورتم فرود بي رو پس زد و دستش رو بالا برد،خواست رومادرش
 ! حرمت نکنی مادرت بي واجبه؛خودت رو جلو،احترامتی،بزرگی زنمل،برادرینکن آقاسه_
 

 : داد به بحثمونانی پامادرش
 مارستانی بيتو!  خواهرتهي خواهرت آورده باشه،بازم پدر بچه های سر زندگیی باشه و هر بلای هرکسل،اونیبسه سه_

 . خودش و خواهرت رو نبر تو رو به ارواح خاك باباتيآبرو
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 يبعد از اون خواهرش و دامادشون بودن که پا تو!  ازم رو گرفتي حرکت صاف کرد و با چشم غره اهی لباسش رو با قهی
 . گذاشتنمارستانیب

***                        
 . نگاهنهی آي رو عوض کردم و خودم رو تولباسام

 . ادی کرده،کاش بهوش برمی پمای شدن شیمارستانیب
 : و گفتمستادمیجلوش ا. رو برداشتمنی ماشچی سوئزی مي بهش انداختم و از روییه گذرانگا. داخل اتاق شد و در رو بستوشاین

 . رد بشمخوامیبرو کنار،م_
 : بالا انداخت و گفتییابرو
 .ي برذارمیبسه،نم_
 . گمشو کنار؟بروی باشیتو ک_
 !ه.ز.ر.اون ه شی پي برگردذارمی منم که مالک روح و جسمتم؛حالام نمنیا.ستی زنت نگهیخجالت بکش،اون د_
 
 دی گوشش،انگشتم رو به نشونه تهدي بار به حق زدم تونی دستم جمع شد و اي توتمی حرفاش گر گرفتم و تموم عصبانبا

 :تکون دادم و گفتم
 !ی دست و پام له بشری که ززنمتی ميزه جور.ر. هی به زن من بگگهی بار دهی گه،فقطی بار دهی_

 .رونی و از خونه زدم بدمی موهام کشيدست تو. رفترونی صورتش گذاشت و هق هق کنان از اتاق بي رو رودستش
 :دمی رسوندم و پرسي پرستارستگاهی رو به اخودم

  نکرده؟يریی تغچیه_
 !يریی تغچیه_
 یوس گوشم عري که بهشون وابسته شده بود،تویی دستگاهاي آشنايصداها. وارد اتاقش شدمیأسی و يدی ناامچی هیب

 : کنار تختش گذاشتم،شروع به حرف زدن کردمی صندلشهیمثل هم.گرفتن
 تو که م؛مثل وونهی دگنیم.ستی به زنده موندنت نيدی و امي نکرديریی تغچی هگنی؟می؟خوبيپاندابانوم؟امروز چطور_
 !گه؟ی توام دوونهی دگفتمی و مکردمی بوست مادتهیادته؟ی! م وونهی دیگفتیم

 : مهمون دستش کردم و با بغض گفتمي کردم،بوسه اکی سردش رو به لبم نزددست
 ...!مامی شگهی ددارشویب

 
 کردن اما من همچنان مصرم که دستگاها بهش وصل دی نکرده و همه ازش قطع اميریی تغچیروزِ که ه30کینزد

 . رو راه بندازهی بساط عروسذارمیما،نمی چشم باز کردن شدیروزِ که مقابل خانوم بزرگ قد علم کردم و به ام30کینزد.باشه
  رو مرور کنم؛می رفتم و باعث شد زندگادهی پمارستانی بتا
 مونی اون روز استخدامت تا روز عروساز
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 ، وجودت شکل گرفتني که بچه هام توي و روزي که مال من شدي روزتا
 ! مشغول بودم به دوست داشتنتهی و هر ثانهرروز

 ! دوست داشتن؟نی چطور برگردم از احالا
 ! چشمات گذشت،حواست هست؟ی خاموشي توتیماهگ4مایش
  به روزم اومده؟ی ماه چهی نی اي توی و نگاه کنی قسمت بدم که چشمات رو باز کنی و به چی به کدونمینم

 ! کرد من و روزگارم رواهی روزات،سنی رنگ ايدی و سفیدگی پررنگ
 : گفتمهی و با گر دستام گرفتمي رو تودستش

 ...! انقدر عذابم ندهگهی کن چشمات رو،بسه د؟بازی بگم چشمات رو باز کنیچ_
 
 !اوردمی که خودمم ازشون سردرنمزدمی میی حرفارلبی و زکردمی مهیگر

 !زدی رو پس نمشی و سردکردی مکررم به دستاش معجزه نمي هابوسه
 

 : زدم و خوندمای رو به دردلم
  توئهي دلمه که جاي تویی جاهی_
  توئهي تنمه براي که تویتب

 می اوونهی من اون عاشق دهنوزم
 .... توئهي فدای اگه اشاره کنکه
 

 ... هام مانع خوندنم شدهی گردوباره
 : لب صدا زدمری بار اسمش رو زچند

 ما؟یش...شـ_
 

 : کوتاهش فرو کردمي موهاي رو باز کردم و دستم رو توشیروسر
 ... وقتا تو چشمامهی...یشی مرهیو که خ...تـ_

 خوامینم... نمـيزیکه چ...عطر موهات...بجز
 رهی گگهیدلم د...ستی دست من نآخه

 رهیم...دم به سمت تو... وجوتموم
 ...همه تار و پودم... خورده با توگره
  تو بودمریاس... انگار از اولکه
 هت... با نگادلم
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 قهی چشمات رفبا
 ... به موهاتعلاقم

 قهی حس عمهی
 

 ... بوددهی امَونم رو برهی بغلم گرفتم،گري و سرش رو تواورمی نتاب
 ...!فشردمی منمی و سرش رو به سکردمی مهی زار گرزار
 

 خودم یبا تاکس. اومدمرونی بمارستانی برگردوندم و به سرعت از بهیسرش رو به حالت اول. بودرممکنی غگهی اون فضا دتحمل
 . گرفتمشی پام رو داخل گذاشتم راه اتاق خانوم بزرگ رو درپنکهیرو به عمارت رسوندم،به محض ا

 بهت زده خانوم بزرگ افهی چشمام رو گرفته بود و به قيخون جلو.دمی کشنیی در رو گرفتم و پارهی در بزنم دستگنکهی ایب
 :داد زدم.دادمی نمتیاهم
 . من گذشتره،ازی طلاق بگي کردي،کاريتو که موفق شد_

 ؟يخوایاش رو م خودش و بچه هجون
 ...کنهی نمی من تلاشدنی واسه دگهیاد،دی بهوش نمگهی اون دیلعنن
 !شیکشت

 ؟يزی رو بهم برمی فطرت چطور دلت اومد زندگپست
 ...وشای به تو،به اون دختره نلعنت

 ي مادر رو عذاب دادهی که ی تر از آدمکم
 یوونی کمتر از حی حتتو

 ... کم بشهنی زمي امشب شرت از رونی و همرتتیش بگ  آهکاش
 !کشمتی که مخورمی مکشمت،قسمی خودم ماصلا

 
 : سرخ شده بود،با تمام وجود داد زدتی عصباناز
 !خفه شو_
 !یِ مصنوعي اومدن با تو مثل آب دادن به گلاراه
 ؟ی با من چطور حرف بزنیفهمی سفره عقد،مي که نشوندمت پاگهی روز ددو
 

 : زدادی گوشش گذاشت و فري رو رونه،دستاشی دم دستم رو پرت کردم سمت آگلدون
 . تا من رو سکته ندادهدی بندازرونی اتاق بنی کره خر رو از انی انیایب_
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 : زدمکردن،دادی متمی اتاق هدارونی که دستام رو گرفته بودن و به بهمونجور
 !رزنی پنیتو خواب بب...  سر سفره عقدنمی که بشنی خوابت ببيتو_
 
 مایش*

 !دیچی پی گوشم مي توی گنگيصداها
 ه؟ی که کشناختمی بود اما نمیی آشنايصدا
 خوند؟ی آهنگ مای زدی رو صدا میکس

 ...! صدا آشنا و غمناکهنی لحن اچقدر
  چشمام رو باز کنم اما مگه من چشمام بستست؟خوادی مازم
 !نه

 !کیتار...کِی همه جا تاری بازه ولچشمام
 

 . دستمرهیگی کم جون مکم
 ... من خستمپرن،امای منیی بالا و پااد،انگشتامی زي شاداز

 ! تنم له شدهانگار
 ... کردمخیسردمه،

 ! به دادم برسهیکی
 
 حسام*
 . دستم نگاه کردمي توگاری جعبه سبه

 ؛یلعنت
 ...! گوششي تو بود که دستم جا خوش کرد توبخاطر

 .شدی دوباره دچار شوك نم،اوني تو نبوداگه
  لعنت به تو حسام؛اصلا

 ...! لعنت بهت!  شوك بهش وارد بشهي کردي براش؟توام مثل احمد کاری با احمد داشت یفرق چه
 ز؛ی مي افتاد به انگشتر روچشمم
 . از دستش درآوردن و بهم دادنمارستانی بي که توي انگشترهمون

 انگشتر خوش نی کف دستم،دلت به ای و گذاشتي حلقه رو از دستت درآوردی بودمش؟وقتدهی انگشتت ندي تا بحال توچرا
 ! پا گرفتن علاقم بهت دادملی که اوايبود؟همون انگشتر

 ما؟ی ش؟چراي تنهام بذاريخوای چرا می،مهربونی که انقدر خوبییتو
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  من خواستم تنهات بذارم؟مگه
 ... کهستمی من نمقصر

 .! . . بدون منتی چرا مقصرم؛بخاطر بچه ها،بخاطر زندگراستش
 .دمی کشگار،دستی از روشن کردن سلمی موباي به سمت فندك رفت که بازم دود کنم افکارم رو اما با صدادستم
 : دادمجواب

 د؟ییبفرما_
 : گوشم رو پر کردی خانوميصدا

  حسام رادفر؟يآقا_
 .بله،خودم هستم_
 .دی خودتون رو برسوندی برگشته؛لطف کنمارتونی بیاتی حرم،علائمیگی تماس ممارستانیاز ب_
 

 ...! روای رو بهم دادن،همه دنای دنانگار
 ...قطره قطره!  چشمام جمع شدي اشک توادی و از شوق زدمی خندیم

 !نیی و جمع و بالاخره پاجمع
 . ي تنهام بذارومدی قشنگت که دلت ني اون چشمايفدا
 . خونه رفتمي رو برداشتم و سمت در ورودنی ماشچیسوئ
 

 :دی نشسته بود،پرسشی صندلي سالن روي بزرگ که توخانوم
 کجا؟_

 : زدميلبخند
 ! خانوم جوني نشد موفق_

 !ی تو باشي بازنی برنده اکنهی نمي و کاردهی اگه من رو از دست داد،بچه هاش رو از دست نماون
 

 : هم رفت،گفتمي تواخماش
 ! مرگشون تمومهيباز!  تمومهيباز_
 
 . بوق برنداشتمي پدال گاز و دستم رو از روي پام رو از رومارستانی زدم و تا برونی خونه باز

 .گمی مکی که بهت تبرمی نفرنی و من اولزمی تولد دوبارته عزامروز،روز
 : زد و گفتيسرپرستار لبخند.دمی رسي پرستارستگاهی ابه
 !متهی غننمی اما همکنهی کم چشماش رو باز میلیده؛خیخواب_
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 : درستم رو گرفت،گفتمدی دي از اشک جلوي احاله
 !کنهی چشماش رو باز مدونستمی و مستمی نوونهی که من ددیتون برسون  بخشي به پرستاراحالا
 : و صداش زدمدمی کشدشی خشکي لبايدست رو. اتاق شدم و کنارش نشستموارد

 پاندا؟_
 
 . دست چپم ثابت موندي و رودی چرخش هی چشم باز کرد،قرنی تا چشماش رو باز کنه اما وقتدی خورده طول کشهی

 : دلم گفتميتو. راحت شدالشی نکرد و خدای پيزی گشت،چی حلقه مدنبال
 . ندادمي تن به ازدواج اجبار،مني کما بودي تویزم؛وقتینه عز_
 : لبخند گفتمبا
 ؟يخسته نشد! ی خانوميدیچقد خواب_

 . باز کردلی می بست و بی رو از سر خستگچشماش
 :گفتم

  که؟یشناسیمن رو م_
 
 : گفتی منکهیمثل ا. از نگاهش حرفاش رو خوندشدی نگام کرد،مرهی خرهیخ
  نشناسم؟شهیمگه م_
 
 هفته بعد+

 : وارد اتاق شد و با لبخند گفتپرستار
 !شهی مرخص مگهی که تا چند ساعت د،خانومتونمیخب به سلامت_
 

 !گش رنی نگاه بي بودم،لبخند از ته دل زدم و غرق شدم تورهی خمای شي چشماي که توهمونطور
 : گفتپرستار

 .  باهاتون حرف بزنهتونهی چند ماه نمی که تا چند هفته الفیفقط ح_
 :گفتم

 ! نداره،سکوتشم جذابهیبیع_
 : تکون داديسر
 . شدنفی ضعی ماه حسابهی نی اي باش،توشتری باتیفداتشم مراقب فسقل) ادامه دادمایرو به ش(معلومه که جذابه_
 

 : لحظه دکترشم وارد اتاق شدهمون
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 ؟ی با ما حرف بزنيخوایهنوز نم! خوب،خانوم رستگار_
 
 ! حرف بزنهخوادینم!نه. شدرهی نگاهش رو ازم گرفت و به سقف خمایش

 : ادامه داددکتر
 ي هانی با جندی بای و مضطرب بشي غصه بخورگهی کم دهی.تی بود اونم زمان باردارتی شوك عصبنی دومنیزم،ایعز_

 ي دستاری دوباره اسيحالا که فرار کرد. فرار کردنای تو از اون دني به پاياونا هم پا! ی کنی شکمت خداحافظيگل توخوش
 ! نشولیعزرائ

 
 با من به عمارت دی حتما بامای داد شی اگه اجازه نمی رو با خودم ببرم،حتمای خواهش کرده بودم که اجازه بده شمای مادر شاز

 .گشتیبرم
 . رو اونجا ببرممای شی رو از حاله گرفته بودم و قصد داشتم قبل برگشتن به عمارت،چند ساعتمی خونه مجرددیکل

 :ختمی ررونی دلم بود،بي که توییزایچ.ستی نخواستم ی که ميزیسکوت،چ.نهی مبل بشي کردم روم؛کمکی خونه شدوارد
 !نجا؟ی چرا آوردمت ایپرسیحتما از خودت م_
 ؛ی دلت بخواد سرم داد بزندی و شای عذاب بکشنجای از اومدن به ادیشا
 !چوقتیه...رهی نمادمی از چوقتی هزای چي سرهی که بهت بگم نجای آوردمت ااما
 !رهی نمادمی لباس عروس از ي و توحی ملشی چهره معصومت با اون آراچوقتیه

 .رهی نمادمی و بحثامون از ،حرفايدی دست و پام بود و بخشمِهرت،که
 .دمی از صفر شروع کردم و به صد رسی با کرهی نمادمی

 
 : فروغش شدمی بي چشماي تورهی دستم گرفتم و خي پاش زانو زدم،دستاش رو تويجلو
 ما؟یش_

 پاندابانوم؟
  من؟فِی ضعيِقو
  موند؛ی تنها عشق،تنها زن من خواهتو
 . دارمی قلبم نگه مي مونم و تو رو توی متیشگی همون حسام هموفته،منی که بی اتفاقهر
  گم؟ی می چی فهمیم
 

 : زدمد،صداشی برگردوند و نگاهش رو ازم دزدسر
 . کنما؟نگامیش_
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 : بهم نکرد،دوباره گفتمینگاه
 .با توام_
 
دستام رو دو طرف صورتش قرار دادم و صورتش رو به سمت خودم . کردی مي نشون نداد و لجبازی عکس العملچیه

 .برگردوندم
 !زدی صورتم مي مردمک چشمش گذشته تلخ رو تودنیلرز

 ...!ترسهی مهنوزم
 ...دمی کشنیی رو بالا و صورتش رو پاخودم

 ... گرفتم ازتی مدی باشی وقت پیلی بود که خی بوسه،حقنیا
 ...م شهی که دلتنگ تر از همدمی فهمی می رو الانی تشنگيمعنا
 : گذاشتم،با حسرت گفتمنمی سي مبل نشستم و سرش رو روي لب هاش،رودنی از بوسبعد
 .»مــجــبـورم« گوشت فرو کني تومایمجبورم بخاطر جونت و جون بچه هام تنهات بذارم؛ش_
 !مای شتونه ینم... ببرهادمی رو از ي سرم بودي و نگران بالاي من موندشی که تا صبح پی تونه اون شبی اجبار نمنیا

 !تونه ینم... رو برام کم رنگ کنهمتی حضور گرم قدتونهیوشا،نمی لحظه حضور نلحظه
 

 : دستش رو سمتم گرفت و نوشتي تویگوش
 م؟ی برگردشهیخستم،م_
 

 ...دمی خندتلخ
  در کنار من انقدر برات عذاب آور شده؟آره؟بودن

 : جمله اکتفا کردمهی دلم،به ي حرفابرعکس
 .می گردیآره،الان برم_
 
 مایش*
 ؟ی ضربان قلبت رو بشنوم که چي بار صدانی آخري بغلت باشم و برايتو
  بشه؟شتری سخت تر بشه جدا شدن ازت و حسرت نداشتنت بکه
  کشم؟ی می من چی فهمی چه متو
  شم ازت دست بکشم؛ی مجبور مستی که بار اولم نیمن
 شم؛ ی که عاشقشم مواجه می با ازدواج کسستی که بار اولم نیمن
  شم؛ی می دچار شوك عصبستی که بار اولم نیمن
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 دور بشم از خودش و تونم ی که میی تا اونجادیم و با  که عاشقشم اضافهی اونی زندگي فهمم توی مستی که بار اولم نیمن
 !دشی جدیزندگ

 
 . بودنی و صندلزی مدنی بستن و چسهی باغ مشغول ري که تودمی باز شدن در،ده ها خدمتکار رو دم؛بایدی عمارت رسبه

 . گفت و وارد عمارت شديا» خبره؟چه«رلبی زحسام
 ... هم فشردم و همه خاطرات و افکار بدم رو پس زدمي رو روچشمام
 ما؟ی شی که چبالاخره

 ! با بچه هاتیمونی و تو تنها مشه ی موشای نی فردا حسام مرد زندگای امروز
 ...! شد و رفتتموم

 
 . گاه شدهی دستم رو گرفت و واسم تکم،حسامی شدادهی که پنی ماشاز

 . راه برمتونم ی خورده مشکله اما بدون کمکشم مهیرفتن برام  راه
 : خانوم با اسپند به استقبالمون اومداحترام

 !من همون اولشم به آقا گفتم دلم روشنه ها! ن؟ی خانوم بهوش اومدیبسلامت_
 

 : از طرف من بود،حسام گفتی منتظر جوابانگار
 ه؟ی چي ها براسهی و ری و صندلزی منی؟ا چه خبرهنجای حرف بزنه؛احترام خانوم اتونه ینم_
 

 : انداخت و گفتنیی خانوم سرش رو پااحترام
 . ازدواج شماستي برانای بخدا،آقا اشرمنده

 
 :داد،گفت ی هم فشار مي که دندوناش رو روی در حالحسام

 ؟...مای حال شنیحالا با ا. آدمنیچقدر پستِ ا_
 

  تموم بشه؟ی کابوس لعنتنی اخواد یچرا نم. نبودختنی ري برای کنم اما اشکهی گرخواستم
 

 :به در زد. وارد اتاق بشه که پشت سرم در رو بستمخواست
 . مراقبت باشم؛حالت هنوز خوب نشدهخوام یفقط م_
 
 .  شدمرهی نقطه خهی تخت نشستم و به ي به حرفاش روتی اهمیب

  فکر بودم؛يتو
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  نه؟ای که شرعا و قانونا مال خودشه ببنده ی زني مرد چشم روهی ممکنه نکهی به افکر
  چشم ببنده؟شه ی مگه ماصلا

 !رممکنهی غنی و ابنده ی خوش چشم نمي خواسته هاي واسه ارضایحت
 
 .نی و عصبقراری هم بزدن،اونا ی با هم لگد متای و هانرادیدم؛هی تخت دراز کشيرو

 : دلم گفتمي شکمم گذاشتم و توي رودست
 .ادی از ما برنمين،کاری مامان آروم باشيخوشگلا_
 

 . بودم،آروم آروم پلکام بسته شدخسته
 

 : احترام خانوم چشم باز کردمي بود که با صداصبح
 ای طفلنی خانوم جون،انقد به خودت و ا،پاشوي بخورنجایت رو آوردم هم  صبحونهنیخانوم جون،خانوم جون؟پاشو،پاشو بب_

 .پاشو دردت به جونم.ظلم نکن
 
 :گفت.دمی تخت نشستم و چشمام رو ماليرو
 . برات آوردمی چنی ببای قربون دختر گلم؛بيأ_
 
 : خورده نگام کرد و گفتهی! ه؟ی نگاش کردم تا بفهمه سوالم چرهی خرهیخ
 .شگاهی خانوم رو طبق دستور خانوم بزرگ بردن آراوشاین_
 

 .  ذاشت ی دهنم مي و توگرفت یمثل بچه ها،احترام خانوم برام لقمه م. پا شدمي انداختم و رونیی رو پاسرم
 
 و خم به ابروهام کرد یغم از دست دادن حسام،ذره ذره نابودم م. صبح تا الان حالت تهوع و استفراغ دست از سرم برنداشتناز
 .ارمی رگام رو بالا مي مونده تویم،خون باق بالا آوردن آب بدني غصه بخورم و بهش فکر کنم بجاشتری اگه بدیشا.اوردمینم

 .داد ی نجات می عمارت جهنمنی و من رو از اشد ی مدای پی کسست،کاشی اصلا خوب نحالم
 

 بود رو نداشتم؛بخاطر دهی به خودش رسی که خودشون رو بزك کرده بودن و خانوم بزرگ که حسابیی نگاه به نوکراطاقت
 . پله ها بالا رفتم و خودم رو داخل اتاق حبس کردم،ازی چوبي به نرده هاهی با تکنیهم
برعکس حدسم،حنانه و حاله به همراه شوهراشون و مادرشون .  رو به سمت پنجره کشوندمن،خودمی بوق ماشي صدادنی شنبا

 . وارد عمارت شدن
 ... تق تق در اتاق بلند شدي که صدادی نکشیطول
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 دیبقول خودشون من نبا. کردنشمی دادن من،شروع به آراي کم دلدارهیاسف و بعد از ابراز ت. و حاله وارد اتاق شدنحنانه

 ...!   منتظر پارسا بودمشگاهی آراي که تواوردمی مادی رو به ي حنانه،روزي دستاریحالا من ز. کم داشته باشموشای از نيزیچ
 و به کرد یهره وجودم رو پر م که ترس و دلي به سراغم اومد،همون روزی که سرنوشتم کلا عوض شد و خوشي روزهمون

 ...!خوامی بچه نمگفتم ی و مستادمیا ی که سفت مي ذهنم بمونه،همون روزي تودی افکار نبانی که ازدم ی مبیخودم نه
 .ستی کم تر از عذاب نشونیادآوری روزا ساده رد شدن و حالا اون
 . بد سرعت لاك پشت رو دارني بد و ساعتاي اما روزاگذرنی چشم بهم زدن مهی ي خوب توي خوب و ساعتايروزا

 یدونیکشن،نم ی که دارن ناخون تک تک انگشتاش رو میِ تلخ فکر نکرده بودم،حسم مثل حس آدمانی پانی به اچوقتیه
 ! اون درد رو تحمل نکنهره،امای داره؛حاضره بمیچه حال

  خب؛اره
 .نمی نبگهی زن دهی درد رو تحمل نکنم،تو رو همراه نی اما ارمی بمحاضرم

  حسامم؛تهی عروسامروز
  که توش مادر بچه هاتم حضور داره؛ي ایعروس

 !نی حضور سنگهی
 !ی عذاب بکشنی از اشتری نگات نکنم که بي جوردمی قول ماما

 . جشنت حضور دارمي منم توی کنم فراموش کني چشمت نباشم و کاري تویلی خدمی مقول
 
 :کشن ی حاله،همه افکارم پر مي صدابا
 . لباس خوشگلتم بپوشنی اایقربونت برم ب_
 
 :فوق العاده بودم؛با تعجب به حنانه نگاه کردم که حاله گفت. به خودم نگاه کردمنهی آي و تودمی کمکشون لباس رو پوشبا
 !شگرهی پا آراهی خودش ده،الانمی ديشگری ما دوره آرايحنا_
 

در باز شد و مامان حسام وارد شد،تعجب کرده بود اما به .ب کرد در اتاق نگاهم رو به خودش جذي که برطرف شد،صداتعجبم
 : و رو به من گفتاوردی خودش نيرو
 .  دردت و بلات به جونمی تمومیماشالا مادر،همه چ_
 

 : با لبخند گفتحاله
 !هی عملی از اون دختر خاله همه چنه؟بهتریش ی چقد به دل مینیب ی مامان؟مینیب یم_
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 : حاله،گفتي توجه به حرفای بمادرش
 نهمهینذار آخر ا! توروجون حسام حداقل بچه هارو واسه خودت نگه دار!  عروس قشنگم،اصلا غصه نخور،مضطرب نشونیبب_

 ! حسام با خانوم جون؛خانوم جون سربلند کنهدنیجنگ
 

 سر برگردونم و خواستم یا نم امکردم ی خودم احساس مي رو رورزنی پرهینگاه خ.می رفتنیی تکون دادم و با هم پايسر
 . چشم بشميباهاش چشم تو

 ! نورهی نورعلگهی دنیا! و زنشرم؛پارسای که باعث شد سرم رو بالا بگدمی شنییصدا
 ...! باهاش بودمی گر لباس شب نامزدی لباسم،تداعی سرخدی من ثابت موند،شاي رونگاهش

 .می راضمیمن از زندگ!  که کردم؛نهي بابت کارخورم ی حسرت م ومونمی فکر کنه پشخواستم ی ننداختم،چون نمنیی رو پاسرم
 شکمم،بهونه حامله بودنم ي که برقصم اما من با دست گذاشتن روکردن ی شد و تک و توك از من درخواست می پلیآهنگ

 .  بودمدهیرو سفت چسب
 کرد؛ ی من رو تماشا مری اون جغد پهنوز

 ! کرده بود؟دای پی قابل توجهزی چه چدونم ینم
 
 : دلم افتادي تویبی ها دلشوره عجمهی از ندیکی ي صدابا
 !اومدن خانوم بزرگ جون؛اومدن_
 
 شده ،خشکی صندلير،روی ناپذانی کابوس پانیمن اما همچنان بهت زده از ا. رفتی مشوازشونی آدم ها بود که به پلیس

 .بودم و توان بلند شدن نداشتم
 آرنج حسام رو عاشقانه گرفته و به کمکش راه وشای که ندمید یم.دیروس و داماد رو د عشدی میها به سخت  آدمنی باز
 ...شد ی نمدهی از حسام دي و سردیاد،خشکیم

 ...!دنیخند ی باهم می گاه گاهیحت
 ... زود حسامچقدر
 !وستمی زود من به خاطره هات پچقدر
  بود؟نیهات ا  مجبورم،مجبورماون

  مشترك؟ی بود ارزش چهارسال زندگنیا
 ! آقاحساممی ارزون فروختیلیخـــ

 ...! ارزونیلــیخ
 !ي با تمام وجودت عاشقش بودي روزهی که یمته؛کسی اونم عشق قدکردم،بهرحال ی تو بودم،منافعم رو انتخاب مي جامنم

 !می دو زنست،هری ما ننی بمی تفاوتچندان
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 ...می رو برطرف کنازهاتی نمیتون ی دو مهر
 ،گهی دخب
 ...! خوبمون کمتر بخند باهاشي اما تو رو به حرمت روزامی تو شادي بخند آقا داماد،بخدا من و بچه هامم از شادکمتر

 
 از سوختی که گوشم مزدنی رو مییچشماش حرفا. من نشستي تا رودی و چرخدی چرخوشای سالن شدن؛نگاه نوارد
 ». با او شروع کندخواهدی که میحال کس  بهياو را من تمام کردم،وا« کنج لبم نشستيپوزخند.دنشیشن

 ست؛ی سهمت نییزای چهی،ی قبول کندی باگهی دیی وقتاهی
 !شه ی سهمت نميخوا ی که ميزی چی و ناله کن،آهی بزنادی،فری بکوبواری اگه خودت رو به در و دیحت
 !کنم ی دارم خودم رو آروم متی عروسي تویفی چه اراجبا
 ! آقاحسامي کت و شلوار قرمز چقدر ماه شديتو
  خودمون رو؟ی روز عروسادی مادتی
 ؟ي چند ساعت،اون روز رو از خاطرت پاك کردنی اي توای
  من رو؟دهی لباس ساده و پوشادتهی

 ! هستدتی من و خانوم جدنی بقهی تفاوت سلچقدر
 .ش کنه ن رو تیی لباس بدن نمانی همچي که اجازه دادرسونه ی رو متیرتیغ یب

 !یستی و حسام من ني عوض شدتو
  خونه منتظرمه؛ي حسام من،الان توراستش

 !دمشیماه ند1بیقر
 مانتو نیمگه نگفتم ا_«گفت ی که میی روزاي هاش،برای خستگي خنده هاش،اخم هاش،براي براش تنگ شده،برادلم

 » رو نپوش؟یصورت
  هم؟ِهی چرا انقد چهره هاتون شبدونمینم
 ن؟ی هستیکی شما دونفر یعنی

 .. کابوسِهی نی انه،قطعا
 حسام؟

 ؟يشنو ی نفس نفس زدنام رو نمي صدامگه
  عرق کردم؟ینیب ی نممگه

 .بغلم کن و دوباره بخوابونم». پاندا بانوميدیخواب د_« رو ببوس و بگومیشونی کن،پدارمی خواب باز
 !يومدی م،کاشیستیم دروغه،تو داماد اون عروس ن مراسنی دروغه،ای همه چیگفت ی و ميشد ی از کنارش پا مکاش

 ستم؟ی باردار ني اون خانوماهی چرا شبمن
 ؟ی شده،اما من چدهی بار توسط شوهراشون بوسهی برآمده اونا حتما شکم
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  بشه خدا؟ينجوری ادی من چرا بابخت
  خودم باشم؟ی اونا و بدبختی شاهد خوشبختدی باچرا
 ایخدا

 ؟ي کم بود که حسام هم اضافه کرداحمد
  زجر بکشم؟  بگو تا کجا قرارهبهم

 ... به کنار خدانای همه ااصلا
 !نیهم...خوام ی رو ازت مشی خوشبختفقط

 
 : دستم نشستي گرم حاله رويدستا

 . کرده،فشارت افتاده باز؛تو رو خدا به فکر خودتم باشخیدستت _
 
 .ارنی شربت برام بوانی لهی ها گفت مهی از ندیکی به
 

 : سمتم اومد و گفتي امهی قلوپ از شربت،ندهی بعد از خوردن بلافاصله
 .نی و برقصنی حالا بلند بشنیخانوم بزرگ جان امر کردن که هم_
 

 : حرف زدمی آوردم،به سختبهونه
 ...نهیاما من بارم سنگ_
 

 :دی حرفم پروسط
 .نی برقصدی باقهیگفتن حداقل پنج دق_
 

 . زدم و از جام بلند شدميلبخند سرد.کردن ی نگاه ممهی و حاله بهت زده به من و ندحنانه
 . ثابت مونددیرقص ی برآمده می با شکمری که سر به زی زني همه رونگاه

  که غرورم له بشه؛کردم ی نگاه نمیی جابه
 اد؛ی ننیی چشمام پاي اشک جمع شده توکه
  نگاهاشون حس نکنم؛ي شدن،عمق ترحم رو توای ها رو جوهی گرنی الی دلهی اگه بقکه
  به خودش گرفته؛یی نگاه حسام چه رنگ و بونمی نبکه
  . غرورزانیبا همون م!  رستگار بمونهمای رستگار،شمای شکه
 
  حسام؟ادی مادتی يزیچ
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  روهام رو؟ی عروسادی مادتی
 »ادمی تو از ير ی من،با تو شادم؛آخه نمعشق«ي گوشم زمزمه کردری زادی مادتی

  خاطرت هست؟ي لحظه ها هنوزم تونی بگو احالا
 ؟». اندازه وسعت آسمون دوست دارمبه«ی گفتادتهی

 کنم؛ی خاطرات رو از ذهنم پاك منی و تک تک ارقصم ی من ماما
 . ..رقصما ی تو نمی عروسيبرا
 !نه

 ...!رقصم ی خودم می بدبختي برامن
 

 .رمی بگشی رو پیی دهنم بذارم و راه دستشوي دست روشه ی ماد،باعثی که از گلوم بالا میعی ماحس
 !خون: بارنیا

 ! بابت ازدواج مجددتگم ی مکیتبر
 ری خانوم بزرگ،جغد پگم ی مکیتبر

 . ذره ذره نابود کردن من و بچه هامبابت
 .ستی مال نگهی رو که حالا ديم به مرد  زدم علاقهعق
  زدمعق

 ...!تو رو هام نسبت به ی هام و دلبستگی وابستگتموم
 » از همه ظالم تره؟ی کيِباز«نی انی داد بزنم و بگم تمومش کنتونستم ی مکاش

 !نی شما ها از همه ظالم تر و بالا تردمی فهمخدا به
 . اومدمنیی و کشون کشون از پله ها پادمی کشسمی صورت خي رو روحوله
 . شدمي حاله و حنانه نشستم و تماشاگر ادامه بازکنار

 .شناسمی می حالتش رو به خوبنی افکارش؛اي انداخته بود و غرق بود تونیی سرش رو پاحسام
 ! که سرم اومده خودشهیی که مسبب تموم بلاهاکنه ی فکر منی داره به الابد
 . کردمغشی وقته از بچه هام دریلی که خمی آرامشستم،دنبالی هام نی دنبال مسبب بدبختمن

 ره زد به نگاهم؛ سر بلند کرد و نگاهش رو گحسام
 !یچیه... نگاهش نبودي تویچی هي سردجز
 ! که چشماش رو پر کرده باشهیمونی کم حس پشهی از غیدر

  مردمن؟ي روز انقدر عوض شدهی ي توچطور
  کجاست؟حواسم

 !ییوشای و مرد نیستی مرد من نگهی دتو
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 . من بودي حضرت والاي روزهی که ی کسی الان جشن عروسره ی مادمی که مغزم رو پر کنه،الاتیخ
 .برم ی می پروزتی دي حرفای نگاهت،به پوچبا
 ...!ي که عوض شدهی شکرش باقيبازم جا! ی گرفتادی اما ي گفتن بلد نبود؛دروغ مونم ی و تنها زنت من مي مجبورنکهی ابه
 

 !رسه ی کم وقت رفع زحمت کردن مهمونا مکم
 !کنن ی عمارت رو ترك میکی یکی

 . از مهمون شدهی خالخونه
 . گرفتمشی مبل پا شدم و راه باغ عمارت رو پي رواز

 زنم؛ ی مقدم
 . منم که حرف و رنگ نگاهت رو درست متوجه نشدمنی ادی شاکنم ی و فکر مزنم ی مقدم
 ...  بفهممتدی اونجور که باتونم ی نمگهی منم که بعد از کما،دنی ادیشا
 ... منمنی ادیشا
 

 ! و حساموشای اتاق مشترك نضی افتاد به پنجره عرنگاهم
 ... چشمام حلقه زدي تواشک

 !نه
 ! بفهممتتونم ی که نمستمی من ننیا

 !یستی حرفات نهی واقعا شبتو
 اره؛

 ! ببرادی من رو از ي رو ببوس و طعم تلخ لبالباش
  هست؟لتی آقا حسام،باب مدتی جدهمخواب

 شه؟ ی من،مادر بچه هات می فراموشي لباش و لمس تنش،معجزه براطعم
 ،زدلمی ببوسش عزاره

 !مال خودته،همسرته! حقته
 ؟ی که کنارشي لذت نبر؟چرای باهاش معاشقه نداشته باشچرا
 . که فقط بچه هام که از خون توان رو حفظ کنمزنم ی مي لذت ببر اما من به هر درتو
 .ون وجودشي بعد از تو اونا رو بغل کنم و مسخ بشم از بوکه
 م؛یستی دو ما تنها نهر
  کنار دختر و پسرمونمن
 دتی کنار همسر جدتو
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  و عدم وجود باباشونندهی نگران آمن
  خانومتي های نگران ناراحتتو
  هنوزم ببوسشاره

 !دنشی از بوسی نشری سي دارحق
 
 رو واضح تر وشای آه و ناله نيشم،صدا ی تر مکی به اتاقشون نزدیهر چ.زنمی رمق قدم می هق هق زدنم،راه اتاقم رو ببا
 .شنوم یم
 ... از رو شدن دستتنمیا

 ؟ي باور کنم بهش علاقه نداري کردي و کاري قول دادخودی که بیزن ی مگه من گفتم قول بده بهش دست نمیلعنت
 !یی مشغوله تووشای اتاق،با ننی اي که توینی باور کنم اخوامی به من که هنوزم نملعنت
 ... به من که هنوزم باورت دارملعنت

 . دوست دارمهنوزم
 دم؛یشن ی صداها رو نمنی مرده بودم و اکاش
 .کردم ی و خودم و بچه هام رو راحت مومدمی نمرونی از کما بکاش

 
 .دمید ی منهی قلب و احساسم رو به عوشا،مرگی نغی اتاق و با هر جي رو پرت کردم توخودم

 
  حسام؛ي من مردي براگهی دتو
  بابامون کو؟دنی به بعد اگه بچه هات پرسنی ااز

 !»مرده«دم ی مجواب
 ،ي مردتو

 ! بچه هاتي من،هم براي براهم
 .نی مدت بهم وارد کردنی اي که تویی و استرسادمی مدت دنی که ایی از کابوساشم ی و خلاص مرم ی که بشه مصبح

 !ی عمارت جهنمنی زندان،از انی از اشم ی مخلاص
                  

 . ندادم و چمدونم رو بستمتی اما اهمدیچی شکمم پي توي بددرد
 . دنبالمادی مگهی دقهی کرده و تا چند دقی رو اوکطمی داد که بلامی پقیشقا

 . چمدون رو بستمپی انداختم و زفمی کي رو توی تفاوت،گوشیب
 . سرم مرتب کردمي و شالم رو روستادمی پا اسر
 . زدم و از راهرو گذشتمرونی دستم گرفتم،از اتاق بي رو برداشتم و دسته چمدون رو توفمیک
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 ! افتاد به خانواده سه نفره خوشبختچشمم
 ! و حسام مشغول خوردن صبحانهوشای بزرگ،نخانوم

 . برم چشم دوختمدی که بای بشم،به راهرهی بهشون خنکهی ایب
 : خانوم بزرگ سکوت فضا رو شکستي اومدم،صدانیی از راه پله پااطی احتبا
 ؟ير ی ميدار_
 

 : زدمي اطعنه
 . که؟البته اگه تمام برنامه هاتون تموم شدهنید ی مرم،اجازهی رفت اجازه بگادمی_
 
 : اخم نگاهم کرد و گفتبا
 .بسلامت_
 

 رونی سکوتش استقبال کردم و از عمارت بنی بزنه بذاره برم،منم از ای حرفنکهی ای داده بود نگاهم نکنه و بحی ترجحسام
 .اومدم
 ..!  سمت فرودگاهمی شدم و راه افتادقی شقانی ماشسوار

 
  جلد اولانیپا
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